ری 


4 ر 
ا مہ ا ورگ 
محمدعلی فر مشپور بفردوسی تافی 


یب 


کر 


اه یدنا سرک 


چاپ تابان 


مک مه 


دراثر ضعفی که دراواخر سده بازدهم درنظم وش پدیدار گشت بازارشس 

وشاعری سخت‌کاسدشد وور آغاز سد دوازدهم آنچنان تاو نویسندگان وشاعران 
یی کر ابید که در تاریخ ادب پارسی کمتر نظین آ نرا میتوان بافت . 

اگر تاریخ نظم و نش صد سال از ۱۰۵۰ تا ۱۱۵۰ راغور و استقصاء کسنیم 
اثر ی که درخور توصیف وملاحظه باشد نادرست وحیچیك ازشعرا ونورسند گان را 
که دراین سالها میز بسته‌اند آثاری درخور تمجید و تحسین نیست. 

توجه بعلوم دینی ونشر شرعیات و قوسعة فکر واندیشة تولی وتبڑی کسی 
را موجه تحصیل و ی ادسات نمساخت از اینرو ادیات روی باتحطاط نهاد 
ش‌ها بیشتر هر بوط بافکار وعقا ید شیعه ودعوت و بیان‌اصول شریعت بود و کتبی هم 
که راجع بسایر علوم تألیف میشد تحت تأثیر همین عوامل نگارش مییافت . 

نش های علمی ابن زمان آنچه راجسم باصول و عقاید شيعه است ساده ودر 
خورفم موامست کی ددا و مسوع 

شعر پارسی نیز دراین ایام راه اتحطاط می پیمود و از تر گیبات شیرین و 

اصطلاحات نمکین و پخته که طبع اهال ذوق خواهان آنست ا کش عاری ودور بود 
وجزاشعار تنی‌چند ازشعرا بقیه‌را ارج وبهایی نیست. 

باسلطنت شاه سلطان حسین (۱۱۳4-۱۱۰۵ه) دولت دوست ماله سلاطین 
صفویه رو بزوال رفت . 

افاغنه سرداری محمود و اشرف بایران تاختند و سپاه ابران ازضعف و 
ناتوانی درمقابل آنان‌کاری از پیش نبرد وسرانجام اصفهان پس ازچنندماه‌محاصره 

مث 


۱ تصرف‌شد وشاه سلطان حسین بعدازسالی‌چندبا! کث ر خاندان‌سلطنت بقتل رسیدند . 

مقارن این احوال زادر شاه ظپور کرد ودست افاغنهرا ازسلطنت وحکومت 
ابرا ن کوتاه ساخت و ساط آنان که درهر طرف دم‌ازسلطنت وفر‌مانروابی‌میزدند 
بر چید . 

انقلابات و کشمکش هاب ی که براشی لشکر کشی این سردار جنکجو ازسال 
۷ 1 ۱۱۰۰ بوجود آ مد خود عامل ہز ر کی برای عدم توحه مردم بشعر وادب 
بود بپمین مناسبت ادبیات درین ابام دوچاربحرانی سخت کشت . 

چنانکه میدانیم در عهد صفوبه شعرا دارای دو سبك بودند برخی چون 
بابا فغانی (۹۲۵*) امیدی (۹۲۹) نظیری (۰<۱۰۲۱ ) هلالی(۰«۹۳۱ ) 
حالتی تر کمان ( ۰ ) ولی‌دشت بیاضی ( ۹۷۹« . ) وحشی ۹٩۱(‏ ۰ . ( 
ضمیری (۹۸۵ ۰*۶ ) حکیم شفایی (۰*۱۰۳۸) ضیای اصنهاني بشیوهٌ عراقی که 
در آن‌عهد طرزی نوبود وا کنون بعضی آنراسبك اصفهانی خوانند شعر میسرودند 
وسیاری ماتند سلیم (۱۰۵۷*) ز لالی (۸۱۰۳۱) کلیم ۰ (۰۸۱۰۹۱ ) شو کت ۰ 
(۱۱۰۷ ۰۶ شانی تکلو (۰)۰*۱۰۲۳ سنج رکاشی (۱۰۲۱ ۵ .) راقم (۱۱۰۰*) 
وحیدقروینی ( ۱۰۵ ۰۶ ) پیدل ) ۱۱۲ ه.) بطرز و اسلوب ناخوش هندی 

همین بی‌سروسامانی و انحطاط سخت‌بود که دس ازسالی چند میرسید علی 
مشتاق(۱۱۷.)وجمعی‌چون ]ذر (۰*۱۱۹)ها تف (۰*۱۱۹۸)عاشق ۱۱۸۲(۰) 
رفیق (۰۶۱۲۱۲) صهبا ( ۱۱۹۱ ) ۰ شیدا ( ۰۱۲۱۶ ) ۰ راهب( ۸۱۱٩٩‏ ۰) . 
صباحی (۰۶۱۲۰۷) صافی ( ۰۶۱۲۱۹ ) را علمدار نهفت تجدد ادبی ساخت و . 
این کروه را برآن داشت که راه باز کشت شوه متقدمین را گشودند ودر تنه 
پیروی و تتبع اشعار متقدمین طرز هندی مترولكشد. 

داستانپای منظوم حماسی_بعنی اشعار وصفی که مشتمل بر توصیف اعمال 
پھلوأنی وصفت‌جنگجوبی وکسب افتخارات ملی و تهییج و تشویق بدلبریودلاوری 


دو 


وسهن برستی در کيا برای فتح وتصرت وفداکاری زمو دا تکنت بعك ازدقیقی 
و فرددسی که ياه آ ندو دردن نوع شعر بح د کمال رسیده بسار کفته شده‌است 
لکن هيچيك از شعرا درس‌ودن اینگونه اشعار مقام فرووسی را احراز نکرده 


ودر حقیقت امشگونه حماسه سر ایی حوی ختم شده است ۳ 


نظم شاهنامه در ادیبات پارسی خود نهضتی بوجود ور نهضت خاصی که 
هنوز پس از هزارسال ازمیان نرفته و نپشتیست که درنظم داستانپای حماسی با 
حماسه های دینی وتاریخی ازقرن پنجم تا این زمان بسور وشکلهای کونا کون 
نمودارست وهمیناثربز رکه ملیست که ازاین پس‌در آثارشعرا نفون فراوان کرد 
وازجهت تر کیب و طرز کلام ونکات‌ودفایق درسخن شر ایو نگ تانر اد نمود . 
| گرچه هيجيك از منظومه های‌حماسی که بتقلید شاهنامه حر متقارب 
سر وده شده است‌ه رکز باشاهنامه مت لا ومانند تست کی اک ند انصاف 
کرت هر يك ارزش ادبی دارد وبا مطالعة وان بر حقیقت‌روح آن ای 
دست بافت ۰ 
موضوع شاهنامه در قدیم عبارت‌بود از آ غاز تمدن نژاد ابرانی‌تازمان قاط 
عرب وانقراض ساسانیان ولی دعد فتوحات ۳ جنگهای سلاطین ۳ ئەز شامل کشت 1 
نخسنین شاعر بکه شاهنامه بنظم دزا دوه مسعودی مروزی ۱0( بوده لکن 
شاهنامة وی بحن زج شون محذوف دامةصور ) مفاعبلن ۰ مفاعیلن. مفاعیل ( 
سروده‌شده‌است ۲ 
شاهنامه سعودی درزمان دقیقی وفردوسی «شهور «وده لکن‌بعداً از هران 
رفته است . 
(۱) از شاهنامةٌ مسعودی بیش ازچند بیت دردست نمیباشد و زمان حبوة این شاعر بدرستی 
معلوم نیرت لکن چنانکه از فراین بر میآمد وی اواخر سد سوم میزیسته است . 


سه 


پس‌از مسعودی دفیقی‌نظم‌شاهنامهٌابومنصوری(۱) را آغاز کردولی‌وی بدست 
غلام خود کشته شد ( ۳۹۸ با ۳۹۵ « ) واز شاهنامه وی بیش از هزاریست باقی‌نبود 
که فر دوسی درابتدای شاهنامه خود آورده است . 

بمداز وقیقی‌فردوسی ( ۳۲۹ - 2۱5 ۶ ) شاعر وحکیم عالیقدر شاهنامه 
را بنظم در آوردوشاهنامه او بزر کتر ین منظومةً حماسی وتار بخی اوران میباشد و 
نظیر آن‌درادییات هيچيك ازملل عالم دیده نشده است و پس‌ازاو تا اوایل قرن‌دهم 
اثر منظومی‌بدین نام ندیده آم . 

هاتفی جامی ( ۹۲۷« ) که ازشعرای معروفست شاهنامه‌یی نام فتوحات 
شاه اسمعیل آغاز کرد ولی توفیق اتمام نیافته از اینجهان در گذشت 

قاسمی جنا بدی ( ۹۸۲ ۸ ) شرح ساطنت شاه eT‏ وز 
سال ( ۰ ٩ ٤‏ ه) بنام شهنامه بنظم در آورد و از اتفاق اونیز ازجایزه و صلت 
محروم ماند و این منظومه در حدود / ۰۰ ٩۳‏ پیت میباشد وبا این ابیات آغاز 


شده است . 


(۱) ابومتصور محمد بن عبدالرزاق سپپسالارخراسان از بز رکه زا د کان طوس بود درحدود 
سالھایء ٥-۳۴۳‏ ۳۳ھ ابوعلی احمد بن‌محمد چغائی سپپ-الارخراسان وبرا حکومت طوس داددرسال 
۳۳۵ ابوعلی بانوح بن منصورسامانی دم ازخلاف‌زد ابومنصور را جانشین خویش درخراسان‌ساخت 
وبمرووبخارا تاخت ابومتصور برابرعمال سامانیان تاب مقاومت نداشت نا گز یرراه فرار پیمو دگاهی 
درری وزمانی در آذربایجان بود سرانجام عبدالملك بن نوح ۵۳۵۰۰۳2۳ درسال 6٩‏ ۳ ازراه صلح 
ودوستی ویرا بسپهسالاری خراسان بر کزیدلکن پس از پنجماه معزول شد وبعد ازچندگاه د گرپار 
سپهسالار خراسان کشت چون اندیشة اتحاد با رکن الدوله حسن دیلمی درسر داشت واو دا بسفر 
ک رکان بر انگیخته بود وشمگیر بن زبار در سال ۰ ۳۵ ه بوحنای طبیب را فرستاد و او را ذهر 
داد و کشت 

ابومتصورنیای خودرا پادشاهان باستان هیشناخت وبرائرمپروشوق نژادی دوستدارایران بود 
ازاینروابومتصورالمعمری وزیرخویشرافرمود تاخداوندان کتب ازهرشهر ودبار کرد آورد وکار نامهای 
هريك از پادشاهان فراز آوردند وجمع ساخته و آنرا شاهنامه نام نهادند درسال ٩‏ ۸۳. 

ازشاهنامه‌های منثور جزابومتصوری ازدوشاهنامهٌ دیگرسخن رفته است که یکی ازابوالمو بد 


بلخی ودیگری ازابوعلی محمد بن احمد بلخی میباشد . 
چپار 


خداوندبیچون‌خدابیتراست براقلیم جان‌پادشایی‌تر اسث 

تعالی | الله ای از تو بود همه ۰ وجود تو اصل وجود همه 

قاسمی ازشعرای a‏ ۶ دهمست و ثاروی‌بسشتر حماسه و بجر a‏ 
میباشد . 

۱ ه) شاعر قرن‌دهم شاهنامه بی‌مشتمل بر غروات حضرت دسول 
اکرم وائمه اطهار بنام شاه‌طهماسب ب بنظم درآورده که باامن بیت آغاز میشود . 

ال ادفو داو ۲“ ادرت رن ۱ 
بهشتی شاعر درسال 4۸6 ه جنگهای سلطان مراد سوم پادشاه عثمانی‌را باسلطان 
مخمد خدابنده پدر شاه عباس بنام‌شاهنامه ببحر متقارب بنظم داورو است . 

آقاصادق تفرشی بنام شاهنامه از آغاز کیومرث تاخلافت زد متظومة 
مختصری ببحر سر‌نع مفتعان. مفتعلن . فاعلات دارد که‌با این‌ابیات آغاز میشود . 


چرخ لوا یی که‌نخستین کشود پرسر اکلیل کیومرث بود ‏ 
با غ‌سیاماك‌چوخز ان‌ر نگه‌شد جای بدر مذصب هوشنگ‌شد 


نظام الدین عشرت سیالکوتی راجم بحمله‌نادر شاه‌بهندوستان وفتح‌آن 
کشور بنام شهنامهٌ نادری منظومه بی‌دارد که درسال ۱۱۹۲ تمام شده وهمین‌شاعر 
ناماد یگری‌بنام یه احمدی مشتمل بر حالات احمدشاه در نی د بنظم‌در آ ورده 
اشت . ٠‏ 
پس‌از فردوسی منظومه های حماسی پبحرمتقارب بسیاربنظم درآمده لکن 
چون بنام شاهنامه نبود ازذ کر آنها چشم پوشیدیم . 
۰ سخ این شاهنامه 
درسال ۱۳۷۹ که کتابهای مرحوم تربیت‌را میفروختند مجلّداتی نیز پوسیله 
من‌تصیب کتابخانه ملّی ملك‌شد ازجمله کتب ابتیاعی یبکی‌همین شاهنامه بود . 
4 فهر ست اقا ناف حو م تو بیٹرااستادارجمندا قایسعید نفیسی تنظیم کرده 
بو ود رفنشی که در پشت کتا بگذاشتهو بخط بایتقر بر | بشان‌نگاشته‌شده بودسر آینده 


شون 


این منظومه را آقاصادق‌تفرشی(۱) دانسته بودند من نیزبا آنکه چنین «نظومه‌بی 
رابنام این‌شاعرنمیشناختم وهيچيك ازتذ کره نویسان آنرابوی نسبت نداده بودند 
معذلك بقول | قای زفیببی معتقد بودم خاصه | نکه در بعضی‌موارد طر زسخن‌رابااسلوب 
شعر [قاصادق مشابه مییافتم عجب‌تر آ نکه‌چون آقاصادق را حماسه سرا میشناختم 
بدین قول ۱ ماندم وحتّیلقب فر دوسی‌ثانی که دزسدر کات رده 
نهاده شده‌بود ازا ن ۲قاصادق می‌بنداشتم . 
وقتی که بپیشنهاد انجمن آثارملی تصحیح وچاب کتاب را هت کماشتم 
بی‌تسخه‌بی دبگر ازآن دانشمند محترم آقای حاجی‌حسین آقانخجوانی اطلاع 
بافتم بمعظّ‌لهاندشه چاپ کتابر انگاشتمو این‌فاضل کرریم نسخةٌ خویش‌را از تبر یز 
ارسال داشت ودراختیارم گذاشت . 

در آغاز نسخهآ قای نخجوانی‌نوشته شده‌است (هنظومۀ تاریخ نادری‌من کلام 
میرزا محمد على الملقب بفردوس ثانی ) لکن شاعری بدین‌نام هر گز نمیشناختم 


(۲)۱قاصادق بن سید فضل ال ازسادات عالیقدر طرخوران تفرش بوده‌است نسب‌ویآزطرف‌پدر 
بحضرت سید سجادع وازطرف مادربحضرت امام محمد باقرع منتهی میشود ‏ 

وی در آغازجسوانی پس اژتحصیل مقده-ات باصفپان رفت ودر خدمت مولانا محمد صادق 
اردستانی تحصیل علوم کرد بعد اژوفات‌استاد وتغییردولت صفویه بوطن باز گشت درعهد نادرشاه به 
همسحبتی‌رضاقلی‌میرزامأموروبتعليم وی اشتفال‌جست کویندبعلت سوء ظنی‌رضاقلی‌میرزاسیدرامقطوع 
التسل کرد وانگاه بشیمان شده سمی در معالجت وی فرمود گویند بدهء‌ای سیدبی‌گناه شاهزاده بس 
انگشت غضب پدرازحلیة بسرعاری شد وبعدازفتل نادرهم‌باورسید! نچه رسید . 

برخی‌نوشته‌اند ( گفتنه باشا کرد عشقی‌دارد نادرشاه بقطع آلت تناسل‌اوفرمان‌داد) 

بنابقوز صاحبان تذ کره وی بعد ازقتل نادردرسال۰ ۱۱۹ ه ازطوس بعزم وطن روانه گشت 
لکن اج لگریبان گیراوشد ودرری داعی‌حق رالبيك‌اجابت گفت ودربقمه شریفهٌ حضرت عبدا لعظیمع 
دروسط بافچةٌ معروف بطوطی بالای سکوی متصل بحوض مدفون کشت . 

۲ قاصاذق قطم نظراز کمالات‌علمی درنظم وشراستاد بود واشعارشیرین ازو بیاد کار مانده 
درشاعری‌طبعش بسرودن مثثوی بیشترمابل بوده ودرزمان‌او که دور انحطاط وتتزل شعر وشاعریست 
میان مرا کم نظیرومانندست برخی‌تخلص اورا هجری دانسته‌اند لکن‌اشتباه است هچ ری تخلص 
میر زا ابو القاسم فرزنداوست که درجوالی سال ۱۸۵ ۱ وفات بافته‌وی‌درشمرصادق تخلص‌داشت. 


a 


سس 


ودرتذ کره هاییکه دردست‌داشتم هرچه بیشر جستجو کردم کوچگترین .ار ی که 
مررابشرح حال اینگو بنده آشنا سازد نیافتم روزی دوست ارجمند و شاعردانشمند 
آقای احمد گلچین معا نی این بیت معروف را. 

سرشب‌سرقتل وتاراج داشت ۰ سحر گهنه‌تن‌سرنه‌سر تاج‌داشت 
برهن خواندو گفت از کیس ت کفتم ا زگوینده شاهنامهٌ نادری پس شرح حال بسیار 
مختصر مولانا محمدعلی‌فر دوسی‌ثانی‌را ازروی‌مقالات الشعرای‌تتوی کهدر کتابخانة 


خود داشت بر ای من فرائت کرد از ان پس انتساب این رن نملامحمد علی 


تلم شی . 
فردو سی‌ثانی 


هبحکس از تذ کره‌نوسان‌جز تنوی کری از فردوسی انی تک ده است از 
این‌رو شر ح‌حال وی‌بدرستی معلوم نیست . 

تتوی درمقالات الشعراء نوشته است 

میرز) محمد على المقلب فردوسی ثانی خراسانی طوسی کوبنمد ازاولاد 
فردوسی صاحب شاهنامه است وال اعلمناظم شاحنامة حالات تادرشاه» همر اه ر کاب 
همایون نادری واردالکۂ ری شد . 

از معاصر ین‌میرز | محمد علی‌طوسی صاحب مجمل التواریخ ۴لستانه در 
پامان کر ادر چنین نکاشته ...... الفرش قر یب بجپار ساعت از روز مذ کور 
گذشته بود که اثری‌از خیمه وخر کاه وائائهُ پادشاهی برجا نمانده تمامی متفرق 
و معدوم و مفاد کر یمه کل من علیپافان بظهور پیوست وفر دوسی نادرشاه در 
تادرشاه نامه با ین ات اختتام رسانیده. 


سر شب سر فتل و تاراج داشت سح ر گهنه من‌سر نه صر تاج‌داشت 


و چرج تیلو فری ۱ له تأدر يجا ماند و ثه نأذری ( 


و همین ابیاٹ را مرا مهدیخان یز در تاریخ جهانگها تون | نگ که تام 
کوبنده‌را ن کر کنددریایان نفا کا نادر وا که شدن او قل کر است 
محمدکاظم مروزی درعالم آرای نادری(۲) ضمن نقل وقایع سال ۱۱۵۵ و 
جنگ زاد رکه در آتزمان طهماسقلیخان N‏ هسشد ۳ تویال داشا وهز مت و 
باز کشت وی بکرمانشاهان چنین نوشته است ۰ ۱ 
ِ خن همگی غازبان وران ن والارا مصمم کو دال دو چون 
مدعای ضاجعر ان زمان امتحان عسا کی فیروز تشان بود امراوس ر کید گان را 
تین فرمود از عرض راه مراجمت بصوب کرمانشاه نموده که بعد از قدارك 
غاز بان عازم گر دند چون‌باغاز بان‌نامی وسپاهیان کرامی روانه کرمانشاه وگ 
در بین راء‌نظ کیمیااثر آنحضرت بملامحمد علی فردوسی که بتر تیت‌ونظم و قایع 
زمان فرخنده نشان خاقان اح ان مأمور شذه بود افتاد که درپای‌خامةٌ ویک 
پیاده وحیران ابستاده ملاحظة عسا کر منصور مینماید صاحبقران مان تراطلب 
فرمود و گفت ازناساز کاری رو زکار وبیبالاتی‌طالع جفاکار که در ین سفن‌روداده 


چهخواهی کفت وده این دو ست راعرض نمود ۰ 


از من ‌رفتن. وأ مدن عار ست که بی جز رومد محرز ځار نست 
شکسته صدف تا شد اشکار هو ددا نهد کو هر شاهوار . 


ند گان صاحیقر آن‌ تسین و آفر بن‌نمود دملا محمدعلی «شار الیه رامشمول 
نوازش‌والطاف کونا کون کرداضد وازان منزل درحر کت آهدء 


از مجموع این دو ئ اش ی آنکه سال و اتل نشب و E‏ 


0 ی فان ارجمند اقا مدرس‌رضوی 
۲ )عالم آ رای‌نادری نة و سی‌فاضلمحقق آ ای محبط بای کاس آن مت بکتابخانة 
مجمع ا ۲ 


وفات این شاعر کمنام روشن گزدد آنچه پدسث میا م اینست که ملامتضمدعلی 
اصلا طوسی بوده وخودرا از اولاد فردوسی میدانسته و شاد سیب این انتساب 
مشهور بفردوسی انی شده‌و گر نه‌ازنظر a‏ و فصاحتٌ و 
هز گز شایسته قبولچنین ا است ٠‏ 7 
میمللا آنکدا م زآغازظپور نادر شاه ۱:۱ 2 )درسلملازمان‌وی 

ورام جنگها و لک که ها ملتزم رکاب اة وا زرف این سردا جنکجو 
بنظم وقابع وفتوحات ایال داشته وکا کا یز مشمول عنامت واقم. میشدم اس 
۳۹1 هيچيك از صاحبان تن که در سده دوازجهم چون آذر وواله داغستانی ۳ 
ا کی ون نواب و اختر د فاضل خان گروسی و عبدالرز اقبیگ دنبلی‌ از 
این شاعر که درعهد خود بسب تقرب نزد پادشاه و نم فتوحات اوسا شھر تی 
داشته ی بنابراین تحقیق ماراجع باحوال وې مین قدر ا هشود 
آنجه ازمضمون بعضی‌ابیات‌این منظومه برمباً بداین شاعرماح وقمیءسانبوده 
وزبان‌بمدح کسی کو چنانکه خود گفته است طریق قناعت پیموده اورا نانی 
آماده بوده بطم هنکن دا وتا کی کی ور دوش ن سگذاشته سردم عراق 
تک بدن وا کن e‏ لفت آنانرا اود با آوری کار ده آستآچنانکهدر 
تن هرداستان سنی‌چند ساق اة چون حکیم نظامی دراسکند نامه گفته و و ذز 


بعضى: اشاره بدین‌مغنی کر دهاسٹ ماننداینا پیات 


ما لف نماچون عراقی مباش دغمز ه همان ساقی ماش 
۱ 3 کت ا ر e‏ ا 
: که‌درزن-گی‌دوث. تیلی‌ژواق ملولم زاطواز*اعلعاق * 
ری یا E‏ مک E‏ را ی ی 
ازین‌پیش پاماچواهل عریاق.. ...۰ .۰ کن شیو خویشتن:زانفاق: .د 
* 5 یه A, a‏ مق ی 


بماراست کیشان صاحب‌مذاق ءخالف‌نبی گر چواهل‌عراق 
3% 

این کتابرا ملامحمد علی نام نادر شاه پسلك‌نظم کشیده‌وشامل اکثروقایع 
وجنکها وفتوحات اوستلکن مشتمل درتمام وفایع تار مخی نست ازاین رونسة 
مختصر میباشد . 

چنانکه از قراین پرمیاً ید ابیاتی در نقل‌نسخه‌ساقط شدهو تعداد اببات‌سخه 
اصل هنلا سشتر وده چه‌ابیاتی راکه مروزی در کتاب‌خود نقل کرده در این 
منظومه ثسست ۰ 


ناما بن‌منظومه راشاعر در صفحه۲۲ شهنشاه‌نامه‌ة کر کر ده‌چناتکه گوید ۳ 


الهی مراین نامه دلمذبر که‌خواندش‌شهنشاه‌نامه‌دیس 
تروش شهششاه ی ستان چوخاتم‌شرف بابداندرجپان 


ولی درصفحه ۱2٩‏ گفته‌است . 

رقم سنج شهنامة نادری چنین افکندطر حدرساحری 

این منظومه را فردوسی ثا نی بپیروی اسکندرنامه حکیم نظامی ساخته و 
برشت رهشو با تی را که بیحرمتقارب بعد از حکیم نظامی برشته نظم درآ مده تتبع 
کرده اگرچه پایة وی در این نوع شمراز هاتفی و قاسمی فروترست لکن خود 
گفته است . 


بسر افر اشتم رات خامه را فگندم وا شهنامه را 
هرا نکس که‌نظم‌هرا گوش کرد کلام نظامی فراموش کڈ 


ولیاین‌راجز ادعانباید پنداشت چه‌هر کس با کلام شعرای حماسه سرا شنا 


ره . 


دراین منظومه همانطور که تر کیبات ارساو اییات سست‌بچشم میا بد اشمار 


درجابی گوید . 
فضای‌جهان کشت بر کشته‌تنگه ۰ اجلآمد ازجان ستانی بتنگه 
ودرجای دیبگر گوید . 
یلان رادل آزرد از س‌خدنگی اجل آمد ازجان ستانی بتنکه 
درجای ی گفته‌است . 


چو بار صنو برزشمشیر چاه سر سر فرازان فتاده بخاه 


ودرجای دیگر گوید 


سر سر کشان شد زشمشیر چاك چو بسار صنو برفتاده بخاك 

ازاین شاعرانواع دیگرشعردردست يست که بتوان‌قدرت‌نظم ومقام شعری 
اور اسنجیدلکن قوافیغلط که بپیچ‌روی‌شاعر بکار نمیبرد گاهی‌در این کتاب‌می‌بينيم 
که | کر تصرف ۱ ۱ 

چنانک هگفته شدبر آی تصحیح این کتاب تنهادو سخهٌ مقلوط دردست بود . 

- نسخە ( .)هعلو بكتابخانه ملىملك بشماره ۳۹۱٩‏ که باخط شکسته 
ناخوش در سال ۱۲۱۳ نوشته شده است بقطع رحلی ۲۹/۵(>۲۰/۲ . 

۲- نسخه (ن) که‌بدانشمندمحترمآقای حاج‌حسین آقانخجوانی تعلّق‌دارد 
بخط نسخ‌علیآشرف نامی درسال ۱۲۹۰ برای بحبی‌خان بیگلر بگی‌ارومی تحویر 
بافته بقطم‌پنج صفحه یی ۲۷۱/۵۱۳/۵ ۰ 


بازده 


al‏ در کباب جاضراسح بیج درمتن قرار گر فته 3 و از سخه بدلپای. غلط دوری 
چپ ور نخر بدل راا ر کاجی, ضروردانسته آمدرپایین صفحه‌نشان داده‌ام ودریکی 


دومورد که کلمه وحرفن افتاده بود ی شده‌در بسن الپلالین تموده‌ام: وچون 
نسح مو جود مغلوط دود شیم کی سوت دشوار مود با امحال لازم دقت و 
اهما مک" ررقت 


فروردرن: ماه ۱۳۳۹ 


ا سس ے نوا سا رک 


دوازده 


نهرست وقایع 


وقایع صثحه 
آغاز برهم‌خوردگی ابران وطفیان افاغنه ۳ 
رفتن طهماسب میرزا بقزوین و آذر بایجان ۹" 
تصایح سرهنگان بطهماسب میرزا ۳ 
عزیمت نادرشاه از ابیورد وتسخیر خراسان A e‏ 
خلعت و انمام سرهنکان بعد از تخیر خراسان ۱ چن او 
توجه نادرشاه از خراسان برای تسخر هرات ب ی ده ۱ 1۹ 
عز مت تادرشاه ازخراسان وجنگ بازو الفقاز خان واشرف or‏ 
محاربه نادرشاه باردوم بااشرف ۱ e‏ 
عم نادرشاه ازاصفهان شیراز وجنگ بااشزف ۰" ۹9 
توجه نادرشاه ازفاری باصفهان و جلوس شاه طهماسب بتخت سلطنت ۷ 
توجه نادرشاه ازاصفهان بهمدان و هتخار به باسپاه روم ۱ ۷۹ 


توجه نادرشاه پس‌ازفتح همدان با ذربایجان وبعد ازنسخین عزیمت بخراسان ۸۱ 


توجه نادرشاه آزمشهد بپرات برای تنه افاغنه ۸۰ 
باز گشت نادرشاه وعقدوازدواح بایکی ازشاهزاد کان ۹۱ 
عزیمت نادرشاه از خراسان"باضفهان ا a‏ 
توجه نادرشاه بتّسخیر بغداد ومحاربه با احمدیاشا ver i‏ 
محاربهٌ نادرشاه با توپال پاشا و باز گشت او بهمدان ۱۰۷ 
ا فادرشاه د کربار باتوپال پاشا و کفته شدن او ۱ 


سیز دم 


وقایع صفحه 


عزیمت تادرشاه از بغداد بفاری برای قلع وقمع محمد خان بلوچ ۱۷ 
عز دمت تادرشاه از اصفهان برای سیر کنجه ۱۲۰ 
جنگ نادرشاه باعبداله پاشا و کشته شدن او ۱۳۹ 
مجلس آرامی تادرشاه دروشت مغان وجلوس نادرشاه بتخت‌سلطنت ۱۳۹ 
شور نادرشاه باسران سیاه برای تسخیر هندوستان ۱۳۸ 
توجه نادرشاه ازمغان بقندهار وبا ز گشت او به بختیاری ۱:۳ 
تسخیر قلعهٌ قندهار ۱1۹ 
نامه نادر شاه پپادشاه هندوستان و طلب خراج ۱9 
پاسخ نامه نادر شاه ۱۹ 
برآ شفتن ادرشاه و لشکر کشی او هند ۱۹۳ 
محار به نادرشاه باناصرالدوله سردا ر کابل وشکست او ۱۸ 
محاریة ناوز شام بامحمدشاه و شکست ساه هند ۱۷ 
تراسا الهش وا یادخ مىشاء ۱۷۹ 
نامه نادرشاه باطراف وا کناف برای اطلاع از تسخی‌هند 140 
عزیمت ادرشاه برای نی خوارزم ۱۸۹ 
مت نادرشاه از تر کستان بخراسان ۱۹۰ 
عزیمت فادرشاه بداغستان و ازا نجا برای‌تسخیر روم ۹۹ 
عز یمت‌نادرشاه از کر کوك بموصل ef‏ 
باز کشت نادرشاه بامران برای سر کوبی سر کشان ۲۱ 
عزیمت نادرشاه ازعراق با ذربابجان وتوجه بسمت قارص ۳۹۹ 
شکست سپاه روم وعزیمت نادرشاه برای تنبیه لکزی هن 
کشته شدن ادر شاه ی 


چهارده 


(۱) نسخة» ن, شهادت 
(۳) نسغة, م. بگذاشته 


بسم له الرحمن الرحیم 


خدایا توی چاره ساز همه 
دهی‌هر کهرا هرچه باستنیست 
هراسن د گانرا بتو صد اهید 
سی بنده کاندر جهان سالا 
ولی ترك نعمت شناسی نم-ود 
ازانجمله ای داور دادگسر 
فتادم بدنبال غول هوی 
ز تلبیس ابلیس خوردم فریب 
کشیدم سر از خط فرمان تو 
نگفتم يرستار تو بکنفس 
شدم محو آرایش روز گار 
ز صهبای غفلت شدمبسکه‌مست 
ز افعال من منفعل روم وزنگ 
زمانی نکردم ترا بندکی 
ره آشتی وا قو بگد ات۱۳ 


بتو روی عجز و نیاز همه 
کسی‌را کرم جز توشاسته‌یست 
ناسید کان را رتو ضبن وین 
اتابا 
همه عم خود ناسپاسی نمود 
متم کاندر بن کهنه دس دودر 
نکردم ٹوابی بغیر از خطا 
ز شهد عبادت (۱) 


۳ لطفت بذیرفت 


ام بینطیټ 
تمودم شب و روز عصیان قو 
چومنروسیه‌درجهان !۲ ایست کس 
فکندم زرخ پردهٌ شرم و عار 
نمودم رها دامن دین ز دست 
ز اعمال من عار دارد فرنگگ 
نفهمیدم از جهل شرمندگی 


ز رخ پردة شرم بر داشتسه 


(۲) نسخٌ, م» چومن درجهان‌روسیه 


+ 


۳۰ 


۶۰ 


بامید عفوت من روسیاه 
۳ نىخشى که‌باشد سعید 
کریمیت خواهد شدن ۲ شکار 
بود گر گناهم کران تا کران 
ز بسیاری جرم شرمنده ام 
بغفاریت باشدم اعتمید 
زمن معصیت از توبخشش سز است 
بعصیان تو عمر کردم تبه 
من ار بد نمودم تو نیکی نما 
قلم بخششت کر بجرمم کشد 
شتا انم ارتو بروز شمار 
بسیاری رحمتت ای غفور 
که از عفو جرمم بروز شمار 
اکر آنچه کردم دهی‌تو سزا 
ز بخشیدن این همه معصیت 
گر از کرده هایم پروز حساب 
کنون آنچه کردم ازین‌پیشتر 
ازین پس طریق نجاتم نما 
مگردان ز پاد خودت غافلم 
بکن خضر توفیق را همرهم 
چنان کن که آیم بدربار تو 
ز لوث هوس پاك کن دامنم 
شک وان مرا مايل اندرجهان 


هوس را هده ره در اند دشه ام ۱ 


کرم کن ره رستگاری مرا 


شم شت کر تود ناه 
شود رحمتت کی ډدمردم یدید 
ز بخشیدن جرهم ای کرد کار 
فزونست غقاری تو ازان 
اکن تبك ۱ کی بش بندهام 
مگردانم از رحمتئت نااهند 
ز بنده خطا و زمولی عطاست 
کسی نیست مانند من رو سیه 
ز بنده گناهست عفو از خدا 
خداوندت را چه‌نقصان رسد 
نبخشی گناه هن شرمسار 
چو من مجرمی بود گوباضرور 
پمردم شود رحمتت آشکار 
چه فرقست پس بنده‌را با خدا 
سزد گریب‌الد بخود رحمتت 
بپرسی ندائم چه گویم جواب 
ز فضل وکرم از همه د رگذر 
برویم در معرفت بر گشا 
بر افروز شمع بقين در دلم 
که از دير آرد بيت الوم 
شب و روز کردم پرستار تو 
بطاعتگه راز کن هسکنم 
بجیزی که نبود رضایت دران 
پرستاری خویش کن پیشهام 
ز من بگذر آمر زگاری نما 


چنان کن که لطف تویارم شود 
بجز خود مکن آشنايم بکس 
بمپر بتان مبتلایم مکن 
دهانم یر از شک شک سا 
ز ميخانة وحدتم جام ده 
بود جمله افعال من تاقبول 
چو مشرب ده ره بمیخانه‌ام 
ا ساقی ای ماب ۳۹۹ 
دمن ده که مستانه مستی کنم 
بیا ای مغشی نوائی بسرار 
کمن شمه غمگدازی که من 


پی طاعت آمو زکارم شود 
که وك جان‌بباك تن‌در آفاق‌بس 
نشان خدنگه بلايم مکن 
خلاصم کن از دام عشق‌مجاز 
بنا کاميم بنگر و کام ده 
ببخش انچ کردم بحق‌رسول 
مکن بکدم از خویش بگانه‌ام 
که دارد طرب از تو پایندکی 
دلیرانه شاهد پرستی کنم 
که بیتو نباشد میم ساز گار 


توانم ز نعت نسی دم زدن 


در“ ور افتعار و خازن راز کو دگار اوو القاسم مجویری(ص) 


شقن شهنشاه اعرش اسان 
عمل ران دروازة کبريا 
شه لامکان سیر گردون خیم 
حبیب خداوند ای ان 
کلید در گنج وان تفا 
اکر کفر نبود سز د کرد کار 
اکر جبهة بوالبشر مستنیر 
از عالمش 
مهين سرور کاروان وجود 
شده خلق پیش از همه نور او 


برون میتمودند 


محبط سخا خسرو انس وجان 
علم‌دار خیش و صف اثبا 
ستاره سپاه ملابك خدم 
شفاعت کن امت زشتكار 
سیب بهر ایجاد ارض و سما 
تا 173ا او اقتاز 
نمی بود از نورآن بی‌نظیر 
نمیخواند هر کز کسی آدمش 
10 


زام الكتاست منشور او 


6 + 


نعمت سرور کاینات وخلاصة موجودات و شافع روز جزا و خانم اثبیاه 


+ 


Ae 


بشمع رخش در شبستان جاه 
بود هفخ آشتان و زمن 
سر و سرور جملهٌ کاینات 
رخ مپرومه روشن ازنور اوست 
اش راه کم کان 
باو عاصیانند 
بود خادم در گهش نيك بخت 
بد ر گاه جاهش دو خدمتگزار 
جنیبت کش شوکتش جبرئیل 
حضیض درش اوج چرخ برین 
بود آب پاش درش ساسبیل 
ر دلا هتفهن زنك كفر 
بود شقەبند لوايش فلك 
رسولان که برعالمی منجیند 
ز مش براهیم را در جپان 
سلیمان بآن جاه در روز کار 
شبانیش گر مینمودی کلیم 


مسییعا چو اذ مقدهش مژده‌داد 


اتقو از 


بود همچو بوسف غلامش‌هزار 
پی خدمتش چون خضرپا فشرد 
فاك ساسان جبلالش بود 
سوادی بود از رخش آفتاب 
نه خورشید و ماهست بینی عیان 
بود والضحی وصفی از روی او 
قضا نام او کرد یس رقم 


دو پروانه باشند خورشیدوماه 
مفرّف کن صدر عرش برین 
جهان کرم زبده ممکنات 
خطشر ع > طفرای عنشور اوست 
ز دوزخح رهانند عاصیان 
که شد ضامن عفو پرورد گار 
کگدای درش صاحب تاج و تخت 
شب و روز باشند لیل و نهار 
بود مجلس آرای جاهش خلیل 
باجلال دز عرش کرسی‌نثین 
مگسران خوانش پر جبرئیل 
مبتل بایمان کن رق کفر 
پیاده روان در رکاش ملك 
همه پیش تازان جاه وش 
شده نار نمرود باغ جنان 
سرهنگیش میکند افتخار 
شدی طوراو اوج عرش عظیم 
دمش زین جېت روح برمر دهداد 
بمصر عزیزی همه شهر بار 
شم مه زندگی راه برد 
جهان خوان بزم نوالش بود 
ول انجم از فور اوبپره باب 
ز هجرش نهادست داغ‌آسمان 
سوادیست واللیل از موی او 
دو ابرو وم ژ کانش‌نون والقلم 


قدم بر زمین تا نهاد آنجناب 
زهی عزت و جاه و در و کمال 
ز انوار فيض آفریدش خدا 
عکانه نوحدت. بود آنچنان 
بود زینت آفسرینش ازو 
چراغ پسین نور شمع ازل 
بود محرم پردة غيب او 
بود عاصیانر! بلطفش مید 
حق از نور مطلق ورا بود کرد 
چو از نور مطلق بود پایه‌اش 
بری باشد ازسابه. ذاتش چنان 
ازان در جپان سایبه اورا نید 
چنان سابه گردد باو آشنا 
همای فلك بلبل باغ 
بجز او نزیبد بکس سروری 
بود بسکه وصف کمالش گزاف 
زمعراج آن خسروانس وجان 
بيا ساقیا جام رخشان بيار 
بمن ده که رقض روانی کنم 
بیا مطرب ای همدم راز من 
مخالف نما چون عراقی مباش 
که شاید زاهنگت ای‌نيك‌فال 
کشم در" معنی بسلك بیان 


اوست 


فلك کشت با لیت کشت تراب 
بقرب خودش داده جا ذوالجلال 
بدست قضا پروریدش خدا 
که خود هم نمیگنجداندر ميان 
بود پرتو شم بینش ازو 
چو ایزد بود بی قرین و بدل 
بود آ که از سر لاریب او 
که بر قفل رحمت‌بوداو کلید 
ز نور على نور موجود کرد 
ندیده چوخورشید کس سایه‌اش 
که نور مجتم بود مهرسان 
که بیمئل میخواستش‌حو‌چوخود 
که ازنور فیض آفر بدش‌خدا 
دو عالم منور ز مازاغ اوست 
برو ختم گردیده پیغمبری 
خرد مینماید بعجز اعتراف 
چنن برتری بافته آسمان 
از آن رشك لعل‌بدخشان بیار 
ببزم طرب جانفشانی كنم 
ز یك نغمه صد غصه‌یرداز من 
بغمزه هم آیین ساقی هباش 
چو مشرب برم ره باوج خیال 
زنم دم ز معراج شاه جپان 


۹+ 


صقت مدر 1 ]سر ورآنس‌وجان‌و‌شخر زمینو آ سمانچشموچر آغارباب‌بنش 


زینت بز۴آ فرونش هادی گل دسل ابوالقاسم محمد (س) 


۰۶۰ شبی روشنی بخش صبح امید 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


چو جام مهو مپر سرسیز نور 
سیاهی نکشته به پیرامنش 
بسان سویدا دلنشین 
درآ نشب شدی‌روز! کرجلوه کر 


سیاهی ز عالم چنان دور شد 


۳ 
یت 
ی 


سواد بصر شد مدل بنور 
در آنشب ز دربار رب جلیل 
که ای خازن گنج اسر ار ها 
سفر کن بسوی زمین زاسمان 
بگویش که ای مفخرروز کار 
بیاور بدرگاه ما همرهش 
بتعجیل ازین مژده‌روح الامین 
چنان بر زمین آمد از آسمان 
دی که نی امان ٤اخ‏ 
نماید ازو چابکی برق وام 
براق سبك سیر گردون نورد 
سبك‌رونر از خنکه وهم وخیال 
ز باد بپاری سر گام آسن 
فلك پابه خنکه مبارك جبین 
کمیت فلك سیر فرخنده رو 


(۱) - نسخة » ن» بودرفرفش را دک ر گون خرام 


٦ 


که طلمت شد از نور اونایدید 
چو صبح سعادت زظلمت‌بدور 
نیالوده از تی ر کی دامنش 
سواد یافش رخ حور عین 
نمودی ز خال سیه تیره تر 
که خال سبه مد نور شد 
چو بیننده نادیده‌را دید کور 
چنین امر گردید بر چبرئیل 
رسول سبك سیر دربار ما 
درود مرا ی رسان 
بت ترا" خوانده وکا ۱ 
که سازیم از سرغیب ١‏ گهش 
جنیبت کشیدش ز چرخ‌برین 
که فضل الهی سوی بند کان 
چو مه » بارة نعلی انداخته 
بودرفر فآ ساو گردون خر ام(۱) 
که دست قضا نعلش ازماه کرد 
بود سایهرا پویه با وی محال 
ز کوه تحمل بارام تر 
هماسابه رخش سعادت قرین 


نه دو برده از توسن فکر کو 


سمند بلند اختر نيك فال 
برفتن فتد سایه اش کر زپی 
چو از چابکی رو بشوخی نهد 
گر از م رکز خاك آن تندرو 
چو دررفتن آن همایون هما 
چونگرفته باشد بجایش قرار 
پوبه ازو مانده خنگه فلك 
بود تیز رو تر ز تیسر شهاب 
شتابنده ار بپار 
ازل تا ابد باشدش نیم گام 
بتازی گر امروز از چابکیش 
چ و کوهش‌شکوه و چوبر قش‌شتاب 
چو شپباز نور نظر تند و تيز 
بتعظیم بعد از سلام و درود 
که ای شهربار فاك آستان 


مانند 


ز قدر وشرف اهشب ای‌شهر بار 
۳ دو لسرایت قدم ته روت 
ز بیت الشرف پای‌چون آفتاب 
قدم رنجه فرما بنیلی رواق 
هم فا رتاش 2۱ 
بفرق سر فرقدان پا گذار 
ر انجم فلك‌د بده دارد براه 
بدولت برابر سپھں برین 
چو بعقوب از انتظارت سفید 


(۱) نسخه ن , با زگشتن 


3 انجم بود ميخ و نعلش‌هلال 
رسد بعت صد سال بر گردوی 
یك کنبد از هفت کنند جید 
شود لاهکان سير هنکام دو 
شود ماه نعلش سنگی آشنا 
پس از باز گشتش(" ابر آ بدشرار 
مکس کی تواند پرد با ملك 
بتمکین جهان گرد چون آ فتاب 
بود تنگگ بر جلوه‌اش‌روز کار 
سبق جسته برابلق‌صیح و شام 
بيك کام پیش افتد ازروز پیش 
بتندی‌چوباد و بثرمی چو آب 
چو شاهین جان زوداز جای خیز 
چنین عرض بر خا کپایش نمود 
طفیل وجودت زمین و زمان 
بمهمائیت خوانده پرورد گار 
که من درر کات شوم‌رهنمون 
بنه بر سرچرخ زراین قباب 
بتو قدسیانرا بود اشتیاق 
هشرف نما بزم خورشید را 
قدم بر سرچشم عیسی گذار 
برایت بر افروخته شمع‌عاه 
تهندت با تا هلايك جين 
شده چشم انم براه اهید 


۱:۰ 


۱5۰ 


۱۹۰ 


۱۷۰ 


ز شوق وصالت‌در آبوان عرش 
همه قدسائند در انتظار 
بشو کت سوی عرش اعلی‌خرام 
قم ای باق تاد کار 
شرف کن این هفت اورنگهرا 
که تاکی زیمن قدومت زمین 
قدم نه بخلوتگه کت نا 
چو بشنید ازو جبرئیل این‌پیام 
ز حوشحالی از جای‌جست‌ونشست 
ازین مژده بالید برخودچنان 
مصمم برفتن شد ازاین نوید 
بتعظیم بك سعادت صیب 
۳ أك بیشت سمند | نجناب 
پاجلال شد بر جنیبت سوار 
برخش سعادت بدانسان نشست 
عنان داد بر توسن تیز تسکت 
بگردون نوردی سبك خیز شد 
روان کشت جبریل اندر رکاب 
چو عازم شد از امهانی‌سرای 
پس آنگه بطور اوفتادش عبور 
از آنجا د گر رو باقصی نمود 
گذارش چو بر عنصر نارشد 
سان دعا های دور از ربا 


نخستین قدم زدباول سر رثن 


(۱) - نسخةٌ م بچرخ برین 


بود عید کرسی نشینان عرش 
بکف نقد جانها برای تثار 
بمرّت از آنجا ببالا خرام 
بجایی که میدانی آنجا گذار 
کمازچرخ کن‌اندلاین‌سنکهرا 


سیهر ‏ علا 
ز بسیاری شوق خی رالانام 


برا ن تن 


کمر را بعزم سفر چست‌بست 
که شدتنگه بروی زمین‌وزمان 
پیام آورش زود یکران کشید 
بدادش عنان و گرفتش ر کیب 
چو بر اوج گردون‌بلند] فتاب 
چوعرشی که گیردبکرسی قرار 
چوخورشیدبرچرخ گرداندست 
که تا درنوردد بکامی فلك 
چو برق درخشان شررریز شد 
مھی همسقر کشت‌با آفتاب 
بست الحرامش شدی رهنمای 
شد از برق نعلش‌پرازنورطور 
ز اقصی‌هم آ هنکن بالا نمود 
برو شعلةٌ نار کگلاار شد 
بيك لحظه برشد باوج سما 


رخ مه شد ازنعل اسش مشر 


بتعظیم آن خسرو انس وجان 
بنعلین آن مپر اوج لقا 
مهش بندة حلقه ب رگوش‌شد 
دوم قص را چون مزین نمود 
سر‌هشق از ابروی آن جناب 
ر روزی که رخ‌سوده بربای او 
چو بزم سوم شد مشر ف گهش 
بخدمتگزاریش آهنگ کرد 
برامد چو برصدر چارم رواق 
زر مپر بنمود بر وی نشار 
بپیش فروغ رخ آن جناب 
جهان تا شودروشن ازوی‌تمام 
شد از منظر چارمین‌چون‌روان 
سل انجمش سود برپا جبین 
ر هک سانش ام شف 
چو منزلکهش شد ششم‌آسمان 
متاع سعادت ازو وام کرد 
نمود از ششم بارگه چون‌خرام 
زحل سود چندان بپایش جبین 
براهش چنان سود روی امید 
ثوابت ز شوقش بپا خاستند 
غبار رهش راهمه اختران 
تفا او تا کشودند چشم 
ترناش بنمود گوهر نار 
حمل گشت با ثور قربان او 


پا خاست از جای‌خودآ سمان 
ز روی شرف ماه‌شد جهه سا 
ز باد آفتابش فراموش شد 
بپایش دبیر فلك جبهه سود 
ی کرو بگر فت و شدکامیاب 
شله تبر بر چشم اعدای او 
بگیسوی‌خود رفت زهره رهش 
دف خویشرا پاره‌باچنگ کرد 
باراست عسی ز مهرش اطاق 
بگرد سرش رک پروانه وار 
رهت کا باخت‌رنگه آفثاب 
ز گرد رهش نورینمسود وام 


برو کشت مشکوی پنجم مکان 


بگردن در افکند شمشی ر کین . 


ملقب بمریخ و بهرام شد 
خرددار او مشتری شد بان 
بقدری که میخواست انعام کرد 
شدش مسند چرخ هفتم مقام 
که‌ا زجبپه‌اش‌بر طرف گشت‌چین 
که گردید روی سیاهش سفید 
ز هرهفت خودرا ساراستند 
کشیدند در چشم خودسرمه‌سان 
همه روشن ازوی نمودندچشم 
باو کشت عیوق خدمتگزار 


کر ست حوزا بفرمان او 


۱۸۰ 


۱۹۰ 


ee 


1۰ 


۷۷۰ 


رها کرد خرچنگه رفتار بد 
چو سنبل شدی سنبله عطر بیز 
چنان نیش عقرب بدل‌شدبنوش 
فدا کرد بزغاله خود را باو 
شدندی فلکرا همه ساکنان 
عزیمت چو برچرخ اطلس‌نمود 
ازین هفت ونه کرد آ نسان‌عبور 
از آنجا دکرمیل بالا نمود 
جپان دگر چونکه کردید طی 
که قوت مرا نیست دربال وپر 
برفتن‌هم ازبسکه تعجیل‌داشت 
سمند عزیمت زماتی چو راند 
رشاو شد بر قرف شون 
یات خی E‏ 
پیاده چو طی کشت راه وصال 
که نعلین بیرون نماید ز پا 
که پاپوش ازپای‌بیرون میار 
که‌کفش تو تاج‌سرعرش ماست 
ی تاه 
از آن بوالبشر برده بروی‌پناه 
بدر گاهش ار صبح روی امید 
ملك خاد م کلب درکاه اوست 
فشارد اکر حلم او پا بعرش 
کند افتخار از شرف دمبدم 


(۱) بالا درمصراع اول بمعنی ملاء اعلی میباشد 


۱۰ 


ز جان کلب در گاه اوشد اسد 
ترازو ز وی که پسر کرد نیز 
که مات که مد و قوس عورش 
ازو دوشن اصاعب انزو 
ازو بپره‌ور چون زمین زاسمان 
ازو پابۀ عرش کرسی فزود 
که از پردهٌ چشم بیننده نور 
ز بالا هم آهنگی بالا نموو(۱) 
رسانید جبریل برعرض وی 
آزین بیش تا کی دهت همسفر 
پیام آورش را به پی وا گذاشت 
او ن ا 


که وگن پیاده سالا یا 
رسیدش ز تعظیم این‌بر خیال 


میرفت از شوق بار 


دوباره رسیدش زغیت این‌ندا 
قدم بر سر عرش اعلی گذار 
براو خاك بای توزینت‌فزاست 
بجائیکه بایست آنجا نهاد 
که روز جزا گرددش‌عذرخواه 
نساید کجا میشود روسفید 
فلك پاي سلّم جاه اوست 
نماید ملاقات همراه فرش 
سگ کوی او بر غزال حرم 


بدو شمع ببزهش مه مستئیر 
فلك پرچم رایت آن جناب 
یل انجم از قي بازان اوست 
ز گرد ره تدوسنش عشتری, 
اگر 5 گذارد شرق زحل 
نود باسبان درش ین جرخ 
ز کشت سخایش بچرخ برین 
بی خدمت خادم او هدام 
فتد بر تو لطفش اریر سما 
ز جودش اشد کسی در جپان 
شده آدم از دولتش بوالبش 
مسیحا ازو صاحب دم شده 
بعالم نمیداشت چندان شرف 
خضر تشنهُ رشحهٌ جام اوست 
پی ذات اونوح فرخنده بخت 
فلك گرد نعل سمندش بود 
بودوصفش ازهررچه گوئی فزون 
حدهیچکس نیست درروز کار 
شود سرفراز و کند قد علم 
بتحریر توصیف آن شهررداد 
چو تعردف اونست بارای من 
EG‏ ود کی 
از آن رشك خورشیدخاور بیار 
یمن ده که تا شادمانی کنم 
سا مطرب ای‌مجلس آرای‌عیش 


۷ 


عطارد بود حکم اورا aa‏ 
هك سر علم باشدش آفستاد 
بخدمت ز شمشیر بازان‌اوست 
سعادت ستاند ز نك اختری 
شود نحسیش با سعادت بدل 
سگ فافش بود شیر چرخ 
ثرا بود چون‌حمل خوشه‌چین 
کم بسته جوزا بصد احترام 
کند کسب خورشید ازوی‌ضیا 
پربشان بجز کاکل گلرخان 
بخدمتگز اریش بسته کمر 
چو خورشید مشهور عالم شده 


مھا کنر موس یت 118 


خان مرو هن انسام اوست 
زطوفان سلامت‌برون برد رخت 
سر سرکشان در کمندش بود 
بود آزحد وحصر مدحش برون 
کند شمه‌بی وصف او را شمار 
ز تحریر تعریف ومدحش‌فلم 
کمی میکند صفحٌ رو کار 
بای چه بیپوده کوسم سخن 
بود عمر را از تو پایندکی 
از نات انه اکن نار 
چو مشرب زتو کامرانی کنم 
سرود خوشت زبنت افرای‌عیش 


۲5۰ 


مریض غمت را دوایسی رسان 
ز شهناز شوری فکن برعراق 


حستتی صفتراستی يىشە ساز 


بعشاق مسکین نوایی رسان 
کزو ېره یایند اهل مذاق 


ر کی 9 وكوچكىرا نواز 


مدح شاهنشه زمان وفرماندة آیرآن و ناج بعش سلاطین تر گستان 

و هندوستان رابت افراز ملك عجم و فصر فلام دآراخدم سلیمان 

سکندر بار گاه سرور پادشاهان وخسروان روی جهان ظل سبحان 
نادر دوران نادرشاه اخشار 


سبك سیر کردان بملك سخن 


¥ 


در معنی از ۳ دانش شنز | و 


کهرری ز کن‌صفحهراچون صدف 


بزن برسرصفحة زر نشان 
کمیت سیه زانوی خوشتن 
سخن تا شود از توگوهر نثار 
که از تو در معن آید بکف 


۶ کپ های تاسفته. آبدار بدامان کنتی. چونیسان بيار 
بدانگونه بر صفحه نما رقم که احسنت خیزد ز لوح وقلم 
بود در جپان تا ز وباد کار در مدح شاهنشه کامسگار 
شهی کاسمان باشدش آستان مسر باو گشته روی جپان 
شه افذالامر و فرمانروا . بود تابع امسر و نپیش‌قضا 
فلك بارگاه و ملايك جنود درش خروانرا محل سجود 
تهاقف نی مراد وتس ۰ اجان اسن ان غدل ودا دوت 
رکابش بود بوسه‌گاه شپان نیامد چو او خسروی‌درجهان 
غلامان جاهش فریدون فرند ز ش و کت چوجمشیدواسکندر ند 
بحکمش مطیعند لشکر کشان . بود در کمندش سرس ر کشان 

۰ برد عبد اسکندر نادار بایام اورشك درروزکار 


بزیر نگینش جهان آمده 


NY 


بدولت سلیمان نشان آمده 


شکوهش !کر دبدی افراسیاب 
بمپدش اکر میشد اسفندیار 
کجا رفت داراب کشور گشا 
ز فزو شکوهش فریدون خجل 
ز آوازة شوکتش در جهان 
سران سپاهش چو شاهان سر 
ز بیمش دهد هفت کشور خراج 
چو رخسار آن سایهٌ ذوالجلال 
جپان مروت سپپر وقار 
زیردست هردست دست وست 
همای هوای ظفر تیر اوست 
اکر برق تیفش فتد بر فلك 
فتد سای خنجرش کر بخاك 
شود افعی رمحش ار کینه ور 
توافت 
عقاب خدنکش کشاید چوبال 
سحاب کرم از عطاش خجل 
کمین بخششش تخت وافسر بود 
نشانی ز عدل وی اندر جهان 
ز بس کشت ازجور او شرمناك 
ز انصاف او کر که مثل شبان 
ز عدلش نمایند كبك وعقاب 
چنان عدلش انصاف رافاش کرد 
ز آوازة عدل اومیتسوان 
فلك بار گاهست و انجم سپاه 


۱۳ 


شدی زاتش خجلت و شرم آب 
بدربار او بود خدمت کزار 
که ارو يدر كا او الا 
جم از ش وکت صولتش‌منفعل 
شد کم کتون اسم رت تیان 
کذارند از دولتش تاج زر 
ز شاهان ستاند بشمشیر باج 
بدی افتاب ار نبودی زوال 
فیط سخا ادر جوز تاه 
بان رفعت افلاك پست وست 
کلید در فتسح شمشیر اوست 
بسوزد ازو پروبال ملاف 
ز زخمش شود کاو ماهی‌علاك 
کند رستم چرخ‌را جان‌بس 
کهر سفته آید برون‌ازصدف 
زوال 
بود بحر از بخشثش منفعل 
ازو سلطنت بش وه درزر بود 


ند ازو نسر طایر 


نماندست از نام نوشیروان 
فرورفت حاتم چو قارون بخاك 
شده کله را روزوش‌پاسبان 
بيك آشیان صبح نا شام‌خواب 
که خاش با مهرپررخاش کرد 
که در چشمهٌ مامشستن کتان 


جهانش بود زیسر فر کلاه 


یک 


۹۰ 


۳+۰ ۰ 


۳۹۰ 


e 


بعهد وی از عدل روی جپان 
نید حلمش ارپا بچرخ سر ین 
چراغ جهان بخشش عام اوست 


بود خیمۀ شوکت او سیهر 
نکن سلیمان درانگەت‌اوست 
وف فا دای اسان 
کشد تیغ کین را | گراز غلاف 
دل و دست‌اودر کرم بحرو کان 
برازنده اسر خسروی 
گر حشمتش بیند اسفندیار 
سرآن سپاهش سلیمان حشم 
شکل درم کشت خورشیدا زآن 
نمیداشت از رایتشس گرستون 
ترشیت ایا 
سپاهش چو رستم همه نامدار 
کند هرریکی با هزاران سیاه 
بروز جدل هریکی همچو شیر 
نیامد چنو اوخسروی‌نیکبخت 
برو ختم شد شاهی و سروری 
فلك راست تا افس زر سر 
بود دولتش‌در جپان پایدار 
همیشه بدخواه فیروز باد 
باقبال او ره نیابد زوال 
پیا ساقی ایدر نکویی تمام 
ازآن لعل سال یعنی شراب 


۱ 


بان حرم گشته دارالامان 
فرو میرود آسمان بر زمین 
شرف باب سمو زر ازنام‌اوست 
تا علم باشدش قررص‌ههر 
کلید در صبح در هشت‌آوست 
شده تنگه برحشمت اوجپان 
دل قاف چون کاف باشدشکاف 
سلیمان‌نژاد و سکندر نشان 
کهن دیررا باشد از وی‌نوی 
ز کون ومکان مینماید فرار 
سکندر شکوه و فریدون خیم 
که اید ز نامش‌شرف‌درجہان 
دی فة ,اسان سر نگون 
بود همچو سرو (-وایش عصا 
تهمتن چو روین‌تن اسفندپار 
بجرات ستبزی در آوردکاه 
بخصم افکنی شو قمند ودلیر 
سزاوار باشد باوتاج و تخت 
باحمد بدانسانکه یغمیری 
مشرف بنامش شود سیم و زر 
ز کشور ستانی شود کامگار 
شب روز او صبح‌نوروز باد 
نیگپداردش حضرت ذوالجلال 
که بتو بود زندکانی‌حرام 


سك جر عه ام ساز همست وخراب 


با مطارب ای نقمه‌ات غم گداز 


ېزم ٹیا ان هت 
من بشوارا نوایی رسان 


رها کن ز کف دامن خشم‌وناز 
که آورده شد آنجهمیخواستی 
که دلکیرم از صحتزاهدان 


خطاب زمین بوس وعرض نیاز بدربار فرمانده سرفراز 


حضرت صاحبقر ان 


شا وا دلت کسترا 
مصون باد اقبال تو از زوال 
بسی سال فردوسی پاك دسن 
بفرمان میحموه کشو رکشای 
نکر دید ا گر چەعبٹ نکنه‌سنج 
سخنهای نيك و بسندبده گفت 
بجسم سخ ن گر چه دادست حان 
کلامش خرد وحی انگاشتی 
اکر سه رتم داستان 
پسندیده ممدوح نبود اکر 
نظامی که از نظم او لا کلام 
قام واد ی صقحه زود کار 
بداش جهان سخن را کرفت 
ڊرو ختم گردسد دانشوری 
کېن داستانپا ازو تازه شد 
پیمبر توان گفت بر آنجناب 
باظپار اعجاز او خسه بس 


7 و و 
ازو قیمت در داش فزود 


خداون د کار بلند اخترا 
دمی کوش کن تاکنمعرض‌حال 
خداوند نظم و سخن آفرین 
تیب شپنامه افشرد بای 
که‌دادش بهر بیت محمود کنج 
ولی آتجهرا کفت نا و ناه کف 
چه‌حاصل که کر دست‌مدح که ان 
بتعظمش از جای برداشتی 
تسود سا سدح زردشتیان 
سخن آفرین را ندارد ضرر 
حپان سخن راست نظم ونظام 
بتعرىف اسکندر تامسدار 
بدانسانکه آمد خرد درشگفت 
بملك سخن زب دش‌سروری 
سکندر ازو صاحب آوازه شد 
که‌چون‌خمسه بی هست اورا کتاب 
چو اونکته سنجی‌ندیدس ت کس 


در ایام تونیست | کنون‌چه‌سود 


۳۳۰ 


۳:۰ 


۳۵۰ 


۳۹۰ 


که مانند من مدح خوانت شود 
کېرهای معنی نشارت کند 
جو شدنوبت خسرو دهلوی 
بماك سخن رایت افرازشد 
کلامش‌در اوراق لسل ونهار 
ازو گشته خزم گلستان نظطم 
س‌ندر ز افکار او زنده شد 
ز تحریر کلکش عطارد خجل 
بر افراخت تا رات خسروی 


محفل روز کار 


از اوچونوبت لخر ور سید 


نظامی چو در 
سس 
0۳ دانغوری پنج را ده نمود 
چو جامی ببزم سخن پا نهاد 
ز مبخانهٌ ففل شد کامیاب 
اکر کلنك او زور چرخ کهن 
چو سم شداد آندرین روز گار 
چو از نظم شد هاتفی سر فراز 
شد از خامة مك بسزش جپان 
بتعر یف این بس که در روز کار 
که | کنون بتضمین بیان میکنم 
کر امروز میداشتندی وجود 
که شونند اوراق خود را همه 
ز مداحبت سر فرازی کنند 
a‏ 


۱۹ 


نگارفدء داستانت شود 
چو من فخر درروز گارت کند 
زد اندر جپان نوبت خسروی 
ز پشینیان جمله ممتاز شد 
بود زیب مجموعة روزکار 
ز دانشوری گشته سلطان‌نظم 
سخن از معانیش باینده شد 
نظامی ز تقرس او متفعمل 
مسر شدش و متنوی 
بترتیب خمسه نمود افتخار 
باوراق گیتی قلم در کشید 
ز يىشىيان گوی داش ربود 
فضا باب معنی برویش 

و کلکش بہارسخن بافت آب 
نمیگشت ععمار قصر سخن 
نمیماند چون سبعه یی باد گار 
چو خسرو شدی پنج نوبت نواز 
معقار چو گیسوی مه طلعتان 
مرا باشد از قاسمی تاه اد 
در کوش دانشوران میکنم 
چو بر سامری شیوةٌ ساحری 
سزاوار اشان بجز این نبود 
زسیل ندامت سرا باهمه 
ملك سخن تر کتاز یکنند 


بنبکی برآرد زمسدح تونام 


هن نامک موه 
ز انمام عامت شود بپره داب 
مرا زبید | کنون که دررو زکار 
کلام من و نظم پیشینیان؛ 
کر ا فان سخن‌راچو درسفته‌اند 


پس‌از ابنجهت تاشنیدن کنون 


شواک ازمدحت ای‌شهر بار ۱ 


باقبال دور از زوالست ز در 
چراغ خرد شمع بزم منست 
همه نکته هايم چو و انار 
ثناست نمیشد گر آ بیسن من 
کنون گوی دانش زمیدان فکر 
ین اف راشق واه شتامیه زا 
بمدح ت و کلکم گپرریزشد 
هرآ نک س که‌نظم م مرا کوش کرد 
جړان سخن شد مسر نمسن 
کلامم مسلسل سرا پا بود 
ز شرینی نکته های خوشم 
ت طبل و علم 
اکر چه راشای سزاوار من 
ز مدح تو از بسکه دارم غرور 
چو هستم ثنا خوان تو در جهان 


چو شاهان در اهست 


مرا پیش‌ازین اعتباری نبود 
نظامی صفت از بلند اختری 


صدف وار سر دامن رو سا 


۷ 


چو خورشد هشهور عالم شوذ 
بدانساتکه فرص مه از آفتاب 
زغ دحت بایشان کنم افتخار 
ندارد بم نسیثی در جهنان 
ولی جمله نادیده را گفتذاند 
بود دیده رافرق از حد برون 
شید ه نوك کلکم جواهسر ۳ 

ز کلکم شده دامن دهر ا 
ر کر نظمم جهان کلعنست 
بود زینت افسر رو ز گار 
نمیداشتم رو بملك سخن 
ربودم رم دحت بج و کان فكکر 
فکندم واه شهنامه را 
سمند خیالم سبك خیز شد 
کلام نظامی فراموش کرد 
مسلم مرا شد ز مدحت سخن 
چو زلف نان دلارا بود 
شود EE‏ خامة سر کشم 
بملك سخن از دوات و قلم 
بد ینگونه هر کز سرایم سخن 
صللا ميزنم زان بنزديك و دور 
زبانم بلندست بر همسگنان 
ثنای توام قدر و عرّت فزود 
بیابم ز دانشوران برتری 
ز مدحت بربزم در شاهوار 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


چو خسرو دنم نوبث خسروی 
نیم گرچو فردوسی اندر کلام 
خموشی بود چون طریق ادب 
ز ناسازی عالم بی مال 
توا سل هی مان 
بآورده‌ام عقل داش قرين 
بینند دانشوران جهان 
شرگن سخن پیش من گشته پست 
بشرطی که مذ کورشد بعد ازان 
که کردند گلجین ستان مرن 
بیا ساقی ای مپر برج کمال 
بمن ده ازان بادة لعل فام 
که من عاشق رند و دیوانه ام 
هغنی دلم کشت از غصه تنگ 
مرا از سرودی بیاور بشور 


که شاید زیحر غم روز گار 


ز هدح نو در کشور مثلوی 
ترا صد چو محمو د باشد غلام 
بخواهش کشايم برای چه لب 
نیابد بوصفم رهی اختلال 
که احسنت خیزد ز کوبیان 
کند هر زمان صد هزار آفرین 
کهر ریزی کلك عنبر فشان 
حهان معانی شده زر دست 
سزاوار باشد بد اشوران 
سبق خوان طفل دبستان من 
که خورشید روبت نبیند زوال 
خلاصم کن ازقید ناموس و نام 
هرید تو وپیر میخانه ام 
بزن‌چنکه عشرت‌بدامان چنگ 
سرای مرا ساز دارالسرور 
سللامت رود کشتیم فش كنار 


تعر ر سین و سیب نم این کناب مستطاب 


شبی در شبستان فکر و خیال 
ز حکمت بمن کشت آموز کار 
چنين گفت با من ز دانشوری 
مکن دامن دانش از کشت رها 
شب وروز درنکته سنجی بکوش 


سازار ایجاد در نزد من 


۱۸ 


خرد رهبرم شد بیزم کمال 
بان رازها را شسود آشکار 
که خواهی! گردرجهان سروری 
که مر آت دل باید اژوی صفا 
که‌ازوی‌شوی صاحب عقل و هوش 
بسگانه دری نیست مثل سخن 


شین و فرش شوه 
سخن آبروی بنی‌آدمست 
خضر هرکز از چشمٌ زندگی 
ا گر میشدی ازسخن بهسره‌یاب" 
ازو طوطی نطق ک وبا شده 
طفیل ره اوست نوح قلم 
محر از و گشته دبوان صنع 
سین گر بودی بملك وجود 
سخن باشد | کاه در کارغیب 
سخن زيب دبوان عالم بود 
همای همایون اوح خیال 
کلاب کل بوستان () هنر 
شميم سیم بهار فضا 
فروغ چراغ زبان آوران 
مدار حصار دنار جهات 
کات ا 
ایس جلیس صغیر و کبین 
سمند سبك خیز میدان فهسم 
مزین کن بزم شاه و گدا 
و درج گنجينهٌ عقل و هوش 
مرصم از و مطلع روز کار 
نز ذات باریتعالی نبود 


۶ 
نخستین در بحر امسکان‌جود 


۱- نسخه م گلستان 


۱۹ 


سخن سرمة چشم بیش بوذ 
بتعریف او هر چه گویم کمست 
نمیخورد از بسر پایندگسی 
جو دانشوران فضاءل ماب 
چو شیر ین زبانان شکرخا شده 
طاود ازو کشته صاحب رقم 
معطر از وکشته بستان صنع 
کس از ذات معبود آ که نبود 
بود مخزن گنج اسرار غيب 
شرف نامه سل آدم بود 
وال حرم جپان کمال 
بیان روان زبان هنر 
ییات مراب وهار سا 
کلیه د رکنج راز نهان 
نکار عذار تکار کات 
طبیب نجیب حبیب بیان 
ورین مشیر و یش مین 
سحاب کر ريز عمان فهم 
بود قيلة کعه مدعا 
مسی تشه اک داش نوش 
ملسم از و ببت لبل و نهار 
که من سخن ازعدم درو جود 
مهن رشحة اسر اسان نود 


ge 


3 


3 


سن خضر پاینده عالسث 
کلیمست کورا زبانست طور 
عصیای زرشای کلیم زبان 
چو مرم سخن درجهان آمده 
هر نکس که شد ازسخن مات 
بدهر ار نبودی سخن آشکار 
سحخر خضر واوراست ان قا 
بنزد خرد وتبة برتری 
ثمیشد گر شاعر اندر حپان 
ز تعرف فردوسی نك ذات 
بغر و شکوه و جلال و وقار 
گر اسکندر ازچشمۂ زد کی 
ز شیرین کلامی نظامسی عطا 
۳ حکمت تن پاینده کرد 
N OE‏ 
نسفتی‌سخن هاتفی ر چو در 
نمیشد کنن آکه ر ایام او 
خرد چون مراباعث هوش شد 
نم از اده کته شد ششه ام 
ز تعلیم فرهنگف داتش شرین 
شب و روز در کثور موی 
کشدم زمخانه ممرفت 
نمود آنجنان خامهام ساحری 
ES‏ کلکم از روی چايك روی 


دلم مخزن گنج اسرار کشت 


e 


۱ ج 

هستیح دل مردةٌ ادمست 
معانی بیانش تجأسی نور 
از وجون مسج سان آمنده 
توان کرد پیغمبر او را خطاب 
نمشد عبان قدرت کرد کار 
ندارد رھی یر اساسش فنا 
بود شاعری بعد پیغمبری 
تبودی شانی زنام شهان 
حکیم 
کیانند مشه‌ور در روز گار 


سخن دان شیر ین نکات 


تشد بپره ور پھر پاین د گی 
باو از سخن کرد آب بقا 
مسیحا صفت هر ده بی زنده کرد 
زالمای فکرت بمدح تمر 
تمیسرد ین کت کی تام او 
کلامش برام در کوش شد 
تراوش سخن کرد ازاندشهام 
چو فر دوسی آن اوستاد زمن 
شدم چون نظامی سخن آفرین 
چو خسرو زدم نوت خسروی 
بس ساغر نظم جاسی‌صفت 
که از کارخود شد خجل سامری 
دو صك طعنه بر خامه مانوی 


ز اسرار مخفی خبردار گشت 


چو بگرفت الفت بدسوانه ام 


اقا تا بر کم 


ز وصف سکندر چو پیشینیان" 


سخن را بکیتی ز صیق ل گری 
بتعر یف اسکندر فیلفوس 
اسای سخن را بجایی هم 
چو خسرو باین عزم بستم کمر 
چو عیسی بجسم بیان جان دهم 
عروس سخن را چو دانشوران 
ز اندیشه ام دل تپیدن گرفت 
نگردیدم ازوصل او بهره ور 
ز الطاف غسی سروشم رسید 
که ای عارف ازعقل دانش‌تبوش 
ترا با نای سکنندر چه کار 
نظامی که دامان کیتی ز در 
نمودست اظهار فضل و هنر 
کلامش که قانون حکمت بود 
اکر بعد صد سال در روز گار 
نظامسی صفت در جپان سخن 
اکر واقفی ادعات بود 
که‌خواهی نظامی‌صفت‌بهره یاب 
شوی آشنای محیط خیال 
بماد بسگیتی زتو باد کار 
چو ارباب دانش مکزم شوی 


۷ 


چو لىلى نگاری ز افسانه‌ام 
که‌خمرو ز شیرین شر شکن 
یدل می‌خلیدم که از نظم خوش 
سکن‌در صفت سد کشم درجړان 
کنم رشك ر ات اسکندری 
جپاندار و فرمانده روم و روس 
چو نظم نظامی بناسی هم 
که از هدح اس‌‌ندر نامور 
بخضر سخن آب حیوان دهم 
کشیدم در آغوش مانند جان 
همایی هوای بریدن ۳3 فت 
نهادم بزانوی اندشه سر 
بگوش‌دلاین‌نکتهچون در کشید 
چو دیوانگان دورازآ بین هوش 
چو اطفال خود را سازی مدار 
بمدح سگزدر نمودست در 
ز تعریف اسکندر تاجور 
مه از کیمیای سعادت بود 
شوى همحو اطفال اوه گار 
زداش نمی زسدت دم زدن 
چو اهل سخن مدعات بود 
شوی ازسخن چون مه از آفتاب 
نپی پای بر صدر بزم کمال 
شود نام تو چون سخن پابدار 


چو خورشید مشپور عالم شوی 


y+ 


1۸۰ 


۹۰ 


بام داد 8ك جواهر رقم 
ی 


بکن وصف اکن در روز گار 
مرا چونکه فرهنگگ دانش اثر 
چو دانثوران جهان جلال 
ز خامه لوای بر افراختم 
جپان معانی بتیغ زبان 
اراس ي 
ز دست شهنشاه کیتی ستان 
با ساقی ای راحت حان من 
ازان رشاث سرچشمة 9 
بمن ده که رفع ملالم کند 
بیا ای مغنی سرودی بکش 


رفیسق رهم باش تا اصفهان 


0*۰ حسینئی صفت راستی دیشه ساز 


نگارندء لوح على قلم 
شه بحر و بر ناور نامدار 
بمدح شهنشاه شد راهب 
نشستم بہشت سمند خال 
شخ ملك سخن تاختم 
کا 
که خواندش شهنشاه نامه دبیر 
چوخاتم شرف ابد اندر جهان . 
فدای سرت دمن وایمان من 
کزو خطر دل راست بافتټ کر 
چو تو صاحب وجد و حالم کند 
که می‌نیست درکام جان بیتوخوش 
عبان کن چو زنگوله راز نبان 
رسان از عراقم بملك حجاز 


آفاز داستان آزابندای برهم خررد گی ایران وطنیان افنان ومعاصرة 
اصفمان جنت شان واستبلای دشمنان‌بر! كثر ممااك ابر ان 


ار وی ناش مانی شعار 
زبردست پهرام سح آفرین 
بتحریں آغاز امن داستان 
که چون رفت‌از کر دش روز کار 
ببرجیس در برح قوسی قران 
ز اهمال سلطان ابران زمین 
فتاد اختر دولتش در وبال 


¥ 


منوچهر سار و بهز اد کار 
کزو صفحه شدرشكارژنگ‌چن 
چنین صفحه را کرد گوهرفشان 
زهجرت هزار و صد و سی چار 
زحل کرد از کسردش آسمان 
م آزتستین و تال چرخ برین 
بخورشید اقبالش آمد زوال 


شدی دولت او اف بدل 
بدل شد بادبار اقبال او 
دعهدش زس عام شك بحساب 
تیاهن ر فر ر جن و ده 
ی همه عمر اوروز وشب 
جپانی ز اهمالش آمد شک 
چو زاسن آنشاه بر کشته دور 
گار 


سم 


چو بحر پ راشوب در روز 
چنان اتش فتته شد مشتعل 
ز دزدان رهزن در آن رستخیز 
لوابی بر افراخت هر نا کسی 
بگیتی چنان کشت آسان ی 
وزان فتنه از قربه‌ی بر باح 


یکی عرم لشکسر و مینمود 


عرض ھر و جب جایازا ران زم 
نماندی بدانشاه بر گشته بخت 
مکیسر کش از کشور قندھ۔ ار 
بعزم صفاهان کمر چست بست 
بیاراست لشکر چو فرماندهان 
برافراخت رات فر و شکوه 


دراهد بقصر جلالش خلل 
بر از فتنه شد دهر از اعمالاو 
ولانات او کشت سکس خرابت 
طلب. مینمودند راه گریز 
بقدبیر و سرتیب عيش و طرب 
فرو برد نام شهانرا ۳ 
مخالف شد | گه ز نزديك ودور 
بهر گوشه شد فتنه‌ی آشکار 
که شد بیخبردل زجان جان زدل 
نبودی کسی مالك هیچ چیز 
شدی صاحب آبرو هر خسی 
که کردند خواهش کدابان‌شهی 
کر مت ون خن 
یکی خواهش سر کشی مینمود 
د گر بك شدی پنج نوبت نواز 
وراه ی توا ی کا 
جز چند شهری که بدیای تخت 
که درایل|فغان بداونامدار(۲) 
که بر قصر دو لت وف روت 
زایل بلوچ شجاعت شعار 
همه گرد وخصم افکن و پهلوان 


بجنبید از جا چو البرز کوه 


01۰ 


کف 


۱- اسخة »ن» هرو جب جای ایران زمین ۲- متصود محمودافغان پسرمیرویس‌حا کم 


قندهارست . 


۳ 


۱ 6۳۰ در ارگ زمانی بخیل و حشم 


گرفتش بسان نگین در میان 
چوشد کار بر مردم شهر تنگف 
نمودند بر در که شه هجوم 
که ای‌شاه کم بخت بیداد گر 
که هستی‌تو کم طالع و تیره بخت 
مهد تو گشتند ابرانسان 
ماه برازتدهات خسروی 
نه اقبال بارت نه سدار بخت 


بدور تو رفته چو جان از اجل 


بدروازه اصنهان زد 2 
ببستی برایشان ره آب و نان 
پس ازچند گاهی ز بیم درنگگ 
بتعداد افزون ز خیل نجوم 
شود معجر پیر زالت ہس 
نزیبد ترا خاتم و تاج و تخت 
آسین و گرفتار و بی‌خان ومان 
حهانر! ضرورست شاه نوی 
چو شاهان‌نمیزبدت تاجو تخت 
ماد فنا خاک دين و دول 


۰ کنون چاره‌سازی کن ای بادشاه کهشد کشتی اهلابران تساه 
هزاران چوشیرین شگرشکن چولیلی نکوبان گل پیرهن 
بعهد تو بردند آزین مرز و بوم بعزم اسیری باقصای روم 
در ایام تو هر نکو منظری اسرست در دست صد کافری 
قمر طلعتان و یری پسکران دوچارند در دست اهر ممنان 
چو این گفتکو کشت انجام باب بفرمود آن شاه عالیجناب 
که امروز فکر مالی کنید پی دفع دشمن خیالی کنید 
تمامی اران کودن پناه بتجیل باهم بفرمان شاه 
نشستند و گفتند یا مین کر که درقلعه شپرست چندین‌سر 
از آنہا بباید یکی راکنون ز شهر صفاهان نمودن برون 

۰ که لشکر بامداد ما آورد باین درد مزمن دوا وود 


۱- محمود افغان درسال ۱۱۳۳ لشکر باسران کشید نخست کرمان را محاصر ه کرد پس‌از فتح 
آ تجا بسمت اصفیان روانه شد عصر روزهیجدهم جمادی الاولی سال ۱۱۳۳ بحوالی اصفهان دسید و 
روز نوزدهم بالشکر شاه سلطانحسین در شهرستانه محاربه کرد و آنانرا شکست داد و اصفهان را 
محاصره کرد . چنانکه مورخین نوشته اند سپاه افغان هنگام محاصرة اصفهان بیش از هشت نه 
هزار تفر نبوده‌اند . 
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چو بررایاشان گر فت این‌قرار 
E‏ این مصلحت‌دلنشین 
که هر كت ر اولاد من تاج زر 
یس از دقع دشمن بدوران من" 
بفرماندهی گرددم جانشین 
تشند اکر خصم برجای من 
بداندش هم گرچه خر ه‌سررست 
وک بار ه کفتندش ای‌شهر سار 
که وشته کار از دست رفت 
بستد بده‌ات کرچنین رای تت 
بپیجی اکر سر ازین مصلحت 
ز تنکی سپه سنکسارت کنند 
ز اعلی و ادنی و پیر و جوان 
کشندت ز اورنک شاهی بزیر 
برون آورند آنچه داری پس 
یس از مدنی یا دوصد درد و 
که يك‌تن زشهزاد گانرا کنون 
تماسدش از کشور اصفهان 
مصلحت دید گان 


بدر با شاهی رساندنتد زود 


بفرمان او 


مرخص چو شهزاده را کرد شاه 


نمودند عرضه ان شهر بار 
بایشان بپاسخ بگفت اینچنین 
چو بنهند مانند شاهان سر 
هم او میشود دشمن جان من 
ستاند ز من تاج و تخت و نگين 
به از پور باشد کوارای من 
ول قشم خانکی. :درست 
نمی تیه این کفتگوها کار 
بگوخود چه حاصل‌ازینکونهتفت 
جز ین چاره دیگر بفرماک‌چیست 
بود بد برایت بچندین جپت 
رعبت سیه روز کارت کنن 
نمایند بر تير طعنت نشان 
نمایند چون منچرت دستگیر 
گذارند بر فرقشان تساج زر 
بار کان دولت چنین کفت ٿث 

بر آرید از قید و محبس برون 
ندون تأمل بزودی روان 
بکیرا ز شاد کان جپان 
شهش بعد بابوس رخصت نمود 
بدر رفت مانند نی ان 5 


01۰ 


۷۰ 


(۱) عنگا م محاصرء اصفهان بزرگان قرلباش ۳ چنن e‏ مکی ازشاهزا دکان 


را ولیعهد کرده و بسمتی روائه کنند که شاید جمعیتی فراهم ا ورده‌برسر افاغنه آ یبند نخست 
سلطان‌محمدمیرزا پسربز رک شاه سلطان‌حسین را بر گز یدنه چون وی مستعد نبود استعفا کرد و 
آنگاه صفی‌میر زا بشردوم را در مستّد سلطنت نشاندند و او پانزده‌روز ولیعهد دود برخلاف راأی‌پدر 


ج 
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۵0۸۰ 


۹۰ 


ز خوف عدو رو نکردی به‌پس 
چو اعدا از بن‌فصه آ که شدند 
سعجل ره هرچه کردند طی 


۶ و۳ 
در مدعاشان تب‌امد حف 


بمنزلگه خویش گشتند باز 
پس از چند روزی باهل حصار 
که از جنس ما کول در دبار 
چنان تخم کندم فتاد از مان 
بقرص مه ار دست کس هرسد 
همه مپربان مادران جای نان 
مصوّر اگر شکل نان میکشید 
کر مزان هدر مد زاطفالخوش 
| کن آدمی زاده‌بی نام نان 
توانستی انسان اک بر فلکف 
قدم مینهادی باوج زحل 
نمودی برای خودش سد جوع 
ز کری‌افکندحوترا هم‌بشست 
بيك لحظه در تای آفتاب 
زخر چنگه تاعقرب کینه کوش 
ز پروین و جوزا و نجم فلك 
سموات را چون خرابات خاك 


چو هرغی که درمیرود از ققس 
روان از بی اد شه شدند 
نشانی ندیدند از کرد وی 
بېم چون صدف سوده‌دست اسف 
چو مفلس سوی وطن بی‌نیاز 
چنان تنگ گر دود ازقحط کار 
نشان کس نمی افت سیمر غ‌وار 
که از نام وی‌هم نماندی نشان 
بزبرش ز چرخ برین هیکشید 
بخوردند خود زاده‌ر! گربه‌سان 
شش با جواهر ازو میخرید 
که‌درمانده‌هر کس باحوال‌خوش 
شنیدی ز کس دادی ازشوق‌جان 
سکف سین گردد سان ملك 
در بدی سر ثور و جدیو حمل 


و د گر کردی آنکه و 


سم 


دس | زگاه سر ین درآ ردیدست 
کند ماهی و مرغ‌را چون کباب 
کند زهراین‌هر دو بر خویش :وش 
بزد 1 بغرا بدیگف ملك 


نمودی وی اژ نام جنننده ياك 


ج بعضی ازارکان دولت‌را که منافق‌مبپنداشت میخواست‌ازمیان برداردیادشاه راضی نمشد آوئیز 
استعفا کرد بعدازان طھماسب‌میرزا پسرسوم را ولیعه د کردند او باتفاق‌جمعی ازبز ر گان ودو ست 


نغرسپاهی شب ۲۷ شعبان ۱۱۳۳ از اصفهان فرار کرده ازبیراهه بقزوین رفت . 


۹ 


رسید عاقبت کار محصوربان 
نماندی بجز نام جننده‌بی 
کدا: 
پسر با پدر کشت بیگانه خو 


ی نمودند شزا د گان 


5 بی‌قو تی نه کی را توان 
بخاك مذلت عزیزان همه 
چنن دستگاهی ددست احل 
فقیهعان و زآهاد پرهیز گار 
تخورد آنکه با قند بادام را 
نخورد آن عزبزی که ازناز نان 
کسی کو زدی پنجه با فزه‌شیر 
نماند آتکه ید کر رستم‌فکن 
دی آرکه عیخوار کی‌پیشه‌اش 
بجز خون دل سافی باده‌نوش 
ز مینای خوبان پیمان کسل 
بجس عزیزان گل پیرهن 
زهین‌تنگشد سکه درمرد گان 
ز تنگی نمیمرد در آن ديار 
برایشان شدي‌کار تنگ آنجنان 
ياين آرزویی که شاید سیاه 


فزونتر ز ده ماه ایوب وار 


بجاییکه در کشور اصنهان 
بجز طابر روح پرنده‌سی 
فتاده همه دریدر بپر نان 
شدند آدمیزادگان دانه جو 
نھ بر تن چو تصویر نقاش جان 
چو سابه در افتاده بکسان همه 
ئىغتادە هر گز ز روز ازل 
شدند آدمی خوار کفتار وار 
بدندان کشید آدم خام را 
شدش قوت مثل هما استخوان 
نه قوت بهایش نه در دست گیر 
ز بی‌قوتی فوتی در بدن 
بر از خون آدم شدی شیشه‌اش 
نسدید در خان هی فروش 
تراوش نمیکرد جز خون دل 
کفات تمیکرد گور و کفن 
برایشان شکم گشت کور روان 
شب و روز کمتر زچندین هزار 
که بگرست کافر بر احوالشان 
به امدادشان آورد پور شاه 


باین درد بودند دایم دوچار(۱) 


۹۰۰ 


11۰ 


(۱) محاصره اصفهان مدت هفت‌ماه و بست‌وسه‌روز طول کشید از بیست‌ودوم‌جمادی‌الاولی 


۳ تا پانزدهم محرم ۱۱۳ . 


۷ 


رد 


e 


نمودند هرچند صبر و شکیب 
نشتند از بس براه اهند 
بخاطر نیاورد کس این مثل 
( پسر کو ندارد نشان از ودر 
د کر باره از مردم اصفهسان 
چو گشتند تومت ازامیدخوش 
زنومرد و تيككوبد و خردوپیر 
بدارالحزین شه شپر جم 
بدینگونه کردند با شه خطاب 
الهی که بخت تو بر گشته باد 
آل فين که متا رنه 
ز اهمال وجهل تو ای پادشاه 
ز نام رعست شانی نماند 
اکر در جهان بعد تو دییگری 
گراوهم‌بودچون‌تو مهملاساس 
یس ازاین ترا چیست فکر و خبال 
الهی فتد مرگ در خانه‌ات 
کنونوقت آ سایش وخواب‌نیست 
خی راکفا 
چنباست اکر شوة خسروی 
کنون گفته مسدود چون راءزست 
که تاجو نکن را بدشمن دهی 
بر آری بدیوان خاقاننش 
دک شود ای بی‌حمشت ترا 


اکر این سخنها ترا دلیذبی 


NA 


نگردید بر دردشان کس طبیب 
چو بعقوب شد چشم یشان سفید 
که در روز گارست دبرئن مثل 
تو بیگانه خوان ومخوانش پسر) 
که ازصد سکی‌در بدن‌داشت‌جان 
تمامی پس‌از مصلحت‌دید خویش 
وضیع و شریف و امیر و وزسر 
شدندی چو پروانه‌یی گرد شمع 
که‌ای‌خو شرا خوانده‌مالكرقاب 
ترا مادرت کاشکی مي‌نزاد 
ترا خاك عالم چو افسر سر 
شده روز ما چون مر گب سياه 
بجسم کسی نیم جانی نم‌اند 
بیابد چو قو رتبة برتری 
بر افتد زروی زمین تخم ناس 
بکو آخر ای خرو بی‌مآل 
شود خانه جغد کاشانه‌ات 
کسیر ا بقحطی دگر تاب نیست 
برای خودت فکر کاری نما 
کند هر زن بو خسروی 
بجز ایند گر راه وتدبیر نیست 
ز دست سياه و رعیت رهی 


نشاضی تخت سلیم‌ایش 
خلاصی ز دست رعنّت ترا 


۳ دد یی کنون فش کین 


ثرا دست بسثه بدشمن دهیم 
کر اقبالت ادبار بر ها کرفت 
چو سلطان مقهور اعدا شده 
جزین دید کورا نباشد علاچ 
بفرمان سلطان دشمن نواز 
درافکنده سررا ز خجلت بزیر 
مدخواه از ترس تعظیم کسرد 
شدی همرهش داخل اصنهان 
سالای تختش چو شاهان تشاند 
جزین نیست آیین چرخ برین 
چو شوبی ز زال جهان فنا 
بکیتی مر این قحبةٌ بد سیر 
پیا ساقی ای زینت محفلم 
یمن ده از آن آب اش اثر 
از آن یگ چشم‌چراغ ولت 
سرت کردم ای مطرب دلنواز 
بسان نیم همدم راز شو 


که دلگیرم از صحصت روز کار 


زین فد فحط و غلا وارهیم 
نه ما را جپانرا سراپاگرفت 
ذلیل سپاه و رعایا شده 
که قسلیم دشمن کند تختو تاج 
در بستة شه کردند باز 
روآنشد سوی دشمن شر کین 
باو خاتم و تاج تسلیم کرد 
سران سپیسه در رکاش روان 
چو دیوش بجای سلیمان نشاند 
چنین‌بود و باشد پس‌آزاین چنین 
ندبدست بك كس طریق وفا 
ثبر‌دست ه رکز بيك کس بسن 
نشار رهت باد دسن و دلم 
که خیزد زموج سر ابش شرر 
یر ای برای فراغ دلست 
زمانی ببزهم قدم رنجه ساز 
ز عود و رباب و غجك سازشو 


چو عشاق محروم از وصل بار 


رفن طبماسپ مرزا از اصفهان سمت ثزوین و اذربایجان 
و عطی وقایع که روی نمود 


دیسر رقم سنج این آنجمن 
که چون يادشەزادە ازاصفهان 
ز کرداپ کشتی مساحل رساند 
نشد خصم سر کش عنان گر او 


چو طوطی چنین کشت شگر کن 
بدر رفت مانند تیر از کمان 
سر خویش سالم بمنزل رساند 


نشد رهزن آ که ز شبگیر او 


۹۶۰ 


ت 


1۹۰ 


۷۰ 


۸۰ 


ذذر برد از آن‌هللکه ۳ 


درآمد بفزویی جنّت قرین 
می غفلت انگیز را نوش کرد 
چو نر کس بسو ساغر زر کشید 
ز میخانۀ عيش گردید منت 
بغبر از می و مطرب و شاهدش 
شب و روز پیوسته خرسند بود 
زمانی نیفتادش از دست جام 
هم آغوش او بود مینای می 
چنا ن کرد می‌خوار کی را مباح 
بمپدش فسوق آنچنان عام شد 
در ایام او فاضی بدسرشت 
نمانده در ایامش E‏ شرع 
که میگفت‌واعظ بنزدبكو دور 
بدانگونه میخوار کی کشت عام 
نمیساخت با شیخ اسلام آب 
اه مت موند بو اما 
برای فقیه فضایل ماب 
بجز خانة محتسب هيچ جا 
محدث تنمسگفت در هیچ باب 
افیا شام شتسود کین 
چو شپزاده دایم برسم پسدر 
ندانست آن غفلت وت همست 
رساندند در عین مستی خس 


(۱) نسخه » ن » جان نپنت 


۳۰ 


چو کل غنچة مدعایش شکفٹ 
که دارد برو رشکت خاد برین 
ز خاطر پدر را فراموش کرد 
چو غواصم ۰ شیشه‌بر س کشید 
شب و روز گردید شاهدپرست 
دل او محبزی نمسگشت خوش 
ز آواز طشور و قانون و عود 
کذشتش باپو و لعب صبح وشام 
نبودی کسی همدمش غیر نی 
که‌شد برطرف رسم زهدوصلاح 
که مشپور زاهد باغلام شد 
بجابی رسید عاقبت کار شرع 


فتوی نوشت 


بجز می نباشد شراب طهور 
که شد مسجد جمعه بیت‌الحرام 
که اورا نبودی بغیر از شراب 
کسی غر زاهد نمیداد جام 
شده ششه‌های کتابی کتاب 
نمیشد هی کهنه بیع و شری 
حدیثی بجز وصف و مدح‌شرآب 
باو میرسائید زحمت عسس 
بعیش و طرب برد چندی بسر 
که آن‌در یی خفته بیدار هست 


باو ناگه از دشمن خیره سر 


که 3 سیاه قیامت دوه 
رسیدند اىناك دو بارنده ميغ 
چو شپزاده آ که شد ازاین خر 
کساغر فکند وصراحی‌شکسټ 
فتاد ازصدا برط و چنگف وعود 
مفتّی برخسار خود چنگه زد 
E A‏ 
کره نای را در کلو شد نوا 
دف عیش با چنگه مطرب‌درید 
شد افسرده مجلس چو شمع عزا 
تمیسوخت بر آتش عم کباب 
رخ ازنینان خورشید چپ 
ز طنبور عشرت غم روز گار 
چو بودی سوار خر خوشتن 
چنان داد دست غمش گوشمال 
ز مضراب غم رش شد سینه‌اش 
بتعجیل شهزادة بی‌تمیسز 
چوبنشست بررخش زر بن ر کیب 
ز بیم سپاه فیامت انر 


ناسود ا ترس در عرض راه 


شد ازدوزپیدا چو البرز کوء(۱) 
چو مریخ بر دست بگرفته تیغ 
شد ازبیم دشمن چنان‌جان بس 
مغتّی زحاجست و ساقی نشست 
بماتم بدل کشت عيش و سرود 
فلك شيشه عيش بر بتک زد 
نهان کشت عنقا صفت انساط 
قد چنگف از بار غم شد دوتا 
صر أحی‌صفت خونز چشهش چکید 
طربخانه گسردید ماتم سرا 
چو سیل بهاری بجز خون ناب 
شد از سیلی عم برنگ سپس 
بر آورد از روز کارش دمار 
خر افتاده ی در انجمن 
که شد سر ہز ر کی برایش وبال 
فراموش شد عیش دورینه‌اش 
تکاور طلب کرد بہر کر یز 
نه در تن توانا نه در دل شکیب 
بدر رفت چون روبه از شیر تر 


که تا کشت تبریزش آرامگاه 


۱۷۰ ۰ 


(۱) در سال ۵ محمود سه‌هزار قر افغان و هزارنفر قزلباش درای جنگ با شاه 


طهماسب ثانی بقزوین فرستاد چون سپاه محمود بحوالی فزوین رسد اوضاع قزوین برهم خورد 
شاه طهماسب مصلحت درفرار دید شانه بتبریز گر بخت افاغته روز پنجم دبیع‌الاول ۵ داخل 
شهر قزوین شدء آنجارا بتصرف درآوردند لیکن پس‌ازچندی اهل قزوین بر افاغنه شوریده‌وجمح 
کثیری ازآنانرا کشتند و تنی چندکه از مپلکه جان بردند باصنهان باز گشتند و تمام مال و 
اسباب و اثاث و دواب آنان تصیب مردم قزوین شد . 


۳ 


۷۹۰ 


۷۳۰ 


چو شدایمن از دشمن ج 
دوباره پس‌ازاین همه اضطراب 
بلهو و لعب باز مشغول کشت 
چو ایام عیشش بماهی کشید 
رسیدش بناکه (۱) زهررهگذر 
که از بهر تسخیر این مرزوبوم 
نه تنها به یریز غلفل فتاد 
درافتاد کیتی ازین ولوله 
چوا نمست غافل از آن‌رستخیز 
عنان داد بر توسن بادپا 
درافلیم ری دشمنی چون نبود 
همان رسم پیشینه اش دیشه شد 
ببالین راحت نیاورده سر 
نگفته ز عش و طرب کامیاب 
که ناکاه پیکی درآمد زدر 
که فردا با فلیم رق میرسد 
چو این نقل وحشت اثرراشنید 
منقص د کی باره شد عيش او 
چنان‌مضطررب‌شد کهدیهیمو تخت 
ز اساب فرماتدهی آنجه داشت 
نبودش ز ارث پدر در جهان 
چنان مضطرب دشمن اورا نمود 
١‏ نسخه » م » رسیدیش نا که 


× سخه لن › 


نبودش دک ر کشوری درجپان 


۳۲ 


3 


پس‌پرد چندی در ان سرزمیل 
شد از بادء جهل مست‌و خراب 
ز آ بین فرماندهی در.رگ‌ذشت 
طر بنا کیش نهد گاهی کشید 
بکوش‌این خبرهای وحشت اثر 
شده‌لشکری عازم از ملك روم 
باقصای عالم تزلزل فتاد 
چو افلیم تبیرز در زلزله 
شد آ که طلب کرد واه گر 
بدر رفت مانند باد صبا 
بآن کشور آمد د تبریز زود 
طلبکار جام هی و شیشه شد 
نیاورده سیمین بزی را بر 
مھا نگشته شراب و کباب 
رساندش ز سردار افغان خبر 
چو سیل بپاری ز پې میرسد 
بلرزید بر خویش مانند بید 
هزاه‌زدر افتاد بر جیش او 
تب ک دتعش راان سک تفج 
زقشویش دشمن بجا وا گذاشخ 
دگ رکشوری غیرماز ندران (۲) 
سمندی که زین و لجامش نبود 


زارث پدر غير مازن‌دران 


۳ آ مد 4 هشت کمیتی چنان 
بدانسان بدررفت از پیم جنگ 


سرت کردم اساقی همه چسن 


دمن ده از آن بادة لعل ونگف 


ین نڪا حال زارم میرس 
ر آهنگ دك نغمه دلفروز 


نالایق افتادن اطوار شپزاده 
کار نده نقاش مانسی قلم 
که شهزادة مست ومدهوش را 
سرانی که بودند در عسکرش 
بای تم مش یی را 
بن ازاتکه گردید عالم خراب 
که ای پادشه زادهٌ تامدار 
بهوش آی بکدم سخن کوش کن 
که چون نخل غفلت شود بارور 
کنون بگذر ازرسم میخوار گان 
که عيش وطرب شيوة نا کسست 
کسی کو سزاوار افس بود 
بود عیش شاهان فیروز جنگ 
بود خسروانرا غریو نفير 


خوش اه قر از می‌ارغوان 


شتابنده‌شد سوی ماز ندران ۲۱1 
که آهو گریزد ز پیش پلنگ 
قدم رنجه فره‌ای حالم بین 
که دارد دلم را غم وغصه تنگی 
غم و غصه روزگارم میری 


شب محنتم را بدل کن بروز 


بطبع سرهنگان و تصرعت باو 


چنین کرد اینداستان رارقم 
بسیمین عذاران هم آغوش را 
شب وروز همصحت ورهبرش 
جهانی ساد فنا داده را 
بدین‌گونه کردند با وی خطاب 
شده باعث فتن روز کار 
کرت خوش نباید فراموش کن 
نبخشد بفیر از ندامت اثر 
بکن شنوه. اسن فرماندهان 
ترا عشرت ان شاهان سست 
چه کارش بمینا و ساغر بود 
صف آرایی‌جیش در روز جنگ 
به از نغمة مطرب دلپذس 


بود خون دشمن برای شپان 


۷۰۰ 


۱- افاغنه بسرداری اشرف درسوم ربیم‌الثانی سال۱۱۳۹ تهران رامحاصره کردند ما بین 


حضرت عبدالعظیم (ع) وتهران میان افاغنه ومسلازمان شاه‌طپماسب جنگ شد نخست افاغنه عقب 
نشتند لکن بعدفتح نصیب آنان کشت وشاه طهماسب بامعدودی اژراه شمیرانات بمازندران رفت . 


۳۳ 


۷۵۰ 


Y۰ 


VV: 


خم باده شان کسوس رو یین بود 
بود جلوةٌ رخش نام آوران 
بود شیههٌ خنگ در روز جنگ 
سزاوار شاهان نه مستی بود 
غفلت‌شودشپر باری که (۳ 
۳۳۳ چو تو بادشه زاده را 
که نه لشکرت ماند ونه کشورت 
ترا نازنن مادر و خواهران 
چه جای طربنا کسی و شادیست 
بان بخ هر چه دادند پند 
بپاسخ بایشان بگفت اینچنین 
تواند تی شد ز می شیشه ام 
شود کشورم سر بس گر خراب 
فدای سر ساقم در حهان 
بقربان بك مطرب نق سنج 
مرا زند گانی تباید بکار 
یکت ار من بکیتی پسد 

جهان دبده مرد خر دپیشه سی 
چنین شد بشهزاده آمو زگار 
نمی‌بود اکر ملاك مازندران 
پدینگونه گر بگذرد حال تو 
سپهدار افغان نماد هجوم 
نباشد بسرایت در آن رستخیز 


کنون کر توخواهی که‌در روزکار 


به از جام جم خود زر ین بود 
به از رقص لاله گلرخان 
به از نغمۀ نای و طنبور وچنگ 
نهد آدن شاهد درستی نود 
رود دامن ملك ودیش ز دست 
تک دامن عقل ودن داده را 
نه او رنسکه ونه خاتم و افسرت 
دوحارند در دست اهر یمنان 
چه وقت چنین محفل آراییست 
نگردید از صد یکش سودهند 
تواند ا کی سن فلك شد زمین 
رود شوق عشرت ز اند شه‌ام 
چه غم‌چون مرا هست جام شراب 
دو صد مادر و خواهر مهربان 
هز اران بدر بادوصد ملكو گنج 
نباشد اگر شاه دم در کنا 
چسان مینمودید آنسان کت 
زبان اوو و صاحب اتدشه‌یی 
که عیش دو روزی نیاید بکار 
ز عشرت کجا میشدی کامران 
پس از چند روزی ز اهمال تو 
دراید بزودی باین هرز و بوم 
تهات سر ته راه کنر د 


ی آشامیت بایبسدار 


)۱ نسخه» ن » زغفلت بود شهر باری چومست 


۳ 


سند دده رای جپان دیده‌بی 
که‌دانش قر ین باشدوراست کیش 
همه کار خود را باو واگذار 
تو خود باش مشغول عیش ونشاط 
هم اوشاید ازعقل و رای صواب 
توا زب هیا توا باق شود 
بتدبیر خود جمم آرد سپاه 
پس از ا نکهاین گفتگوهاگذشت 
نمودند حصار مجلس سوال 
بدین‌گونه شخص بلند اختری 
بود صاحب رای و ئیکو صفت 
بکو کر تو داری کسی را گمان 
بگفتا اپیورد را مپستریست 
سندیده _ راست و عالی تبار 
عدیلش ل دده کسی در جپان 
برازندة بادشاست او 
نژادش اباعن جد از تر کمان 
گی او بهر این کار تن در دهد 
بزودی جهانش مستّر شود 
نهد بر سر پورشه تاج زر 
پس ازاین سخنهای دانش قرین 
ک هک ردند جمعی امیران ما 
پس ازآنکه عرش سلامش کنند 
رسانند وی سلام مرا 


خرد پیشه و رزم ورزیده سی 
گزین کن پی رونق کار خویش 
که او دافد و محنت روز گار 
بیارا ز مينا و ساغر بساط 
تواند درین مرز و بوم خراب 
باین بی شبان که چوپان شود 
ز خصم ستمگرشود کینه خواه 
دسند ده طبع شهز أده کشت 
از آن عاقبت بین فرخنده فال 
که ناش برازندة سروری 
بجایش نداریم ها معرفت 
ز نام وی اکنون بما ده نشان 
که‌دررتبهبرهر کسش بر تر ست 
فزو نست ۳ از شمار 
بزرگی چواونیست در تر کمان 
سزاوار فرمانرواست او 
رسد تا به تیمور صاحبقران 
بفرماندهی عرض لشکی دهد 
مسلط بپر هفت کشور شود 
چو فرماند هان سازدش نامور 
شد از زادةٌ شاه فرمان چنین 
روان جانب كعبة مدعا 
ز راه ادب احترامش کته 


تسماند عرص ببام مرا 


(۱) دراین زمان ندرقلی بیکه افشار(نادرشاه) نایب اپیورد بود . 


۳۹ 


۷۸۰ 


۳" 


۷۳۹۰ 


۸۰ ۰ 


۸۰ 


سر خویش را خاك پایش کنند 
که شاید کند عزم مازندران 
نهد ہں س دیده من قدم 
خیالی کند اسل ابرانیان 
ميان شهان سازدم سرفتراز 
نگرود: کم از پرتو آ فتاب 
دهد هن قدر آب یں ابر یم 
چو ماهم بر آرد بحت کمال 
بفرمان شهزاده فرمانبران 
مشرّف چو گشتند کپش 
که‌ای در گهت سجده گاه شهان 


ی دن 


باین در چو داریم روی امید 
که کردیم پیش ٿو حاجت روا 
دود گرچه روشن تر از آفتاب 
ولی مجملش را چو دانیم فرض 
که میبایدت چاره سازی کنی 
9 یادشه زاده را نادار 
ز گرد قدوم خود اندر جهان 
بگیری تو از دشمنان داد ما 
نباشد اکر بای تو در ميان 
کند پادشه زاده را دستگیر 
نه از دين و دولت کذارد نشان 
بهاسخ چنین با پیام آوران 
که مارا بفرمانروایی چه کر 
لب نان خشکی که دادم خدا 


۳۹ 


بعجز وتضرع رضایش کنند 
کشد انتقام من از دشمنان 
جهان را نماید چو باغ ارم 
هم از خاك برداردم ذره سان 
بدهرم کند پنج نوبت نواز 
کند هر قدر ماهرا کامیاب 
نمیگردد از مایه‌اش هیچ کم 
رسد کی بخورشید رایش زوال 
بتمجیل گشتند با هم روان 
نمودند عرضه مخاك درش 
بش کی فشا و فو را مان 
ز الطاف عامت نباشد بعید 
نگردیم مابوس از هدعا 
برت مطلب ما همه ای جناب 
نمايیم بر خا کهای تو عرض 
بز ر گی تو کوچك نوازی کنی 
چو فرماندمان سازیش کامکار 
مشژف کنی چشم ابرانیان 
رسی دوستانه بفرباد ما 
کشد خصم لشکی بمازندران 
زن ومرد ما را نماید اسیر 
نه آثاری از نام ا بایان 
بفرمود نواب صاحبةران 
اف کشور گشایی چه کار 
قناعت بآن هيکنم از رضا 


چو دروبشیم پیشه شد درجهان 
شب و روز حق را نیش کنم 
چو فرماندهان نست روز حساب 
مرا شیو گوشه گیری خوشست 
نماند شر‌ماندهان جز وبال 
اهل دول 
€ خردمند مسار هست 
دگر باره عرضه صاحقران 
که ای مر کز ده ترا کرد کار 


تو خود هستی آ گاه ازحال ما 


درای جه مانتد 


باین در یی چاره ساز آ مدیم 
تو بر سین ما پیام آوران 
برت عرض ما گر نیفتد قبول 
درافتد خلل در نظام جهان 
کنونبر تو واجب بود جون‌نماز 
بجز ت وکسی نیست درروز گار 
ازین پیشتر داده بر ما خبر 
که مانند اسکندر فیلقوس 
بز ر کی زروی تو با بود 
پس از عرض احوال با چشم تر 
که من بعد نکر Ja6‏ نکن 
چو عجزرسولان شد ازحدبرون 
برای رضای خدای جهان 
که پا بر, رکاب سعادت نهد 


شود لشکر آرای ایران زمين 


۳۷ 


سرم عار دارد ز تاج شهان 
کنم 
برای چوم ن گوشه گیری عقاب 


برسم عبادت ستایش 


که درويشیم ازشهی دلکشست 
باین سلطنت ره نیابد زوال 
کنم راحت خود بزحمت بدل 
که اسیپیدیرا سزاوار هست 
نمودند اشدان شام آوران 
نباشد عدیل تو در روز کار 
عیانست پیش تو اح وال ها 
بیسشت بحندین نباز آمدیم 
گذاری چرا دست رد در جپان 
شانی نماند ز شرع رسول 
پرستش نمایند بت شیعیان 
که ابرائبان را شوی چاره‌ساز 
که باش سزاوار امن کاروبار 
ز اقسال و مختت ستاره شمر 
مسر کنی هند با رومو روس 
شهی از جبینت هویدا بود 
ساش نادند از عجز سر 
دود وقت تنگ و تغافل مکن 
فرو ربختند از مره سیل‌خون 
رضا گشت تواب صاحبقران 
سزای عصسدوی سک دهد 
جهان را درارد بزیر نگین 


Axe 


۸۳۰ 


Ate 


بیاور تو آن جام گیتی نمسای 
بده تا ز قد خودی وارهم 
بیا مطرب ای بلیل خوش نوا 


ز يك نغمة دلکشم شاد کن 


تو یی محدرم راز اهل ناز 
که صورت نما باشد و دلگشای 
زار معانی کند, آکهم 
که باغ طرب بابد از تو صفا 
چو نی خانه عیشم آیاد کن 


عزیمت نو آب صاحبقران برحسب أسئدهای‌پادشهزادة ایر آن ازاورد 
جنی‌نشان بملك مازندران و لشکر کشیدن سیر خراسان و جنگت 
مودن با ملاك محمود و شکسی‌باش سي دار بد غو آه وباشم‌وفروزی 


۸6۰ 


۸ 


داخل خراسان شدن و دستگیر نمو دن مالاك محمود 


طرازندهة ادن خسشه سواد 4 


که چون رایت افراز ملك‌عجم 
بدولت در آورد پا در رکیپ 
ز ملك اپیوره جنشت نشان 
باو پورشه عرض حاجات کرد 
هزیر عدوبند کشور ستان 
بدیشسان بشهزاده روز کار 
که اهمالو عش‌وطرب‌درجپان 
بین شیوه گر زند گانی کنی 
تارف گر ازعیش خودرا بری 
کنون ترك این رسم و آبین نما 
باورنگ شاهی شانم قرا 
که بندند شاهان نت کمن 


نهم تاج زر چون شهانت بسر 


۳۸ 


سر نافه چين مد شان کشاد 
خد یو جهاتگسر واا همم 
از و کشت زین صاحبزین‌وزیب 
مشرف کیش کشت ماز ندران 
پس از آنکه باوی ملاقات کرد 
سلىمان حشم داور ش4 نھان 
ز روی خرد گشت آمو ز گار 
سازد بآبين فرماندهان 
کی از خسروی کامرائی کش 
ز نخل بزرگی کجا بر خوری 
شوم تا بدولت ترا رهنما 
ز شوکت بجایی رسانم قرا 
گذارند در آستان تو ۳ 


بفر مان دهی سازمت نامور 


چو صاحبقرانش نصیحت شمرد 
که از می چو زاهد شدم توبه‌کار 
بظاهر کر این‌پندها کوش کرد 
هر ا تکس که‌عار ستازعقلوهوش 
بنادان بود تربیت آنچنان 
نصیحت بجيال بخشد اثر 
کلی را که تبود درو عطر وفام 
ببالابد از مشك تر باغبان 
پرستاریش را کند جبرئیل 
پدیدار گردد چو گل‌های او 
یس از یند شپز اده » صاحبقر ان 
که‌سر هر که‌پیچید زفرمانمن 
بصدقم شود هر که خدهتگز ار 
کسی کو خیانت کند همر‌هم 
نباشد کنون غیر این مصلحت 
برافراخت رابات نصرت قرین 
دخیل علی بن موسی شوم 
زکینه کشم از مرب انتقام 
سزاش دهیم آن بدآندش را 
بدانگونه سازیمش اندر جپان 
شمشیر در عرصه کارزار 
در آن ارض اقدس تضرع کنان 
پس از آنکه ساییم روی امید 
ز اقغان, ابدالی کینه کیش 
سوی عراق از خراسان دوم 


۳۹ 


E‏ و فا 
ننوشم چو رندان‌می خوشگوار 
زمانی » ولی باز ھی نوش کرد 
چو مجنون نگر دد نصیحت‌نیوش 
که کس خانه سازد برآب‌روان 
کر از تربیت بيد آرد مر 
اکر تخم اورا بسعی تمام 
بر افشاندش در ریاض جنان 
دهد آبش از چشمةٌ سلسبیل 
همانسان بود باز بی رنگث و بو 
چنن داد فرمان با سیهسدان 
نمایم سرش را جدا از بدن 
ز اسپهبدان سازمش نام‌دار 
بیغ سیاست سزایش دهم 
که میباید اول پی میمنت 
بتسخیر ملك خراسان زمین 
ز اخلاص بر در گهش رو نهیم 
که بختست باخود خدالات خام 
که‌خواند ز نسل کیان خویش را 
که نام کیان را نمانه شان 
بس آریم از رو زکارش دمار 
بدربار شاهنشه انس و جان 
تماییم بر فضل حق اعتمیتد 
بگیریم با تیغ کین داد خویش 
سخیی ملك صناهان روم 


۸۰۷۰ 


۸۸۹۰ 


۸۹. 


۹۰۰ 


۹۹۰ 


یس از مصاحت دید صاحبقران 
ستامش کنانش نمودند عرض 
همه بندکانیم دک ار 
برستارت از دل و جان کنیم 
نپیجیم هر گز بدوران تو 
همه در رهت جان فشانی کنیم 
بکوشیم در راه دين و دول 
سر سر کشان در کمند آور یم 
شرمان نواب صاحبةران 
سران سپه رامت افراختند 
ز بانگ نفیر و ز آواز کوس 
خدیو جهانگیر مالك رقاب 
سداسان بیشت تکاور نشست 
تو گفتی که در عرصهٌ روز گار 
سعادت شد اندر رکاش روان 
بلان کینه جوبانه برخاستند 


کمند سر شم بدوش بلان 
عقاب خدنگت بلاست صف 
بدست بلان نيزة سرفراز 
سنانهای گردان رستم شکن 
فش از شتا نزای ناء وزان 


ز سم ستوران فولاد سم 


0 


سران بزر گان و نام آوران 
که‌برماست خدمتگزار بت‌فرض 
کم بسته بر خدمتت, بنده‌وار 
بجیزی که فرمان دهی آ نکنیم 
سر خویش از خط فرمان تو 
شب و روز کشور ستانی کنیم 
نگردیم فار غ ز جنگ و جدل 
شهان را بيشت نژند آوریم 
ظفر صد دارای کش ستان 
روارو بلشکر درانداختند 
پارزید نه کنید آشوی 
بدولت برآورد پا در رکاب 
که بر چرخ سلطان‌خاور نشست 
یناد صیا شد سلیمان سوار 
ازین دولت اقبال هم کامران 
پی رزم خود را بیاراستند 
زمین رفت بر باد از انقلاب 
نمود اختر نحس بدخواه حك 
چو داماد حویای شام زفاف 
چو زلف خم اندر خم کلرخان 
چو مژ گان چشم بتان هرطرف 
زبان کرده بر طعن دشمن دراز 
شده رشك سرو روان چمن 
ندیده کسی نی‌ستسانرا روان 
زمین درمیان هوا کشت کم 


مه سر علم روز و شب در سپهر 
۳ فص ادن شمه های علم 
بهم تا بسنجنه روز ترد 
کر فشنت از آن‌شرزه‌شرانمست 
بخوفر یز دشمن سیه کرده چشم 
روان از پې هم سپه فوج فوج 
بفولاد وآهن بلان کشته غرق 
چوخور پر توافکن شده خود زر 
بخصم افکنی هر بل شیر یس 
۲ انجم فاك بهر دفع تا 
سیر امدار ی که برس کشیف 
ز ابزد ظفرخواه نام آوران 
مصمم شدند از برای مصاف 
چو خصم بد اندیش بیداد گر 
برافراخت بر کینه جویی لوا 
دو لشکر بهم چون مقابل‌شدند 
صفوف از دو جاب شد آراسته 
در صلح بستند بر روی هم 
کشیدند شمشیر کین از نیام 
ستوران ز نعل! تش‌افشان شدند 
ز آواز کوس و غریو فیدر 
ز فریاد اسان تازی نسژّاد 
ز غریدن شرزه شیران مست 


چنان کرم شد عرصه گاه نمرد 


١‏ نسخه». ن» دلجوی هم 


3 


درد کوی کور از ماه و مهن 
چو رعنا عروسان زیبا صنم 


پمیدان پیکار نامرد و مرد 


ترازوی فولاد سنجان بدست 


چو شیر ژبان از سر کینوخشم 
بدائسانکه دربحر پرشور موج 
پی رزم جویی ز سر تا بفرق 
ز فرق دلیران جمشید فر 
زره دربرآورده جای ابر 
در افشاند در مجمر خور سیند 
ملك سورءٌ فتح بر وی دمتد 
ز دنبالشان اختر آمین کیان 
که شمش کین‌بر کشنداز غلاف 
شد آگه ز رابات فتح و ظفر 
روان گشت مائند سیل بلا 
بهم چون بلا هر دو ازل شدند 
ز دشمن شکاران نو خاسته 
نگشتدد از کینه جویی دژم(۱) 
تو کفتی قیامت نموده قیام 
در آوروگه گرم جولان شدند 
سراسیمه گردید کردون یت 
ررق ارک کالم تاد 
فرو کوفت برسردهل‌هردودست 
کهبرشدبکردون شررجای گرد 


۹۳۰ 


۹۰ 


۹0۰ 


۹1۰ 


در تعره چون اژدهای دمان 
بفرقی که شد آشنا تیغ کین 
ر تاره شیک شير علم 
ز دست عقاب خدنگ لان 
کمند بلا آفت جان شده 
گلوله تفکت ریخت در کارزار 
زمانه در فتنه را باز کرد 
سر نیز کینه شل سنه کاو 
چنان گرد شد از شتاب فرس 
آرزومند قتل پس 
ر برگستوان بن پران گذشت 
چکاچاك خنجر بگردون رسید 
ز خون جوانان تیکو عذار 
نیفتاده هر گز بدست اجل 
ز مردانگهای شیران همست 


بدر 


بر | .شان‌چو شدعر صه‌تنگ ازستیز 
عتان تاب کشتند از اورد کاه 
سوی قلمة شپر بگر بختند 
ندانست بدخواه کننه بر ست 
هزبرآن ز دنبال پوبان شدند 
دلیرانه از چار جاتب نی 
لوای ظفر را 
ودند ن قاهرا ین فسن 
آوران دلیر 
١د‏ نسخه» ن تنکک 


بر افر اختند 


نمودند نام 


۳ )۱( از دهن گشت1 تش فشان 
گذ ر کرد 


چوروبه هراسید ہیں اجم 


از ناف گاو زمین 


رهایبی نمسافت شپہاز حان 
تفا خار راه دلیران شده 
بدانسان که ژاله ز ایر هار 
فلك شورش انگیژی آغاز کرد 
بلا بافت فرست اجل یافت داو 
که شد بر کلو سته راه نفس 
پس تشنه گشته بخون پدر 
سان ازقزا گند ان گذشت 
به بجر خزر موجه خون رسید 
شفق کون شده دامن روز گار 
چنین دستگاهی ز روز ازل 
بقلب مخالف درآمد شکست 
نجستند راهی بغیر از گریز 
فکندند تيغ و کبان کلاه 
کل باره فتنه برانکیختند 
بخاشاك تتوان ره سل بسٽت 
چو سبال بپاری خروشان شدند 
فکندند بر آن حصار بلند 
منت و مت و ال این 


چو کاشانۀ فد بی‌بام و در 


۳ بد‌خواه را دستگ )٩(‏ 
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a 


رساندند بر خاك فلت کشان 
ز انصاف و مردی نه‌ودش رها 
بز ر گان مروت بخردان کنند 
سازنه مردان سکو خصال 
دی کر کند سفلهُ زشت خو 
نماید بدی فرك اکر با بدان 
چه خوش گفت بر شهد دانش‌قوام 
بدی را بدی سهل باشد جزا 
یا ساقی آن عشرت انگیز را 
بمن ده که ازغم امانم دھں 
ہیا مطرب ای میں برج طرب 
گرم از سروری کنی شادمان 


بدربار نواب صاحبقران 
ندادش ز راه مروت سزا 
کرم بیش برزبردستان کنند 
اف هه ادال 
فگیر ند عالی نژادان باو 
جه فر قست دس زين ‌دو اندرجپان 
سخن آفرین جامی خوش کلام 
اگر مردی احسن الى من آسا 
می خوشکوار فرح خیز را 
چو آب بقا جان بجانم دهد 
بما نیز روزی توان کرد شب 
بجان عزیرت ندارد زسان 


۹۷. 


خلمی واثیام دادن بسرهنگان بمدازتسخیر خراسان وم‌شودت نمودن 


نواپ صاحبقران با اصهبدان بجت تسخیر هرات و کر آراستن و 
متو جه تسیر هر أت شدن 


مهین چهره پرداز مانی قرین 
که چون داور عرص گیرودار 
خراسان زمین را مسخرنمود 
وس آنگاه نهاد چون مه‌حسن 
پی شکر این نعمت بی‌همال 
کرم کرد بیکانه و خویش را 
سران را بانعام و خلعت نواخت 
بچیزی که هر کس سزاوار بود 
رسانید بر نيك و بد جود را 


4 


بر ين داستان نقش بست اینچنین 
تا ان فره‌اندةٌ نامدار 
برویش در فتح ایزد گشود 
ز اخلاص بر در که شاه دين 
که کردش عطا قاور ذوالجلال 
غنی ساخت از بذل دروش را 
سپهرا زداد و دهش شاد ساخت 
همان درخور او عنایت نمود 


می ن میکرد معود را 


۹۸۰ 


۹۹۰ 


۱۰۰۰ 


سلیمان اساسانه شبلان کشید 
نذورات بیرون ز حد و شمار 
فرستاد از راه صدق و صفا 
ز ابر عطاش شد آن سر‌زمین 
رعاما ز انصاف او شادمان 
چوآن مملکت بافث از وی نظام 
بکشور ستانی برای صواب 
که ای پېلوانان دشمن شکار 
اکن ز فضل خدا 
توان بافت زین دولت بیشمار 
بما دارد ایزد ز رحمت نظر 
و و که وراه یت 
وا کف ورؤء أن اجا 
بود شوه مردی و داوری 
اکر چه بود صعب سر باختن 
بگیتی بود زن د کی خوش وليك 
به از نیک نامی درین روز گار 
هرآ نک س که اونیست‌دشمن‌فکن 
سر انداختن کار مردان بود 
ثیفشردی ار پای در گیرو دار 
ز گودرز و کاموس ویو دلیر 
ز هامان و رهام و اسفندیار 
ز گردان پشینه تا ابنزمان 
بمردانکی و لى مان‌ده نام 
جوانان رعذای یکو عذار 


٤ 


زنعمت بهر گوشه صدخوان کید 
ز سیم و زرو کوهر شاهوار 
بدریار ساطان عالیم رضا 
به از صحن گلزار خلد برین 
غنودند در مهد امن و امان 
طلب کرد نام آوران را تمام 
باسپهیدان کر د اسان خطاب 
غطنفی فران شجاعت شعار 
خراسان زمین شد عسخرّ بما 
که بر ما بود دولت وبخت پار 
که شد صد ما شاهباز ظفر 
نکوشیم از جان ودل بعد ازین 
بزرگان ایران بدربار ما 
نمودن بافتاد گان باوری 
بناوك سیر سبنشه را ساختن 
خوش آیندتر زو بود نام نيك 
نباشد بنزد خرد هیچ کار 
پس او را چه فرقست با پیرزن 
جگر باختن رسم تسوان بود 
کون رستم چنین نامدار 
ز دهسراب و از پیژن شیر گیر 
ز زال وسیاو خش دشمن شکار 
که صد قرن رفته‌فزون درجهان 
بماند کند تا فیامت قیام 


يس برده وهست در ژوز کار 


که مود بکگیتی از اسان اثر 
چه کار آ ید آن زیستن در جهان 
نه مردی بود چون زنان زیستن 
نه زد ډمسرد شدیده نرد 
با را ان ان ر 
بدروشی خوش ميساختيم 
ز تزوبر و تلییس اهل عقول 
کنون در هيان چون نادیم پا 
نکردن بایرانیان باوری 
سر سر کشان را نینداخته 
گذاريم از دست لشکر کشی 
ز یك خواه نکر فته اندر جهان 
کر از ما بپرسند روز حساب 
از اینپا همه کرد قطع نظر 
اى شهیزادة نامدار 
چو اهل عر اق و خراسان همه 
نبينيم ارام سيماب وار 
اسر عدوی ت شویم 
کر از تیغ دشمن بیابد نجات 
بود خوش نشینی که از بېر باج 
کرای نامداران اختر دند 
دلیرانه باید بعزم درست 
نماييم از راه مردانگی 
کنون دشم‌ی فسست دراین دار 
کند لطف حق گر بما باوری 
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هکس دارد از نام اشان خر 


که نه نام ماند ز کس نه نشان 


بود مر که بهتر از آن زیستن ۱۰۱۰ 


که خوانند عردم به کی 
که بودیم ازعالمی سخبر 
بدهر از کم و بیش میساختیم 
نودم لشکر کشی را قبول 
اه اوا ات چا 
نمودن چو شهزاده تن پروری 
جهان را ز دشمن نیرداخته 
که‌هر کس کندخواهش س رکنی 
بتیسغ غضب داد بجارگان 


ندار یم عذری برای جواب ۱۰۲۰ 


نگردیم همدست با هم اکر 
که در ملك ایران بود تاحدار 
نگردم دة در روا 


چو 


نبینیم روز خوش از خوف وبیم 
وران فتنه آنراکه باشد حبات 
دهد صبح تا شب بده کس خراج 
دود این سخنها شما را يست 


کم را بمردی ببنديم چست 


اول چارة دشمن خانگی Nee‏ 


جز افغان خونخوار دشمن شکار 
که در عرصهٌ رزم و نام آوری 


مظفر بدان کینه جویان شویم 
وس از | تکه‌با ضرب‌تیغ از هر ات 
عز دمت نماییم ازن سر زمین 
5 لشکر کش ظالم آن دبار 
ز فضل الهى كشيم انتقام 
نمایيم شهزاده را شه ر بار 


بفرقش کذاريم ديهيم زد 


۱۰۶۰ هم از نام او سکه را نو کنیم 


۱۰۵۰ 


که رفته بتاراج آتمرز و بوم 
بر آرم از کوه الوند گرد 
چو آن سرزهین را مس رکنیم 
عزیمت نماییم از آن مکان 
ز فضل الپی در آن هرز و بوم 
بمردانکی زور بازوی خوش 
بدانگونه در عرص داوری 
که‌بر کشور روم غلغل فتد 
کنیم 
باسپهید روس حکم مطاع 
بمعقولی ار پنج شش ساله باج 
فرستد بدربار گردون مدار 


باجلال رایت فرازی 


تگنر هم تقصیر پیشین او 
اکر سر بپیحد ز فرمان ما 
بشمشین خونریز زهر ابدار 
بدریا چو خاشاك ریزیمشان 
مادہ پر نهنگى 


1 


نما 2 


+ 


ز فیروزی و فتح خندان شوم 
بدولت بگیریم مال و جات 
بمت صفاهان جنّت, قرین 
که شد باعث فتنه وور کار 
تیا ین جفیم از هیا 
چو فرماندهان جپان کامگار 
نشانیم او را سای ودر 
پس آهنکگ ملك قلمرو کنیم 
ز کم فرصتیهای سلطان روم 
بقیصر نایم رزم و یسرد 
تپی از عدوی ستمگر کنیم 
بتسخیر تبریر جنّت نفان 
یکرت تا سس حد ارض‌روم 
نمام بر دشم-ن کینه کیش 
بمردی نماییم رزم آوری 
باعضای قیص تزلزل فتد 
به لعزیه هم دست بازی کنیم 
فرستیم پیش از ستیز و فزاع 
که بگرفته ازمل ك یلان خر اج 
هزیمت نماید ز دریا کنار 
نگردیم با وی ز کین تند خو 
ی و ترفن بود مدعا 
بل آریم از روز گارش دمار 
چو عنقا نماییمشان بی شان 
دو صد ساله طعمه زاهل‌فرنگ 


چو ایران زمین را بیغ ظفر 
ز احسان و انصاف وحلم و وقار 
نمام شهزاده را احترام 
بدولت يس آنگاه کردم باز 
پس از آن بود باقی ارزندگی 
نشینیم در کوش انزوا 
نمابیم پیوسته چون اهل حال 
چو در سخنهای صاحبقران 
بپای خدیو فلك احتشام 
نهادند E‏ سینه دست ادب 
که ای در کھت بوس هکاه شپان 
بدولت شود چون سکندر ترا 
ترا گردد اقبال و دولت غلام 
همه کمترین بندگان توایم 
دگ برنداريم چون راستان 
ازین پس نماييم کی کوتیی 
بود فخر در ملك پانندگی 
تفآ مطیعيم تا زنده‌ایم 
شن هاشرف دارو ار یائ تو 
بکرد توگردم پروانه وار 
ز تو عزم و اقلیم گیری ز ما 
بود از تو رابت بر افراختن 
اعات نمودن زتو بر سپاه 
ز صاحبقران لشکر آراستن 


باقبال تو سرفرازی کنیم 


۷ 


E‏ از دشمنان سر يسر 


پس از تمشیت دادن أن دبار 


سهاریم آن ملاک باوی تمام ۱۰۹۰ 


بسوی وطن خرم و سرفراز 
نماییم او ده شاد کسیر 
کرد فار غ ز ذکر خدا 
ثنا ی کسی کوندارد زوال 
کشیدند بر کوش نام آوران 
جبین سای کشتند از احترام 
بمدح و نایش کشادند لب 
بود خاك رات سر سر کشان 
همه ملك عالم مسر ترا 


بود گردش آسمانت بسکام ۱۰۷۰ 


کم بسته فرمانبران توایم 
سر خویشتن را ازین آستان 
بما خدمتی را که فرمان‌دهی 
نمودن جناب ترا بندکسی 
چو خدمتگزاران ترا بنده‌ام 
بود رای ما تابسع رای تقو 
نماییم جان در رکات تثار 
بود همّت از تو دلیری ز ما 


دلبرانه از ما سر انداختن 


تا كشن و ستئن کینه خواه ۱۰۸۰ 


ز نام آوران خصم را کاستن 
در او قر کتازی کنیم 


۱۱۰۰ 


بدربارت ای آسمان امتان 
هران خبره گر دد که کستاخ تو 
درآريم بر قلب دشمن شکست 
بلاترا نماييم یکسان بخاك 
ز فرماندة هند گیریم باج 
در آریم بر قصر قیصر شکست 
زجاشی که باشد سپهدار ز نی 
بخاك سباهش کنیم 
نماييم با تیغ کینش چنان 
همان‌را که با روم وک کنب 
ز دنر و کلسای نصر انیبان 
کلسا و میخانه مسجد کد 


E برا‎ 


سم 
پسوزیم اثار تصرانبان 
جهانرا چو سلطان خاور زمین 
وس ازعرض اخلاص نام آوران 
که اندر رهش جانفشانی کنند 
خدیو طفر یب اقلیم بخش 
چو ابرعطا دست ریزش گشاد 
همه امداران چو مه زافتاب 
کرامت نمود آنقدر سیم و زر 
شرمان فرماندءة روز کار 
دمیدند بر نای رویینه دم 
غریو روارو بکیوان رسید 


سپه خیمه از شهر بیرون زدند 


رسانیم گردن کشانرا کشان 
مایم خاك در کاخ تو 
سران رانماییم پیش تو پست 
نبرد آوران را بخنجر هلاك 
ستائیم از ملك خاقان خراج 
باریم تاج و نفینش بدست 
کنیمش بشمشیر کینعرصه تنگ 
همه مرز و بومش مسر کنیم 
که نه نام ماند از و نه تشان 
باسپپبدان فرنگی کنیم 
نمانیم اثار اندر حهان 
کنشت و صنم خانه معبد کنیم 
باقبالت آرم رچ کن 
نمودند يعت بصاحیقران 


بشمشیں کشور ستانی کنند 


eT . ۰‏ " ۶ ۳ 
نمانیسم اقا راان 


ممالك ستان تاج ودهیم بخش 
دقدری تن کس که فایشت داد 
شدندی زر انعام او بهره باب 
که کشتند گردان هر صح کی 
نمودند اماد اساب کار 
سر نیزه بر چرخ گردان رسید 
سرا درده برطرف هامون زدند 


(۱)چون قافیه صحیح نیست ممکنست دراصل عبان بوده تحر یف شده باشد . 


1۸ 


بیا ساقی ای خضر پاین د کی 
يده تا که مستانه در کوی تو 


سرت گردم ای مطرب سحر ساز 


ز يك تغمهام از کدورت بر آر ۱ 


ازان رشك سرچشمۂ زف دگی 
بنوشیم ب طاق ابروی تو 
چو زلف بتان باد عمرت دراز 


خلاصم کن از غصهٌ روز کار ۱۱۱۰ 


متو جه گر دیدن نواب صاحبقران بااشکر بیکران ازخراسان بنسخیرهرات 


ومطیم ساختن سرهنگان افنان را وباثتح وفیروزی بر گشتن 


سپع‌بد جپان‌گیر مالك رقاب 
که چون نامدارا ن کت ستان 
بحکمش سمند سعادت قسرین 
شرف باب شد از قدومش رکاب 
بدانسان بر آمد شک سمند 
برآمد صدای غریو نفیر 
نوزم کنا 
ز ملك خراسان تکلور جهاند 
غربو روا رو چنان شد بلنشد 
ستوران ز سم کسرد انگیخته 
ز نعل ستوران هنکامه رو 
نهان کشت خورشید گردون‌نورد 
اناقه بفرق بلان جلوه گر 
علم سر کشیده باوج سما 
بدوش دلیران بر بشم کمند 
ز فروشکوه قا آهنان 
بنصرت قرین نوخطان ملیح 


مه سر علسم زد در اوج سیهر 


1۹ 


ونه و در رکاب 
کشیدند بر زسر زراینه زین 
شد از دستبوسش عنان‌کامباپ 
که ل اوج جرخ آفتاب بلند 
چو غریدن و نعرۀ نره شیر 
یجید در هقت گنره صدا 
بتسخیر ملك هری رخش رائد 
که بیکانه شد باخرد» هوشمند 


زهین و زمان درهم آمیخته ۱۱۲۰ 


زمین شد پر از انجم و ماه‌نو 
ز گرد سپه زره سان زی کرد 
چو فرماند‌هان‌را بس تاج زر 
چو رعنا نگاران بالا بلا 
چو گیسوی خوبان بالا بلند 
زمین نیلگون کشت چون آسمان 
بیاراسته خویش را از سلیح 
ز کیتی فزونیش پهلو بمهر 


۱۱۳۰ 


فان گردان کیانی کمان 
ز سم فرس رفت در آن بسیج 
ندیدیم جز رات آن سياه 
چو نز ارشد کوه‌و دشت‌ازسنان 


همه نامداران برای ستسز 


بفرق نبرد اوران خود زر 


۱۹:۰ 


: کشید نگ 


هلالی بدست افتابی سر 
پى شیر گردان . گزدن فراز 
قطاس ستوران زر ينه زین 
ز گلگون علمپای فرخنده فال 
چو سرهنگه اففان‌خود ناشنای 
نی لشکر ارات مانند کوه 
دهانید بر نای روینه دم 
کشیدند صف هرطرف لشکری 
دو.لشکكر: بهم روی بررو شدند 
چو شد از دؤجانب صف‌آر استه 

عربران بمبدان دلیر آمدند 
ردان ر ستم 
ی عالم سیه کننه جویان شدند 
ی ز بانگ نفیسن فیا مت اثر 


یا حتف غر دو خم هفت جوش 


۰ خسك در ره آشتی ربختند 


زبس کرد برشد بجرخ بسرین 


زر دود شزار EE‏ دۈرنگى 


(۱) نسخه ن» درخشنده . 


ِ 1 ^ 
چو قوس فزح در بلند اسمان 
پباد فنا گیتی از آخشیج 
که تخل اورد بار خورشدوماه 
غضنفر فران شین آن ثیستان 


شتا ده مانفد عم عر سر 


زخورشد رخشان‌فروزنده( )تر 
بلان از تبرزین و از خود زر 
زره هر طرف کرده صددیده باز 
کشان همجو زلف بتان برزمن 
شده چون شفق روی افلاك آل 
شد کہ از آن لشکر بی‌قبای 
پی رزم جوبی بغر و شکوه 
برافراخت با شان‌وشو کت عام 
دلسرانه چون سد اسکندری 
دو کوه گران هم ترازو شدند 
۶ شمن رای و جاه 
بخصم افکنی همجو شیر ا مدند 
بنام آوری تیغ کین از غلاف 
دو دربای قلزم خروشان شدند 
چو ماهی ملك درفلك کشت کر 
بدانسان که آزرعد بانگهخروش 
هر گوشه صد فتنه EE)‏ 
فلك کشت کم. در ميان زمین 
رخ روز مانند. نطع پلنگه 


ز خمیاره و غلفل بادلیج ‏ بل انجم از هول جان کشت کیج 
شدندی و قنور کت فته بار هبونان کردان تة مهار 
عقاب بلای خدنگ یلان همی صید میکرد شهباز جان 
سر تیزه در سینه‌ها جاگرفت' مگ بلا راه دلپا کرفت 
تمیداد فرصت اجل را سنان که ازخته‌جانان‌شود جان‌ستان 
جرس نغمۀ نوحه بنیاد کرد دهل دست برسر زد و داد کرد 
ز تيغ و سنان بلان در مصاف ‏ . زمين سینه دزدید افلاگ ناف 
بدل خار ناوك خلیدن گکرفت زچشم زره خون چکیدن گرفت ۱۱۰۰ 
عیان از تفک گشت دود شرار سای آمیخت لیل و نهار 
سراپای کردان رستم مصاف ‏ ز خنجر شده چون زره پرشکاف 
ز برق تبرزین و تیغ و سنان . ز قاروره و توپ آتش فشان 
چنان گرم شد عترضه گاه ترد که تفتیده کر وود فولاد سرد 
بفرقی که شد آشنا تبغ کین کذر کرد از ناف کاو زمین 
زا میت اوك ف ر مشنك سان زره شد سیر 
کمند دلیران جوشن قا بی صید جان کشت دام بلا 
قزرا گند و خفتان کزان تمام ز تبر و سنان کشت مائند دام 
بدل ناوك کینه تا پر نشست ‏ تبرزین بس جای افسر نشست 
چو مژگان خونن سنگن دلان نمیکرد جز سنه کاوی سنان ۱۱۷۰ 
گذشت از زره تیر خارا گذار دانس که ازیی کک گل توشخار 
در آن رستخیز دو محشر حشم چو کوه کران هردو ثابت قدم 
نمودند هر چند رزم آوری ندیدند از بخت خود باوری 
زبس قطره درزژیر گردان‌زدند ستوران ز جولان ستوه آ مدند 
نه زین‌سوه شکست ونه زا‌سونانر ٠‏ فکندند هرچند با تيغ سر 
زخون دلیران در آن بپن دشت چوجیحون روان سیل‌خوناب کشت 


۱ 


۱۱۸۰ 


۱۹۰ 


۷۱۳۰ 


هژبر زمان شیر دشمن شکار 
ES‏ رز آورد بگرفت تيح 
ميان زره داور شیر گس 
چو افعی سناش چنان کینه‌ور 
ماع سدق رار 
بدانگونه خود را بر انبوه زد 
بصید همایون همای طهر 
نماو کو ا هنک تخر شین 
گشاید پی صید چون باز پر 
بخصم افکنی همچو شیرژیان 
سپر را فکندند و تيغ آختند 
در آن‌عرصه‌از بس‌بر اف اخت سر 
دلیری که 5 گرز باز ید دست 
هم آزضربت شش پر هفت جوش 
شد از سهم یرواز باز خدنگت 
برا کنفه کشت از یمین وسار 
در شان شدندآ نجنان آن گر وه 
ز سرخود زراین ز کف تیغ تیز 
سپرها وخود زرین چون حباب 
فظاش هرا زر ین تکام 
چو قد جوانان فتاده نگون 
سلاعت کسی جان ز میدان فبرد 
همه باد بایان بمدان جنگ 
سر س رکشان قبا آهنین 


سان خم اده مشروش 


ox 


خمالك ستان داور گر ودار 
عیا ن گشت برق درخشان ميغ 
چو در حلقة هاله ماه متیر 
که خورشد رابود سردرخطر 


شکار 


ستاره شد از ماه نو 1 
که درق درخشنده بر کوه زد 
خدنگش چوشمه‌از بگشود در 
شود خیل روباه را تیں تیر 
نماند ز ضل يۇ اسر 
بلان و دلیران و نام آوران 
تدان مدا »اة 
نی نبزه چون سرو شد بارور 
کمن گاہ گاو زمین را سکیف 
بر آورد از گاو ماهی خروش 
بکنجشك روح عدو عر صه تنگ 
ف دشجین سر کنن کار 
که باشد زسیلاب البرز کوه 
فکندند و کردند رو در ریز 
كاز افتاد درخون ناب 
زخو نگشتچونب رک کل لمرفام 
علمپای وا سغرقاب خون 
ا گر برد اززخم کین جان نبرد 
شناور بخون چون بدر با نونک 
تخو کو کشت غلتان بمیدان کین 


زدی‌موج خون ازخم‌هفت جوش 


مکی را زخنجر شده مه سا چوسمل تیان گشته بررویخاك 
یکی گشته از تیغ کین نیم جان بکی‌راجکر کشته ریش‌ازسنان 
کارا که ون اه سا رشان ساحن شرفت از 
در آن عرص فتنه انگیز کس اکر ماند سالم اجل بود و بس 
چنینست چرخ فلك را مدار که تا باشد آثاری از روز گار 
یکی‌را که‌خواهد وار تخت مر آن‌دیگری را کندتبره بخت 
شود مپربان هر زمان با کسی بدینگونه گردد نماند بسی 
اميد وفا داشتن ز آسمان .ات رونت ان زنان 
کسی را که‌برداشت روزیسپهر همان شب زند برزمینش‌چومهر ۱۲۱۰ 
بیا ساقی ای سا وجد و حال زدایندة تک رف ابا 
بمن ده که رند و خراباتيم گکریزان ز زهاد طاماتیم 
بیا مطرب آهنگ کن نغمه‌بی ‏ بطنبور عشرت بزن زخمه‌سی 
که درزیرگردون نیلی رواق ملولم ز اطوار اهل عراق 


عریمت واب صاحبقران از خراسان (۱)و گرفتار شدن ذوالدقارعان (۰) 
در دست فاز يان و گت نمودن 9 اضر ف وظفر پافتن باو 
دهد چهره پرداز مانی فریب . عبر بکافور اینگونه زیب 
کهچون‌لشکر آرای ابران‌زمین. خدیو فلك فر نصرت قرین 
مظفر بافغان خونخوار کشت ز تقصبرشان از بزر کی گذشت 
بر و بوم آنسرزمین را تمام بایشان‌سپرد آن فلك احتشام 
بفتح و ظفر رایت افراز گشت بدربار عرش آستان باز کشت 
بسدی همچو اکندر امور هوای جهانگیر یش چون سر ۱۲۲۰ 
در آن‌بار که‌چونکه‌تشر یفیافت . بخاورزمین همچوخورشید تافت 
)۱ فتح هرات وفراه وبادنغیس درسال + ٤‏ ۱۱میباشد 
(۲) ذوالفقارخان بسرزمانغانحکمران‌قندهار وهرات بود درسال۱۳۵ ۱افاغنه براو شور دده 
وذوالفقارخان پسرش راحا کم هرات کردند . 
or‏ 


شداز کشور طوس جنّت‌شان 
یکی از امیران صاحب جنود 
درآ نس‌زمین داشت خیل وحشم 
چو میدید با خویش فوجی سپاه 
تمیکرد از تخوت و سر کشی 
باو نامه بنوشت صاحبقران 
بفرمانش آس رکش تبره روز 
زغفلت نگردید فرمانبری 


۷۱۳۳۰ که مانند اسپپسدان KE‏ 


زنخوت بسر‌داشت از بس غرور 
که خاش با مه تابان چنان 
کجا میتواند بشیر عریین 
چو بشنید صاحبقران اینخیر 
فریدون فری را هقرر نمود 
مر آن خیره سر را بتیغ جفا 
چو آن رو سياه تبه رو زگار 
شدا که کس‌هتی ازسر کشان 
مقرر به تیه او کشته ات 


۰ رساند سرش را بسروی سنان 


نبودش چو بارای جنگ وستیز 
رسیدندکردان آهن کلاه 
TEE‏ مت و ای زا 
بخاك متدلت. قفان در کید 
بدرباد فرمانروای جهان 


بحکم عدوبند کشور کشا 


روان جانب ملك ماز ندران 
که از نامداران شېزاده بود 
بفرماندهی کرد خوورا علم 
اطاعت نمیکرد بر بور شاه 
شب و روزجز مشق لشکر کشی 
که بايد شوی در رکابم روان 
نیاورد چون دمگران سر فروز 
زنخوت تن اسن در سرش 
بخدمت گزاریش بندد کمر 
ندافست آتشوم بش کفتة هور 
تواند شدن چهره اندر جپان 
زند پنجه روباه از خشم و کین 
کد دارد سر فتنه آن فک 
کهبا جمعی ازنصرت آ مین حنود 
دهد باسران سپاهش سزا 
که بد نامش‌اندرجهان ذوالفقار 
ز دربار خاقان کشور ستان 
که باتیغ کین سازدش زیردست 
بیای خدیو ممالك ستان 
همی جدت پیوسته راه گریز 
چوشری که ۹1 شخجیر گاه 
غضنفر بدائسان که رویاه را 


رساندند با امداران چند 


" دهد هر چه فرمان کنند آنجنان 


ok 


سرش را نمودند از تن جدا 


نمی بود تيع سیاست اکر 
بخود ناشناسان نکوسی هکن 
تکوییست با بد گهر آنچنان 
بعقرب کف کی مروت کسی, 
کسی کو بود دشمن‌جان خویش 
سیه مار هر جا که بینی بکش 
بدشمن مروت مکن زي نهار 
ظفر صید اسپپید شیر دل 
بدولت همی‌خواست دران دبار 
که چندی در اقلیم ماز اعدران 
پس ازآنکه سلطان خاورمحل 
شود رامت افراز وکردد روان 
ز افغان خونخوارآن سرزمین 
که صرصرسواری ز چابکروان 
که سردار افغان خنج ر گزار 
ز سگزی د ابدالی و لاغری 
زاعراب‌فازهری و میش همست 
ر ایل بلوچ خدا ناشناس 
سپه جمع آورده از هر دیار 
بشو کت شده عازم از اصفهان 
بر افراخته رایت خسروی 
رسید این‌خبرچون مصاحبقران 
که صرت قرین شد باقبال ما 


اجل صید را چون در آبد یسر 


(۱) طوابف واقوام مختلف افغانند ومیانآ نان کا کری وناصری‌هست لکن لاغریو کاسری دمده‌نشد 


oo 


ای کی فته هر بد گھر 
سد اصل جز تند خودی مکن 
که کس بدبه‌نیکان کند درجپان 


کشں آخر ا وی مضرّت سی ۱۲۵۰ 


مروت کند همر کته کش 
تباشد ات رساننده خوش 
که سر زنده افعی تباید کار 
چو بنمود آن مرز را بې مخل 
توقف کند تا بفصل بهار 
مسف کند تختکاه حمل 
پسخیر ملك ری و اصنهان 
تماند شانی شمشس 


رسانید بر عرض صاحبقران ۱۷۹۰ 


ز قروین ال کشور قندهار 
زیوسف زیدغلجید کاسری " 
ز پازند خوانان اتش پرست 
ز تازيك و ترك و ز انواع ناس 
ز جنس ثوابت فزون از شمار 
تخیر اقلیم ماز ندران 
سمنان رسیده ز چايك روی 
زلمل‌این چنین کشت کوهر فشان 
بود این خبر نيك بر فال. ما 


کشا من سوی دام صیّاد ير ۱۳۷۰ 


حیوة غنم چون باخر رسد 
چو تبره شود بخت بر کاروان 
فی ان ان نیا ی و 
بحکم جپانگیر مالك رقاب 
در افتاد از ره کنا 
هيونان آراسته چون عروس 
ر آواز رعد و خم‌هفت‌جوش 
ز بای فلاك قدر مالك رقاب 


۰ بفرقش درخشنده خود زرین 


نهان در زره پیکر آنجناب 
ندیدم بجز تر کشش در جهان 
روان کشت خاقان کشور ستان 
همه شه‌های علم یافت زیب 
روان از پیش تصرت آ بین سپاه 
غریو روارو بلشكر فتاد 
ہلان غسرق آهن ز پا تا بس 
ز سم ستوران زرینه زین 


اناقه یلان را بسرآن شکوه 


۰ ز برق مه کاوبانی درفش 


دلسران کشیدند در یر زره 
شد از نیزه و از یلان دلیر 
برد نئن مسلسل قطاس سمئد 
دهل زن بدینگونه نوبت نواز 
سے سر علمهای کردون جناب 


۹ 


بیای خود او سوی مسلخ رود 
شود از کمینکاه رهزن روان 
چوشد کوش نامآ وران-جمله پر 
هه سر عل م کشت خورشید تاب 
تزلزل بارکان ارش وسما 
کشیدند بر زیر زر نه کوس 
تھی شد سر چرخ ازءعل وهوش 
شر فاب کرد دف زرین نقاب 
که شیر الهی بدلدل نشست 
چو خورشید دراوج چرخ برین 
چوخور شدد رخشندهز بر سحاب 
که برچرخ بندد عقاب آشیان 
طفی در رکاش چو دولت روان 
RE‏ ال فتح قريب 
چو خیل ستاره ز دنبال ماه 
شد ی کوه آهن روان همجوباد 
کر« آنساتکه عکس صور 
زمین‌چون‌فلكك شدفلكچونزمين 
که شهباز بالای البرز کوه 
فضای جهان شد یر از تبررتخش 
کیانی کمانها نمودند زه 
جہان نیستانی پر از نره شیر 
ریا حسد در سپھں بلند 
که رقصید اشترچو خوبان بناز 


ز خوبی زند پنجه با آفتاب 


نارق اوه کر 
بدست بلان نیزة سر فراز 
ز ت رکش دلیران تیکو خصال 
هژ بران خونخوارچون کوه قاف 
زگردان رستم فسکن استوار 
ز سمت دگر اشرق خیره سر 
سکندر شکو هانه از هر طرف 
دو ۳ تکوم تفر و اشكوة 
لوط وزد م 
بدست بلان داد در دار و گیر 
لان از دو س و گرم خون ربختن 
همه دست شستند از جان خود 
مروت گر بزان شد از سینه‌ها 
و صلح کردن باندانشه ست 
بچشم بلی رحم تا مینمود 
اجل‌اندران شورش ازتری جان 
دهل نغمهٌ مر که بنباد کرد 
اجل را طلب کرد زر نه بای 
چو رعد بهاری غرنیش کنان 
بلان جمله شمشیر کین آختند 
گشادند از شصت کردان کرد 
بمیدان هر آن‌نامداری که تاخت 
در افترضه کاة سر از اشتلم 
برای جکر کاوی نو خطان 
کبانی کمان با عقاب خدنگه 


oY 


که از سرو رعنا گل فافش 
چو در بوستان ارم سرو ناز 
ت ورد مانند شهباز بال 
کشیدند صف از برای مصاف 


نمسودند قلب و یمین و سار ۷۱۳۰۰ 


ز افغان تام آور کینه ور 
چو سل سکندر پیار است صف 
دو در بای آهن دو البرز کوه 
قاسن بانداز؟ هر کسی 
ز شمشیرمقراض وسوزن زتىر 
چو اتام در فتنه اک 
براه سلامت کشیدند سف 


مرا سن بحای وفا کینه‌ها 


نهال عداوت بدل رشه ست 


ز خنجر دونقطه بدو میفزود ۱۳۱۰ 


بیع کرش هه آم اف 
بهم سنج زد دست وفرباد کرد 
بلا را صلا داد روسن درای 
در آمد بجنیش دو کوه گران 
سر نبزه هارا بر افر اختند 


در ا ۳ قوس فرح بانگی ره 
هژ بر فلك زهره از بیم باخت 
زمین زیر سم فرس کشت کم 


چو ابروو هژ گان سنگین دلان 


بهم گشت همدست درروزجنگف ۱۳۰ 


۱۳۳۰ 


۱۳۰۰ 


بعیّوق پر شد چکا چاك تيغ 
ز خفثان بدانگونه بگذشت تبر 
ز دود و شرار تفکت در حهان 
چنان شعله انگیز خمپاره ها 
بلان را کمند بلا درجدل 
ز ضرب تبرزین نام آوران 
بغرقی که شمشیر در آن رسید 
ر کرد سوار و ز دور تفکه 
شد از دود توپ قیامت صفیر 
در افلاك از کرد سم ستور 
جپان ازتفك شد در ان انقلاب 
ز عضراب تیر و ز فوك سنان 
۳ آمں شد تیغ خارا کذار 
فضای جران گی گر کسه شنت 
نی نبزه مانند سرو روان 
بتیغ و سنان هر چه بردند دست 
هرس عدو ناد نصرت قفسر ین 
بخصم افکنی دست وبازو گشود 
لان نیز شمشیر کین آختند 
تاو تفت ور برض کرو ار 
دلران بدانگونه بد خواه را 
بدانگونه هنکامه شد از ستیز 
0۳ الطاف دارای جرج کېن 
بربد فرح بخش فرح ین 


چو باد بهاری وزیدن گرفت 


5۸ 


جیا کھت سر‌ها زتن بیدر ی 
که سوزن نماید E‏ از حرس 
دو صد روزوشب گفت‌هیدمعبان 
که برداشت سقف فلك را زجا 
کل وگیر میشد بسان اجل 
شده همحو هدهد ون کشان 
چو کرباس خود وزره را درید 
فلك چون زمین‌شدزمین‌چون‌فلك 
زمین و زمان همجو دریای قير 
کل آلود گردید دربای نور 
پرازرعدو برقو تگر گکوسحاب 
کله خود گردید پالای سان 
شده حلقه های زره تار مار 
بهر گوشه‌از کشته صد پشته شد 
شده بارور از سرس رکشان 
نیامد از آن دو بکیرا شکست 
کشید از نیام ظفر تیغ کین 
چو شير ژیان رو بدشمن نمود 
بقلب صف کینه جو تاختند 


خن 


بشمشیر خونر یز زهر ابدار 
که انگشت ختم رسل ماه را 
ت وگفتی که شد عر صة رستخیز 
ماده ظفر بخش شه مات کن 
3 از 2 ي نسیم طفر 
چ وگل غنجهٌ مدعاها شکفت 


چو زیبا نگاران بی عیب ونقص 
باقبال و فتح و طفر همچنان 


دوان جمله نام آوران دلیر 


سگرن ان کف ی تان 
سند و 
بپاشید ازهم چنان کینه خواه 
بدل صد هزار آرزو نو خطان 
همه پرچم کاویانی درفش 
شد ازمهجه رامت واژگون 
ز خون کشت لبریز ازبس درا 
شد از نعمرء سيل خون ستم 
ززز تا فاده کون 
شد ازتیر کی‌موج خون آسمان 
بکی‌را زخنجر جکر چاك چاك 
وزان رزم افغان خنجر گزار 
جهان چون رباطیست دررهگذر 
شودچون‌ یکی داخل‌از باك درش 
امد هدار از زمانه مدار 
بیا ساقفی 
بمن ده که رفع ملالم کند 
خی بزن بر رخ چنکه چنگه 


برآرد ز مضراب غم روز کار 
بقاتون عشاقم از بانگی عود 
که ا ناله‌ات گشته‌ام همجو نال 


۹ 


علمهای والا دراه برقص 
پرا کنده شد لشکر بد تاد 
ز دنبال اشان هیاهی کنان 
ز دتبال نخجیر آنسان که شیر 
سر و دست و پپلوی نام آ وران 
در آور وگه هر که را مافتند 
که از صرصر وحشت‌انگیز کاه 
بخاك مستّلت چو ماهی تپان 
شف از دود اة اسف فن 
پدیدار تیلوفر از موج خون 
چوجام بر از می فتاد از صدا 
دهل چون خم باده خونین شکم 
همی حست مانند فواره خون 
سراسر برنگه گل ارغوان 
دک 


یکی نیز افتاده سر روی خاك 
نشد کشته کمتر زچندون هزار 
که هست از بقاء وفنایش دودر 
رود دیگری از در دسگرش 
سپنجی سرا را نباشد مدار 
مسیح روان بخش دل مرده را 
مبادا که غم پایمالم کند 
که‌شدچون‌جهانمدل از خصه تنگ 
چو طنبور از روز کارم دمار 
خلاصم کن از قید ان‌دوه زود 


ز بار فراقت خميده چو دال 


۷۱۳۵۰ 


۱۳۹۰ 


۱۳۷۰ 


محاربه نمودن و اب‌صاحیقران باردوع با اشرف بد کار در مور جه 


۱۳۸۰ 


۱۳۹۰ 


خوار ومظفر گدتن وبافتح وفیروزی داخل‌اصنهان شدن 


بدینگونه خاقان گردون خم 
که چون‌بافت بر اشرق خبرهسر 


نیاسوده از رنج حنگی ر 


چنین داد فرمان باسپپیدان ‏ 


بباید که چندی ازین پس د گر 
ببندییم بر خودره خورد و خواب 
که تا از سبهدار افغان شوم 
بگیریم با تیغ کین اتقام 
و گرنه دوباره چو افراسیاب 
شود همچو مار سیه کینه ور 
تباید کنون داد فرصت بوی 
که از افعی دم برده ضرر 
کا سگی را که بژند گوش 
کو e‏ سبقت اکن در عدو 
سبق جو دد آنکس که اندرجدال 
پس ازرسم تعظیم »نام آوران 
نمودند عرضش که ای کامکار 
همه بندگاتيم فرمان پذیر 
نباشد بجز رای تو رای ما 
زل بکشتیآسان که کوهر فشان 
زدسال بدخواه باید شتافت 
نپوبد اگر شیر در مرغزار 


(۱) تسخه ,ان , بکشور ستاني . 


(۲) نسخه » ن , کینه‌اش 


+ 


بکشور کھاہی) فطرازد علم 
ز الطاف دادار يحون طفر 
زخون باك نا کرده شمشیر تيز 
که ای نامداران نصرت نشان 
پبالین راحت نیاریم سر 
فحردیم راسو دگی کامیاب 
که‌میلرزدازشوکتت (۲ )دوس وروم 
شپراده را شادکام 
تقو کت کشد لک بسحساب 


نماییم 


دراد بزودی باین بوم و بر 
که از گنه جوبی کند دوهی 
دمردم رسد در جهان پیشتن 
شود همجوشیر ژبان کین هکوش 
پسی رزم پیشی بسا گیرد او 
نمی‌بیند از پیشدستی زوال 
چو خدمتگز اران نیامش کنان 
E‏ بجز خواهشت روز گار 
نباشد زحکم تو ما را ۳ 
بود امر و نهیت بذیرای ما 
باقبال تو با ظفر هممنان 
مشیر کین لو شن رشق 
کجا گرددش رنگ وآهوشکار - 


نز از | که شدعرض مطلب‌تمام 
مه سرعلم گشت خورشد سای 
صدای زرین نای دولت شکون 
چنان نویتی شادبانه فواز 
مسان همای سعادت اثر 
چو بحر خز ر لشکر بیکران 
تال و ات روا واه 
روارو کنان باظفر همعنان 
خدیو جهانگیر گردون وقار 
طلب کرد رخش سعادت قرین 
مزین زپایش چنان شد رکاب 
بدولت چنان شد جنیبت نشين 
شدش‌جلوه گر رخش فرخنده‌بی 
بروش در فتح رب ودود 
چو اقلیم ری را بزیر نکین 
سیپ دار ی ان نصرت اسن حنود 
پس آنگه باجلال ازان بوم وبر 
قم ازمقدمش چونکه تشر یف یافت 
چوازصت اصاف عدلش تمام 
هوای صفا ھان فتادش سر 
بعرضش رساندند چایکروان 
دکن باره عانند اقراسیاب 
بی رزم وپرخاش آن کینه دار 


بحکم خدیو فلك احتشام 
وران زهر گوشه بانگگ در ای 
ا بر گنید تبلگون 
که روز عروسی نوازند ساز 
علسمها ز پرچم گشودند پر 
در آمد بجنبش غرنېش کنان 


فکندند در قصر خورشید و ماه 


شدندی بکشور گشایی روان ۱:۰۰ 


سلیمان حشم سرور بخت بار 
فلك بابه خن مبارك جبن 
که برچشم مه پا نهد آفتاب 
که عیسی‌به یکر ان چرخ برین 
روان شد به تسخس اقلیم ری 
نخست‌ازوداهین و تهر ان گشود 
در آورد مانند خاور زمین 
پسخیر قزوین مقرر نمود 


برافراخت رابات فتح و ظفر 


بدو لت سوی ملك کاشان شتافت ۱4۱۰ 


مران مملکت بافت نظم ونظام 
زکاشان چو بنمود عسزم سفر 
که خصم بد اندیش از اصفهان 
کشیدست‌لشکر فزون ازحساب 
رسیدست تافر يمور چه‌خوار (۱) 


دفر‌مود نواب صاحبقر ان 


6 کمند رسای قا 


که چون صید را مر ید سر 
کنون اینخبرنىك بر فال ماست 
مه سرعلم را فلك سا کنیں 
بفرمان خاقان کسردون سربر 
روارو درآمد بخیل سپاه 
نی نیزه ها سر بگردون کشید 
مه سر علمپا در اوج سر 
برآمد چنان کزنا را غریو 
ز والا علمپا چو نطع پلنکه 
اناقه بفرق لان همجو سرو 
باهنگی کین سر فراز عجم 
بدولت برآهد بیشت سمند 
چنان‌جلوه گر تر کشش برمیان 
اناقه بفرقش که بدعرش سا 
ورای قبا پیکر آنجناب 
سپاه طفر صید دشمن شکار 
ز سم ستوران گردون خرام 
بام فلك گرد چندان نشست 
ز آهن قبایان جوشن کلاه 
ز برق سر يزه ها در سپهر 
زره يوش گردان نصرت اثر 
بخصم افکنی چابك وتند خو 
ستان بر سر دست هر ارجمند 


آهنان 


“Y 


بصیاد اجل کرددش راهبر 
تمه سا فان مانت 
زرین کزنا را پراوا کنید 
بعیسوق پسر‌شد صفير و نیس 
درآمد تزلزل بماهی وهاه 
بکیوان روارو ز هامون رسید 
در خشنده کر دید مانئد ههر 
که ازوی هر اسنده گرادیت دو 
شده آسمان وزمین رنگگ ریگ 
بداتسانکه بر سرو رعنا تذرو 
فلك بار گاه و ملايك حشم 
چو بر آسمان آفتاب بلند 
که بندد عقابی بچرخ آشیان 
سعادت ازو وام کردی هما 
پدانسانکه درتیره میغ آفتاب 
روان کشت مانند سبل بهار 
شده عالم آپ گیتی تمام 
که بر طاق) بوانش آمدشکست 
فضای جپان کشت بکسرسیاه 
بر از اشك شد دید ماه و مپر 


بجولا ری تنگه بسته کس 


چو چشم بتان جملگی فتنه جو 


چو سروی که روید ز کوه بلند 


چو در چرخ نیلوفری کپکشان 


چو مر کان کافر دلان هر طرف 
ز خیل هژبران دشمن شکار 
بهم پهلوانان رستم خصال 
زافعان خونخوار همزان طرف 
دوعا لت سیاه ا ان 
خف ذو رة اش وس تیگ 
کشدند در راه مپر و وفا 
مهای بر فتنه جویی شدند 
چنان تعره زد آژدهای نقیر 
پربد از غریوخم هفتجوش 
پی‌کاوش سینه ها سربسر 
دی صید جان شد خدنگه لا 
بر انگیخت بس کرد سم فرس 
ز غزیدن کوس در روز جنگ 
ز دود تفك شعله شد | سار 
بمیدان دلیری که د 
زامن شد تر خارا گذار 
خدتگدلیران‌بهر کس کهخورد 
ز خاطر درآن انقلاب و ستیز 
تو گفتی تفك راز دود شرار 
ز وحشت چنان‌مرغ جان‌س‌مید 
کمان تا ب رآمد ز قربان خویش 
شد از ناوك تیں پرپر زخار 
گذر کرد پر از سر آنجنان 


یک یکو بگرز گران دست‌برد 


۳ 


i 5‏ ۳ 
دی مه جودی کشردند صف 


نمودند محکم یمین و بسار 
بمردی طلبگار جنگ و جدال 
کت اشرق ظلم اندیش صف 
مقابل چو کشتند با یک کر 
لوای عداوت بر انگسختند 
بخونر یزی از کننه ست فا 
غضمناك آنسانکه و شد‌ند 


کزو اب شد زھ رة نر شین 


هر بر فلك را زسرعقل‌وهوش ۱۵۰ 


چو افعی نی نیزه شد کینه ور 
ز کشا 


بسان عقاب اجل پیز 
کره د رکلو شد نوای جرس 
بش کد افااك ال E‏ 
چو برق درخشان بشهای تار 
اجل رهبرش شد بشهر فنا 
سپر چون زره کشت درکارزار 
اجل بیس بود کوجان سورد 


فر اموش شد عرص رستجیز 


نی آمیخت لسلو نهار ۱۵۹۰ 


که‌آدم زره رازهم هیدرسد 
پرازتیر گردید قر بانچ و کیش 
کله خود مانند بار چنار 
که مر گان بار ازدل عاشقان 


سرا بای گاوزمین کشت خرد 


۱:۷۰ 


1 


ژز فرباد ثوپ فیامت نهساد 
ز خمیارهآ سان جپان کشت تار 
شد از شعلةٌ توپ آش فشان 
بدانگونه تيرك زد از سینه خون 
سر نیزه از بسکه بر دل خلید 
ز ضرب تبر زین کله خود زر 
ز سیل بلا آن دو محشر شکوه 
ماه تم از بی نام و فلگ 
ز دامان گردان چو سیل بهار 


شان بات ی فان 
شناور بخون رخش زرا ین ر کیب 
و ار شرا هشیش کر ان 
بلان هر چه کردند رزم آوری 


سیپید جهانگیر دشمن شکار 


۶۰ سنانرا چو سروسپی بر فراخت 


علم در کفش چون خرد دید تيغ 
مبادش فتد پرتو خور سر 
سمندش بجولان سك خیز شد 
بتیغ ظفر تابر افراخت دست 
شجاعان افغان از آن رستخیز 


ز دنبال ایشان شمشیر کین 
دان تيغ کین ون 


۳ سس کته افتاد در دشت کین 


چنان از بدن تيغ افکنسد سر 


ترلزل بارکان عالسم فتاد 
که خىزد ز دربای آ تش‌بخار 
چ و کلخن پرا تش زهین‌وزمان 
که شدچهرء آسمانلاله کون 
چومز گان خونر بر خوبان‌خمید 
تمودی زچندین جهت ترك سر 
فرفتند از جای مانن د کسوه 
نمودند ر ستم شعارانه جنشت 
روان گشت خوناب ازهر کثار 
بسیلاب‌خون غوطه زد آسه‌ان 
چو دربحر عمّان نپنگ‌مپیب 
نی نیزه خم کشت مثل کمان 
ندبدند از بخت خود باوری 
عدو ند شیر افکن تام‌دار 
بیازید سر پنجه و تيغ آخت 
بگفتا کشیدست خورشید نیغ 
شدش سایه افکن‌همای ظفر 
مه نعلش انجم فرو ریز شد 
دوا ورد بر قلب‌دشمن شکسٽت 
چوروبه نپادندرودر گر بز(۱) 
شتابنده گشتند اصحاب دين 


سرسر کشان را پینداختند 


۰ زمن متصل شل بجر ج در دن 


که صرصر فروریزدازتخل‌بر 


۱ - این‌جنگ درسال ۱۱4۱ اتفاق‌افتاد وشکست وهزیمت اشرف هم‌در این سالست 


٤ 


ر دست هربران رور جدل 
بیا ساقی آن جام زر ین بيار 


بمن ده که از پرتوش بیدروغ 


مغنی نی غمزدایت تحاست: 


چو زلف تان باد عمرت دراژ 


سلامت تماندی کسی جزاجل ۱:۹۰ 


ENR‏ با 
دلم همچو خورشیدیابدفروغ 
نواهای‌عشرت‌فزایت کحاست 


مرا از نوابی طریتاك ساز 


عزیمت نواب صاحبقران ازاصفبان بت-شیر شیراز وباردیگر مار به 


با اشرف و برطرف نمودن هان افنان را از آن‌بو) وبر 


زد این حدث جو دز 
که چون‌تاح بخش‌برکندر نشان 
دو باره ز لطف خداوند کار 
ناسود از رنج آوروگاه 
که ای نامداران رستم نژاد 
ر مردانگی آنچه باوست کرد 
فکندید هر يك یزور ستیز 
چه‌حاصل که‌اهرروز دشمن‌شکست 
نامل نماییم اگر چند گاه 
سپه نیز گیرند چندی قرار 
ستوران هم از خستگی وارهند 
دگر باره بدخواه از اصفهان 
شود از سر کینه رایت فراز 
سزاوار هردی نباشد که ما 
برزم آورئ پیشدستی کند 
کشد کرچه بسیارزحمت‌سپاه 


1e 


چنین گوش ایام را کرد بسن 
حپان‌دار دارای کشورستان 
ظفر یافت بر اشرف زشتکار 
بفرمود با سروران سپاه 
شمارا زوال و شکستی مباد 


نمودید در عرصه گام نسرد ۱۵۰۰ 


دو صد پهلوان را بشمشیر تیز 
که سردار امشان تام بدست 
که گردیم آسوده از رنج راء 
که دیدند پر زحمت‌کار زار 
بتیمار و آرام فربه شوند 
بش وکت کشد ایس آن 
کشد ماجرای جدل را دراز 
گذاريم کو بر فرازد لوا 
بزرگانه اظهار هستی کند 


که گردندپوبان یی کینه‌خواه \o\*‏ 


ولی هر که برخوش از اهتمام 
با شوو گنی ارقف کات ٠‏ کن 
چو ازبیم نججیر در مرغزار 
نپوید ز دنبالش ار سابه سان 
هر آتکس بکاری کند اهتمام 
خصوصا بامری که باشد خطیر 
شود عاقبت از هجوم بلا 
چه‌کارست مشکلتر اندرجهان 


عدو گررچه‌درییش اصحاب دين 


۰ وی تا بتن نیم جانیش هست 


بزر گان صاحب خردپیش ازین 
کهدشمن بوددرنظر کرچه خرد 
ببارید اشداستان را بیاد 
بسی گرد خصم افکن نامدار 
جهان تابنا گشته نا برده رنج 
همین دم پی خصم پویان شوید 
بفرمان صاحصقران زمان 
نیاسوده از رنج میدان کین 
چو دریای قلزم بجوش آمدند 


۳۰ صدای روا رو 5 امد چنان 


شدند از ی خصم پو بان دلیر 
ز بس کرم رفتن‌شدند از شتاب 
چو آ گاه‌شد دشمن شره روز 


ز ملك صفاهان ز بیم ستیز 


(۱) نسخه » ن » دوسه روزه 


دوسهروز (۱اراحت نما بدحر أم 
همه عمر را کامرانی کند 
ز پیش غضنفن نمایید فرار 
زبان بیند از جوع شیرژیان 
بثایی نهد تا که باید دوام 
تماد چو اهمال یکدم دير 
ز دندان افسوس انگشت خا 
ز امر خطیں نبرد آوران 
زبون کشت درعرصهٌ رزم و کین 
کی آسان‌دهدملكو دولت‌زدست 
بیند ین مثل گفته‌اند اجنین 
نمی باید اما حقیرش شمرد 
که رستم‌چساندد زب-ون شغاد 
بدست ز خود کمتر ی کشتهخوار 
کسیرا نیفتاده بر دست گنج 
چو سیل بپاری خروشان شوید 
سپاه طفر صبد نصرت شان 
شدند از پی کس تکور نشین 
چوسیل بلا در خروش آمدند 
که ررك قفص بشت آمهناق 
ز دنبال تخجیر آشسا تکه شیر 
نکشتنداز خواب وخورکامیاب 


. ز خورشد رابات عالم فروز 


1 


بشیراز بنمود ‏ عزم کریز 


سیف جپانگیر وارا نتان 
ز خصم شتک شاتی ندید 


بفرمود تا لشكر بیکران 


فر خند گی کوس شادی‌نواخت * 


بجای يدر پورشه را نشاند 
سر افراز کردش ر دام زر 
مزین درم را ز ناش نمود 
شدند از عطاش سران سپاه 
ز جودش سیه کامیاب آنچنان 
بز ر کان و اعیان آن بوم و بر 
عزیزی که در آن برو بوم بود 
درم از کرم بس بمردم رساند 
ز انصافش آن مملکت شدچنان 
ز عدلش رعایای آن مملکت 
ز يمن قدومش در اند زمان 
چنان کشت آ باد ویرانه‌اش 
هنوز آن دنو فلك احتشام 
که چابك سواری ز نام آوران 
که خصم بد آندش تاو گر 
بر افروخته ای کین چنان 
کنون آ تش ظلم آن بد سیر 
نمودست دست ستم را دراز 
ی صید خاقان جمشیں فر 
شرا سیه وا لار شك 


سیه سر وران را مخاطب نمود 


۷ 


بشو کت چو شدداخل اصنهان 
عنان سمند 
بگیر ند آرام در اصفهان 


بناهای در ندرا تازه ساخت 


عزیمت کشید 


سرش را باوج پلندی رساند 
بفرعاندهی ساختش نامور 
چو فرماندهان احترامش نمود 
چوخور شدرخشنده زر ین کلاه 
که از پرتو آفتاب اختران 
ر بل عطایش همه بهره ور 
بجز زلف خوبان پریشان نماند 
که شد کله را شیر نر پاسبان 


نوازش نمود 
نر 
زتشورش 3 بسگانه از هر جحهت 
شدی شهر نو کشور اصفه.ان 
بنظم و سق مود اهتمام 
رسانید بر عرض صاحبقران 
ز هر مرزو بومی که کرده گذر 
که از نام هستی نباشد نشان 
فتاده پشیر از و آن بوم و بر 
در ظلم کردست از کینه باز 
متاع طفر را خر دار شد 


بدیشگونه درج کین را کشود 


۱9:۰ 


۱99۰ 


۷۱9۹۰ 


۱9۷۰ 


۱۵۸۰ 


کز آسودن ها درین سر زمین 
توقف کنیم ار دو روز ۳ 
درین راحت پنج شش روزسود 
اکر ما نگردیم جویای رزم 
گر این بار هم قادر ذوال-جللال 
نماییم با تخ فپرش چنان 
بفر‌مسود تا سر فراز سم 
غرسو روا رو بر آمد بلند 
جرس نغمهٌ کوچ را شد نمود 
ز سرو علمهای فزخ سکون 
ز سر طوقها بسر م آوسخته 
ز تر کش دلیران جمشید فر 
زرین فنه‌ها در سیرها چنان 
ز سم ستور و ز خود زرین 
چنان سورنا نغمه را کرد ساز 
جنیبت نشین داور شیر کین 
ظفر صید گردان بفر و شکوه 
رسید این خب رخصمر اچون بگوش 
دلیرانه رایت فرازی نمود 
دو نوبت بدر رفت با آنکه او 
ز غفلت چو جهّال بر گشته دور 
ازن نکته آ که نه آن بیخرد 
چو بر گردد از تیره بختی‌جهان 
گر باره آن سر کش تند خوی 
ز شیراژ با لشکر بیحساب 


۸ 


شیر ار دشعن زد آ تشز کین 
شود خاتۀ جغد آن بوم و بر 
بغیر از فسوی و نداعت نبود 
کند دشمن شیر دل عزم جزم 
بها فرصتی میدهد در جدال 
که گمرند عبرت ازو سر كدان 
دهیدند بر نای روینه دم 
زمین آسمان شد ز سم سمند 
زره‌هر طرف چشم حبرت کشود 
شده خيمة آسمان جل ستون 
شفق کوی از خود فرو ربخته 
چو خیل ملك صاحب بال وپر 
که خورشید رخشنده درآ سمان 
شده چون فلك روی دشت زمین 
کشد خود بخودسنج دستك‌نو از 
شین | نساتکه خور شید بر مشت شیر 
روان از پې هم کروهاکروه 
در آمد چو سیل بلا در خروش 
بسی پیش خود گاو بازی نمود 
ز رزم هژبران پرخاش جو 
نگرد یده عبرت پذیر از غرور 


«چوبر کشت زنجیرها بگسلد» 


, نمی‌بیند از سعی غیر از زیان 


ز نابخردی گشت بر خاش حجوی 
روان شد بشو کت چو افر اسیاب 


3 
دومحشر سپاه ان دوصاحب علم 
بشو کت ز هرسو صف آراشدند 


غربو آنجنان کزنا بر کشید 


دو عالم بلا در خروش امد 


کرفت ازغر بو خم هفت جوش 
ز سم ستوران هیجا شتاب 
چو رهزن بتاراج روح روان 
ز تیر جکر دوز خارا گذر 
شد از خار ماهی و گرز درشت 
کله خود کسرد از عمود وتبر 
بفرقی که شمشیر کین مرد 
سرنیزه از بس جکر کاو کشت 
ز آمد شد تیر ونوك سنان 
ز برق نفک شد يروز ترد 
شد از موجه سيل خون بلا 
زره را بهر حلفه از تیر خشم 
تفککآ تش کین‌چنان برفروخت 
چکاچاك خنجر بجایی رسید 
تبرزین سری را که بنمود شق 
در آب عرق غوطه ور شد فرس 
زمین را پر تیر مثل سحاب 
بدانسان‌زمی نگل‌شدازموج‌خون 
فلك راز نظاره آن ستیز 
سر سرورا ن کشت رات سنان 
بلان راسنان ساخت از بس‌نگون 


4 


رسدند در ملك زرقان بهم 
بخونریزی هم مهتا شدند 
تو گفتی که صور قیامت دهید 
چو دربای قلزم بجوش آمدئد 
فلك با دو دست مه و مهر کوش 
کلآلود شد خیمۂ آفتاب 
بر آهد خدنگه ا ز کمن کمان 
یں آورد زاغ کمان بال و وسر 
بز سس زمین کاو چون خاردشت 
درآن عرص پخطن تر کک سر 
جگر گاه گرد اجل میدربد 
روان سیل خون بلا شد ز دشت 
بسان زره . کشت تز کستوان 
بل چرخ را چهره از بیم زرد 
چو جام در از می جرس بی‌صدا 
ت و گفتی که‌روئیدمژ کان زچشم 
که بال وپرمر غ اندیشه سوخت 
که لرزید کرد فلك همچو بید 
حلالی ودیدار شد از شفق 
چو در وج بحر پر شور خس 
شده عانع از برتو آفتاب 


که از وی نکاورچوخرشد برون 


۱9۹۰ 


۱۹.۰ 


۳ ب ۳ 3 
فراهوش شد عرصة رستخيز ‏ 


هژ بر آن‌بخون همچو بسمل تیان 
سان زره هر کیک ست خون 


۱۹۹۰ 


۱۹۰ 


۱۹۳۰ 


کرانبار کسردید از سر چیاں 
فکندند هر چند در رزمگاه 
درآن عر صه‌کاه قیامت اثر 
ز اوك تھی تر کش و کیش شد 
ز پرخاش گردان نگ آهدند 
بلاثرا ز کوشش درآن زستخمز 
هژبران فکندند خود و عمود 
قثردند هر چند با در مصاف 
گر ات زور» کوه‌احد دده بود 
چو شیر ژبان دشمن فتنه جو 
بمیدان کین همچو بسمل تیان 
چنین رزم از رستم نامدار 
ز الطاف يردان مالساب دين 
عنان عاب ازا ور وگه هسشدند 
سفر کاة لوار عنده ماد 
بلاترا بنصرت قوی دل نمود 
د کر بارة کردان رستم مساف 
بقلب عدو بك جلو تاختند 
لین روز تاد یدء چرخ اژالست 
دو محشر حشم درهم آ و بختند 
گرفتند گردان رستم جدل 
شکستند با مشت کوپال هم 
بسی گرد گردتکش سر فراز 


که چون‌تخل پرمیوه‌خم شدسنان 
ib‏ یکدیگر را بخاك سياه 
ئهزین‌سوشکست ونه زان‌سوظفر 
کمان گو شه گیری‌چودرو ش‌شد 
ستوران هم از دوه لنگک ا مدند 
نه تاب قرار و نه پا یی کسر دز 
که مو برسر و سر بتن بار بود 
نشد دشمن‌ازجای چون کوه قاف 
ز یکدیگر البته پاشیده بود 
بهر سو که مردانه عیکرد رو 
نمیگشت کمتر ز صد پپلوان 
بخاط 


بخاطر نمی‌آورد رو زکار 
ظفر ۳ نمیشد دمی همقردن 
ميان ولان روسیسه هیشدند 
جبین سای شد داور سرفراز 
بمردی کمر بست و بازو گشود 
کشدند نمی کین از غلاف 
بارش و سما لرزه انداختند 
زخورشدومه زد بس‌هر دودست 


چو طوفان آتش بهم ریختند 


نکردند رحمی باحوال هم 


بیکدم شد از زندگی ہی نیاز 


و سیاری کشته ان بهن دشت 


کر اندگفزون‌مشدی سیل‌خون 


ز تيغ هژبران با فر و هنک _ 


پی آنکه شاید از آن رستخیز 


3 


عنان تافت ار .عرضه دار و گر 
ولىكن ندانست آن بی مال 
ظفر صید کردان آهن کلاه 
پشمشیر خونریز نام‌آوران 
بلی هر کجا میوزد تند باد 
شود پر توافکن چور خشنده هر 
پذبرفته تا نقش هستی جهان 
چراغی کسی کر فروزد پشب 
بهر لحظه کیرد کلاه از سری 
از رد۰ کشت - تعان, نوا هار 
زگیتی نشد هر که عبرت پذیر 
بیا ساقی آن بادة خوشکوار 
بمن ده که من منکر زاهدم 
مین ذه غین ,را اسان کن 


بآهنک سك تمه دلفروز 


سر اسر همه‌دشته چون کوه کشت 
بل چرخ میگشت ازوسردگون 
بخصم بد اند یش‌شد عرصه‌تنگه 
سلامت تواند بدر رفت نیز 
چورو به که بگر یزداز پیش‌شیر 
فرار از احل باشد امری محال 


شتابان شدند اتف کته خواه 


نماندند از نام اففان نشان (۲۱ ۱۹2۰ 


کجا خیل یشّه. تواند ستاد 
و انجم نماند ائر در سیهر 
همین سان بود کرش آسمان 
سیه بخت روزش کند سی سیب 
گذارد بفرق ‏ سر دیگری 
که دنیا نگیرد بيك کس قرار 
زک فته عبرت توعبرت بگیر 
که باشد ز جمشید جم باد گار 


مر دد تو د مطرب و شاهدم 


مرا خوشدل از شور شنا ز کن ۱۹6۰ 


شب محنتم را بدل کن بروز 


)۱ این جنك درسال ٤۲‏ ۱۱اتفاق افتاد واشرف پس‌ازشکست درزرقان» ۶ کیلومتری شمال 
شرقی شبرازمفلوب ومنهزم کشت وناچاربقندهار گربخت وحسین افغان برآدرمحمودافعانابراهیم نامی 
را برسرزاه وی فرستاده آورابکشت ۰ 


۷۱ 


فو چه واب صاحیقرآن از فارس باصفهان ۳ شاندن پادشېز أده را 
باورنك ساطت و مشورت پاسیه سروران بجهة سخیر ڈلرو 
بایچان )۱ 


طر از نده نفاش بهزاد دست ز سنیل چنین بر سمن نقش بست 


که‌چون کشورفارس گرد بدبالد 
در آعد ز شیراز تا قندهار 
سران بزرگان اران زمین 
برای کسان هر دبار 
چو شد ساخته کار آن بوم و بر 
بر افراخت رابات نصرت نشان 


زگرد سم رخش آن بی نظیر 


۱۹۹۰ ونار aT‏ از زحمت‌راه‌رست 


بیاراست بزم خدیوانه‌ئی 
ز اعبان و اشراف آن دوم وس 
طلب کردهرجا که کار آ کهیست 

سنك اتل خر خا یا 
ز بردست خود پورشه را نشاند 


که ای حاضران حمیده خصال 


ز آلأإيش دشمن خشمناك 
ون نگین جهان شهربار 
نپادند بر آستاش شین 
فرستاد حکام حکمت شعار 
هوای قلمرو فتادش سر 
از آن مملکت جانب اصنهان 
چو چشم صفا هانیان شد منیر 
در اسوان فرمانروایی تست 
که جنت بود پیشش افسانه‌ثی 
هم از نامداران نصرت اثر 
ز دانش بسوی مآلش رهیست 
ستدادقد خدمتگزاران تا 
چنی نگوهر از درج لعلىفشاند 
سندیده رایان تبکو فءعال 


(۱) بنابقول برخی‌ازمورخین نادرشاه پسازفتح شیر ازدرسال ۲ 4 ۱۱ ازراء کوهکیلویه‌بشوشتر 
ودزفول رفت وازآ نجا بسروجرد آمد وانگاه بهمدان رفت و با عثمان پاشا که از جانب دولت عثمانی 
همدان رامتصرف‌بود جنگ کرده بر اوغال ب آمد » تیمور پاشاحا کم وان باسی‌هزارسیاهی بملایرآمده 
شکستی فاحش یافت ببفداد گر یخت نادرشاه بطرف بغداد رفت واز آ نجا بتبر بزرانده عسا کرعثمانی را 
هزیمت داد ولی بعضی‌چونآقاصادق نوشته‌اند نادرشاه پسازفتح شیراز باصفهان باز گشت وبر حسب 
عهد وییمانیکه درخراسان با شاه طیماسب‌بسته‌بود که»بعد ازفتح اصفهان ودفع افغان حکومت‌خراسان 
و کرمان ومازندران بانادرشاه باشد بنایراین شهر های‌من کور ازصرفات شاه طهماسب موضوع‌شده وشاه 
طهماسب رادراصفهان برتخت سلطنت موروئی‌متمکن ساخته وخود روانه خراسان گردید ودرا بئولایت 
تادرسکه بنام نامىحطرت امام رضا عليه التحية والثنا زد . 


¥ 


بحمدالل از لطف جان آفرين 
طر يناك گشتند غم بسشه ها 


بآرام بوسته همدم شد ید ا 


چو کشو ر کشادی شده لازمم 
بدولت‌ظفر چون مرا رهبرست 
بشهزادء خویش بساری کنید 
کذارید سر بر خط دی کی 
کهاو وارث تاح شاهنشهیست 
دک شما بوده است ازفا 
که‌هستید خود | که ارسال او 
فزون از دوصدسال‌هم پیش‌ازین 
جز آبا و اجداد این سرفراز 
بداسانکه باشد مرا مدعا 
کنم دشت دردشت را درزمان 
سخن کوته القصه کاری کنید 
سپه سروران فریدون غلام 
ستاش كنان بعد رسم ادب 
که ای لطفعام تو ازحد برون 
طفر همسفر دولتت بار باد 
بدائسانکه از لب فشاند یکهر 
همه از کمین بندکان تو ایم 
بحکم تو ای داور دارو گیر 
کہ از دولت تو بفرخن د کی 
بما حضرتت راست حق حیات 


۷۳ 


ظفر همعنان شد باصحاب دین 
تپی از عدوی تیاه شد 
برون رفت تشویش از آندیشه‌ها 
براحت قرین فارغ از غم شدید 
بملك قلمرو كنون عازمم 
تماشای تبریز هم بر سرست 
شب و روز خدمتگزاری کنید 
اطاعت کنیدش بفرخندکی 
پذبرای اورنگف ظل‌اللپیست 
چه‌حاجت که وصفش نماییم ما 
بهر کس عیانست احوال او 
نبودست کس شاه ايران زمین 
که باشد پفرمانروایی نیساز 
ثبارید اکر خدمتش را بجا 
ز جو باره‌صدجوی پر»خون‌روان 
چو پرسم توانید عدر ا ورن 
پسندیده رابان صاحب کلام 
یی عرض مطلب گشادند لب 
دل دشمنت باد از غصه‌خون 
خداوند کارت نگهدار باد 
ا ه رکز ر حکم و شن 
سگف چاکر تیان توام 
چگونه نگردیم فرمان پذیر 
ابرانبان زندک 


که بودیم در دست بدخواه مات 


نماند ڪي 


۱۹۷۰ 


۱۹۸۰ 


۱۹۹۰ 


تفن 


بقینست شهزاده نيك بخت 
نیاموخته ليك در روز کار 
نباشد اگر سایه ات بر سرش 
کند ھمچو مرک پدر ا نات 
دو باره بدل‌داری حاضران 
که سازید فارغ زغم خویش را 
شمارا غرض خاطر از هرجهات 
بخود عهد کردم که از دشمنان 


۷۱۷۰۰ اکر زنده ماندم يدون جپات 


کمارند همّت چو اندر جهان 
از آن کار » اتجام نا بافته 
چو گردید بر حطر تم همسفن 
مه راتم کشت زب سپهر 
رسولم معین و خدا باورست 
کجا میگ ذارم که ماند اثر 
ز فرمان من قیصر ار سر کشد 
چنانش نمام به تیسغ ظفر 
مطیعم نگردد اکر شاه روس 
بخاقان ترك و سپهدار هند 
نمایم همان را بروز برد 
شود همنبردم گر افراسیاب 
غ ران تام اور ارج 
کنم پوست از سر سرانرا همه 
اسکندد 


شود چون جهانم سر اسر تمام 


تمائیسم نادار 


" بود وارث خاتم وتاج و تخت 


Y4 


طرق سپهداری و ۳-3 ودار 
نگردی بفرماندهی رهبرش 
جهانرا زاهمال و غفلت خراب 
شد از لعل صاحبقران درفشان 
بخاطر میارید شوش را 
بود جمع ای صاحبان شکات 
بود تا در اقلیم ایران نشان 
ی عنان تاب سوی کلات 
بکاری بزرگان و نام آوران 
زمردی نگړدقد رو تافته 
EY‏ 
فزایندة نور خورشید و مهر 
فزوم ز خيل ملك لشکرست 
ز ظالم نیادان: بداد کر 
پی رزم و پرخاش لشکر کشد 
که از نام قیصر نماند اثر 
کشم بر نشیبش ز تخت جلوی 
بگردن فرازان افقانوسد 
که 5 رویتن رستم کرد کرد 
کشد لشکر بیحد و بیحساب 


بحکمم کشا او ونای رن 


کنم يده کردنکشانرا همه 


جپانگیر در عرصه گیر ودار 
سان سکندد سخر تمام 


حپاترا چنان سازم از عدل وداد 
نیارد بعهدم کسی بر زبان 
پی‌ا زآنکه ازاطف جانآفرین 
بآ بين 
نمایم خدا را انش گری 
دوباره کشادند حضار لب 
که ای داور آسمان آستان 
بود آفتاب رخت بی زوال 
پوسته . غمناك باد 
فىفتاده تا اسان 


عدوی تو 
ز گودش 
تخأف زامرت نه بارای ماست 
بدبنسان چو کردند ختم سخن 
خدیو زمان نیز بنواختشان 
نشانید شپزاده را شاد کام 
سر. افراز کردش ماج شی 
سران از ی خدمتش روز وشب 
برسم شهان نام آن تاجور 
بفرمود تا مردم از عيش و سور 
بدانسان نهادند ناد عیش 
چنان گرم گردید بازار عیش 
بدل شد غم و غضه رؤز کار 


متاع طرب در جهان باب شد 


بساطی بر »گوشه چید انبساط 


نوا مطرب از نغمة حانفزا 


رای مه وا ۶ 


۷۵ 


که پیر خرد را تياد باد 
ز آبین و انصاف نوشیروان 
جهانرا کنم رشك خلد برین 
کنم 


که عارست بر حصر تم سروری 


شبوة انزوا اختسار 


بعرض ‏ و ناش بن‌سم ادب 
سلیمات حشم سرورشه نشان 
خمد قد خصمت ز غم همجو دال 
ز تیغ جفا سینه‌اش چاك باد 
بود دولتت در جهان جاودان 
دهی هر چەفرمان ون بای ماست 
ببستند حضار درج دهن 
بتاج سعادت سر افراختشان 
بجای پدر با دو صد احترام 
نشاندش باورنگ ظل اللهسی 
نپ‌ادند بر سینه دست ادب 
بگیتی چ وگردید سکه زر 
جپانرا . نماشد دارالسرور 
ت و گفتی که کردند ابجاد یش 
که کردید زاهد طلبکار عيش 
بشادی چو ابام وصل نگار 
ملال وغم و غصه ناباب شد 
شد از گلشن خرمی بهره ور 
جهان سر بسر کشت بزم نشاط 


رسانىد ھر بیئوارا نوا 


۱۷۰ 


۱۷۳۰ 


۷:۰ 


حیاتی ز ھی تا لب جام یافت 
بهر محفلی همچو بلبل هزار 
زبس زاهد خشك شد تردماغ 
چو عنقا نهان کشت رنج والم 
زعشرت بدانگونه‌شد اصفهان 
همه پنبۀ خامشیهای پیش 
بدانگونه زد قهقهه صبح و شام 


نوازش زبس دید از هرطرف 


۰ غجك هر طرف نغمه انگیز شد 


۱۷۹۰ 


۱) 


میا ساقی ای شاهد مدع 
دمن ده از آن ن آتش اثر 
بیا مطرب ای نور چشم دلم 


و تا لے خملان ام یاف 
توا شد نمودنه عشاق وار 
چو بلبل نشیم ن گهش کشت‌باغ 
نیاورد کس بر زبان نام غم 
که بروی حسد بر کل جهان 
صراحی‌بر آورد از گوش خویش 
که میرفت آب دهاش هدام 
زشادی نکنجید در يوست دف 
ز عشرت صفاهان فرح خیزشد 
که در بزم ما ئیست بتو صفا 
که پبوسته خیزد ز موجش شرر 


که خالیست جای تو در محفلم 


توجه نو آب صاحیقران از اصفهان سخیر همدان و معاربه 
با سرعسکر قبصر روم و مظفر گشتن بآ ن بد اختر شوم و تسخیر 
آن مرژ و بو 


ظفر همعنان سرور تاج بخش 
پس از تاج بخشی بحسب المر اد(۱) 
هوای قلمرو فتادش بسر 
بحکم جهانگیر مالك رقاب 
برد آزمایان فرخ جين 
دلبران خونخوار نصرت مال 
بجولانگریهای میدان کین 


پستند بر ناقه رویینه کوس 


نسخه. ن» چو حسب‌المراد 


بکشو ر گشایی چنن واند رخش 
بدونيك را ساخت از خوش شاد 


. ز اقبال شد با طفی همتشر 


مه سرعلم کشت گردون حباب 
رد داد اس 


کمر تنگگ ستند يهر جدال 


» شدند از دلسری تکاور فشین 


۷۹ 


7 وا 
تزلزل فخندند بر روم و روس 


به نای ژرین نوی دم دمید 
جهان چون در آورد توسن بز یر 
بشو کت روان شد از آن‌بومو بر 


چو فتح و ظفر در رکایش روان " 


غریو روارو درآمد برد 
ز گلگون علمهای فرخنده فال 
ز سم مشوران زر ينه زین 
که بنمود در چشمة آفتاب 
در اندك زمانی یف و شکوه 
چوکردید آ که سپهدار روم 
شد آهادة عرص کاه رد 
خروشید مانند سبل بهار 
E‏ واش اس کش تند خو 
خدیو زمان شیر دشمن شکار 
دو عالم بلا آن دو محش گروه 
پی رزم وکین در خروش آمدند 
غریو دهل آنجنان شد بلند 
چنان نعره زد اژدهای نفیر 
ز سم متوران فرخنده فر 
علم پنجه همراه خورشید زد 
تو کفتی که از پرچم طوقها 
برآمد درن کیانی کمان 
شام آوران شد خدنگ بلا 
ز برق تفیکپای آتش 


عمودی که شد ا شنا باسیر 


۷۷ 


سرافیل را هوش از سر پر ید 
چوخورشید بنشست برپشت شیر 
ظفر همسفر دولش راهبسر 
سبه سروران سکندر نشان 
زمين آسمان شد ز سم سمند 
رخ شاهه روز کردید آل 
چنان کرد برشد بچرخ بررین 
تیم مسیحای گردون جناب 
رسیدند نزديك الونر کوه 
ر سیاه قسامت هجوم 

برآورد از کوه الوند گرد 

میاو اشت. اشک 
e‏ وحشم کشت پر خاشجو 
بباراست قلب و يمين و سار 
کشیدند صف چون بغز و شکوه 


یی کارزار 


چو دریای قلزم بجوش آمدند 
که شناد افلاك از جای کند 
که شد آب ازو زهرة نره شیر 
زمین و زمان خورد بر بکد گر 
سنان ميل در چشم ناهد زد 
کشودند افلاك بنه قبا 
خدنگ بلارا هدفگشت جان 
نمانشده راه شهر فنا 
بهر کوشه طوفان آتش عیان 


درآورد کاو زمن را بس 


۱۷۷۰ 


۱۷۸۰ 


ك 
ز سم شور و ز گرد سوار 
شد از زخم پیکان خارا کذار 


ز ضرب تبرزین و کرژ و عمود 


بلاثرا ز گرز کران سرشکست 
تیان گشت بر خاك از مك‌خدنگه 
ز فرّیدن اژدر کرنا 
بلرزیند بنیاد. گیتی تمام 
بحبرت زره باز تا کرد چشم 
ز شست یلان ساز شد تا که 
درآن وحشت از نسرءٌ کاو دم 
چو طوفان أمواحج بحر فنا 
چنان عرص رزم گردید کرم 


۰ ۱۸۰ تن چاك در سیل خضون با 


چنان خورد گرز وتبرزین بس 
کله خود کردید از سر نگون 
زسم خاکرا رخش بس برفشاند 
زخون دشت موج بلا خیز شد 
ز بس چاك شد سینه ها از ستان 
کر اندك شدی بیشتر سیل خون 
بهم خورد از بسکه در کارزار 
شدازموح‌خون آسمانلالهرنگ 


زدود تفکت شد جهان سکه‌تار 


۶۰ دم تیغ تا آشناشد بخود 


ر مردانگی هیچکس در برد 


زمین پرشرر شد فلك پں غبار 
قزاکند. چون دام در کارزار 
شدی شانه کاو ماهی کو 
کی زره رازهم حلقه ها 
دل کاو را خار ماهی بخست 
در آن بحرپرشورچندین نهنگی 
هم از کوس و از شیههٌ باد پا 
تو کفتی نموده قیامت فسام 
کشیدی بجشمش سنان میل‌خشم 
برآمد ز قوس قرح بانگگ زه 
هژبر فلك دست و پا کرد ک5 
بدریای خون شد سمند آ شنا 
که فولاد چون موم گردید نرم 
چو خاشاك در موج بحر فنا 
که گردید چار آینه خود زر 
شدی چون دل ماتمی بر ز خون 
کفی از برای تیمم نماند 
دهل چون خم باده لبرریز شد 
پرید از قفسهای تن مرغ جان 
پل رخ را ساختی سرنگون 
دودم کشت شمشیر چون‌ذو الفقار 
سپ رگشتچون‌خاریشت از خدنگ 


»> سیه روز چون شمع شد روزگار 


بلانرا چو جوزا دو پیکر نمود 
بغرا ز کمان پسی بدشمن نکرد 


۳۹ ل 1 ۱ 
دران عرصه کاد قیامت اثر 
فرس را زس ډو ده زحمت‌رساند 
هژبران نام آور باشکوه 


قلم شد نی نیزه از تیسغ تز ٠‏ 


برآ وود از دل تفکك دود آه 
کمان‌شدچوجله نشین کوشه‌گیر 
زصاحب چنان کشت بیزار خود 
چوصاحبقران دید کان فتنه جو 
به رستم فکن نامدار ان چنگی 
پىی رزم گردید صاحبقر ان 
بسرخود رخشندة آنجنساب 
کشید از میان تیغ خونر یز را 
شدازدست,وسش‌مر خص‌خدنگف 
فاجو از سری شا 
هزیر زمان اردشیر دلیر 
بفر و شکوهی که الو ند کوه 
بحکمش جلو ریز نام آوران 
ستانرا فکندند و تيغ یی 
ز پو به ستوران هیجا شتاب 
شد از هاوهاو دلیران کار 
ز نام آوران فریدون شکوه 
دو محشر حشم درهم آو یختند 
جپان واش ورفت تبر وخدنگف 
کله خود یں شدای کر ر و قر 
زگرز گران و عمود درشت 


۷۹ 


نه زآنسوشکست و نه ژینسوظطش 
ز رفتار چون اسب شطرنج ماند 
اقفر وه تماسن سوه 
سپر از عمود گران ریز ریز 
بحیرت زره کرد هرسو نکاه 
تھی گشت کیش و صدفها ز تیر 
که پنداشت سر در تن او بود 
ز مردی نمی تابد از جنگ رو 
چوشیرژیان عرصه را کرد تنگ 
چو آتش درآهن سراپا نهان 
چو براوج گردون بلند آفتاب 
بجولان درآورد. شبدیز را 
که ازقلب دشمن ریاد درتگت 
همای ظفر بال و پر کرد باز 
در آمد بمیدان چوغزنده شیر 
شد ازصولت شو کتش بی شکوه 
غرنیش کنان همچو شیر ژبان 
بقلب صف کینه جو تاختند 
رسان‌دند بیان ۳-3 به آي 
قيامت بمیدان کین آشکر 
هزاهز درآمد به الوندکوه 
دو سیلاب آفت بهم ریختند 
چو تالار نی پوش زد بیدرنگ 
چو پاطیل کله پر از مغز سر 


سیررا شدی پشت رو روی پشت 


۱۸۰۰ 


۱۸۳۰ 


مادا که افتد دام کمن 
بم خورد بس تیغ در کارزار 
ز مردانکی هر بل رزم کیش 


۰ چنان رشته زندکانی کسست 


ز ره را زهم حلقه‌ها از سنان 
که داود خواهد بمعجز اکر 
چو دیدند اعدای طالم نهاد 
فتسادند از بیم جان در گریز 
بغیر از گرفتار دام کمند 
چوشد زورق حال دشمن تاه 
ز دثبال روبه شعاران دلیسر 
بتیغ و کمند و بخنجر بلان 
شکستند وبستند و کردند چاك 
بلی چو ن شود سیل زور آزما 
چو از خشم غران شود شیر نر 
نماد چو طوفان نوح انقلاب 
چو از تیغ گردان نصر ت ما ل 
بس از خیل بدخواه‌شدبرطرف 
چنینست آیین زال جهان 
باو کام نا داده آن بی وفا 
فریبد بخود هر که را صبحگاه 
با ساقی امروز کمم بده 


تو آن پنبه از کوش مینا برار 


۰ بمن ده ازآن‌می که گر دم چومست 


چنانم کن از ساغری شاه باب 


اج کت قیاق وی کد 
چو هنشار گردید دندانه دار 
چوزور آوران شدببازوی خویش 
کذ‌صد کشته افتاددرهر بد ست 
فکندند طرح جدایی چنان 
نمی آورد حلقه را سر پس 
که در پیش سیلاب نتوان ستاد 
که تفن امن از آن رستخىز 
زرومی نشد بك کس از بیم ند 
ظفر ند گردان صرت یناه 


اند كتنف مانت رش 


. سر و دست پهلوی نام آوران 


فکندند از کینه بر خون وخاك 
برد کوه‌الوند راهم‌ز جا 
ز خسل شغالان نماد اشر 
جپانرا بيك لحظه سازد خراب 
فتاد اختر کینه جو در وبال 
روان گشت‌سیلاب‌خون هرطرف 
که عردم شود با کسی مپربان 
شود همره دیکری آشنا 
شہش ہر نشا ند بخاك : 


بآ بین جمشید 


جامم بده 


. که دارد زز هاد پرهیز کار 


Ae 


بقلب سپاه غم او کیت 
که بنیاد عم را رساتم ب 


مغنّی کجابی صدای تو کو نواهای عشرت فزای تو کو 
بزرگی ز کوچك‌دلان بدنماست باق » طبعت مخالف چر است 
بیا مطرب از نغبة دلنواز من بینوا را ز خود شاد ساز 
نگردی بعشرت اکر رهبرم ۰ چوزنگوله دل میتهد در برم 


توجه نواب گیتی ستان بعداز فتم‌همدان با ذربایجان وبعداز تسخیرعزیت 
بغر اسان بسپپ طنیان افنان 

جهانجو ظفر صید فرمانروا . بدینگونه گردید کشور کشا 
که‌سر عسکررومراچون‌شکست کلید قلمرو فتادش بدست 
چو آن مرز را تا به بابل زمین شکوهش درآورد زیرنگین 
وس وبلبان داز باجلا ی" سران بز رگان و نام‌آوران 
بیابوس صاحبقران آمدثد اماتخواه با ارمغان آمدند ۱۸۷۰ 
نبا سوده چندی در آن بوم وبر که دولت شدش رهنمای ظفر 
سمند سمادت سبکه خیز کرد از آن کشورآهنکه تبریز کرد 
دنه" "سقزش کشت چون جلو ,کا فزودش زا کسراد مکری سیاه 
روان کشت آن سرور ارجمند چو سیلاب از پیش کوه‌سهند 
چو بودندش اقبال‌ودولت دلیل. مسر شدش کشور ارد بیل 
بدر رفت سالارآن مرز و بوم که بود از امیران سلطان روم 
زنیروی طالع ازآن بوم و بر باهنگ تیریز شد جلوه کر 
دم‌انید برنای روبینه دم برافراخت باشان و شوکت علم 
شم و شکوهی بتاینده گشت. که لرزدازش وکت شکوه‌ودشت 


(۱) ازدهستان کنکاو ر کرمانشاهان استآ نر اکرماجان‌هم مینویسند . 
(۲) دهی ازدهستان بیلاق شهرستان سنندح | کنون آنجا رابلبانآباد گوشد. 
(۳) نام ابلیست درفزوینولرستان 
)٤(‏ سنندج . 
۸ 


۱۸۸۰ 


۸ م رشك خورشید شین 
چنان نویتی کرد آهنگی ساز 
جوعود آتجنان تغممزا شد حرس 
هیونان ز آهنگ زر بن هکوس 


قطاس ستوران‌زرین لگام 


.دلیران نام‌آور جنگجو 


۱۸۹۰ 


ز خود وقزا کند وچار آینه 
ستوران سر کش بجولاتگری 
نه ابلق بود سرورانرا بس 
بآاین محفل نشینان سور 
زماه علسمپای کردون جناب 
بسر سوی آن سیل دربا ستیز 
به تپرییز سرهنگه قیصر خراج 
بطبل و علم لشکر آرای شد 
قیصی ‏ پناه 
نه هر کس بود مرد میدان جنگ 
نمیآورد در جهان کس باد 
مجابی کهآ هنگگ » شهباز کرد 


پی‌رزم با خیل بیش از نجوم 


ندانست سالار 


حپانجو طسفر صيد دارا حدم 


۷۱۹۰۰ که از هر بدخواه رو به مزاج 


نبرد آزمایان فیروز جنگ 
بن نیزه ها را چو سرو روان 
بقلب صف دشن کىنه‌دار 


بح مش عدو صف نبار استه 


A“ 


ز دیدار مه مر نسوهید شد 
که بزچنگ زھره‌دهل کرد ناز 
که دستكزدن سنج را شدهوس 
برفتار در رقص چون نوعروس 
دلاویز چون طرّه مشکفام 
حوانان مشکین خط ماهیرو 
چو خوبان خود آرا سراپا همه 
چو در محفل خلد حور وپری 
کشوده همای ظفر بال ویر 
شادی همه سار و از غصه دور 
چوشد کوه‌سر خاب خورشیدتاب 
چو بحرپر آشوب شد موج خیز 
پی چاره کار خود لا علاج 
چو سیل خروشنده ازجای شد 
که او را قضا میکند دستگاه 
زرو به تباید مصاف پلنگ 
تست ار گرد تفه 
تواند کجا صعوه پرواز کسرد 
دشو کت ص فآ ر است‌سر هك روم 
بفرمود با سروران حشم 
نباشد صف اراستن احتیاج 
نسازند تر کش تھی از تخی که 
خشانند بر خاك نام اوران 
دلسران بشازند قزاق وار 
طفن صن کر دون ی خاس 


کشیدند بر زین شبدیز تنگه 
همه تيغ و بازو بر افراختند 
ز ضرب سم قوسن باد پا 
ز فولاد پوشان ادهم سوار 
قبا آهنان چون کشدند قسغ 
صفین نفیر فیامت نيب 
چنان تعره زد کوس رو یناساس 
علم سربگردون چنان برفر اخت 
نگشته هنوز عرصه کاه ستیز 
نبف-راخته تیغ » هردان جنگ 
بعیرت زره چشم تا کرده باز 
دلیری نتکرده نبردآوری 
کس ازخشم چین نازده بررجبین 
مقابل نگردنده با هم دو مرد 
که از پیش گردان نصرت پناه 
سی از مخالسف دران دارو گیر 
سیهدار رومی غنیمت شمنرد 
چو رخ داد اژفضل جانا فرین 
جهان‌جو به تپریز شبدیز راند 
همی وام جع ورد گر 
ز تبریز با لشکر بیکران 
کند چونکه‌تسخیر آن مرزوبوم 
ز قيصر » خد و ملك احتشام 
نمود آنجه رومی بایرانیان 


سیه سروران ۳ اسن ندا 


AY 


کر فتند شمشیر هندی بچنگف 
بمیدان کین تا جلو تاختند 
زمین د گر شد عیان در هوا 
زمین‌قیر کون آسمان پرغبار 
ز هر سو درخشید بسرقی زهیغ 
سرافیل را ساخت دورازشکیب 
که برداشت ازوی‌قامت هراس 
که‌برروی خورشیدسبلی‌نواخت 
زگردان را ستم فکن فتنه خىز 
بر و بال تنگشوده باز خدنگی 
نگردیده سروسنان سر‌فراز 
نگفته فر س گرم جولانگری 
دلیری نگشته قکاور فشن 
نینداخته طرح رزم و نبرد 
عنان تافت دشمن ز اورد گاه 
بدست بللان شد فتیل و اسیر 
سلامت ز میدان سر خویش برد 
بدینگونه فتحی باصحاب دين 
درآن مملکت چند گاهی بماند 
بش وکت فرازد لوای ظفر 
شود عازم گنجه و ایسروان 
شود لشکسر آرای اقلبم روم 
بعیسع سیاست کشد " انتقام 
باشان نمایند کردان همان 
طلب کرد دارای کشور کشا 


۱۹۰ 


۱۹۰ 


۰ لش آشنا ناشده با سخن 
که صر‌صرتکی آمد از گرد راه 
شخت کیان ادر زین 
کہ ای معسدلت کستر دادرس 
که سرهنک ابدالی کین هکوش 
سپهدار این بوم وبر را شکست 
فکند آتش فتنه آن کینه‌ور 
نمود از رعیت هزاران اسیر 
مه رابت همچو خورشید ا گر 
کس ازدست‌افقان بشمشیر کین 

۰ ازین سیل پرشور هامون شتاب 
بر آشفت صاحبقران زین خبر 
که ای نامداران دشمن شکار 
بقیصر مدد گار گردید بخست 
کي ز مستقبل و ماضیم 
ازاین عزم بايد عنان در کشید 
بدست‌اربود آب باود نخورد 
و کرنه ز افغان خود تا شنا س 
چو دیدند گفتند اهل خرد 
که از اوّل بار افغان اسان 

۰۶ نمی کرد تا حشر از سر کشی 
ندامت نباشد کنون سود مند 
مروت بدشمن نمودن خطاست 
کنون بایدآهنگه جولان نمود 
بر آورد تیغ ظفر از نیام 


Ak 


گهر ریز نا کرده درج دهن 
شتابش باخبار موحش کواه 
یکی نامه آورد مضمونش این 
خراسانانرا 
چو سیل بلا آهسده در خروث 


بفرباد رى 
سی‌زاز گردنکشان کشتو ست 
بوبران وآباد برخشك و تر 
کروغ زام ونان مکل 
تیابد بزودی باین بوم و بر 
نماند مسلم در ین سر زمین 
شود خانهة هستی مسا خراب 
چنن ريخت از درج معنی کهر 
IEE‏ بر کام ما زوز کار 
که چندی د گرهم نشیند بتخت 
بچیزی که خواهد خدا راضیم 
فرباد اهل خراسان رسد 
بتن پروران خواب راحت سپرد 
خراسان زمین را بپاشد اساس 
بکیتی سزای نکو پیست بسد 
نمی بافت از تیسغ نام آوران 
چو اا ا کی 
بخود کرده افسوس نود پسند 
توت طبنتان نا رواست 
عز يمت بملك خراسان نمو د 
دوباره ز اففان کشد انتقام 


بذ برای امرش دلبران شد ند 
بحکمش ز تبریز خیل سپاه 
بشو کت جهان داور جم حشم 
ز تبریز با لشکر بی شمار' 
" بخیل وحشم چند شب درمیان 
به قرو ین نیاسوده ره کرد طی 
از آن کشور آن‌سیل دربا ستیز 
چو ماه علمپای گردون جناب 
سپهدار ابدالی کینه کوش 
عنانتاب شد ازخراسان زمین 
بشمان ز کردار » انگشت خا 
بیا ساقی ای یار دلسوز من 
از آن‌می که رو به کشد چون‌بس 
بمن آنقدر ده که گردم خراب 
که‌داردچوچشم سیه مست بار 
بیاای مغتی غنیمت شمسر 
رها ساز از چنگف دامان ناز 


که فرداست دراین‌خرابهرباط 


مهیای عزم خر اسان شد ند 
هزاهز فکند ند بر مپر و ماه 
بگردون بر افراخت سرو علم 
روان کشت مانند سیل بهار 
در آمك بقز وین حجنت نشان 
ز سم ستورش شر ف بافت ری ۱۹٩۰‏ 
بخا ککخر اسان چوشد موج‌ریز 
E‏ و اف وب 
شدآ که ازآن سیل دریا خروش 
نمی بود چون‌مرد میدان کین 
شد آمادء صد هزاران بلا 
جمالت مه مجلس افروز من 
کند پنجه در پنجةً شیر نس 
بنای خرد را رسانم باب 
دوصد فتنه در زیر سر روز گار 
که فضت يود تاد وزوز ) دکر ۱۹۷۰ 
بما از ره دلنوازی بساز 


بنوعی د گر چیده دوران بساط 


توجه تاج بخش کشودستان ازخر اسان هرات بجبت تنبیه سرهنگان افنان 


و دسر مود ۷ آ نسر زمین ۷ زایستان 


خدیو زهان سرور بخت يار 
و جر بنمود چون باز کشت 
بشو کت‌چوّبر ار ضاقدس رسید 


(۱) نسخه , م » دوروزی 


صفآراچنین کشت در گیرودار 
ترلزل در افکند در کوه و دشت 


عنان سمند عز مت کنیع 


۹۸۰ 


۱۹۹۰ 


Ness 


ند ید ازشکوهش‌درآن دوم ویر 
ز سر حد نگهدار آنسر زمیسن 
ز سر هنگف اىلات ونام آوران 
ز هردان رو تافته از ستیز 
۱ نمودازغضب]آ تجنان بازخواست 
بلی گر سیاست سرانرا نبود 
چو سلطان سیه را سماست کند 
چوصاحبقرانر ایس از کشتو ست 
نداده رخ ار کرو رشم و 
نیاسوده از زحمت ره هنو ز 
براحت نگشته زمانی ایس 
روان شدبتسخيرملك هرات 

دوا دو کنان لشکر از ولوله 

مه سر علمهای نصرت شعاع 
زبس برفلك نیزه سربر کشید 


زسم ستور و زخود 
ز غریدن کوس ونای زرین 
ز نظاره تر کشم 
که ازوی چو تاوك عقاب بلا 
بس ابلق خود نامآوران 
علم پرچم نيلفام 
زه اندر کیانی کمان استوار 


شد عیان 


کشوده 


ز رخشیدن برق سم ستور 


شراره که جست از سم باد پا 


۸٦ 


بغیر از خرابی ز اففان انس 
زحگام و عثال خاور زمین 
ز کردنکشان و سپه سروران 
هم از تامداران میدان گریز 
که کس کر یکافر کند نارواست 
سپه کی نبرد آوری مینمود 
همیشه بشو کت رباست کند 
فرو ا تشن خشم اندگ نشست 
دو روزی بآرام نگر فته خو 
شبی را نکرده با رام روز 
نگردیده آسایشش هم جلیس 
بغر و شکوه ی که شد عقل مات 
فکندند بر شش جهت زلزله 
بخورشید بهلو زد از ارتفاع 
چو سوزن بدامان عیسی خلید 
دلیران ز ت رکش برآورده پر 
زمین شد پرازانجم و مپر وهاه 
درافتاد پیچش بناف زمین 
که فولاد را بیضه نامند ازان 
پی صید جان میشود پر کشا 
چو درچرخ نیلوفری کهکشان 
نموده عبان در دل روز شام 
زشان داده از خط نصف‌النهار 
شده وادی دهر ماتند طور 
چو انجم شد آرامگاهش سما 


ز ابلق بلان. عرصع کمر 
ستیزنده مردان فیروز جنگ 
زیس کردبرشد بگردون‌زدشت 
ز طوفان آن سيل دربا ستيز* 
سر سروران چون بخیل و حشم 
بشو کت چو گردید رایت فراز 
در آنس‌زمین شرزه شیران‌مست 
از آن فتنه کردتکشان هرات 
بتدبیر با هم پس از کفتگو 
که از هفت تا مرد هفتاد سال 
بود تا کسی را بتن نیم جان 
درردن‌عزم هر کس که ورزدتفاق 
چ وگشتند با سکدیگر همقسم 
زاعلی و ادنا وبرنا و پیر 
ز کبر ومسلمان وتازيك و ترك 
ز صرانی و هندی و از يهود 
بروز و شبی شد هزاران سپاه 
بزرگان افغان خنجر کزار 
بشو کت کشیدند اسان حشر 
علم را بگردون بر افراختند 
کشیدند لشکں چو افراسیاب 
چ وگیهان خدیو سپهر اتقام 
ز طعغیان افغان خسردار شد 
دو طوفان ] تش دومحشر شکوه 
مقایل چو گشتند با ببکد گر 


AY 


چو فرماندهان جمله افس سر 
زآهن؛ قبا در بر آورده تنگ 
گل‌اندود دریای خورشی د کشت 
شده همچو قلزم جهان فتنه‌خیز 
EG e‏ 
در آن بوم و بر پنج نوبت نواز 
چو قر کان بیغما گشادند دست 
نبردند بی چون براه نجات 
بذیتسان شدند عاقیت: چاره جو 
نما ند آهنگگ چنگی وجدال 
تتابد ز میدان مردی.عنان 
ميان جوانان بود زن طلاق 
پىی دزم کسردند بيعت (7e:‏ 


ز زهاد وشیخ و صغیر و کبیر 


۰ 


۱ 


زازاد و ده ز خرد و بز رگف ۰ 


زهشپورو کمنام هر کس که بود 
مهای کن از سفیك و سياه 
که بودند ر اسیهبدان نامدار 
کو داشت سد شوه خطر 
تزلزل بعالم در انداختند 
چو سیلاب کشتند هامون شتاب 
حهانحو ۳۳ ظقر احتشام 
مهیای مدان پیکار .شد 
دو دریای آهن دو فولاد کوه 
ل شد 


۰ 


"گریزان ز یم خطر ۰ . 


شد از نعرةٌ نای » روز نشور 
چنان‌نمره زد کوس رویین‌اساس 
قفا در جپان خاك شوب ر بخت 
دلیران سنانپا بر افراشتند 


۰ ز راه محصت فتادند دور 


بدل با جفا کشت مپر و وفا 
زبس زخم برداشت از بیم وهم 
چو صفهای فلب ویمین و بسار 
یر آهد خدنگت از کمی ن کمان 
سر مزه برشد چنان در مصاف 
ر ناره ازدهای علم 
ز سم ستوران زرین لگام 
چنان دلنشن ناوك کینه کوش 


ز فولاد پوشان آدهم سوار 


۰ مه سر علم روی خورشید خست 


زمین کردشد سربسرروز جنگه 
چنان افصی نزه قار شد 
ز رعد قنکة: برق شد آشکار 
سیر شددر آن عرصهگاه درشت 
چنان پر بهم بافت باز خدنگک 
ز دود تفکپا و از موجح خون 
شود دام ماهی چسان از نپنگك 
بجوشن سنان های زهر آبسدار 
ز تیر آنچنان سینه افکار شد 


۰ دل ورد بس قىر خارا کذار 


AA 


سرافیل را شد فراموش صور 
که برداشت اژوی قيامت هراس 
قدر تازه طرحی یی فتنه ر بخت 
نهال عداوت بدل کاشتند 
کسستند پيونك الفت بزور 
هروت نشد با دلی آشنا 
بپبرامن 3 نگردید رحم 
شد از هرطرف بهر کین استوار 
بر آورد از جرخ چاچی فغان 
که دزدید از ترس افلاك تاف 
هزیر فلك کرد ازخوف رم 
کي کت دا 
که بانگ‌زه ازقوس آمدبگوش 
چو ظلمتسر! شد سیه رو ز کار 
بن نیزه بر پشت ماهسی نشست 
فرس خوطه‌در آب‌زد چون‌نپنگه 
که مغز سر آدمی خوار شد 
فرو ربخت ژاله چو ابر بہار 
زتیر جگردوز چون خار پشت 
که برمر غ‌نظاره‌شد عرصه‌تنگگ 
فلك قی رکون و زمین لاله کون 
زره ها بدانگونه شداز خدنگی 
فرو برد سر چون بسوراخ مار 
که ب رکف کل از نشتر خار شد 
زره کشت از جوش‌خون چشمه‌سار 


تفنسگه آتش فتنه بالا گرفت 
شد از غلغل رعد توپ مهب 
فضای جهان موج خونر یز شد 
مه سر علمها ز کرداب خون 
چنان گرز و کوپال‌درهم‌شکست 
به خودا تبررچون‌خور آ مدزو ال 
چنین فثنه دوران ندارد ساد 
هژ بران خوتخوار رستم جدل 
نمود آن باین این بآن‌زور بس 
دو لشکی برزم آوری اهتمام 
چو شد باز زر ین بر ازآسمان 
شداز کحل‌شب‌چشم دوران سیاء 
غریو دهل از پی باز کشت 
زهر سو دلیران آهن کلاه 
یکی خستة عرصة کار زار 
یکی مات درمانده در کارخوش 
یکی گرد ممدان فشان‌شد ز رو 
بر ند طمح آن د گر مك زحان 
دگر يك زجان دست برداشته 
درین فکر واندیشه مردان کار 
چو فردا قیامت نمابد قیام 
کرا یارب از بخت وطالع لس 
نماید هدد با که پرور و گار 
دلیران همه ازخیال جدال 


درآ نشب نزد هیچکس تا سر 


۸۹ 


تبرزین بفرق لان جا گرفت 
زمین بی‌قرار آسمان بی شکب 
پل چرخ از سیل سر ریز شد 
بر آورد چون نیلفر سر رون 
که آمد به بنیاد عالم شکست 
ز شمش بدر سیر شد هلال 
چو آنروز روزی بکیتی مباد 
بهم هرچه رفتند دست و بقل 
کسی را نشد فتح فرباد ری 
نمودند از صبح تا وقت شام 
بسیمرغ در قاف هم آشیان 
درخشنده شد کرم شب‌تاب ماه 
سجید چون رعد در کوه‌ودشت 
نمودند آهنگت آرامگاه 
د کی کف زتیر وسنان زخمدار 
د گر بت زجاننگشتهبیز ارخویش 
جک ی کشت برزخم خود چاره‌جو 
شده دور از آرام چون پاسبان 
بدل تخم م رک آن‌د کر کاشته 
د که‌فرداچه‌بازی کندرو زگار» 
کرا کردش چرخ باشد بسکام 
شود سابه افكکن همای ظفر 
شود با که طالع قرین بخت‌بار 
چوزلف تکوبان بر آشفته حال 
بسان زره چشم ۳ 


(e+ 


۷۰۷۰ 


چو مژ گان‌دم‌صبح چون‌بیدریغ 
سپاه شب زنگباری هجوم 
فلك سیر شد مپر گیتی فروز 


دگر فتنةٌ خفته تدای شد 


۰ دلیران بمیدان دلیر آمدند 


کر E‏ 
بگردان ز بانگ بگیر وبیشد 
تفکہا بدست برد آوران 
ز سم ستوران و شمشیر تيز 
دلیرآن بہم از دو سو بیدرنگ 
مشب کر عدو را در آن رستخیز 
شذفف از تیا مان سوه 
زمیدان گر یزان حصاری شدند 
همی‌بودازان سیل‌هاهون شتاب 
شدآخر زگردان قروز جنگ 
چ وگشتندعاجزز چندین جهات 
بجز اینکه سایند روی نیاز 
دو باره ز کرده بشیمان شوند 
سیه سروران هراتی سپاه 
ز تيغ یلان در امان آمدند 
پس از خاکبوسی برسم ادب 
که کیهان خدیوا بود تا جهان 

فلك بار گاه 
روسیاه 


س ۵ 


قن توباد 


بهیش ت وگر ۳ ما 


۱۰۱۰ زالطاف عامت است‌اشد بعید 


کشید آفتاب جپانسوز تی 
پراکنده شد با گزوه نوم 
جهانکیر گردید سلظان روز 
بلا را بیاری طلیگار شد 
غرنبش کنان همجو شیر آمدند 
قیامت شد از کیر و دار آ شکار 
فلك گفت تا کی مل ك گفت چند 
ل ا ازا ان 
زمین برق‌خیز آسمان خاك بیز 
درآ ویختند همچو شیرو پلنگف 
نه بای قرار و نه دست ستیز 
زفز و شکوه بلان بی شکوه 
ستیزنده در قلعه داری شدند 
دران ملك تا هشت ماه انقلاب 
بافغان زقحط و جدل عرصدتنگه 
ندیدند راهی برای تجسات 
بدرگاه فرم‌اند سر فر از 
امانخواه از خان خانان شوند 
بزرکان ابدالی رو سياه 
صاحبقران آ مد‌ند 
پپوزش بدینسان کشادند لب 


بدر بار 


بود دولت وعمر تو جاودان 
جهان ‏ زیر فر کلاه 
ز تقصیر خود عذر خواهيم ما 
که مارا سازی زخود نا اميد 


توباد 


پناهی نداریم جز درگمت 
پذیرفت دارای گیتی ستان 
بزرگی زافغان غنی‌ خان بنام 
در آن ملكسرحد نگهدار کرد 
باو داد از حد خاو ر زمین 
چوآن ملک را کار انجام بافت 
بیا ساقی آن باد ٤‏ نشأه خسز 
بمن ده که در مذهب من حرام 
بیا مطرب ای رونق بزم عیش 
قضا را سر عشر تست و نشاط 
ز دلا ملال والم کته دور 


دس ازاین سر ما وخاکک رهت 
زراه مروت امان دادشان 


که از اولس گشته ازجان غلام 


چو افراسیابش سپهدار کرد 


الى زابلستان و داور زمین 
د گربارسوی‌خراسان شتافت(۱) 
کزو خیل غم روند د رگریز 
بود زت د گی بی می لعل فام 
که ایام دارد چو من عزم عیش 


فک نش طرح نوی اثبساط 
ز عشرت جهانست دار السرور 


توجه نواب صاحبقران کیتی ستان بعر اسان و خحواستگاری 


شاهز أده راو در جل وشو کاهر آنی‌ووشر ٿ سان 


زند شانه مشاطة نازنن 
که دارای فرمانده سر فراز 
بفرخ رین فصلی از روز کار 
تخت حمل‌چونکه جمشید مهر 
گذشت اشپب از ادهم تند رو 
ز سرین وگل هر بدست زمین 
قضا بسکه روی عروس جهان 


و گفتی که ههفت کرده نگار 


بزلف عروس سخن اینچنین 
بسوی خراسان چو بر کشت باز 


که شد مژده آور زغن از بهار 


دراهمد در ابوان نیلی سپهر 


ز مشت خت برد عنی ‏ گرو 


شی از خرمی رشك خلدبر ین 
ساراست مانند مشاط گان 


که شد داسر با شا هد روز کار 


11۰ 


(۱) تسخیر هرات در سال ٤۳‏ ۱۱ میباشد ولی بهضی مورخین چون شپاب آلدین علی علوی 
درسال £ ۶ ۱دانسته‌اند . ۱ 


۹۱ 


ز بوی ریاحین هواعطر بیز 
سرو بک ون سر افر اخته 
ز دبدار کل کام بلبل گر فت 
کشوده صبا برقع از روی گل 
شقا بق درخشان چنان در چمن 
نموده صبا معجز عیسوی 
شزرا سنل ف دس ق 
زبان کرده برسرو سوسن دراز 
بجوم گل و لاله در مرغزار 


2 نسیم صباکشته عبر تار 


نما عافت فقوت چنان از هوا 
سشر ت ز فرخند کی کاهیات 
که مه طلعتی را شود مشتری 
پر که پیکری بود بس نازنین 
قدش سرو ازی ز کلزار حسن 
تاه اوه رفان. اترو از 
دو ابروی منکن از دلبر ی 
در آ فاق جفت دوابروش طاق 


دو هندوش‌افکنده بر ماه شست 


۰ دو زلفش دو گردنکش سرفر از 


چراگاه آهوش صحرای 2 ل 
خم اند رخم افکنده‌مشکین کمند 
خادم سنیل عنبر ين 


ی 


A۲ 


زمین شد ز سبزه زمرد فروش 
زسنبل چمن چون خر مشك‌خیز 
فلك آشیان ست چوڻ فاخته 
نسیم صبا بو ی سثبل کسرفت 
معطر جهان کشت از بوی کل 
که منشور دادش سهیل یمن 
بر آورده ن رکس کف موسوی 
سمن نیز طرف کله ان شکست 
شده قمر ی از سرو دستان نواز 
شده كبك ابی و چنگی هز ار 
چو چین سر زلف مشکین یار 
که فان سره | مه وا 
چنین خواست ناب مالسکر قاب 
بعقد آورد رایگان کگوهری 
ز نسل سلا طین ایران زمین 
رسیده بمصر اج ازو کار حسن 
غزال حریم حرم عشقباز 
کشیده ان بر مه و همشتر ی 
فتاده مه از رشك او در محاق 
دو جادوی مخمورش ازغم ز همست 
دو چشمش د و آهوی روباه باز 
ز ,گیسوش زنجیر بر پای دل 
بهر حلقه صد فتنه اش بای بند 


مه از خرمن طلعتش خوشه چن 


ز موی سیه بسته بر کل نقاب 
شش ها له بسته بمه بی گزاف 


دومیگون لبش شگرخوشکوار 


رخش داده ازباغ رضوان نشان. 


دهاش ز هستی فتاده کنار 
پربزاد گلروی سرن بدن 
رخش مهر رخشنده بی زوال 
حمان چون خراعنده س‌وچمن 
دوب رکه کلش سوسن‌مشکک‌پوش 
بت پرنیان پوش مشکین کمند 
بود تازه از زلفش ایمان حسن 
شکر شور پیش شکرخا لبش 
بود زاش لعلش ۳1 گهر 
بکلبرك او کشته سنبل حجاب 
سمن بر دلارای کل ور جن 
خرامان سهی سرو زهره جسن 
فرستاده سوش خدیو زمان 
دوصد اشتر بردعی(۱) پر ز باز 
حجازی ونان زر ينه رگن 
ز دیبای بزدی زباد از حساب 
حریر وقماش از تخیل برون 
بخروار عثبر بمن مشکناب 
هزاران غلام مر صع کمر 
کنیزان گر جی نسب بی شمار 


نموده شبی رو کش آفتاب 
بکرد کلش سیل اندر طواف 
دو زلف کجش عنبر تابدار 
سر زلفش آشفته در پاکشان 
ره رکسش را گر فته خمار 
سهی سرو خوشخوی سیمین ذقن 
بود طاق اپروش جفت هلال 
درخشان رخش چون سهیل یمن 
دو لعل لبش شود شک فروش 
مکرر بود شگرش به ز قند 
نمك شگرش بر سر خوان حسن 
بود رو کش روز مشکین شبش 
سوادی بود ز آفتابش قمر 
شیش سایه افکنده ہر آفتاب 
ی 
بقد آنچنان و برخ اینچنین 
اسای عروسی برون از کمان 
ز یاقوت و لعل و در شاهصوار 
گرانبار از الران چین ر فر نګ 
زکاتی(۳) قلمکار چندین دواب 
زر و سیم از حصر وازحد فزون 
ز اقسام هر تحقه‌بی بی حساب 
بحسن و بقد بهتر از جک کین 


چو مه هر یکی شه رة روز گار 


(۱) نام شهری‌بوده در آ ذربابجان ولی| کنون جزوخاك روسیه شوروست 


(۷) کات‌قصبه‌بیست ازبلاد خوارزم 


۹۳ 


۱۵۰ 


1۰ 


۷۰ 


۱۱۸۰ 


کپن کد خدایان داش نصیب 
با بین‌اهل شاط و سرور 
رساندند باقیس ايام را 
بعالی رواق سلیمات 
در انوان عيش از طرب کامران 


فلت ما بان داش 


عصر 
يناه 
بتمکين و شوکت بع و وقار 
پسینه دو دست ادب جا بجا 
چو شد مجلس عالی اراسته 
خطیب فصیح بلاغت شعار 
بسن شرع رسول عرب 
در آورد بلقیس را در زمان 
چو از خطبه و عقد برداختند 
نمودند . دامان حصار ر 


جک نغمةٌ عیش آغاز کرد 
دف عیش مطرب زبس کرد ساز 
چنان شد نواسنج قانون و عود 
چنان ساز مطارب نمود عود را 
نوا گر بتان » رود بنوا خنتد 
بآهنگث آواز خنباگران 


شکر خنده خنوبان | تش عذار 


۳۹۰ قمر طلعتان ساغر می بندست ۱ 


مپین بانوان فسونگر فریب 
شادی قفرین و ۳ اندوه دور 


نکاری کل ادام را 


اد لو 
بقصر سر سرفرازان عص 
مزبع نشين کشت صاحبقران 


خوانین کردنکشان سپاه 
نشستند اندر يمين و سار 
ستادند خدمتگزاران با 
ز گردن فرازان نو خاسته 
وس ازحمد و شک خداوند کار 
که بر ممکناتست فذاتش سبب 
بعقد سلمیان جه پاسبان 
بخورشد مه را قر ین ساختند 
زسيم و زرو لعل و باقوت و در 
کمانچه بقانون هم آواز شد 
بال طرب ساقى نيك نام 
هر نوای طزب ساز کرد 
شد ازمهرومه چرخ دستك‌نواز 
که رقصد زهره بچرخ کبود 
که زد نغمه‌اش طعنه داوه را 
فی خوبان قد افر‌اختند 
نمودند رقص روانی ان 
کرفته بکف مجمر زرنسگار 


سمنینر تان دسته کل ددست 


4 


سیه چشم خوبان خورشید رو 
یکی بر قم بسته مشکین پرند 
ول ای ار تیه اسان 
ز هر هفت خود را باراستهه 
یکی عود سوز و یکی مشکسای 
بگلبر گت سنبل فرو ریخته 
ز خوبان گلسروی غنجه دهن 
دوصد» مه بيك‌برج رخشان شده 
دروی هوا پیر کردون > کلاه 
مهین چپره برداز کدبانوان 
عروس سراپردة ‏ ناز را 
یی رونمایش بپرداختند 
بمشکین کمندش فکندند تاب 
زکلگونه‌اش زب دادند چهر 
رخش زان سفید ازسفیداج‌شد 
کلش را زکالگونه کردند آل 
چنانش فروزنده کرد ند ا 
چو آرایش حسنش انجام بافت 
چو بانوی حجله نشین سپپر 
بمجلس‌زبس‌سوخت‌شمع‌وچراغ 
شد آزشمع و کافور زر ین لگن 
شبستان بهشتی پر ازحور کشت 
چو هنگام خوابیدن ناز شد 
سرافراز خاقان گردون جلال 


۹ 


بچ و گان گیسو ز شب برده کو 
یکی‌برخورافکنده‌شیگون کمند 
سهی قد کم تنگ بر ستگان 
بر خسار چون ماه نا کاسته 
یکی دلفروز و یکی جانفزای 
یکافور مشك ختن بخته 
ز زسا نگاران شرن سخن 
سكث روز صد هن تابان شده 


ز شادی بسداخت از مهر وماه 


ین تنگی سته مان 242 


شکس لب پسربزاد غماز را 
با ینه‌اش . رودرو شان 
ز شب پرده ستند بر آفتاب ‏ 
شفق را کشیدند بر روی مهر 
که خورشید بر صبح محتاح شد 
برویش ز عنیر نهادند خال 
که ازدیدنش خیره‌شدچشم مهر 
ز نّاره‌اش آینه کام بافت 
چو خورشید بی‌پرده بنمود چهر 
کک اندرجهان گشت‌شب, اسراغ 
حپان پک ز برق سهییل من 
و سکن ز نامحرمان دور گشت 
سرا رده اوه موا تن 


چو شد شوقمند شراب وصال 


۹۰ 


سوی حرم آمد از بار گاه 
چو بنشست بر تخت نيك اختری 
چو سر رشتهة زلفش آمد بدست 
کره باز کرد از سمن‌سا شبش 


کھی قند او را مکرر مکی 


۰ که از گلشن عارضش چی د کل 


گهی عنبر بن ستبلش دسته بست 
بهو کهی ر میگشت چیر 
بسحر و قموش نمیگشت رام 
پس از شیوه رسم و آبین ناز 
شد از گرمیش نرم آن شق کمان 
شد از بادءٌ وصل او نیم هست 
چه تنج نهانی که در روز گار 
ز ول بدانگونه ياقوت خست 
زکلب رکف تر بلبلی کام یافت 


Ne‏ سر چشمه ی ذ-ور» ماهی فکند 


ز باقوت بر لعل وه نشاند 
لبالب شد از در بلورینه جام 
گل سرخ اوشاخ هرجا ن گر فت 
تبرزد کدازنده شد درگلاب 
مه و مهر با یک د گر بر ه ور 
شکر خواب کردند با هم دو تن 
خوشآنکو بکامش بود روز گار 
ببزمش نوازند عود و رباب 


ز برح شرف از بلند اختری 


۹۹ 


نم‌ودند با هم قران مپسرو ماه 
شد از مپر ان ماه را مشتری 
ز عناب تر فرح شکر شرت 
بر آورد شور از شک رخا لش 
کی سیب او را بدندان گزید 
که از باد م وصل او خورد مل 
کی چین‌مش کین کمندش‌شکست 
که‌آهو بدرمیزد ازچنیگ شیر 
ز بوس و کنارش نمی بافت کام 
در الفت آن عشوه گر کرد باز 
گرفتش در آغوش مانند جان 
بگنج نهانش در آورد دست 
نیفتاده هر گز برو چشم مار 
که خون‌ازدل چشمه لعل جست 
بتنگف شکر طوطی آرام بافت 
در آمیخت خرمای تر را بقند 
ز لول بگلبر گف شنم فشاند 
روان کشت برسیم سیماب خام 
ز لعل آب باقوت رمان گرفت 
قران کرد با مشتری آفتاب 
نهادند بر بالش خواب سر 
چو بادام توام بيك پیرهن 
شوم دولتش رهبر و بخت بار 
دهد ساقی کلعذارش شراب 
قمر منظربرا شود مشتری 


سرزلف مشکینش آرد بچنگ 
ز باغ جمالش دلی وا کند 
ز صهب‌ای وصلش شود کامیاب 
همه عمر را کامرانی کنډ 
ہیا ساقی اشع خورشید سوز 
دمن ده ایاغی که رفتم ز دست 
بیا مطرب ای خوشنوا عندلیب 
دف عەش را نغمه انگیز کن 


که ای مطرب و ساقی ۳ 


کشدهہجوجانش در آغوش‌تنگه Ne‏ 


لب لعل او را شکرخا کند 
شب و روز مثل مسه از آفتاب 
بمعشوق خود آنجه دانی کند 
شب صبح خیزان بروی تو روز 
اکر صاف نبود ترا درد هست 
صدای خوشت لحن داود زبب 
نواخیز کن 


زندگانی بکار 


نی جانفزا را 


نمی | بدم 


ر سیدن عرآمش اهل عراق و آذربایجان وکل مت صاحبقر آن از اهمال 


عطارد رقم منشی بی قرمن 
که فرمانروای سییر اقتدار 
بفرخند کی در خراسان ز مین 
برخصت کند جمله را همعنان 
هو شاف از زحمت لشکر ی 
کند شیوء انزوا اختبار 
خر عنایت شود همنشين 
باسباب دولت زند مشت با 
ز مردانگی ترکث عالم کند 
بجزاینکه عزلت شود پیشه‌اش 
چو جمشیں خورشیدزر ین کلاه 
خرامید خاقان فزخ مال 


۷ 


پادشاهزاده وطنیان احمد پاشا و عزیمت نمودن از خراسان باصفپان 


بدین گونه گردید سحر آفرین 


خدبوحم این ,گر ون وقار ۲۷۵۰ 


براحت چ وگردید چندی قرین 
کند ت ر کف لشک ر کشیدرجہان 
خدا را نماید ستایشگری 
چو عنقا ز مردم نماید فرار 
شود همچو زهاد خلوت گزین 
کند دامن حشمت از کف رها 
سان براهیم ادهم کند 
نمیگشت چیزی در اندشه‌اش 
بر آمد بفیروزه کون با رکاه 


ز خلوت بابوان جاه و جسلال ۲۲۹۰ 


۰ سیه سر تاش صد احترام 
همی خواست تا با سیه سروران 
.رساندند خدام عالیجشات 
که فوجی ز اعبان اسراننان 
شتا بان ترستقله ان کی واه 
پی عرض مطلب برسم ادب 
چنين باقٽ فرمانش عز صدور 
مشرف چو کشتند اهل تاز 


پس از شیوة اخترام و ادب 


۳۷۰ که ای معدلست ۳ 9 


از آین و آهمال شپز اده داد 
ز: روزی که کردی تسو ای‌کامجو 
نمودی سر افرازش از قاج زر 
بر احوال ۰لشکر. نپرداخته 
بعپدش شد از کشرت اختلال 
نبا شد بجدز عشرتش پیشه‌بی 
بمهدش بهرمملکت س رکشیست 
به گوشه رایت فرازی بنود 
ز طفیان دشمن در ایران زمين 
چنان ر بخت اهمال طر ح اسای 
خصوصاً سپپدار اقل دوم 
در رحم و انصاف از کینه بست 
چنان کرد !ر آنزمینرا غراب 


ز تبریز و از آنچه و ایروان 


ندارد زفاهیتی 


پس از آنکه کردند عرض سلام 
بان راز خود را نماد مان 
بعرض چهسانگیر مالک رقاب 
ز تبریز د قروین د از اصنهان 
بدل شکو ه دارند از پور شاه 
ز صاحبقرانند رخصت طلب 
که یایند تشزیف . جين جضور 
"پیابوی فرماننده سر فراز 
بشکوه بدشان گشادند. لب 


کی دود دو لت بایدار 


2 ی از دولت افتاده باد ۹ 


۹۸ 


لوای" 


.بآرام. .نبود کسی 


نکن سلیماد ‏ درانگشت او 


بغر ماندهی کردیش نامور 


وک فا 
رعیت بر شان و آشفته حال 
بجز هستیش نبود اندیشه‌یی 
تهر مرز دارای لشکر ست 
جهر به نوبت توازی بود 
بجزخا کے پاک خراسان زمین 


همئفس 


" که ازدزد باشد عسس.درهزای 


که کم فرصتی کرده برخودلزوم 
بز آورد هر سو.بتاراج دست 


که از شورش بحن گردد. حباب 
الى ملک قروین ر کرما نشهان 


نگ ره ید شپز اده اش همنب-رد 


چه عرضت کنیم ای‌خدیو زمان. 


بملکی که دشمن گذارد قدم 
کذون‌دادرس‌جز توچون‌نیست کس 
چو صاحبقران این سخنها شنید 
۳ آشفت از روی غير ت چنان 
همی سود برهم ز افسوس دست 
شد ازدرح باقوت گوهر فشان 
که کشور بنادان‌سهردن‌خطاست 
بنا بخردان تخت وافسر ا 
بملکی که جاهل شود پادشا 
شپی را که مبخواره وارث شود 
طمع داشتن هوشیاری زهست 
ز خردان بزر گی طمع داشتن 
تباید زنا اهل تدبیر ملک 
مجو فیلسوفی ز دور از هنر 
ز حنظل توقم مکن شهد تاب 
خرد جستن از مر د ابله سیر 
در شا ز تصدیع بسيار ما 
بتسخیر اران قريب دو سال 
شمر دم بر خویش راحت‌حرام 
بوارث سپ دم ملک پدر 
که شاید زلطف خدا درجهان 


۹۹ 


زآبادی آثار نگذاشته 
۳ نا هرد اید كا 


که عا جز بود از شمارش دیسر 


کار هرد 


که روشن بود پیشت آ بینه سان 
وجودش شود همنشین عدم 
بدولت بفریاد ایسران برس 
سرانکشت خود از ندامت گز ود 
که مو ش‌دزاندام شدچون‌سنان 
يس ازساعتی‌چونکه خشمش نشست 
خطاب اینچنین کرد با حاضران 
بمیخواره تا ج ونگن‌نا رواست 
یگل خوار قند هرر مده 
ان ساف - وزغت ا 
بپر لحظه صد فتنه حادث شود 
بانگشت‌پا کوش خارب‌دنست 
بود مهر را با گل انباشتن 
بود کار دشوار تعمیسر ملک 
مکن خواهش کوهر ازپیله ور 
وتف را اسان 
طلب کردن از بید باشد ثمر 
هم از ز حمت و رنج و آزار ما 
نگشتیم فارغ ز جنگ و جدال 
کشيديم از سر کشان انتقام 
نهادیمش اکلیل شاهی پس 
بهم تا بو د الفت جسم و جان 


۹۰ 


(ee 


۳۳۹۰ 


۳۳۲۰ 


Ye 


بارام در وی انزوا 
بخلوت نشینی نمایم خو 


لل خەر عنایت شوم 
کنونازقراری که کردندعرض 
که‌باشآنوشو کت بایران زمین 
نماییم تعین شاه نوی 
که شاهی نمیآ ید از پور شاه 
چو ات مستان بود پیشه‌اش 
بجمعی که بر عشر تش ره رند 
از اصنهان 
که‌آب وهوایش بود ساز کار 


پباید فرستاد 


وس ازکار تغسن و تبدبل شاه 
ز نپیروی بازو بتیغ ظفر 
کنیم از عدالت حجپانر! چنان 
چو از یمن اقبالم ایران زمين 
کنا نک وکت ازا موم 
بقيص نما يم رزم و تبرد 
کت آنچنانش ز لشک رکشی 
نماییم باوی از آن بیشتر 
بشو کت د گرباره زانس‌زمین 
کنیم آنچه زان پیش کفتیم ما 
بحق اشنا دور از خود شوم 
و کر مب طا هی ان 
نهادند بر سننه دست ادب 


که ای آفتاب سيهر جلال 


۱۰۰ 


کی تول د کن را 
بمحراب طاعت گذاريم رو 
انیس وجلیس هدایت ۰ شوم 
ناب ما چون نمازست فرض 
عزیمت کنیم از خراسان زمین 
کین از کون کاس ری 
برازنده اش نیست تخت و کلاه 
بغیر ازطرب نبود اندیشه‌اش 
بشرب مدامیش همساغرند 
بملکك فر حناکت ماز ندران 
بطبع طرب پيشة میکسار 
شویم ازستم پیشگان کینه خواه 
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در ایران زدشمن نمانيم اثر 
که بر کله کردد غضنفر شبان 
شود رشك افز ای خاد در دن 
نماييم آهنگف تسخیر روم 
که کم‌فرصتی‌رابخود شیوه کرد 
که درخاطرش نگذرد سر کشی 
وه اراتا وا شین 
نمام آهنگف خاور زمین 
کہر های ناسفته سفئیم مسا 
مس جپان تجرد شوم 
کشیدند بر کوش جان‌حاضران 
بمدح و ثنایش کشادند ف 


فتد اختر دشمنت در وبال 


چوخورشید» تیغت جهانگیر باد 
پسندبده» را یچو رای تونیست 
بدانسانکه نواب صاحبقران 
چوخورشیدا کرازخر اسان زمین 
نیارد برون تیغ کین از نیام 
کرد ز فرمانروابی کار 
ز طفیان سبلاب گردنکقان 
پس از آنکه‌شد عرض‌مطلب تمام 
غربو روارو بکیوان . رسید 
بدریای لشکر تلاطم 
فلك قدر خاقان نصرت شعار 
در خش سعادت بدانسان نشست 
روان کشت بالشکی بی حساب 
شکوهش چومهر از خر اسان‌زمین 
زخورشید جاهش‌همه سر کشان 
بغیر ازدو سرهنگه‌محش رهجوم 
باجلال چون بر صفاهان رسید 
چنین داد فرمان بنام آوری 
که شپزاده را با کسانی که او 
بجمعی که باشند اهل طرب 
ازین بوم و بر با سرا پرد کان 


شب و روز او را برستار باش 


ور امان کی اد 
بدانش سر ما چو پای تو نیست 
شد از درج باقوت گوهر فشان 
شکوهش تابد بایران زمین 
نگیرد ر گردنکشان انتقام 
کند شیو انزوا اختیار 
ز بنیاد اران تماند نشان 
بحكم خدیو فلك احتشام 
زرفعت علم سربگردون کشید 
روان کشت طوفان تش چوباد 
هژبر زمان شیر دشمن شکار 
که بر بشت صر مرا یمان‌تشبت 
ظفر همچو اقبالش اندر رکاب 
چو تابید برملك ایران زمین 
بکنجی 
یکی ازشه روس ودیگر زروم 


دو روزی زرنج سفن آرمید 


خز یدند خفاش سان 


که بودش ز اسپهیدی برتری 
بایشان ز هم مشربی کرده خو 
جلیسند همراه وی روز وشب 
بعت ببر سوی ماز ندران (۱) 


چو او مست گردد توهشیارباش 


۱- میرزا مهدیخان خلم شاه طهماسب را درماه دبیم‌الاول سال 4 4 ۱۱نگاشته ولی بعضی از 
مورخین دروقایم شال 4o‏ \\ ثبت کرده‌اند پس‌ازخلم شاه طهماسب اسم‌سلطنت برعماس‌میرزا 
طفل هشت ماه وی گذاشتتد ودوسه سال او پادشاه بود ونیامت سلطنت رانادرشاه داشت. 


۱۰ 


بچیزی که خواهش نماید مراو 


چنان‌خدمتش کن که‌درهیچ‌حال 


۷۳۹۰ بحکم خدیو سلیمان سر در 


بنحو مقرر بماز ندران 

ی آنگه جپانکیر کشور کشا 
زروسیم را کرد زیشت طراز 
تا اف :ای ماه کی سین سور 
بمن دہ از آن بادة لیل رنگف 
ازآن می که خوانندش‌اهل‌طرب 
بسا مطرب آهنکه کن ساز را 
با که بك نغمة وشوو 


که تا چند چون زاهد مرده دل 


ما فما دروو ایی کتک 
نگردد سیرامن او ملال 
شد از راه اخلاص فرمان بذیر 
روا نگشت از کشوراصنهان (۱) 
ِ۳ علی بن موسی الرضا 
از ان خلق را شد درم کار ساز 
بویرانه‌ام پرتو فان ز مر 
که دارد دلم را غم وغصه تنگ 
جکر گسوشة خوشه بنت العنب 
بشوران چو عشاق شهناژ را 
شب محنتم را بسدل کن بروز 


بکنجی نشینیم افسرده دل 


متوجه گر دیدن نواپ صاحبقران بتسخیر بنداد ومعاربه پااحمد 
پاشا سر وکر تبسرروم و مظفر گشتن بآ ن بد اخترشوم 


۷۰ جپانجو خدیو سلیمان نگين 


چو کدنف فارغ بسعی تمام 
بنام آوران داد فرمان چنین 
نشستن بآرام در اصنهان 
ازین زحمت و رنج و آزارها 
که همراه ارام گردم اتس 
بدولت چرا در خراسان زمین 
مرا مطلب از رابت افراختن 


صف آرای پیکار شد اینچنین 
ز تغییر وتبدیل ونظم ونظام 
که ای سر فرازان نصرت فردن 
بطبسع همایونم أ ید کران 
جناب مر ا بود اکر مدعا 
شب و روز گردم براحت جلیس 
نمی‌گشتم آسودگی را فرین 


بتصدریع خود را در انسداختن 


۱- بعضی اژمورخین‌نوشته‌اند شاه طپماسب راپس ازخلم ازراه زد بمشپد مقدس بردند. 


e 


تید هیچ غر از دو امرخطتر 
یکی نظم ایران جنّت نشان 
یکی اه ۱ نان 


ژ فضل خداوند پوزش بسذیر ” 


ولیکن رو دده تا اشزمان 
بود خواهشم اینکهز ین‌مر زوبوم 
بقیسس نمایم شکوه و جلال 
بهم بر زئم کشور روم را 


ستانمز سزهنگه لکزی خراج 


مسر : کنم "کشور هند را 
چو باج غلامی ستانم بتیع 
شوم رایست. اضراز چینرختا 
هرآن در که‌افشانه صاحبقران 
وا نز 
جهان زیر فر کلاه تو باد 
بو کو آسمانت بکام 
همه از دل وجان ترا بنده‌ايم 
بود رای مارای صاحبقران 
بجیزی که‌فن مان د هدان اکنیم 
بش وکت ازو رامت افراختن 
ازو عزم و کشور کشودن زما 
نماد سر قنصر ار خواهش او 
مطیعش نگزدد اگر شاه روس 

بحکمش شه ر کی سم بر کشد 


که هريك بود کار چندین دیس 

.که وضعش بهمخورده‌ازدشمنان 
رواجی بییابد.ز تيغ ظفر ۲۳۸۰ 
شده گر چه‌فی | لجمله صورت پذ بر (۱) 
بئحوی که باشد سرادم چنان 
کنم؛عزم تسخیر اقلیم روم 
بخورشید جاعش در آرم زوال 

کنم خان جفد آن بومرا 
بگیرم ز فرماندة روش باج " 
ر ق او 

ز خوارزمی کینه جو بیدریغ 

پس ازآن د گر تاچه‌خواهد خدا 
کشیدند بر گوش: بام آوران ۲۳۹۰ 
ید یتسان رساندند کای کامکار 
فزونتر ز انجم سياه تو باد 
حپانت هوا دار و بختت غلام 
بحکمت مطیعيم بیان نده‌ایم 

شیر وی اقبالش اندر جهبان 
زبانی نه بل از دل و جان کنیم 
شمش از ما سر انتداختین 

ازو امر و اجرا نمودن ود 
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بذلت کشیمش از تخت جلوس ۷:۰۰ 
ہی رزم و پر خاش لشکر کشد 
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۹ 2 درهر دونسمهٌ موجود چنین بوذ » قافیه غلظست مسلماتصرق واشتیاه کانت میباشد ۱ 


نایم با تيغ کیش چنان 
امام من ک تووه غ تد 
نماییم خاقان چين را اسیر 
یری باج از سیم‌دارز نگ 

باقبال نواب صاحبقران 
که يك کس ز اسکتدر نامدا ر 
پس ازعرض اخلاص نام آوران 
غریو روارو چنان شد بلند 

پفزید از کوهةٌ زنده پیسل 

هژبر عدو بند کشور ستان 

بر آورد پادر رکاب ظفر 
بسر افراخت رایت بغر وشکوه 

ن سم" ستوران زر یشه ز سن 
عیسان مپجه رات دلیستد 
فلک سا علمپای پر چم سياه 
دلیران جوشن قبا فوج فوج 
شربان گردان کیان یکمان 
سرازوی فولاد سنج رسا 


۱:۰ علمپا همه عافته زین و زب 


در آویخته پرچم طوفها 
زرین فله ها در سیرها عبان 
در آهن قبا تامداران جنگ 
برای جکر کاوی کینه کیش 
گذر کرد لشکر بف وشكوه 


۱۰ 


که گیرند عبرت ازوسر کشان 
نما ییمش از زند کی نا اميد 
سپپدار خوارزم را وستگیر 
هم از شهر باران ملکه فرنگه 
جپان را مسر کنیسم آنچنان 
نگوید سخن تا بود روز کار 
بحکم خدیو مالک ستان 
که شاد افلا کی از جای کند 


چو رعد خروشنده کوس رحیل 


بآهنسگ بفداه از اصنهان 
سعادت قردن دولتش همسقر 


در آهحد ترلزل بالوند کوه 


زمين آسمان آسمان شد زمين 
چو کف الخضیب از سیهر بلند 
در آویخت کیسو ز رخسار ماه 
چو دربای آهن که آبد تا 
چو قوس قزح در بلندآسمان 
بر افراخته س باوج سما 
ز نصر من‌اله وفتسح قسریپ 
چو گیسوی خوبان بالا بلا 
چو خورشید رخشنده درآسمان 
بدانسانکه در موج دریا نهنگ 
یکی‌بسته ت رکش بپهلوی خویش 
که گیر دا زخصم‌سر کش بجنکت 
چو سیل بهاری ز الو ند کوه 


چو دریای پرشور آشوب خیز 
بی رزم » پاشای قیصر شکوه 
ز بغداه با لشکر بی‌حساب 


ز هر دوطرف از برای مصاف ” 


سلامت ازان معر که پا کشید 
وفا شد بسیمر غ هم آشیان 
ز روی عداوت دو محشر حشم 
بنوعی فکندند طرح ستیز 
بزه آشنا کشت چاچسی کمان 
ز بیم اجل دل ثپیدن کر فت 
زر کنو ا ان وت کی سنا 
ز سم" ستوران زر سن قطاس 
غریو آنچنان کرد زر بنه کوس 

بسی خورد گرز وتبرزین بفرق 
بسی صید شهباز روح روان 
نهال سنانهای 


چو ابرو و هژ کان کافر دلان 


کردان ز سر 


ہلان را چو زنجیر زلف رسا 
چنان آسمان کرد آمیز شد 
بغیر از کمند اندران ولوله 
سپرها فتاد اندران اتقلاب 
بدانگونه سوزاند | تشن دک 
چو مو خار ماهی ز گرز وتسر 
زخنجرجگوچا کت شد بیدریغ 
کله خود افتاده از سر نگون 


ببغداد آن سیل شد موج ریز 
تزلزل در افکند بر دشت و کوه 
روان گشت‌چون‌سیل‌هامون‌شتاب 
صفآرا ی گشتند چون کوه‌قاف 
ز وحشت مروت ز دلها رمید 
بکیشی 


در کین گشادند بر روی هم 


نماند از مت شان 


که از باد رفت غرضه رستخز 
جگر شد خدنگه بلا را نشان 
زرخ رنه کردان‌پر یدن کرفت 
که مهر جهانتاب گم کرده راه 
بهم خورد ارض و سما را اساس 
که لرزید نه گنبد آ پنوس 
چ وکشی‌زمین کشت درآب غرق 
ر آمد دک ار کمن کمان 
شده همجو سرو روان بارور 
بهر گوشه در فتنه تیرو کمان 
کلو گیر میشد کمند بلا 
که غر بال ؛ خا کی فنا بیز شد 
که» صد شیر دیده سکت سلسله 
نگونساردرموج‌خون‌چون حباب 
که برخاست گرد ازنهاد فلك 
کي آورد از مپسرة کا و سر 
سرازتیغ باران چو باران زمیغ 
پر ازخون چوجام می لاله گون 


۱:۳۰ 


EES 


۱:5۰ 


fe 


ز فرباد مرد و ز گردسوار 
زخون دهرشد بحرو آمد بموج 
در آن عرص بد تر از رستخیز 
فضای جهانگشت بر کشته‌تنگه 
چو دیدند گردان رستم مصاف 
شرمان دارای کشور ستان 
یاقبال خاقان قیصر غلام 
بفیروزی و فتسح رهیر شدند 
جو دیدند اعدای رومی فاد 
ز آور دگه روی بر تافتند 
بلی شورش تند سیل نلا 
نباد ز ماهی مصاف تېن گی 
کند صعوه با باز چون اشتلم 
کہوتر کشد گر حشربیحساب 
بیا ساقی ای بسته در عیش زیچ 
غم بین در آورده از پای چون 
که از غصه تا کی زبون اوفتم 


بمن ده که گردیده واچب یمن 


۰ مفتی بمن راستی پیشه کن 


مخالف مشو بامن بى نوا 
نیم کمتر از نی پی همندمی 


۱۰۹ 


زمین بی‌سکون آسمان بی‌قرار 
زمین شد غبار و در آمد باوج 
بلا فتنه انگیز اجل تخت 
اجل اس ازجان ستانی بتنگف 
که‌افشرد پاخصم چون کوه‌قاف 
ا ن 
کشیدند تيغ ظفر از نيام 
بقلب عدو حمله آور شدند 
که د ر یش طوفان نشاید ستاد 
درین » صررفهٌ خویش را بافتند 
کد هناسفا 
کجا حد رویاه جنگ بانسکه 
ستاره شود پیش خورشید گم 
پرا کنده میسازدش بکه عقاب 
بود زند کی بی وجو د تو هیچ 
مرا دست گیر از اباغی کنون 
پر ندال بر ر خرن ارف 
رود بی ھی ناب جانم ز قن 
زا دلم ورنه ان-دشه کن 
که هستم چو عشاق ز اهسل وفا 


توان همنفس شد ہما هم دمی 


محار وة تواب صاحیقر ان ۳ توبال باشا سر فس گر فيصر ۳ مر أجعت ازآن 


بو) وبر ممدان پسبپ‌فریب دادن آن بداختر 


نگارنده نقاش مانی قا 
که دارای جم جاه آیین ظفر 
برافراخت رابات گلگون برن 
فلك سر شد فیشه:بار کاه 
ز زنگا رکون خیمه ها شد عیان 
e:‏ بافته خیمه های طناب 
سی دیدن فيه بارگاه 
هر بران خونخوار از آب شط 
گرفنند بغد ان را در میان 
ره رفت و آمد چنان کشت سد 
ز دست هژبرآن رستم جدل 
خلاصی تمبیافت جنیتده‌ی 
مسر نمودند از کاظمین 

نماندنه اثراندرآن هرز و بوم 
ز طغیان آن سیل هامون شتاب 
از آن تند باد مخا لف شکن 
شد ازتبغشان بسکه دشمن تلف 
تلف آدمی کی یشان شو د 
بدینگونه مردان جنگ آزما 
شدآخر ببغدادیان عرصه تنگه 
همی خواستند از خد بو زمان 
که نا گە ز بغماییان سباه 


ا 


۱۰۷ 


تن مدای وتان ا برش 
پس از فتح پاشای رومی حشر 
در اطراف بغداه شد خیمه زن ` 
چو مهر حپانتاب رخشند ه ماه 
بهر کل زمینی دو صد آسمان 
چو گیسوی«شکین پرپیچ و تاب 


فاد از سر بش گر دون کلاه 


گروهی کن‌شتند مانند بط NEA‏ 


چ وگردون که گرددمحیطجهان 
که بر شهر پرنده‌بی پسر نزد 
که ازسمشان میهراسد اجل 
جز اشان تمینود سر زنده‌یی 
الى کشور حله د مشهدبن 

ز اعراب واز لشکر شاه روم 
در افتاد د ر بحر وین آتقلاب 
سی تخل | هيد شد روش کن 


پر ازسیل خون کشت بحر تجف 


سروی زمىن eT‏ اسان شود ۳۶۹۰ 


در آن بوم بودند کشور کشا 
ز بیداد گردان فیروز جنگ 


بجو ند راه نحات 5 امان 


کروهی رسیدند از کرد راه 


رساندند بر عر ص صاحبقران 
ز در بار قیصر یکی نادار 
نبرد آزها سر کش وپیل زور 
دلیسر وعدو بند ورستم جدل 
بر افراخته رایت سر کشی 


۰ شمار سپاهش گذشته ز حد 


همه گر د و ام آور و تند خو 
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نماسان شود حند روز دکر 


ٍ" 


ز فر نقیرش بلا در گس یز 
خروشان چو سیلاب دربا ستیز 
پفرمود با سروران سپاه 
یکی کینه جویانه از بهر رزم 


سپاهش فزوتتر ز حد شمار ‏ 


کنون از پس دفع آن بد گهر 


7۱۵۰ که فوجی ز گردان رستمصاف 


بقلب عدو 
دستش بخ کمند 


در آبیم آنسان 
ندیم 
همه‌کارگاهش ‏ هه رم 
بنصرت چو گردیم باز ازستیز 
چو شد رأی نقاب صاحبقران 
بحکمش هژبران بعزم درست 
فکندند در حر ونر اضطر اب 
بتمجیل چندی چوطی کشت راه 


۱۰۸ 


که ای داور آسمان آستان 
چو رویین‌تی اسپهبد روز کار 
دماغش پر از باد کبر و غ#رور 
گربزان بود از شکوهش اجل 
و ی رزم لشکر کشی 
پات ندارد سان عدد 
تهمتی صفت رزم وپر خاشجو 
ز فرباد کوسش اجل تند خیز 
درین سرزمین از شکوهش اثر 
بکر کوتاکنون شده موج ریز 
ز شرت بر اشفت شد تند خو 
که ای نامداران نصرت یناه 
نمودست از کشور روم عزم 
بود هر یکی ر ستم روز کار 
پدینگونه رم شود جلوه گر 
که شمشر اشان ند بده غلاف 
لوا بر فر‌ازیم فراق وار 
که‌درخواب خر گوش‌باشدمراو 
کشان درر کاب آوریمش نژند 
بجای خود آنگاه رو آوریم 
بود آن ما ملک بغداد نیز 
پذیرای گردان و نام آوران 
کمر را پی رزم بستند چست 
چوس لاب گشتند هامون شتاب 


خبردار شد دشمن کته خواه 


نیامد دیس تقدیر راست 
بکر دان سق جست یک خواه زود 


سار است صف از برای سرد 


يلان نیز تی از عقب ی 


خدنگت دل آزار خارا کذر 
چنانر بخت‌مهره تفک‌روز جنگ 
زسم باد پابان هامون شتاب 
چو ماران ضاژف نداد گر 
که میخورد پیوسته در هر دمی 
دم تیغ ها خورد از بس بم 
زسهم خد نگ وتفك در سر د 
ی بلا با اجل عپد ست 
ز بداد گردان سم ستیز 
سپرها فتاد از تفکگ لخت لخت 
نی نیزه از تيغ کین شد قلم 
مه سرعلم شد نکون از تک 
کله خود ها یرشد ازخون ناب 
همان با جرس کرد کرد ثبر د 
بدان‌رنگ ازموج‌خونگشت کوس 
خدنگ بلا اندران انقلاب 
شد اندر زره خنجر ند 
خزان از تفک کرد نخل علم 
زسیلاب خون‌گل‌شد ازبس‌زمین 
ز دست نیرد آوران دلیر 


وف آمد ازس اج ل گفت بس 


۱۹4 


شود آ نجه‌یزدان بی‌مثل خواست 
رشان رة ت راسد مود 
بر آورد از عر صة رزم گرد 
بيد خواه از هر طرف تاختند 
چو المای میسفت لعل جگر 
که‌آمد اجل را ازو پا بسنگف 


رساندند شناد E2‏ 


به آپ 
چنان افعی نیزه شد کینه ور 
دوصد کاسه مغز سر آدھی 
بدست بلان هر یکی شد دو دم 
زره ت رکف پبو ند ډیوسته کرد 
بلان‌ر | کل وگیرشد ست دست 
قضا بی شکیب و قدر در گریز 
یداسانکه از ژاله بر گکدرخت 
تمر شان کاو را ساخت خم 
شد از موج خون آل روی فلك 
چو در محفل عيش جام شراب 
که با نغمة مطربان سرمه کرد 
که شد از شفق گنبد آنبوس 
ز خو نگشت همر فک تبر شهاب 
چو ماهی که در دام گیرد قرار 
هم‌ازوی ملکث درفلک کرد رم 
فروشد فری تا بقربوس زین 
که از فتنه جوبی ردنك سر 
جهانر! ضرورست من بعد کس 


5۰ 


Note 


o4 


زوقت سح تا دم چاشتگاه 
بلان هر چه کردند رزم آوری 
زگردان بېد خواه رست جدل 
همی بود گرم عرص کارزار 
ك 


زگرمی‌چنان تفته کر دیددشت 


j ۰‏ سم سئوران بجای غبار 


فلك هر چه برتر مشوش نشست 
بداتگونه نیقی | فان 
علم از تف مهر در کارزار 
شه از تایه یامن سین 
برافروخت چون شمع‌سروسنان 
ز ہی آبی و از حرارت یلان 
زا وزو وشوا ماده سا 
سو صاحبقران دید آنحال را 


چنین داد فرمان برزم | وران 


۶۰ رز عیدان تکام رو آورند 


پس از آنکه از رزم تابند رو 
که طالع ز ما روی بر تافته 
چو بسند تپی عرص هگر دا دلیر 
پس آنکه بر آورده تیغ ازنیام 
که‌نبودا زین رنج سهوده سود 
پمک خدیو فلك بارگاه 
ندیدند نك خیمه افراشته 


همه خیمه و بار 8 سر سر 


۱۹۰ 


هه فتاه نشت :در زز كاه 
ند ونك از بخت خود باوری 
چو سد برکندر تامف خلل 
که خورشید ۳۳۹ بتصف النهار 
که‌شط خشاك‌چون آ ب‌شمشی رکشت 
بروی هوا بر شد از بس شرار 
هماچون سمندر بر آ نش نیت 
که ازجدول تبغ جاری شد آب 
بر آورد آتش ز خود چون چنار 
برنگ کل ای سر سس 
چو یی نرم شد استخوان کمان 
شدنداندر ان‌عرصه که‌خسته‌جان 
بغم آ شنا از ظفر بی نیاز 
بلان بر آشفته احوال را 
که تابند از پیش دشمن عنان 
باسایشی او رنج جنگ ارت 
نماید خیال اینچنین کینه جو 
برستم نژادان ظفر افته 
بیوبد ز دثبال مانند شیر 
با سانی از وی کشیم انتقام 
نمرد آوزی تشه نتوان نمود 
که نهادند چون رو سياه 


نماند ه یه اه بگذاشته 


۳ یاد قتا کشته زیر و یں 


هر آن مردچیزی کهبنهفته بود 
دگر باره خاقان جمشد جاه 
که شد گردش چرخ فیروزه‌فام 
همانا که بر هردم این دبار 
اکر نامداران فرخنده فر 
ز گازار نصرت نکشتند شاد 
درین رزم از آنرویاصحاب دین 
که بودند مست شراب غرور 
همی‌خواست‌تاحضرت ذوالجلال 
که لطفش اکر مار نود بكس 
بدون مدد گاریش در جهان 
گر او با نو باشد پروشاد زی 
جو ازوی‌شوی دور هر نا کست 
بک خوفا ال ان ا ی 
کنون‌بهر گردان بچندین جهت 
کزین‌ملك کم سود پر از زبان 
بمكکه قلمرو پس‌ازچند گاه 
بشو کت دو باره باین سر زمين 
بر آریم شمشیر کین از تیا م 
چو کردد ظفر بار ما در ستیز 
چو در ر بخت‌اژلمل صاحیقر ان 
سوی قلمرو از ار زمن 
بیا سا قی ای مهر دور از زوال 


ازین بیش میسشد افسر‌ده‌ام 


(۱) ابن جنك در سال 6۵ 3۳ انغاق افتاده است . 
۱۱ 


بتاراج بغدادیان رفته بود 
بفرمود با سروران سپاء ۲۵۷۰ 
ز تقدور » فدادیان را بکام 
شده طالع و بخت و اقبال بار 
ازنخل 


فیا ید مدل عصه ۳ راه داد 


نخوردند اهمد بر 
نگشتند با فتح و نصرت قسرین 
قوی دل بشمشیر و نازان بزور 
نماد بگردان رستم خصال 
چو تصویر ازو بر نیا ید نفس 
کجا زند گانی نمسودن توان 
ز قید غم 
کند بایمال جفا چو ن خست 
که غافل تباشد ز سادش دی 


وغه اراد زی ۸ 


اش تج ان ن کی متحت 
بتابیم سوی قلم‌رو عد ان(۱) 
که آرام بکر فته باشد سپاه 
در آبیم از لطف جان آفرین 
کشیم از سپهدار روم انتقام 
شود آن ماملک بغداه نیز 
کشیدند بر کوش نام آوران 
عنانتاب گشتند اصحاب دين ۲۵۹۰ 
که از دورب تگشتهامچون‌هلال 


۳ زا سازی دشن آزرده‌ام 


یمن ده از آ ود شاف 1 حبات 
خرد را بیکجرعه بیپوش کن 
که تا چند بی باده لاله گون 


4 


مغعی بسا حال زارم میری 


ازین پیش با این تبه روز کار 


وز يمت صقر آن‌آزههدآن‌باسیاه نصرت‌شان مر تبه دیگر بندادودوعباره 


که کوثر ۳ کین وه مات 
ز بار ملالش فراموش کن 
چو مینافرو ریزم» آن‌دیده‌خون 
عم و فص روزگارم مپرس 


مخالف مشوهمحو لىل و نپبار 


جنگت کردنبانوپالپاشا مرصسگر قیعر و کدته شدن آنبداخترشو) 


بدست فازیان نرت اثر 


بدینگونه افراسیاب زمان 
که ازملك پفور)دچون‌روی‌تافت 
۰ زمانی نب‌اسوده از رنج راه 
در گنج جود وسخا را کشود 
زرو خلعت و اسب ازحد ژیاد 
نه تنها لوا یکرم بر فراشت 
فر آنکاه اساب رژم ونرد 
شد از طالعش خوش ازنخست 
بعرض جپانگیر نصرت قرین 
که اه سر کی اسان فان 
ترا باد اقبال و دولت علام 
شود همعنان با شکو هت ظفر 
۰ سپهدار سلطان قیصر لقب 
کوت کر درن سن افر اخ 


نهادست آن سر کش پیل تن 


۱۹۲ 


"دلیرانه 


بش وکت شود با ظفر همعنان 
قلمرو زاجلال او زب بافت 
بپرداخت بر کار و بار سپاه 
سیه را مسواچب دو بالا مود 
بام آوران‌آنجه با ست داد 
بهر دل دو صد نخل امید کاشت 
بنوعی که بایست آماده کرد 
چو اسہاب پر خاشجوبی درست 
رساندند صرصر سواران چنن 
بود زیر فر کلاعت جهپان 
مطیعت بود طالع و بخت رام 
بز بر نگینت جهان سر بسر 
کند عرصة رزم و کین را طلب 
رات سر افراخته 


درون با ر اندازه خوشتن 


ر بغداد با لشکں بیکران 
چس از این خبر سروران سپاه 
ز فولاد و آهن خود آرا شدند 
بجنبيد لشکر بر آمد بابر 
بپیچید بر چرخ بانسگه: درا 
ز سم فرس شد زمین پر زماه 
عامپای والای کلگون پرند 
۳ س ستوران صر صر فشان 
مه سر علمهای پر چم حر راں 
جپان ازنی نیزه شد نیستان 
رون جوانان آیین ظفر 
ز ابلق بلان را شکوهی چنان 
درای هیونان روشق مهار 
ظفر پیشه گکردان بفرو شکوه 
با تک کین سر کش وتند خو 
بایرو در افکنده از کین کره 
چنان از فسان تیغ زهر آبدار 
چنان رشته جان ز تن بکسلد 
نهمتن نزادان نصرت شان 
شدی از کذ ر کردن آن حشم 
بشو کت قرین همسنان با ظفر 
عبان شد سواد سپاه عدو 
دو لشکر پی فتنه ازهر کار 


مروت ز هړات دل روی تافت 


شده عازم ملك کرمانشهان 
بحکم خدیو فلك بارگاه 
بیرخاشجویی مھا شدند 
ز رویینه خم بافگف چرم هژیر 
فلت کرت ان وة کا 
زگرد سپه شد رخ مه سیاه 
ہر آورد سر از سپهر بلند 
سبك شد زمین گراآن‌آسمان 
زدی پنجه با آفتداب منیر 
دلیران در آنیشه‌شر ژبان 
نمیزد زره چشم بس یکد ۳ 
که دارند از | کلیل‌فرماندهان 
نو اسنج چسون‌پلیل اندر بهار 
روان از پی هم گروها کروه 
ز مردی همه رزم وپرخاشجو 
در آورده‌چاچی کمانهابزه 5 
که نامش کند کرزخاطر گذار 
که پیوندش عوسی نبارد کند 
چو آش در آهن سراپا نهان 
همه کوه وصحرا برآ بر بم 
چو کشتند روزی دو سه‌ره‌سپر 
کسی را نشد فرصت کفتگو 
کشیدند صف‌همجومژ کان بار 


عداوت در اند شه ها راه‌یافت 


(۱) چاچ نام شهریست ازماوراء الثهر و کمان خوب بدانجا منسویست 


۱۳ 


طخ 


e 


رواج از غش‌بافت مبدان کین 
کل آشتی را خسك کشت خار 


لوای عءداوت شد افراخته 


6 ز افلاك برقی تاور سر 


ر سم ستوران زرین ر کیب 
اواز رعد خم هفتجوش 
ز هر گوشه ہی پر گشا تفر یگ 
چو مز کان خوبان پیمان کسل 
ز بس ازعمود گران سرشکست 
خدنگی بلا شد چنان دلنشن 
کمان ناو کی رونکرد ازشان 
بر آمد خروش زه از پیر چرخ 


اه کم هی ات این 


۰ زمین‌را ز حاهیست توپ 1 


کمند دایران رستم جدل 
اجل کشت همدست تیر و کمان 
فلك اندران عرصه ور خطر 
بسی سر که بودش بامیّد روز 
بدانسان بخفتان سنان کار کرد 
گذاراززره کرد آنگونه ۳ 
بلالرا دل آزرد از بس خدنگ 
۳3 اندك شدی سبل خون بشتر 


ستیزن د کان تهمتی تشان 


۲۹۹۰ که سکان ارض و سما بكنفس 


ز تیرو سنانهای خارا کذر 


۱۹ 


بلا خیز گردید روی زهین 
دو محشر حشم‌را ستم‌شد شعار 
بخصم افكنى قمغا آخته 
عقابان تر کش کشودند پر 
زمین‌بیسکون آسمان‌بی‌شکیب 
تھی شدسرچرخ از عقل‌وهوش 
یی صید جان شاهباز خدنگگ 
نمیخست تیر بلا غیس دل 
سم کاو بردشت ماهصی نشست 
که ویکان آن خست‌سوفار این 
برون آمد از چرخ‌چاچی‌فغان 
سپر برزمین‌زد جهانگیر چرچ 
سیه بخت مانئد شب کشت روز 
فلاك تش توا شی سہند 
نمیداد جز رسمان بر اجل 
یاه از بار هن شم در ان 
ز خورشید بگرفت دزن ین چن 
بچوگان تیسغ بلاگشت کو 
که دربن کی کل نشتررخار 3 د 
کان اسان راه ففیر 
اجل آمد ازجان ستانی بتنگف 


تھاندئ از شاد کنتی اتر 


,نمودند مردانگی آنجنان 


‌ ۳ 
کشدند سر اد ۳ دهد یس 


مششكث سان زره شد سیر 


بلان هرچه بردند در گیرو دار 
نگشتند خوشدل ز فتح و ظفر 


تبی کیش نام اوران شد ز تیر 


فکندند کردان سیر بر زمین - 


نشاندند سروسنانرا بخالد 
کشیدند شمشی ر کن از مان 
همه تیغ و بازو بر افرأختند 
شزا ان شوزش عر صضه تاشت 
دو عالم بلا در هم وتان 
زگرز و تب بال و کویال هسم 
شمش خونر یز از بکدکر 
فرو ماند تیغ ا آنچنان 
بهم خورد بس نیع زهر آبدار 
زشمشیر کین چو ن ند بدند کام 
بخنجر يس آنگاه دردند دست 
چکاچاك خنجر در آمد باوج 
رسید عسافیت کاررزم آوران 
عدو ند اسیهید امتدار 
چو بدخواه راد ید اقشر ده بای 
نان در زره گشت‌و اهن کله 
بیازید بازو بر افرراخت تيغ 
سپر بس سردست آن کامیاب 
خروشید چون رعد بر پشت کوه 
عقاب خدنگش رها شد ز شست 
سبرزم آوری اردشیر دلیر 


۹۵ 


ر مت رواک زور بنازو ی کار 7 


زبون جمله کشتنں از کر وف 
کمان شد کستته‌زهو گوشه کر 
تمر را نمودند محکم ردن 
ز مردی در آن‌عرصهٌ خوفناك 
تافتال دارای گیتی ستان 
بدشمن ز هرد انگی . تاختند 
بلا فثنه انگیز اجل تنب خیز 


دو سیلاب افت بهم ر بختند 


شکستنه رزمآوران از ستم . 


چو چندی کر فتند ودادندسر 
که ازکار اوعاجز آمدضان 
چو منشار گردید دندانه دار 
نهادند تيغ جفا در نیام 
ازو هم بسی پهلو وسینه‌خست 
زداندر زمین سیل خوناب موچ 
بدست وگر ان ومشت کران 
هژبر زمان شیر دشمن شکار 
چو سد س‌کندر . تجنبد ز جای 
چو خورشید تابان در ابرسیاه 
درخشنده‌شد برقرخشان زمیغ 
چوبر اوج گردون لد آفتات 
شدی کو هش ازسم" ارش ستوه 
زقوس فزح تیرچون برق جست 


در اك نمیدان چوغر نده‌شمر 


۳۹۷۰ 


۹۸۹ 


۹۹۰ 


(Yee 


1۰ 


کا که شمشیر برضرق زد 
شکوهش بهر س و که میکرد رو 
بد ازفضل حق‌همعنان چون‌ظشر 
نیاورد بد خواه تاب ستیز 
صدای هزاهز بر آعد چنان 
ز باد مخالف چو بر آن سپاه 
دل-ران ز دنبالشان -اختند 
تهمتن تنی از نبرد آوران 
بهای جهانگیس دوران رساند 
بلی چون شود سیل زور آزما 
نه هر گز بود حد روباه پیر 
نساید چو طوفان نوح انقلاب 
نباشد جز این شيو روز گار 
همین سان بود رسم وآ بين او 
حذر کن ازین جادوی ديو چهر 
اکر اڑدها رہ بگنجت دھں 
اکرراستی‌خواهی ازوی‌خطاست 
بیا سافی ای ھر سرج شاط 
و آن لعل ستّال خورشدچپر 
بمن ده که از راه مردانگ 
ز توخصم بیروتیم شد علاح 


امغتی کجایی که بارت بخیر 


قدم رنجه فرما رمم درا 
ننودی چنین» اینقدر ناز چیست 
سرودی که عیشم نماید زباد 


۱۹۹ 


تو گفتی که البرز را برقزد 
پراکنده میشد سړاه عدو 
با حلال دارای فر خنده فر 
زداز پیش‌شیر ان‌چوروبه گر یز 
که لرزید قصر بلند اسان 
چو کیسو پر بشان‌شدن‌بافتراه 
کشم دند تیغ و سر انداختند 
سرسر کش روم رادرسنان 
سر سرفرازی بکیوان رساند 
برد کوه فولاد را هم زجا 
تواند زدن پنجه با نره شیر 
کند سد اسک دیشر اش ان 
بود اجنین هست تا یابدار 
بود ہی بنا مپر او کین او 
که از بپر کین افکند باتومپر 
مکن تکیه‌بروی کهر تجت دهد 
مخالف نکر دو ك ردو رای 
هرن ز تو عالم اثتساط 
که فخرست میناش‌را بر سپپر 
کم چار# دشمن خانگی 
بلطف تو دارم د گر احتیاح 


ندارد بیز همم ر مروز غير 


ء که نیلی سر دشمنم زیرپ 


نواسی؛ که خست درآ وازنیست 


الهي ترا عاقت خير ماد 


و گرختار شدن آن نمك نا شناس بدست فازیان تصرت شان 


طرازن-ده نقاش بهزاد زاه 
که اسکندر آسمان بارگاه 
د کر باره‌چون سیل درا ستیز 
شخت أن قلعي با كوه 
برد آزمایان نی رداخته 
نکرده بپا خیمه و بارگاه 
نشسته زرخ کرد ميدان کين 
ز آب عرق تسر نمد زین ها 
بلان بر نیاورده خفتان ز تن 
یکی قاصد برق رو تيز کام 
تواش پیمس نمودن خطاب 
شتابان همی آمد از کرد راه 
زمین ادب چون جبین سای کرد 
رسولانه تبلیغ آنگه نمود 
رقم سنج دانای صاحب سواد 
ز نون او بافت چون | کین 
رسائید کاسن امه شکوه بار 
درو آنجه باشد رقم سر دسر 
که خان بلوچ ز فرهنگه دور 
نمود ست کک حق احسان تو 
باحسان تو جای پاداش وپاس 


ز سنیل سمن را چنین‌زیب‌داد 
از فخ ضایف ناه 
بصحر ای بغدا۵ شدموج رل 
که محکم بنا بودمانند کوه 
لوای ظفر بر نفراخته 
دو روزی نیاسوده از رنج راه 
پآرام نتشسته کس بر زمین 
نپشته فرو از جبین چین‌ها 
براحت پیوشده مشکین پرن 
و رورا ناء 
گنت صدق آ ین وصاحب کتاب 
بدریار خاقان جمشید جاه 
سر بن د کی سجده فرمای کرد 
کتابی که ازل بدو کشته بود 
بران نامه بگرفت ازو سر کشاد 
بعرض پراز رای ظل اللهى 
بود عرضهٌ خان شیر از و لار 
نباشد جزین مدعای کر 
زطغیان باین کشور افگنده‌شور 
کد تن وفع وان 
کند سر کشی آن نمك تاشناس 


عزیمث نوأب صاحبقر ان آزہنداد سمت فارس سیب طنیان معمدخان(۱) 


(Ve 


۱۸۳۰ 


(۲) محمدخان بلوچ‌حا کم کوه کیلوبه بود اواخرسال۵ ۱۱ لوای خود سری‌افراشت 


۱۷ 


VE 


۳۷۵۰ 


چو آن‌نامه‌شد خوانده درپیشکاه 
زباقوت گون درج کوهر قشاند 
که دەر ین هثل باشد این مدعا 
۹ چنانم ازین پیش اکر 
نبایست هر گز بروزی چنن 
مروت ببد خواء کردن خطاست 
مد خواه هر کس که‌نیکی نمود 
مکی کند هر که تیمار مار 
سزاوار دشمن جز آزار يست 
ز مردان عروت. نمودن نکوست 
بدان را نباشد .بجز بد سزا 
بداندیش چون زیر دست تو شد 
مکن رحم بروی فر مش مخور 
که با خاك بکسان بداندیش به 
جناب مسر ۱ در ضمبسر هنار 
که‌از ملك پفداوواین بوم وبر 
بشیراز کردم رايت فراز 
بتیغ سیاست از آن فتنه کیش 
ز حکم مطاعم کند تر - شین 
از غضب آنچنان 


هھ 


۳ 
اکر کشته تقدیر کین بوم وس 


زلطلف آلپی پس از چند گاه 


سزاش د 


چو صاحبقران ربخت از لعل در 


بحکمش بجنبید لشکر زجا 


حجازی هیونان زر بن مهار 


۱۹۸ 


جپانجو خدسو فلك بار گاء 
بگوش نبرد آزمایان کشاند 
بخود کرده افسوس ببود روا 
نمیکردم احسان بان اد کون 
شتایند بر قارس اصحاب دين 
SR RENN‏ 
هم عاقىت دست افسوس سود 
برون آرد از روز کارش دمار 
از ا 
نهامامدشمن که گردد ن‌دوست 
جفا پیشگانرا بفیر از جفا 
ز اقبال فرخنده دست تو شد 
بتیغ جفایش سر از تن بسر 
سرش دور ازتن جگررش به 
مجز این کنون‌نیست صورتیذسر 
نمابیم یکچند قطع نظر 
که وضعش بهم خورده از تر کتاز 
که‌بیزار گردیده ازجان‌خویش 
بود آرزومند ی 
که گمرند عبرت ازو سر کشان 
ازانم شود همعنان باظفر 
همین سر زمینم شود جلوه گاه 
ازو کوش نام آوران کشت پر 
تزلزل در آمد بارش وسما 


خروشنده چون رعددر زیر بار 


چنان گرم رفتار صرصر تکان 


۹ 


: گردیده گامی دو سه ره سچر 


ر ضرب سم توسن باد با 


ز بالا چو بر زیر آید فرود" 


ز راه حویزه چو أن تند ستل 
ز ماه علمهای کردون جناب 
سر فتنه جوبان از آن بوم وبر 
چو دیدند شران دشمن شکار 
یی صد » دارای فرخنده فر 
مران‌سرزمن‌شدیس از چندگاه 
جفا جو چو راه بدر شد ندید 
به پرخاشجوبی ز روی لجاج 
ظفر صید کردان رزم آزما 
نیاراسته صف چو رزم آوران 
دلیرانه بازو برافراختند 
نگشته‌فر گرم جولانگری 
هژ بران نینداخته طرح جنگ 
نکر دیده ئوك ستان سینه کو 


ر خیل سی دار نا دل دستّد 
ر سم دلیران آبين ظفر 
بکیشی. لبودست, جحد شفال 


سپهدار آن خیل روبه مزاج 
گر فتار نام او شد فر ند 
بخواری رساندش مران نامدار 


(۱) نسخه» ن» بدربار 


۱۹۹ 


بامشان شود برق اگر همعنان 


نمی بیند از کرد ایشان اثر 


چو سنگی جهد از زمین بر هوا ۲۷۹۰ 


کند شانۂ آسمان را کبود 
چو بر ملك شپراز بنمود میل 
چوآن‌سرزمی نگشت‌خور شید تاب 
عنانتاب شد جانب شوشتر 
که در رفته نخجیر از مرغزار 


بشو کت روان شد سوی شوشتر 


بگردان رستم فکن جلوه گاه 
مرد آزمابانه لشکر کشید 
صفا راس تآ ن کینه جولاعلاج 


بفرمان خاقان کشور کشا ۷۷۷۰ 


کته شمشر کین از ميان 
ہد خواه از هر طرف تاختند 
دلیری نکرده نبردآوری 
پر و بال نکشوده باز خدنگ 
ال را تفا ن وت واد 
صدای هزاهز بر آمك باك 
نمائد از سياه مخالف اثر 
که همراه شبران نماید جدال 
که میکرد درحق احسان لجاج 


کشان در رکایش بحم کمند ۲۷۸۰ 


بدر گاه دارای جم اقتدار 


ز روی غضب آن بداندیش را 
بحکم خدبو فلك ستان 
تمك ناشناسن د گان کور به 
بجز این تباشد سزای بدان 
بیازار هر جا که طینت بدیست 
نکویی .بيد تاتوانی هکن 
ز خار جفا جو جهان پاك به 


مدارا نمود آنکه ۳ ك شعار 


۰ بباساقی آ نمی که‌عشرت فز است 


که دشمن‌زبون وحسودست کور 
مغلی کجایی که یادت بخیر 
وایی که اهل حجاز وعراق 


شنکه ساختندش ز شیف کاخ 
دو ستددشان خالی از فور 0( 
شتا بحق ناشناسند گان 
که نیکی بایشان زنا بخردیست 
بدون زادگان مه بانی مکن 
ستم پیشگان در ته خاك به 
a‏ ی هو ار 
بمن‌ده که‌روزی‌چنن خوشنماست 
ز خورشید عشرت زوالست دور 
که امروز خالیست بزممزغیر 


بیای تو سایند روی ناز 


عزیمی‌صاحبقر آن از اعفهان‌بر ای‌تسشیر کنچه و مظفر گشتنبگنجعلی باشاو مد 


از محاصره باز گشتازان‌مرزو بوورزم باعبداث باشای اسیید فرماندة 


قير رو 


رقم سنج اين نامه دلنواز 
که اسکندر خرشه روز کار 
چو بر کشت از کور شوشتر 
نگردید بران فلك احتشام 
یاسود چندی درآن بوم و بسن 


زرایات فرخنده برجم کشود 


چنین؛ صفحه را کرد زنت‌طراز 
خدیو طفر صید کردون وقار 
با جلال و شو کت بفتح و ظفر 
جز اصفهان ملك دب مقام 
که شد شو کتش رهنمای ظفر 


بتسخیر گنچه عزیمت نمود 


(۱) درسال ٤٩‏ ۱۱ سیاه نادری برای‌سر کوبی‌محمدخان بشیرازآ مد پس ازجنگه 
محمدخان قرار کرد ولی بمددستگیرشد ودرسال۸ 4 ۱۱ اورا مقیداً باصفهان آورده. 
وبحکم نادرشاه کو رکردند. وی بعد ازدو سه روزکوری در گذشت 


۱۳۰ 


صدای روارو بر آمد بماه 
زسم ستوران گیتی نورد 
علمپای والای رتم سياه 
سپرهای فیّه زرین بلان: 
ظفر صید کردان بغز و شکوه 
ز بس کم رفتار هنگام دو 
جنان سوی گردون سر زه شد 
بخود بلان پر توگفتی مگر 
ز تر کش ہلان بپر صید ظفر 
قطاس ستوران زین ر کاب 
زرین کوس از نغمةٌ زیرویم 
بلان از صدای دهل» سنج وار 
چنان نفمه انگیز زین درای 
نوای نفیر از خرد برد هوش 
که شمان دولت شکار شماست 
همای ظفرءصید این لشکرست 
ز طوفان آن سيل دربا ستیز 
نکهدار آن قلعه کردید مات 
آتکه در ملك پاین د گی 
اساس نگکه‌داری قلعه چید 
چه قلع ه که مانند نیلی حصار 


درش را سیهر برین استان 


ی 


شه چار طارم برو رده دار 


بپنسگام نظّاره تەر تگاه 


متحت الشری خندفش و اما 


۱۳ 


جهان شد ز کرد سواران سياه 
پر از گرد شد گنبد لاجوره 
در آوبخت گیسو ز رخسار ماه 
سپهر بست »خورشید آزوی‌عیان 
روان از پی هم کرو ها گروه 
بهر گامی از برق برده گرو 
که عفد ٹریاش آویزه شد 
شده نسر نیل فلك جلوه گر 
چو شاهین و شهبازبگشوده پر 
حجاب از شفق کشته بر آفتاب 
رهاندی ز دل خیل اندوه‌وغم 
نمودند دستك زدن را شعار 
که‌شناخت کس‌بازس‌س‌زیای 
دمادم بلان‌را کشانداین بگوش 
ظفر همسفر بخت بار شماست 
فان اسیپسدش راوس 
چو ڊوم وبر گنچه شدموج ریز 
بصد آرزو دست شست از حیات 
کند چند گاہ وگر و لک 
بجز قلعه داری علاجی ندید 
نکرده برو مرغ فکرت گذار 
ببرجش زحل کمترین پاسبان 
[ کماندار] بهرام خنج رک زار 
کند ميل بر کشتن از نیمه راه 


بروجش قرین بلند آسمان 


۲۸۰ ۰ 


۸۰ 


TAX* 


فلك کت کر سک انداز او 
ز هرسوی» 1ن قلعه را در میان 
سیه سروران رات افراختند 
ز هسر کوشه‌بی فتنه بالا گنرفت 


ز توپ و تفت اندران رستخیز 


VA‏ ازان قلعه هر تک کان کامدی 


ز دلها غر یو دهل تاب برد 
ز بانگف دهل اندران رستخیز 
ز فاروره در تاب عالم شدی 
۳ طوفان آن سیل در سا سب 
امد خلل ز انیمه انقلاب 
چو سد سک‌ندر ازآن تند سیل 
ز طغیان آن سیل دربا شکوه 
ز بام و در آن حصار بلند 
بحکم خدیو فلك بارکاه 


۰ ۸۶ ره نقسب را چونکه ومر استند 


که سان آن وهی بی کمان 
بوقت چنین یکی آمد ز راه 
رسانید ايسان که ای کامگار 
بنیروی بازو تهمتن تنی 
بپرخاش و رزمآزمایی بنام 
سیاهش ی | سد اندر حساب 


سپاهش همه حدل 


ردو رستم 
شود شو کتش چونکه زور آزما 


:وس آژچند روزی بای بوم و بر 


اک 


۳ ا سىق رده آغاز او 
چو خندق کر فتند نام وران 
بتدبس تسخیر پږدا ختند 
ت انریا را کار فت 
شررزیر گردون»زمین‌شعله‌خیز 
بل ۳ اسمان دس زمین آمدی 
زسرهوش و ازد یده‌ها خواب‌برد 
زمن‌بی‌سکون آسمان در گر یز 
فسروزنده قر از جهنّم شدی 
بدان قلعه‌خییر از هیچ باب 
بسوی خرابی نیودیش هيل 
اساسش نپاشید از هم چو کوه 
جو ۳ ۳ کوته آمد کمند 
بدان قلعه از نقب بردند راه 
نس‌د آزما ان همسی خواستند 
چو اهل جنم «سوزند شان 
برض سلیمان جمشیں جاه 
ز دربار قصر او تام‌دار 
نرد اوری پر دل اھر یمنی 
ز اسیسمیدی آسمانش بسکام 
شکوهش بودبیش از افر اسیاب 
هر اسد ز شمشیر اشان اجل 
برو شک ات ندري را ز حا 


زکردن فراز ی کشاند حشر 


جهانجو خد و شرا مکان 
ز باقوت کسوهر فشاند ابنچنین 
سپاهعی ز دربار سلطان روم 
سه سرورش راست بس افتدار 
حاب سپاهش ز انجم فزون 
و لیکن چو مخت وظفی بار ماست 
چو سرهنگه يشن دارای روم 
ازو هم دلسران رستم شعار 
بخا کت ره حطر تم بر سنان 
چوخواهد کند هر گف عمرش تیاه 
خدا راک رخواست باشد درن 
شود «منبردم گر افسر اسیاب 
کر اسپپیدان حمله لشکر کشند 
که دستم نژادان آ بین ظفر 
سپه سرور قیصر نامدار 
شغالی که ار شر باش دوز 
بود دور روبه چو از نره شر 
کنون رامت ش وکت افراختن 
بنزد خرد نیست رای درست 
پباید که روژی دو سه لشکری 
تیوه رامن ا ههار 
که تاش وکت و شان مراب ما 
من شکوهم ازو قطره سان 
گر ان قلعه سد یک ینز شود 


ا نسخە م› سیل تمد 


۱۳۳ 


پس آزاین‌خبس باسیه سروران ۲۸۵۰ 
که ای نامداران نصرت فرین 
عز دمت نموده باین هرز وبوم 
بود رزم او رزم اسفندیار 
بود از قياس و نهات برون 
خداوند بیجون مدد گارماست 
که جز جنگجوبی‌نبودش‌رسوم 
ثشانی نمان‌دند در رو کار 
سرش‌را کین عر ضه نامآ وران 
کند جلو ۰ و بنخجیر گاه 
که نصرت شودبرجنام درون ۲۸۹۰ 
زو کی نمیا رمش درحساب 
e‏ بار چون هفت کشورشوند 
نمانند از نام اشان آثشر 
که باشد که باما کند کارزار 
زند لاف مردانگی از غرور 
خودش را شمارد هژبر دلس 
تسخ این قلعه برداختن 
سان بنای جهانست سست 
بگیرند دست از نبرد آوری 
نشینند آسوده از کش و دار ۸۷۰ 
شود سد آن تند سیل بلا() 
چو درملك هستی نماند نشان 


و 8 محکمآ ین چوخیبر شود 


باو سیل جاهم چو زور آورد 
چنان سازد | بادیش راخراب 
ز سیل شکوهم شود آنچنان 
چو فرمان نواب مالك رقاب 
سرانرا پذیرفته این رای شد 


ظفر شه گردان وزمآ زماي 


۰ شد از مکه تازان مفرد سوار 


که میرفت هر یك بروزجدل 
همه گرد وخصم افکن ونامدار 
کمر تنگ بستند از بهر کین 
زآهن نپادند یر سر کلاه 
پی صید شیران آهو سوار 
بروز و شی فق ده روزه‌راه 
شیاه بد اندیش غافل از ان 
باین‌خاطر آسوده! یشان که روز 


همه شاد و خرم براحت قرین 


۰ ز خاطر لفیکرد کس را گذر 


کسی‌را بخاطر نکرد این‌خطور 
قراول سواران سرعت یناه 
پس‌هگف آن خیل آهسته رو 
باردویت ای دیر از جای خیز 
بخیل وحشم اروشیر دلیر 
بکن زودتر چاره کار خویش 
چ وکر دید آنسر کش کینه‌ور 


بر افراخت رایت پی داوری 


NYE 


چوخاشا کش ازجایآ سان مرد 
که شناد او را رساند بآب 
که جز نام ازوی نمانید نشان 
یی کار کشت انجام یاب 
زمین ادب سجده فرسای شد 
بحکش نادند بنگه بجای 
پی رزم و کسین‌منتخب سیه زار 
ز مردی بصد مرد دست و بغل 
سرزم آوری رستم روز گار 
بتوسن نهادند زر ينه زین 
سبك بار بی خیمه و بار گاه 
بره رو نهادند فرّاق وار 
دو منزل ان نصرت آین سیاه 
که نازل بلا میشود نا گهان 
بکین خواستن مانده چندی‌هنوز 
سزم فراغت هربع نشين 
که کرددگلوگیراجل‌بی‌خبر 
که بدقيامت » بود گرچه دور 
سفنتي تا که رز رام وراة 
که بادامبارك ترا م رکف نو 
کنون طرفه‌سیلی شودموح ریز 
رسید انك ازیی چوغر نده شیر 
که‌دوراز زوال آمده‌دست پیش 
ازین نقل وحشت اسر با خبر 
بیاراست لشکر پکین آوری 


برویئیه نای آنچنان دم دمید 
چو رابات صاحبقرانی زدور 
خوراز مپچه‌اش جام پر نور شد 
نماند أ نقدر وقت EE‏ 
ز بیم بلا از رواق سیر 
خوامفر ت زستن شد اوامکاه 
غبار سیاه شه ملك شام 
چو زلف پر یشان رخسار بار 
زظلمت نیارست کس فرق کرو 
در آتشب دو لشکر کش بی‌بدل 
نجنیید در عرصهٌ داوری 
دلی بر ز اندیشة رگا 
بخواب فراغت نکشتند بار 
در افش نشد تا سحر آشنا 
دو لشکر در اندشةٌ روز پس 
دربن فگرواندنشه گردان تمام 
دهد روز مدان کرا فتح دست 
شود همعنان با که فتح وظفر 
که بارب شود رهنورد عدم 
کدامین جوان با دو صد آرزه 
ابا ساقی آن بادٌ شعله تاب 
مدامم ده از باد خوشگوار 
زغم فارفم ساز امشب بسی 
مغثی بسا نغمه را سازکن 


بعشرت شبی زیستن تاسحر 


۱6۵ 


که آرام از ملك هستی رمید 
تجلی 
چراغ دل دشمنان کور شد 
که گردندنامآ وران کینه سوز 
سر خویش بگرفت سلطان هر 
سر خبرو شرق شد بی کلاه 
عیان شد درون صحن فیروزه فام 
شب تیره شد رو کش روز کار 
زهم دشمن ودوست رادر برد 
ندیدند چون صرفه اندر جدل 


اساس ستیز و برد اوری 


دران‌تدره شب اندو محشر سپاه ۷۹۰ 


بآرام نگرفته يك کس قرار 
چو چشم زره خواب بر دیده‌ها 
نخفتند تا صبح مثل عسس 
که فردا کند چون قیامت قیام 
در آید بقلب کته نا شک 
کرا بخت وطالم شود همسفر 
بگیتی که ماناد ثایت قدم 
کتناشی بجو کان شم کو 
که خوانند اهل مجازش شراب 


على رغم ز هاد پرهیز کار ۵۰ 


که آ که ز فردا نباشد کسی 
در خوشدلی بر رخم باز کن 
ر جاو بدی دل غمبن خوش 


فزا شد جهانرا چو طور ۲۵۰۰ 


وو 


م 


کون شادی و غصه بیجا مخور 


چو روز پسین روز کار آورد 


غم امروز از پر فردا مخور 


چه دانی چه بر روی کار آورد 


نواپ صاحبقران باعبدافه باشا سر عسکر روم و کشته شدن آن بد 


آشتر شوم بدست فازیان نصرت نمرن 


خدیو جهانگیر فرخنده فر 
تن هنگ‌هشر ق زمین‌بیدریخ 
شپنشاه خاور علم بر کشید 
زسیل بلا دهر جنیش گرفت 


۰ دو دربای آفت در آمد بموج 


قضاست طاق فلك زان بلند 
دوش وکت شکوه‌ود ومحشر حشم 
سکندر شکوهانه از سر کشی 
مقابل بهم آن دو عالم بلا 
ز هر سوی چون سد اسکندری 
قيام فیسامت جهانگیر شد 
ز غریدن کوس رویین بنا 
بفردا پس آنروز فرباد رفت 


دی آنکه کردان بی رحم دل 


۰ بگیتی زبیداد دور از قیاسی 


بال آفت قضا خاك بیخت 


بغر 


ز برق تفك آسمان شد سای 


چنین کرد صید همای ظفر 
چو زد صبحدم بر سر کوه تيغ 
تو گفتی که روز قیامت رسید 
چو رعد آسمان‌را غرنبش گرفت 
ز روی زمین فتنه بر شد باوج 
کزان‌سیل | فبیند گزند 
دو کر وخ فراز و دو صاحب‌عام 
نمودند آهنک لشکر کشی 
جو نشد انف امن و شما 
کشیدند صف بهر رزم آوری 
بلای زهین تن شد 
هم از تعره اژدر کرنا 
سرافیل را صور از باد رفت 
چو آیین خوبان پیمان کسل 
محکم اسای 


قدر تاز ه هنگامه ی طرحر مخت 


بثایی گذارند 


جپانگیر شد دودوی‌چون‌سحات 


)۱ این‌جنگه بسال۸ ۱۱ درخارج قلعه‌ایروان اتفاق‌افتاد درحالتیکه عبداله‌یاشا 
صدوبیست هزارسوار همراه اھت و نادرشاه پانزده هزار سپاهی وس‌از آین‌فتح تمام 


آ ذربایجان نادرشاه رامسلم گشت 


۱۳۹ 


سر نیزہ افلاك را بی گرفت 
ز فرباد رعد خم خسروی 
ز فرباد شيران آهو سوار 
علم را بود مهچه وشکل شین 
ز نوك نی نیز جان ستان 
کمند بلان قیامت قیام 
ز توپ مهيب فیامت نهاد 
زدود تفك قر کون شد جران 
سر يزه بر شد باوج زحل 
دلازار شد گنبد کینه وش 
کذر کرد آ سان ز خفتان سنان 
چنان از تفك شد کمانپا یکین 
چنان پر کشا تەر دنا دار 
بلا پر گشود 
خلیدن گرفت 


عقاب خدنث 
سر نیزه بردل 
ز توپ و تفاك انسدران رستخیز 
ز ناوك سپر چون زره رخنه‌دار 
زخون‌ریشتن آنچنان کشت تيغ 
فرو رفت و برشد ز دست يلان 
ری را ازرد برزنده تیغ 
سر ینو بن اوج گردون ری 
ز بس کرد بر شد باوج سهپر 
تبر زین بسر شد جنان کار کر 
جهان از فك شد بروز ستیز 


کله خود گردیده از سر نگون 


۱۳۷ 


ز ناوك خدنگه فضا پر گرفت 
فلك شاد شد يدر روی 
تم توق امین را 
چو در برج شیر آفتاب مین 
خراشده شد سنه اسان 
ات هکان در افکنددام 
تب و ارز بر جان عالم فتاد 


۳ سم فری شد زمن آسمان ۰ ۷۹۵ 


بر گاه گردون را خلل 
زره‌را زد از دیده خوناب جوش 
ماوت شمان 
که قوس قزح ازبخار زمین 
5 ۱ 
بپر گوشه بی شاهبسازی نمود 
زچش‌زره‌خسون‌چکیدن گرفت 
زمین برق خیز آسمان‌ژاله ریز 


5 خوناب‌دلپا زره چشمه‌سار 


که کردد شفق‌رو کش تبره ميغ A1۰‏ 


بسینه سن زه سرپرستان 
شفق رمخت گفتی زبارنده ميغ 
خوی باد پابان بجیحون رسید 
برابر بخاك سیه کشت مهر 
که بنمود آهن کله ترك سر 
چو گلخن یر از تش دودخىز 
چو جام دل عاشقان‌پرزخون 


فان سنانهای زه آمدار 


چو بار صنوبر ز شمشیر چاك 


۷۰ بخود آشنا تیغ برنده فرق 


سپرها ی کردان که کلرتگ بود 
شن ره ور ارا كدان 
جهان از تفك برق آشوب خیسز 
بفرقی که میزد بلی‌تیغ کین 
سحاب فلك چرخ اخضر گرفت 
ر س ستوران اهو نژاد 
ز بس تس پپلوی گردان نشست 
چنان پر بهم بافت شهباز تسیر 
ز کرز کران شاخ کاو زمین 


۶ بسی ربخت خونابه خنجر زدل 


دل آرزومند مشکن خطان 
در آن سهمگين عرص برخطر 
ز بس‌تیغ گردان سرازتن فکند 
سنانپا ز شمشیر کین شد قلم 
ز بس بر کمان تیر شد کار کر 
فتاد اندران عرص هکاه حدل 
نمودند گردان ها ستم 
نشد در طفر هیچکس شاد کام 


در آن‌بحر پرشور ازان‌دوسپاه 


۰ کهی این بان آن باین‌زور کرد 


ز نیروی طالع باصحاب دين 
بخیل سپپدار رومی ناد 


۱۸ 


ز سرها ی کردنکشان پرز بار 
سر سر فرازان فتاده بخاك 
بدانسانکه بر کوه الیرز برق 
چو کردون ز دودتفكشد کبود 
کن کاو هاشد هکی کان ار 
چو ابر بپاری هواژاله ریز 
ببازوش کردی قضا آفرین 
سقس وام ازبرقش آذ کر فق 
زمین کشت کم آسمان‌شد زباد 
کسی سوی‌تر کش نیاورددست 
که رحمت نیامد زبالا بزیر 
چو شاخ‌غزال ختن خورد چن 
فرو رفت پای ستوران بگل 
پسی کشت تیر بلارا نشان 
ز مرکت جوانان اجل زدبس 
قضا گفت تا کی‌قدر گفت چند 
نگونسار کردید سروعلم 
بر آورد زاغش چوشهباز پر 
عجن دستکگاهی بدست اجل 
ز مردی بسی زور بازو بپم 
نیفتاد شهیساز فتحش ندام 
نشد زورقی ازشکستن تباه 
پلا را زخودهر یکی‌دور کرد 
ظفر‌همعنان کشت و نصرت قرین 
زسم دلسران هزاهز فستاد 


عنان رک 
مخالف بدانسان پراگسنده شد 
ز دبال اشان ترد آوران 
دلیرانه شمشیر کین آختند 
نشانی نماندند رزم آوران 
ننگان اسیر هژبران شدند 
بدام کم ند نرد آوران 
نشد همچو تسبیح اهل ربا 
بدست دلیری چو غرنده شیر 
سرش را زروی غضب بیدرمسخ 
بیای سر سر فرازان فکند 
تود فلك فر مال رات 
بود فی المثل چرخ دستم فکن 
فر یبش مخور سازدت کر بلند 
بش وکت جهانگیر نصرت قرین 
چو سیل بپاری شتاونده کشت 
دگر باره زان سل‌هامون‌شتاب 
تیه ان قله زان وروش 
نماندش د گر چاره‌بی غیراین 
کد در قلعه بر روی دست 
ز دربار خاقان امان خواه شد 
پذیرفت عجزش خدیو زمان 
مر خص نمودش که با لشکری 
باو دید خویش گوید تمام 
که ای شپر دار فلك بار گاه 


۱۹۹ 


ز پیش دلیران شوکت‌شکوه 
که رو به از آن‌شروهدرخنده‌شد 
غرنبش کنان همچو شیر ژ بان 
بهر سوی برص دخود تاخنتد 
ز. رومی بجز نام اندر جپان 
بلنکان کرفتار شہ-ران‌شدند 
فتادند از بسکه کردنکشان 


ك رش کو ر د ميتلا ۳۰۰۰ 


سیپدار بد خواه شل Ee‏ 
جدا کرد از قلع تن بتیسغ 
ز مردانکی کشت نامش‌بلند 
۳ انعام رون ز ح د کامیاب 
چو کهنه سواران پسرمکروفن 
که‌ازحبله‌ات خواهد ا خرفکند 
پس آزاینچنی‌فتح آزان س‌زمین 
ترازل در افکنددر کوه‌ودشت 


چو شد فاعاًگنچه پر اضط راب 


دگر بای گردید چون با خسن Pee‏ 


که ساید بخاك اطاعت جسن 
بخاك ره بن د کی کشت سیخ 
کمین بند کلب در گاه شد 
کک ز تقصر ودادش امان 
شود عازم د رکه قصری 
هم از وی بقیصررساند پیسام 


خدیو جپاندار حمشیف جاه 


aE‏ 0۳ قرما نرو ایی شام 


نیاری چرا رو بدرگاه ما 


۷۵۰ که زیر کم حپان ا 


اکر از غرورت سرسر کشست 
پر افراز رایت بخیل و حشم 
وگ نه کشم اشکر بیحساب 
چرا بايد ای خسرو بی همال 
بماند برای تسوکر ماكروم 
گرآن مملکت میشود آن ما 
کر 
پوسی ره صلح و گرراه‌خشم 


۳ هرغ گردی بدام آرمت 


آمروز باشد و گر بعدازین 


Wee‏ خر کردمت چارة خوش کن 


چو فرمان قرماندة کاساب 
سپهدار آورد روی نیساز 
بآزادی خوش فرمان گرفت 
نین آنه خدیو فلك بار گاه 


از آن‌بوموبرباز گشت 


بشو کت 
ما باق ۱ ساعن نکر ات 
بمن ده کزین رتبۀ پستیسم 


از ان می که درهر دلی‌جا کند 


چه بیمت زچشم بد زاهدان 


efe‏ و نه هنگام خود دار ست 


نمودست از سبزه فرش چمن 


با تا دمی شاد سازيم دل 


ز شو کٽت شکوهت قبامت گناد 
مکر فس 2 از جاه ما 
شکوهم سلیمان نان ۳۳۳ 
و باره‌ات‌میل‌لشکر کشیست 


بمیدان ۳9 نه قدم 


ی 


کنم سر بسر کشورت‌راخراب 
رعیت شود در ميان پايمال 
شود جای‌جفدازچه آن‌مرزوبوم 


چرا 


خر ابی باو راه بابد 
که برروم آم زایران زمین 
نمیپوشم از کشور روم چشم 
و گر صیح گردی بشام آ رمت 
جز این با تو مارا ناشد سخن 
بد وگو ته کد ود اتجام یات 
مدربار فرماندة سر فراز 
ر عیسی دمی‌هر ده‌بی‌جان گر فت 
با سای نصرت اين سياه 
بدشت مغان رایت افراز کشت 
که عکسش زندطعنه بر آفتاب 
رساند بمعراج بد مستیم 
سو دداش را چشم سا کند 


چوهستت دعای قدح حرزحان 


ما آسمان در مدد تست 


۱۳۰ 


رشن فرو شسته روی سمن 


ز قید غم ازاد سازیم دل 


که دوران فکندست طرح‌نوی 


نېد در سرم افر خسرر وی 


مچاس آراستن ناب صاعیقر آن درچول‌منان و احار اعبان 


ممالك آیر آن واورنگے ساطت را مز یننم ردن :> 


بدینسان پذیرای ظلل اللهى 
که‌چون‌جلوه کر کشت‌دشت‌هغان 
عبان کشت از خیمته و بارگاه 
ز آسودهکشتن سیه کام مافت 
بلان بالش نرم در زیں سر 
ز بس بود سر بار زر اينه خود 
همای بر خود نام وان 
چو چله شنان پرهیز کار 
نهال سنان برزمین ررشه بست 
میان نیام آنچنان تيغ کین 
بدیوار آرام از حد زياد 
بکیش خود آسوده گردیدتیر 
چ وکشتند گردان‌نصرت قرردن 
پمشکین رقم منشیان دپیسر 
بفرمود فرمانسدة جم حشم 
نوسند فرمان بایسران زمین 
زاعبان واشراف و الا گپس 
نماینده حاضر پدشت مفان 
ارسطو. منیش منشیاندییر 


بفرمان فرماندۇجم نگبن 


شیند باور نگه شاهنشهی 
بخیل هژبران نصرت نشان 
بلك اه بستراه وواه 
جہان چندیازشور شآرامبافت 
مراحت هادند مشل سیر 
ازو ترس کردهر کس که نود 
بگلزار آرام ست آشان 
کمان گوشه گیری نموداختبار 
کمند سکون پای اند مشه ست 
که در وسمه ادروی‌خویان چين 
چو آبینه چار آنه يشت داد 
زرەشد بدل بااہیں حریں 
بسزم فراغت مربع نشين 
صفحه نگار آن فرمان يدر 
که گردنه زینت طراز رقم 
که حکام در صدر فر مان نشسن 
زفرخنده رایان ئیکو سسر 
بنایی گذارند بسر کارشان 


بحکم مطاعش اطاعت یر 


نوشتند فرمان بایران زمین 


۱۳ 


Weg: 


ee 


سبشرهنوردان سرعت ان 
دز ر کان دانشور نامدار 
وسندیده رایان دانش نصیب 
بدشت مغان‌جمله گشتندجمع 
پس نگه‌جهاندار فر خنده بخت 
یکی خیمه افراشت اندرمغان 
مخوان‌خیمه اش بل‌سپهر برین 
اساسی مش وکت بدانگونه چید 
در آن خیمه بر کرسی‌زرنگار 
کل کی که شی کر سی نشت 
سپه سرورانرا چودادند بار 
پسآتکه‌بزر کانایر ان ذمین 
زمین ادب چون جبین سای شد 
بحضار » نوات مالك رقاب 
که‌ای نيك رابان فرهنگ بار 


4 


شما را بیادست ازسن کشت 


۰ بهر سر زمين بود آهر‌یمشی 


از آن‌ملك (۱) بود خاور زمين 
صفاهان ز محمود میشوم بود 
بنادر ز پیغمیر خر سوار 
زاقلم غزنین تا حدسم 
بزیرنگر‌داشت‌باخرد وخواف 
امیر پخارا که با نام بود 


رساندند فرمان پر بوم و یر 
خرد بپرمندان صاحب وقار 
مهین کدخدایان فرهنگ زیب 
بداسانکه پروانه بر کت شمع 
بر ازند خاتم و تاج و تخت 
كەش 3سه او يلد آسمان 
چ و کردون محبط فضای زهمين 
که چرخش‌بعهد سلیمان ندید 
بر آمد جه‌اندار گردون وقار 
بتمکین تراز هرچه پرسی نشست 
بکر یاس دربار کردون مدار 
نهادند . بر آستاش ن 
سر EES‏ سحجده فرمای شد 
بی مصلحت کرداشان خطاب 
جهاند ید گان وسندیده کار 
که ايران زمین بود پر شوروشر 
بهر گوشه یی پنج نوبت زنی 
زافغعان‌خونخوار داور ۲ 
قلمرو ز فرماند؛ روم بود 


زاحمد بروبوم شیراز ویور(۲) 
حسان بود سالار صاحب علم 
سیبهدار خوارزم رستم مصاف 


روان‌حکمش از مرو تا جام‌بود 


(۱)مقصود ملك محمود سسستا نی‌هیباشد (۲) اسم اصلی آن داورست مردم آن ناحیه زمین 
داور نامندش و آن ولااتیست وسیع دارای قراء و فسبات زباد در مرز غور واقست واز نواصی 


سیستان میباشد . ( ۳)شین احمدمدنی که‌زمان طفیان محمدبلوج درشیرازاو در بناد. یافی‌بود » 


۱۳ 


شه روس رابود دربا کنار 
قلندروشی(۱) داشتاز لاهجان 
زسرخای/ الکزی‌سپه شیروان 
جز آ نها که بودئد صاحب علم 
بپر مرزلشکر کشی نیز بود 
نسودند سان ایران زمین 
بوقتی چنین زاده پادشاه 
وی ف ا 
بر وزی که همر فت اتن کفتگو 
که‌چون‌سر بسرملثایران‌زمین 
زفزو شکوهم نماند نشان 
پس از آنکه ازدشمنان بالتمام 
زسر حد بقدادتا قندهار 
که از خسروی سر فراز ی کند 
پس آنه جنابم از آنس زمین 
همان رسم پیشین کند اختیار 
بحمداله از لطلف جان آفرین 
بکیة 
زثبروی بختم درون ډوم و بر 
نماندست ۱ کنون. ز اقبال ما 
زاقلیم غزنیسی الى ایبروان 
ازین‌مملکت شوروشرروی تافت 


ین آورده حاحت شدند 


(۱)در سال ۳ ٤‏ ۱۱ اسمعیلمیرزاتاممجعول بدعوی ساطنت در گیلان بسرخاست مقصود اوست 
(۲) سرخای‌خان لکزی از جانب دولت‌عثمانی‌ولامت‌شروان وداغستان‌راداشت درسال 2۸ ۱۱ 
که‌نادرشاه سپاه‌بدانجا کشید پس از چند جنک سرخای شکست خورده بجر کس کریخت 


۱۳۳ 


ز در بند تا سرحد رودبار 
الی سر حد ملت مار ندران 
ز فيصر قراباغ تا ایروان 
سیهدار و فره‌اندة جم حشم 
بهر گوشه صد فنند انگیز دود 
بآرام و راحت زمانی قرین 
Ea‏ 
طلب کرد سارت ز اقبال ما 
نخست این چنین شر ط کردم بدو 
ر اقبال آم بر ان نکن 
ی از ستم پشگان 
بکرم بشمشیر کین انتفام 
سپارم بشهزادة کامگار 


Wei 


ملوکانه نوت نوازی کند WN e»‏ 


عنانتاب گردد بخاور زمین 


که‌درو یش را بادشاهسست عار 


که سکان اقلیم ايران زمین 
بنوعی که باست راحت شد‌ند 
بدل شد بآرام آشوب و شر 
سر کشی پابجا 


در ین سر زمن ر دشی 


ز فرمانروامی نباشد شان 


بان کژور اسوک راه باقت 


۳۹۰ 


ز یمن قدومم به از پیش شد 
ز عدلم کند بزه‌را شیر هست 
E‏ انصافم آ هوی صحرای چسن 
زند طعنه تیهویپرواز باز 
بمپدم فغان از کسی برنخاست 
کنون حضرتم را بود مدعا 
بر آنم که کردم ز ماز ندران 
دهم خانم و تاج سلطانسش 
سپارم باو ملك ارث پ-در 
بفرماندهی سازمش نامدار 


گذارم باو تخت وا کلیل زر 


Wie‏ کنم ترك اسن لشدر ا 


شوم مست ميخانة معرفت 
گذارم بملك تجرد قدم 
کشم دست از دامن ممکنات 
دوروزی كەباقىست درجسم‌جان 
نمام چو زهاد پرهیزگار 
بهم‌دست افسوس ی سود 
برنخل شاهست ورزو و بال 
شهی کو کند عدل نوشیروان 
ستم کیش سلطان بروز حساب 


۳۱۳۰ باورز درو :شآ نکس که‌ساخت 


خنك آنکه از همست بسن سا 
۳ 

کس‌ارخسروی‌چوناسکندر کند 

دس ازمر گت کسان بودبا گدا 


بدانسانکه‌باست از ان بیش‌شد 
ز پستان پر شیر خود شیرمست 
کند خندہ بر ریش‌شیر عرین 
بشاهین کبوتر کند پادراز 
بغیر ازجفا جو که بروی‌رواست 


که در عھد دىشىن نمام و فا 


طلیگار یت و2 کمران 
شا نم با ورد ى خافا نش 
بنامش زنم سکه بر سیم و زر 


باراش از خسروی کف کار 
بخضر عنایت شوم همسفن 
که‌دروش بودن به ازس ر کشی 
کنم ترك دنيا مسیجا صفت 
که از این وجودست پپترعدم 
زنم چار تکبیر بر کاینات 
زپیری نرفتست از تن توان 
شب و روز حمد خداوندکار 
که امروز تدبیر فردا نمود 
ز دنا کذشتن ندارد زوال 
سزای عذاب الہش مدان 
ندانم له هت کیت اندر جواب 


بثرد هوس دين بدنیا نباخت 


, پاسباب دولت زند پشت پا 


۱۳ 


جپانرا مسر سر اسر کند 


تما ید این ه-ردو در کورجا 


تنی راهمیسن جامه اندازه است 


ر فام G6‏ 


۳ شاهی| گر مطلب آوازه ات 


کهاز ترك دنیا براهیم سان سوبی بگیرد جپان 


ز احضار اعیان ایر ان زمین غرض حضر تم را نباشد جز این 
که تعین فرمانروایی کتک ود اشوخ در سایه اا رة 
شهار | تاش | کرد شهر ار _ وران ان رونهن روز گار 
نباشد چو در خانه‌بی کدخدا کندبانویش با غلامان زنا 
۰ بگیتی نباشد گراز شه‌هراس ‏ نمودی غرب کعبه رابی لبای 
کندحا کم شرع دزدی هوس 


شود دشتبان حکم عالی نویس 


نباشد بشیها چوبيم ازعسس 
دهی را که دروی‌نہاشد رەس 
نباشد چو در زورفی ناخدا شود غرق طوفان قنا 


a 
ازآن ملك بايديرون برد رخت که نود درو نيك بختی بتخت‎ 
ضرورست شاهی فاك احتشام‎ 


کشردئد ب رگوش حان حاضران 


جهانرا دس از ۳7 نطم و نظام 


چو درریخت از اعل‌صاحقران 


خرد پشکان بعد رسم ادب 
که ای سرفراز فلك اسان 


جپان سر بسن در يناه تو باد 


No»‏ نس از حنات وای کامگار 


که 


دود پادشه زاده از عقل دور 


زيند پادشاهی بود 


اکن دود اوقابل تاج زر 


تباید از و رات 


نها سان بو دخسروی درجهان 
نمی ماند آباد آن مملکٹ 
۳ اسن شاهان تقو ا 


بمیخواره جامی که از می‌دهی 


۱۳۵ 


بپاسخ بدینسان گشادنه لب 
خدیو جهان بخش کشورستان 
E E E SEO e‏ 
که «رحضر تت بادشاهست عار 


بسن‌یرای ظل الپی سود 


دست 


وکت نمی آ ید از کوچکان 


تمىداد از ددر 


که د بوانه دروی کند ساطنت 


می اشام را شوه باشد جدا 


بست از براش ز شاهنشهی 


ز مستان طریق خرد خواستن 


AÛ‏ بقومی که شدحاهل‌ست » شاه 


۳۱۷۰ 


۳۸۰ 


چه‌داند کسی کو ز دل‌غافلست 
شه مست خوابیده بر تخت جم 
چو دیسوانه بررتخت زرین بود 
از آن ملك بايد نمودن فرار 
بملکی که بعقل سلطان شود 
دو سالست ای سرورجم نگین 
شکوهت چوخورشید کیتی‌فروز 
جناب ترا مطلب و مدعا 
کهدیر يست درراه‌دین‌میکشی 
نبود ونباشد ز دیسن پروری 
اگر چه زتیروی اقبال تو 
بدانسانکه ميخو استند اهل‌حال 
زتیغ تو اا دشن تایه 
ولك آنجه نواب مالك رقاب 
چنان گر کندوای بر حال ما 
کد ووش را ای اشا 
زهر کوشه کردنکشی س ر کشد 
زاهمال شهزادة نا قسول 
بما میدهد لطف او اختمار 
کسی جز تو لابق باین‌کارنیست 
برازنده تست شاهنشپسی 
فزونست از اسکنیر آوازه‌ات 


(۱) نسخه ءن» تمایدقرار 
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۱۳۹ 


بود نيك خویی ز بد خواستن 
شودزورق جال اشان باه 
که بیماری بیدلان از دلست 
ز بیداری پاسباش چه غم 
کیآ گه زدروش مسکین نود 
کهد بوانه‌دروی‌بود شهر بو( 
چوکاشانة جغد وسران شود 
که از طالع ما زخاور زمین 
بدل شام مارا نموده روز 
ازین زحمت و رنج و آزارها 
بتیغ ازجفا پیشه کین میکشی 
بجز رونق مذهب جعری 
شد از شو کت و شان اجلال تو 
شب وروز از قادر ذو الجلال 
چه دشمن که‌خاری بکلش‌نماند 
ہما حاضران کرد | کنون خطاب 
بنکیت بدل کرد اقبال ها 
شود کشتی حال ایران تباه 
بی غارت و قتل لشکر کشد 
نشانی نماند ز شرع ردول 
نخواهیم جز حضرنت شهر سار 
بفزماتروایی سزاوار ثیست 
تبیند بغیر از تو ظل اللپی 


قباست شاهی باندازه‌ات 


کسی را بغیر از تو عالیجناب 
بارث‌اربدی منصبت بر تسری 
بجز نسل فرمانروایان پیش 
منود در کشورو روز کار 
کسی گر دد ازخسروی‌سر بلند 
برازد کسی را جهان سروری 
عروس جهان کیرد او در کنار 
بودرای تدبیر آنکس صواب 
بحمدالةُ ابنجمله سرتا ها 
بود جمع‌در حطر تت آین‌صفات 
کنون بر تباید گر این مدعا 
ژاندازه بگذشت چون التماس 
پذیرفت از حاضران لاعلاح 
بش وکت نماد جهان سروری 
جپان را سراس بزیر نگین 
رخ ترین فصل از روز گار 
نمودند وقت خوشی انتخاب 
شود زشت افزای تخت‌شهی 
بروزی چنان و بوفتی جنن 
بتخت شهی کشت زینت طراز 
شد از تا رکش افسر ساطنت 
بتمکین بر آمدچو در رو یتخت 


بفرماندهی نام آن ا جور 


نزیبد که خوانند مالك رقاب 
جهان شهریاری سیه سروری 
فلك قدر کشور گشان‌بان‌پیش 
کسی غير فرماندة هر نار 
که‌از بخت وطالع بود بهرمند 
که اقبال بر وی کند رهبری 
که بوسد لب قیغ زه آبدار 


بقد توآعد قبای رسا 
ز تعر ف تو منشی عقل مات 
«روز قیامت تودان با دا 
سکندر شکوه سلیمان اساس 
که گر ددشرف بخش‌اورنگه و تاج 
کف تازه ۱ج اسنکدری 
در آرد چو سلطان خاورزمین 
سطرلاب سنجان اختر شمار 
که گیهان خدیو سلیمان جناب 


کذارد سر تاج ظل اللهی ۳۲۰۰ 


سکندر حشم سرورجم نگين 
نمود افس و تساج راسرفراز(۱) 
سان هما صاحب میمنت 
شد اورنگی ازمقدمش‌نیکیخت 


در آفاق کردند سکه دزر 


(۱) روژ پنجشنبه ببست و چپارم شوال ۱۱۶۸ نادرشاه بر تخت ساطنت جلوس" و تاج 
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۱۳۷ 


۳۰ 


سم 


حلال وی اسکندر اواژه شد 
بیا ساقی آن آب چون ارغوان 
کنون چند جامم وای بده 
زلطفٿ خو شآ ندل که‌ازساغر ی 
مغنی چرا نغمه بار ٿو يست 
نواخیز کن بربط وعود را 
بود گر چهدر کلشن روز کار 
سان تو سکن در فاق تیست 


ەتنپا مرا نغمه‌ات دلکشست 


از بسن مژده‌جان جهان تازه‌شد 
که برجسم‌وجانست روح روان 
زيا تا تیفتاده‌ام می بده 
شود رشك مرآت اسکندری 
که خاموش بودن شعارتونیست 
حجازی کن آهنک داود را 
نواخوان‌بهر گوشه‌بی صدهزار 
که رسمش مخالف بعشاق نیست 


بودهر که صاحہدل او راخرشست 


مشو رت نمودن شاهنشاه تاج بخش کینی مشان بجت تسخیر هند و 


فو ران با سیه سر وران تخستتسخیر ددار وتنیه‌افغان سر گر ار 


¥ 


فلك قدر ساطان نصرت جنود 
چوبنشست یں مسند خسروی 
جہانعې-د کسری فراموش کرد 
سراثرا نوازش بسخشش نم‌ود 
زرعنا کنیزان کرجی نژاد 
چنان ريخت طرح بنای سخا 
کرامت نمود از فزون همتی 
وش آنگه سرانرا طلبکار شد 
بدینسان بگوش سپه سروران 
که ای نامداران نصرت اثر 
جنابم چوحس‌المراد شما 


بدل کشت دروشیم با شهسی 


در مقورت را بدشان کشود 
جهان کهن بافت از وی نوی 
چو آوازه عدل را کوش کرد 
سرد اوران را مواجب فزود 
بهر بك ز اعیان ایران دو داد 
کهحالم شد ازرشك انگشت‌خا 
ز لعل بدخشی گهر بار شد 
کشانید سلطان دارا نشان 


باندازه هر تب 


سکندر شکوهان جمشید فر 


شل اكنون بفرماتروای رضا 


تهسادم وسر تساج ظل اللهی 


۱۳۸ 


نماید چنین بر دلم خار خار 
جهانرا در آرم بسزبرنگین 
سکندر وش آمد چواقبال ما 
بجاهم از آن نکی ایر ان کد 
چو آمد تیم جهانب‌انیم 
مرا غار تا که درروز کار 
کنون‌قندهارم ز الراك زمن 
برانم که از فطل ډرورد کار 
شوم رايت افراز اقلم هند 
زم آتش کین به بنیاد لات 
نمانم و ان کشور آثار کفر 
کنم قر اترا مسلمان رام 
از آنجا بش وکت علم ب ر کشم 
ز نیروی بازوی اصحاب دین 
پس آنگه چو سیلاب‌دریاستیز 
دهد شاه آن کشورم گرخراح 
وگر نه‌بشمشیر زهر آبدار 
بشو کت از آنجاکنم عزم بلخ 
کشم خاك آوران بایران زمین 
ز توران زمين نامداران قرك 
کشدند چون حلفهٌ بن د کی 
فزایم بکردان نصرت شعار 
زتوران زمین همچو افراسیاب 
کم چون آهرءزم‌تسخیر دوم 
شکوه وجلال 


بقیصر نمام 


۱۳۹ 


که مانند ایکندر نامدار 
شوم لشکر آرای روی زمن 
بود تنگ اپران با جلال مسا 


کهدرقطره دربا چسان جا کند رم کف 


توان کفت اندر ثانیم 
بود جز جنابم کسی شهربار 
اگر چه نباشد بزبرنگین 
چو ملکم شود کشور قندهار 
زنم پنج نوبت درافصای سند 
بسجد تمایم بدل سومنات 
ببردازم آن کشور ازخار کفر 
دهم دین اثثاعقو را رواج 
پتسخیر خوارزم لشکر کشم 


چو آن ملکم آبدبزبرنگن ۳:۰ 


بسوی بخادا شوم موج ریز 
گذارم باو خاتم و تختو تساج 
برون آرم ازروز کارش دم‌ار 
مه‌عمر شاهش رسانم بسلخ 
کنم خاك درچشم تسرکان چين 
خوانن و کردتکشان ۳ 
بکوش از اطاعت بفرختدگی 
ز ترکان چاچ ی کمان‌صد هزار 
مو کت کشم لشکر سی‌حساب 


شوم رامت افراز آن مرزو بوم ۳۲۵۰ 


رسانم بخورشیدجاهش زوال 


تسایدا کر خسرو زنگبار 
بتایید و امداد فضتسل اله 
نجاشی HE‏ مراگی لام 
کنم آ نچه‌باخسرودوم و زر نگ 
کشم لشكر ai‏ چين و ختا 
پس ازقندهار م تخست‌این زمان 
خدبو زمان شاه‌عالی فس 


‌ 


د رگوش کردند نام آوران 


۳۹۰ بودقملهر اسجده کردن چوفرض 


که ای شپریار سلیمان حشم 
خداوند بیچون پناه تو باد 
جهات سراس بزیر نگین 
همه از دل وحان‌ترا بنده ام 
سر بندگانر! چه بارای آن 
ز اخلاص خدءت بجا آوریم 
ترا بند گی کردن ای سرفراز 
کنیمت ز اخلاص فرمانىری 
بنزد خردمند داش ماب 


۰ ز تو امرو اجرا نمودن زما 


بر افراشتن رابت از شهریار 
ز صاحبقران برقافراختن 
باین بخت و اقبال وجاء‌وجلال 
شود ملك عالم اکر آن تو 
باقبال شاهنشه کامکار 
نماسم آهنگ‌هندوستان 


۱2۰ 


جبین را بدربار کردون مدار 
چو رویش کنم روز اورا سیاه 
نمام ز اثبالش انار نام 
نمام با سپهبدان فرنگه 
پس از آن‌دگر تاچه خواهدخدا 
هوس باشدم سیر هندوستان 
فرو ريخت گوهر چوازدر حلب 
کشیدند بر گوش جان سروران 
زمین بوسه دادند» کردند عرض 
شرف ؛ بخش دهیم و اورنگ جم 
زمین تخت و گردون کللاه‌توباد 
در آ ید چو سلطان خاور زمین 
زیمن وجود تو بانشده انم 
که پیچند ازحکم صاحبقران 
بامر مطاع ٿو فرمان برسم 
شماریم واجب بخود چون نماز 
ترا بنده بودن به ازسروری 
چورای تو رآسی نباشد صواب 
ز توعزم ‏ و کشور گشودن زما 
نبرد آزمایی ز مردان کار 
زما برصف کینه جو تاختن 
که کردت عطاقادر ذوالجلال 
نگنجد درو شوکت و شان تو 
is‏ چون قلعدٌ قندهاد 

کل فتح چینیم از آن بوستان 


بگیر یم از آن‌مملکت‌چون‌خراج 
چو رای تو کردید دارای هند 
بر آریم آنگەز خوارزم گرد 
چوتوران شدازاطف پرور د کار 


ز نیروی بختت از آن مرزو دوم 


ز حکم تو قیصر اگر سر کشد 
کشانش بخاك سیه در کمند 
نمام ای قبله کاه امید 


ازآن کشور آریم پس رو بز نکب 
سپه سرور زنگی رو ماه 
براحت چو سایید روی امید 
تجاشی شود باز در ز تگبار 
و گر نه کنیمش بشمشیر کین 
باقبالت آنگه ز اقلیم زیی 
ز کين تش اندر کلیسا زیم 
نمانیم اا اتن وه کشت 
نمابیم میخانه را خانقاه 
نماییم انگ ەبخاقان سرد 
بپیش شکوه تو فغفور کیست 
کسی را بعپدت چه بارا بود 
کر امروز میبود اسفندیار 
کجا جاه اسکندر وشان تو 


یکی از سران سپاه تو بود 


۱:۹ 


ز فرماندهش خاتم‌و تخت و تاج 
عنان تاب گردم بر ملك‌سند 
نمايیم با خان توران نبرد 
بر نکن جپان شهربار 
نماییم آ گی تسخیر روم 
پی رزم ویرخاش لشک کشد 
بدر گاهت آریم بیچون و چند 
امام یمن را بجاهت هرید 
نمایم برزنگیان عرصه گی 
که باش شت او وا سواد سياد 
شد از بن د کی کردنت رو ماد 
در ان ول ات سرور نامدار 
بداسانکه گوید قضا آفرین 


نماسم آهنک ملك فریگه 


2 
بهم رسم دين مسیحا زنم 
کنیم آنچه دیگر بود سرنوشت 
حومسحجد صنمخا نەرا تم راز 
ی آریم از ملك هستیش کرد 
شه هند یا صر روم چیست 
که از سر کشی لشکر 71| دود 
غلامیت را مینمود اختیار 
ا کر بودی اکنون بدوران تو 


جين سای ا جاه ٿو دود 


۳۳۸۹۰ 


۳۹۰ 


+ م۷۷ سلیمان با آن همه احتشام 


غلامت تمسشد گك E‏ سں کشی 
را طالسع ای سرور ارحمنه 
شکوهت باقبال از سروری 
جناب تو خواهد کراز ما کلاه 
شهان جپانرا غلامت کنیم 
ز امں تو هر گز سر بن د گی 
س ازا نکه‌از لطف‌جان آ فرین 
چو کمتر غلام توای کمکاز 
اکر ئه ترا خدمت رایکان 


۲۳۱۰ سود باقی‌ار عم شاید کنیم 


کند آنجه نوات صاحبتران 
همه رای و تدییر تو ای جناب 
بدین REE‏ شد چو ختم کلام 
كھ ررم زامان بعرم دوست 
کہ امروز تا چند سال د گر 
ظفر صید کردان اقلیم گیر 
ز باستنیپا در اند زمان 
که حاجت‌نگردد کسی رایکس 
بیا سافی‌ای صبح روز امید 


۳۰ ز لطفم بآیین جم ده شراب 


هفنی نوای تشاط قو اف 
ازاین پیش باما چو اهل عراق 


(۱) سخه ء ن » رسدچون زیس 


۱: 


که مشهور آفاق باشد ینام 
باو ھی نمودیم لشکر کشی 
بدولت بود چون سلیمان بلند 
دود رشك ایام اسکندری 
بجاش من ارم در پیشکاه 
سگه بندة استانت کتم 
فییجیم تا هست تاش کی 
در آید جهانت بزیسر نگین 
ما میتوان گفت خدمتگزار 
کک ازما تکردست تا اینرمان 
س ازاین بدانسانکه باید کنیم 
جزین نیست رای سپه سروران 
دزد خر دمند باشد صواب 
بفر مود خافان جم احتشام 
اتف ١آ‏ فسان تاره خت 
ندند محتاج دں کلک 
بحکمش چو کشتندفر مان وذور 
نمودند خود را مها چنان 


زین 


از آن عد قرنی چوا ید 
شب تیره بختان ز روت سپید 
که‌بر تشنه هست آ ب دادن‌صواب 


دف عشرت و اثبساط نو 5 


مکن شبوه خو شتن را نفاق 


بافتن از طنبان بختیاری و متوجه شدن تیه ایشان 


فلك قدر ساطان نصرت رین 
که چو ن کشت کار سیه ساخته 
بخیل و حشم عزم قزوبی‌نمود 
همی خواست بعدازمپی زاندبار 
پس‌از آنکه تسین آن سرزمین 
ز اسپهبدان ولاست بتيسغ 
باقال و فتح و ظفر همعنان 
بقزوین نیاسوده چندی هلوز 
سبك پيك صرصر قك تیز گام 


در مق سعحیل از کرد راه 


ل 


که از حکمت ای سرور تاجور 
ز طغیان آن قوم بر گشته دور 
برامشان یکی گر د گردن فراز 
شکوه وجلالت نیارد پیاد 
در اندیشه دارد سپه سروری 
ازین کفتکو کشت آشفته شاه 
که‌تواب ما بود ازاین دبار 
عنان‌باید ا کتون از ان راهتافت 


5 


بجا ھ 0 مخت باری کند 


۳ 
۳ اشان نماند ad‏ فشان 


پس از راه کرمان سوی قندهار 


لبرد آزمایان چو کسردند جزم 


۱:۳ 


سدو اٿ چنین‌شد جدمیت نشین 
ز دشتمغان راست افراخته 
مران ملك را قدر و عزت فزود 
شود عازم کشور قندهار 
نماید زفضل جهان آفرین 
کشد انتفام از غضب بیدریغ 
کند عزم تسخیر هندوستان 
شی را نکرده باآرام روز 
که سرعت ازو برق میکرد وام 
نمود اینجنین عرض در اه شاه 
۳ بختیاری کشہ۔ دست سر 
چو دریا سر چشمه افتاده شور 
شده سرور و کته وت وان 
چو نامش بود سرفرازی مراد 
ز نخوت زند طبل 2 
پفرمود با سروران سپاه 
ز خاور زمین عازم قندهار 
بمل‌ث لر بختیاری شتافت 
چنان قهر بر بختیار ی کند 
شود باعث عبرت دیگران 
عز دمت نماییم از آن دبار 


که‌صاحبقر انا جز ین‌نیستعزم 


توجه شاعنشاه سلیمان شان از مان عراف ومز تسخیر قنددار و آ گاهی 


WW 


۳۳۰ 


بحکمش فکندند خیل سیاه 
ر پرچم علمهای گر دون جناب 
ز باکت نفیر قیامت خروش 
سیر خود کر وا فرخنده فال 
ز بانگ روا رو زهین لرزه ناك 


۰ شد از رمح گردان هد شید فر 


مه سر علم کشت زيب مپهر 
ز طوفان آن سل هامون شتاب 
کشیدند لرهای بر گشته بخت 
دلیران چو ترکان خنجر کسزار 
بيك چشم بر هم زدن‌درزمان 
ز تاراج »کردان چو برداختند 
چنان لر بدست یلان شد اسیر 
وس از قتلو غارت شەجم نکن 


که باقی از ادشان بجا مانده را 


۰ ر نمه ار شاه گردون خیم 


زرایات فرخنده پرچم گشود 
ز دامن نیفشانده گرد سغر 
دو روزی تیاسوده در آن ديار 
مه سر علم را فلك سای کرد 
بجنییدن خيل فرمود لب 
بشیررین‌ادا رخش کلگون خرام 
مبارك جبین وسن باد پا 
دمش خرمن» از خر منش خوشه‌چین 


بکنتا هرآ نکس دهش دید زه 


ز جنیش تزلزل بماهی و ماه 
در خسار خورشید و مه شد نقاب 
پرید از سر گرد افلا هوش 
چو بر تارك چرخ نیلی هلال 
ز سم ستوران فلك زیر خاك 
جہان نیستانی پر از شیر نر 
چو ماه جهانتاب و رخشنده مهر 
بسر چشمه افتاد چون اضطر اب 
ز طوفان آن سیل‌بر کوه رخت 
نود غار گر ترا شعاد 
نماندند از نام هستی نشان 
برض کشان جرا بیش ذاختند 
که عاجز بود از شمارش دبیر 
باسپهیدی داد فرمان چنين 
شاند اور زمین جا بجا 
چو گردید فارغ بخیل و حشم 
توجه بملك صفاهان نمود 
الین ارام فتاه سن 
که شد عازم کشور قندهار 
جپافرا بر آواز از دای کرد 
ز فرمانہران شد جثییت طلب 
که شبدیز برخسروش شد غلام 
هماسایه آهوی دلدل لقا 
بود زلف مشکین‌خوبان چين 
که برباد جزاین تزد ک سگره 


جنیبت کشان توسنی اینچنین 
بپابوس کامساب 
جلال جهان‌دار نصرت فسرین 
توگنتی برآمد بلند آفتاب 
ظفر رهنما شد باقنال او 
ز اقبال دولت شندش همنمان 
بجنبید از جا بفز و شکوه 


شاهنشه 


کشیددد برزیر زرینه زین 
همه دیده شد بای تا سر رکاب 


چوشد زینت افزای آغوش زین 


تالا وون عالیچناب 


روان از پیش نصرت آ بین سپاه . 


زمین کرد شي بخیل و حشم 
شد از ٹر چم کاو بانی درفش 
بدست بلان نیزه برآن شکوه 
بر اون چنان رفت گرد سوار 
بغیر از پر خود نام آوران 
مه سر علمهای پر چم سیاه 
3 سم" ستوران آهو نشان 
چو ماران ضححالك بیدا د گر 
تبرزین بلی را که بردوش بود 
چو دستك زن مجلس انساط 
کمند دلیران فولاد پوش 
ز هر سو هیونان کسردن فراز 
رات کرو ان 
سران بلوج بیابان نشين 
شدند از اطاعت رعیت خراج 
چنين داد فرمات خدیو زمان 


بی آنکه زین پس دود چذد گاه 


۱:۰ 


بدانسانکه شوکت باجلال او 
سعادت شد اندر رکایش روان 
ترازل در آمد صحرا و کوه 
چو خیل ستاره ز دنبال ماه 
فلك سیر شد مهچة مه علم 
شفق کون حریر سپهر بنفش 
که نخلی برآید ز بالای کوه 
که آورد چشم ستاره غبار 
نبسته هما در فلك آشیان 
درخشنده چون در شب تبره ماه 
زمن کشت رشك بلندآسمان 
کی وا ا 
فلك را حلالی در آغوش بود 
همی‌زد بپم سنج دست از نشاط 
چو زلف بتان زینت افزای دوش 
چو رعنا عروسان خرامان بناز 
برو بوم کرمان چو خورشید تاب 
نادد بن ا شان جين 
گرفتند انعام و دادند باج 
که رزم آزمابان کشور ستان 


بیابان بی آب در عرض راه 


۳۳۷۰ 


۳۳۹۰ 


اتف دا تانق شرت 
بلان چون بامرش پذیر! شدند 
ز جنبی‌دن خیل و فرباد نای 
چو فوجی ز گردان مفرد سوار 
شتابان بر سوی شیران هست 


۰ سپپدار افعان خنجر گزار 


پیغماییان ‏ قر کتازی کند 
درین فکر شد با خر ناگهان 
مرآن فتنه‌جویافت چون کېی 
ی رزم و پرخاش لشکر کشید 
بش وکت فزونتر ز افر اسیاب 
همه کرد خصم افکن نامدار 
وکین ندانست آن بخرد 
دلی پر ز کین ازپی کیر و دار 


بینیاد ‏ فص سهوسن پلنسد 


۰ غریو نفیرش جهانگیر شد 


بصحرای کین از پی داوری 
سپاه ظفر صید لشکر شین 
بفرمان کامگار 
فکندند طرح بناى جفا 
دو لین نگویم‌دومحشرشکوه 
ز هرسوی گشتند گرم جدل 
برآهد غریو نفین ههیب 


ز غریدن کوس رویین شا 


شاهنشه 


بلای در آفت جهانگیر شد 


۱:۹ 


نمایند پر مشکها چون سحاب 
۳ رهنوردی ميا شدند 
زمین‌شدبگردونو گر دون‌زجای 
رسیدند در سرحد قندهار 
چو تر کان بیغما گشادند دست 
چنین داشت دردل که قراق وار 
ر مردانگی دست بازی کند 
زرایات احلال شاه حپان 
ز خورشید احلال شاهنشهی 
ر بر گشته وخ عام :ل کشید 


شمار سپاهش برون از حساب 


ی 


تھمتن جورویین تن اسفندیار 
کهنتوان ز کمن هشت بر کوه زد 
برون آمد از قلعة قندهار 
ز فر و شکوهش تزلزل فکند 
مه راتش آسمان کر شد 
ف ارات چون ۳۳ اسکندری 
تهمتن نزادان رستم فکن 
کشیدند صف از یمین و بسار 
براه عداوت فشردند با 
دو سد سکنډر دو فولاد کوه 


رواسی درآمد بكار اجل 


*ز سهمش سرافیل شد بی‌شکیب 


ترازل در آمد بارض و سما 


غبار زمین .آسمانگیر شد 


ز سم ستوران هیجا شتاب 
شرار تفکهای رزم آوران 
ز برواز فولاد منقار تین 
عقاب بلا پر کشودن گرفت 
گل وگیں شد همچو کیس و کمند 
دل پر دلان صید امید وار 
سر تبزه بر سینه گستاخح شی 
ز ناوك چنان سینه ها شد فگار 
چسان کر دد ا دیذه ازسنگت کین 
شرار تفك بس رساندش گر ند 
بس از گرزة گاوسرسر شکست 
خو ا تيغ زهر سار 
ز دود تفك آفتساب منير 
بصد تیسر کین جای مد نگاه 
قطای ستوران بخون لاله کون 
رکه‌جانزتیغآنچنانمیگسیخت 
ز چشم زره خون چکید آنقدر 
بدل ناوك کینه تا پر نشست 
ز دل تر کین تا نموده گذر 


تيغ 
سیر با قزاگند از سد بر که 


سر چاك از تيغ آنسان فتاد 
سر سر فرازان ز شمشیر خست 
ز بال دل آزار شهباز تیر 
کجیم و زره از تفك ریز ریز 
چنان شد گرانبار از E‏ سنان 


ی اه بارش و ترا اضطراب WE Ye‏ 


شد از سپم قصرفلك گوشه گیر 


۰ سنان رخنه بردل نمودن گرفت 


۱:۷ 


سر سر کشان از ستان شد بلند 
نشان کشت بر تیر خارا گذار 
دل از ناوك کینه سوراخ شد 
که عشاق را دل ز مژ کان بار 
چنان کشت از گرز خود زرین 


فلك جست از جا سان سپند 


بها کاو را خوار ماهی نشست ۳:۳۰ 


چو برق درخشنده بر کوهسار 
سیه تاب شد همچو دربای قير 
زره را شده چشمپا جلوه کاه 
وھا زات اسان زو از کون 
که از تن‌سروسرزتن گا دخت 
که شدشورش|نىگىز چون رش 
تبرزین چو ابلق بمغفر نشست 
بجایش سه خدنگت وکن 
که بار صنویر بریزد ز باد 


چنان‌شد کهب ر کد رخت از تگ رکه ۳۶۰۶۰ 


کمند ہلان از کشا کش کنست 
2 عیان در هوا شد چوقمر 
اجل از نهيب بلان د کو 
هه با چاچی کمان 


ز بزندگی تیغ زهر آبدار 
ز غرنده رعد تفك برق جست 
بپردل که زدنیش زنبور تیر 
بفرقی که میخورد تیر از غضب 


ز تیغ بلان بسته شد راه زیست 


۰ بگرداب خون چرخ عالی نا 


رود سیل خو نگ رچنین درجدل 
خنجر گزار 


سر نده مردان چو غر فده شر 


برد آزمایان 


ز مردانگی زور بازوی خویش 
بوقت پسین تا بینگام بام 
شدآخر ز لعلف جهان آفرسن 
عنان تافت افعان زآوردگاه 
ز دنبال نخجیر ‏ بگریخته 
غر نیش کنان همجو شیرژیان 


رهایی ز تیغ بلان هر که بافت 
بود خیل انجم اکی بی حساب 
کجارتبهروبه حیله باز 
بر وییں تی نکس که زور آزمود 
کندخیل‌ماهی‌چوآ هنگ‌جنگ 
بیا ساقیآن آب ياقوت چهر 
بمن ده که در عين خو شحالیم 
ازا نم ى كەغەكىن کر ازوی‌خورد 


مغن بيا پیتو در کام جان 


۱۸ 


بخصم افکنی بود چون ذوالفقار 
فرور بخت ژاله سی سنه خست 
همان دم شد از شید امید سیر 
نشستی بسروی زمین بك وجب 
بصددیده بر خودزره‌خون گر يست 
چوکشتی که نبود درو ناخدا 
پینیاد عالم درآبد خلل 
نگفتند E‏ با رحم سار 
رامات کن هن 
نمودند با هم ز اندازه بش 
کشیدنه از بکد کر انتقام 
بنام آوران فتح ونصرت قرین 
صدای هزاهز ام بماه 
نبردآوران تیع آهیخته 
کرفتند سر از گربزندگان 
اکر رفت بی زخم پیکان نرفت 
بمیدان مردی دگر رو نتافت 
شود نیست از پرتو آفتاب 
که با شیر غزان کند تر کتاز 
بهم از ندم دست افسوس سود 
بود روز عیش و نشاط نپنسگه 
که جامش‌زند طعنه برماه ومپر 


,بملك فثاط و طرب والیم 


کل شادی از خاطرش بشکقد 
گوارا نباشد می ارغوان 


چونی راست با من نواساز شو 


دو بالا نما 
ز کوچك دلی همدم راز شو 


هسیر نمو دن شاهشاه فلك بار گاه ثلعة تندهار را 


رقم سنج شهنامة نادرى 
که دارای چم قدر کردون‌وقار 
ر اورنگت شاهی بشادی نشست 
شدندی دلیران فسر‌خنده‌فر 
بار کان دولت چنان کرد جود 
سرانرا ز احسان چنان کردشاد 
چو کشتن د کتردان نصرت ماب 
شرمود دارای فرخنده رای 
که‌شد گرچه‌ا زلطف‌جان | فررین 
ز گلزار اقيدچيدم کل 
ولیکن چه حاصل که تخل ظفر 
شود باغبان آنزمان کامیاب 
ز می فتاه بابد ک جا میگسار 
نگردم کر از شتا« امور 
مرا هست مطلب ازین کیرودار 
اکر نامداران کشور گشای 
بزودی سر شود قندهار 
بود فتح این قلعه اندرجهان 
ز اخلاس با هم سرآن اء 


بداتسانکهز ین بیش کر دم عرض 


۱2۹ 


چنین افکند طرح در ساحری 
پس از فتح‌اسپهبد قندهاد 
لارا زاحسان رسانید دست 
ز انعام عامش مرضع کمس 
که بارای کس جزخیالش نبود 
که‌شد گنج قارون فرامش‌زیاد 
ز الطاف شاهانسه اش‌کامی اب 
سرور سیاهان کشور کگشای 


میس بما نصرتی اینچنین ۳4۸۰ 


ز جام ننا کشیدم مل 
نیاورد آنسان که بایست بر 
کھە بر کام دل کیرد از کل کلاب 
که‌حاصل نگرددبراش خمار 
عبث هيرود سعی‌ما سر بسر 
کلید در قلعة قندهار 
بمیدان مردی فشارند پای 
اکر باشد ازهفت‌جوشش‌حصار 
کلسد در ملك هندو ستان 


نمودند عرض ای فلك بار گاه ۳٤۹۰‏ 


بماهست خدمتگزاربت فرض 


انساط هرا ۳۷۰ 


مانه اکر أمر صاسفران 
بیکدم چو طوفان پر شور وش 
گر باره شاه فلك بارگاه 
که اخلاس رزم آزمایان تمام 
بجیزی که فرمان د هم آن کنند 
کنو نگ رکنم حکم ۰ نام آوران 
سك طرفة السین مشل حباب 
و لیکن برآم نگیرد قرار 


۰ ۳۵۰ ده تخیر اسن قلعه زور آورند 


سپه سرفرازی که کیرد بزور 
پی سینه‌بر تیر سازد هدف 
بمحکم پنایی ‏ چونیلی‌حصار 
شهی کو سپه کرد بيجا تلف 
نسازد برسم سپه سروری 


برازنده شود نوات متا 
خصوصا بکاری کهصد هسوشمند 


شود سهل با عقل دشوارها 


۳۷۵۰ خر این محکم اسن حصار 


که‌چندی دران نصرت مال 
سران هر اسان لشکری 
E‏ 
ز هر سو بمحصور گردید کان 
که شاید ددش گونهاز قط »کار 
تند رام ایی وکن 


همين لحظه گردان تصرت‌نشان 
ازین قلعه بر جا نمانند اثر 
چنین گفت با سروران سپاه 
عیاست بر حضرتم لا کلام 
دود و همه مشکل سا کنند 
نمانند ازین قلعه نام ونشان 
رسانند بنیاد آنرا بآب 
که رستم مصافان دشمن شکار 
مادا که :یر خود شوو آ مرن 
دهی را که دروی‌بود چند عور 
سا هرد جنکی نماید تلف 
بود شپره عالمی قندهار 
e‏ عاقبت سود دست اسف 
که بجا بکشتن رود لشکری 
که کردیم اشگونه کشور کشا 
بتعجیل کاری ی درست 
شارنه. قتاشترش اسان کف 
بتدیس کردد نکو کار ها 
بجز این نگیرد برایم قرار 
بریزند طرح ستیز و جدال 
نشینند فارغ ز رزم‌آوری 


ز سر باز گیرند آه نکلاه 


نما ین سف ره اب و نان 


۷۱5۰ 


شود تنگه سزمردم قند‌هار 
براه اطاعت کذارند سر 


فرستند از عجز بی گیرودار 


ز شمشیر خونر یز نامآوران 
بد.بنسان که گفتم پس از چند گاه 


سپهدار افغان که از رو یکین , 


از الف وت وذ 
بحکم خد دو سلیمان سر در 
ز هرسو گرفتند اصحاب دین 
ز سهم دلیران فرخنده فر 
بافغان گرفتند آنگونه تنگه 
ز بیم هژبران به بیراه وراه 

گر فتی بکف مر رخشنده » سر 
گرفتند گردان فیروز جنگ 
شديك کس از ان سم پیشگان 
مران که کوشان بیداد کیش 
نمودند آ بین خود را لجاج 
ازآن قوم‌دور از خردهیچکس 
که نتوان برستم دلسری نمود 
نشور اسان تسرد آوری 
کند چارء شاه را يادشاه 
بخاشاك نتوان ره سیل بست 
چوشه دیدماهی دوسهد ر کذشت 
ژ الها م غیبی بوقت حضور 
که مانند اسکندر نامدار 
جهانرا مسر کنم سربس 

چنین گر ر دشمن کشم انتقام 


۱۱ 


ی درز قلعةً قند‌هار 


۳ ایام نگذشته بش از دوماه 


بخاك اطاعت نساید چبین ۳۵۲۰ 


همانرا نمایم که باید نمود 
سران جمله گشتند اطاعت پذبر 
مران قلعه رادرمیان چون‌نگین 
زد سوی آن قلعه بزنده پر 
که جا کرد گی بپروازرنگف 
تن نبارست يك نگاه 
بوقت گنش: 
بافغان خونخوار هر چندتنگف 
که لفظ امان آورد برزبان 


شتن از آن‌بوم ویر 


نکردند رحمی باحوال خویش ۳۵۳۰ 


که شابد کند دردشانرا علاج 
نمیکرد اندیشة روز پس 
بکوه دماو ند زور آزمود 
نیارد کند هر سپه سروری 
زهر فوجداری که دارد سیاه 
کنن. عفه کی چارة پیل مت 
مران کار دشوار آسان نگشت 
باند‌بشه اش کرد نا که خسطور 
بر آم که از فضل پرورد گار 


شوم خسرو مشرق وباختر ۴۵۵۰ 


همه آرزویم خیالیست خام 


پشسخیر يك قلعه زین‌پس د کس 
بقرمود شاه فلك بارگاه 
که خواهم چوفردا درا ید زپی 
بثیروی طالع ز هنگام بام 
دهم با ز کف دولت خویش‌را 
آدرحکم خود را چو صاحبقران 
بهر بك در لطف و احسا ن گشود 
بفرمان دارای فرخنده فر 


۰ خسكڭ پاش راه سامت شی تل 


برزم آزمایان سپه سروران 
دلیران حدل رامپتا شدند 
یلان جمله جویای رژهآوری 
چوشاهنشه قلعه ۳ سیر 
کشید از افق تیغ مشرق نیام 
بکشور گشایی جهان پادشاه 
بفزو شکوهی که چرخ بلند 
کد فنا آسمان بار گشت 


زسم ستوران گردون شکوه 


سیه کشت چشم زمانه زمرد 


جپان شد ز فولاد پوشان سياه 
ز بانگ‌دهل شدزسرهوش چرخ 
چنان نعره زد اژدهای نفسر 
چو اژدر» تفك‌بسکه آ تش فشاند 
ز توپ مهيب فیامت نهيب 


ر یس 3شت کشت خمپاره آتش فشان 


وه 
ارت 


تأمل شاید ازسن 
بعتمشید فر سروران سیاه 
هجوم آورم تاشود کار طسی 
ی این قلعه راتا بشام 
بدست آورم یا بدان‌دیش‌را 
کشانید ب رگوش اسپهیدان 
بترتیب لشکر هرخص نمود 
.سین قآ زار تب 
مهای روز 


رساندند فرمان صاحقران 


سامت شدند 


ز فولاد و آهن خودآرا شدند 
ستوران مهای جولا نگری 
علم زدزمشرق بر آفروخت چهر 
پی رزم لشکر کش ملك شام 
بجنبید از جا بخیل سپاه 
بارژند بر خود زیم گزنهد 
نشان قیامت نمودار کشت 
اززل در آمد صحرا و کوه 
کل آلودشد چثمة خور زگرد 
زمین آسمان شد زگرد سپاه 
دریدی زهم پردة کوش چرخ 
که اززند ی‌شد سرافیل‌سیر 


۱ فلك خوشتن را فراتر نشاند 


۱۵۴ 


زمین بی‌سکو نآسمان‌بی‌شکیب 


فضای جپان شد جم شان 


کران شد زمین وفروشدبآب 
از آن قاعه سنکی که مد بزیر 


یلان از دم صبح تا چاشتتگاه 


بس 


تیامد خلل زان همه داوری 
نشف ازان محکم سن ا 
بران قاعه چون آسمان بلند 
دگر بار ه گردان کشورستان 
همه نکدل و یکجپت فک وه 
شتابنده هس ناه 
ز اندازة حان شیر نششان 
بخاطر نهاز سنگه کینشان‌هراس 
بخارا گذر ناوك کینه خواه 
نمودقد بی پل زخندق گذار 
فرا برد خود را یکی با کمند 
سالا در ان ما همگنان 
مکی 
یکی بی سر دیگری پا ناد 


د-ر در قلعه هزد تس 


بخنجر یگی بسرج کاوی نسمود 
برد آزمابان بتدبس چند 
شد آنقلعه‌زان‌سیل هامون ستیز 
بر آمد ز افغان چنان الامان 
چوطوفان کند سیل دربا خروش 


هخاد 


بلان , از غضب تيغ 1 


۱ - نسخة» ن » زخمپارة توپ 


۱۳ 


فرو ربخت از آسمان بر ژعین 
بنای جپان کشت یکس خراب 


کشیدی زدل کاو ماهی نفیر 


قلعه ستانی نبردند راه۳۵۷۰ 


ر آن قلعەچون‌سداسکندریى 
ز خمپاره وتوپ (۱ آخشتی ز جا 
نشد ناخن فکر و تدبیر بند 
بحکم خدیو فلك آستان 
چو سیلاب پر شور دریا شکوه 
بتسخی آن محکم | بین حصار 
هراسی نه از ناوك کنتشان 
نه بیمی ز توپ قیامت اساس 


دل سبنه را کرده آماجگاه 


رساندند خود را بهای حصار ۳۵۸۰ 


چو براوج چرخ آفتاب بلند 
شد آندیگری را یکی نردبان 
هرا ندیگری اند کین بدر 
ببالا روی پا ببالا نهاد 
بناخن یکی کنجکاوی نمود 
رساندند خود را فرابی گزند 
چو دریای طوفان آشوب خیز 
که لرزید قصر بلند آسمان 
کی آواز طوفانی ۱ بکوش 


ز افغان خونخوار خون ریختند۰ ٣۵۹‏ 


نماندند با یغ سر ژنده‌بی 
بچ وکان شمش هر کامجو 
زخون سیل‌هرسو غرنبش گرفت 
ز افغان برد آوران پیدر یغ 
چنین رفت فرمان صاحبقران 
بود آنجه در ندهار ست مال 
پىی مال غمابیان تاختند 
چو گشتند فارغ ز غارت بلان 


شانی ز آبادی قندهار 


نای نوی ھم در نسرزمین 


نهادند بنیاد » چون شد تمام 
بیا ساقی ای ماية شاديم 
ای ان اة وس ارم بار 
بمن ده که هنگام خوشحالیست 
چرا مطرب از ما قو بیگافه‌یی 
که بر فهرمان سپپسر اقتدار 


نامه نوشتن شاهشاه ناج بده 


شانی و اناز جنبئده بی 
ازآنسرءسرسر کشان کشت کو 
زمین آسمان وارجنیش»گرفت 
س از آنکه کشتند بیحدبتیغ 
که باقی بجا مانده بابد امان 
از آن هژبران رستم خصال 
چو ترکان پرداختند 
بغرمان فرماندة کامران 
نماندند در عرصةُ وی از 
بحکم شهنشاه صرت قرین 
و را نادر ] باد کر دا نام (۱) 
براه نشاط و طرب عادیم 
از آن آب اش شرارم بيار 
که امروز جای تو پر خالیست 
ازن مژده آکاه کویائیی 


سر شده کشور قندهار 


ش گور سٿان ومر ماندة ممااك 


هندوستان چت شان بطلب خراچ 


که کشور کشا شاهجمشیدفر 
بدانسانکه میخواست از کردگار 


۰ز تنبیه افغان چو آسوده کشت 


سمن را چنین کرد عنیر تکار 
سلیمان شکوه و سکندر ظفر 


شد از شو کتش کشور قندهاد 


سمشد خبالش ذز آمك بگشت 


(۱) لشک ر کشی نادرشاه بقندهار در سال ۱۱٩‏ آغاز شد ودر سال ۰ بعك از 


دواژده‌ماه محاصره فتح‌ شد 
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در آندرشه‌اش‌این‌چنین تقش بست 
ز هندوستان بایدم کام یافت 
ی نامه با مرد اون کار 
بفرمانده ملكت هندوستان 
کنم خواهش‌چند ازان ارحمند 
بشو کت کنم عزم توران زمبن 
E‏ و نامه‌ام را حواب 
کنم عزم تسخیر هندوستان 
نمام ز الطاف رب ودود 
چو بر رای دارای کردون وقار 
چنین‌داد فرمان شه چم سر در 
سر ناف چین گذانند باز 
سمن ہرگ راعنیں آ کین کنند 
بحکم خدیو سلیمان نگین 
بسحر آفرینی ز روی کمال 
زرنگینی كلك کوهر تثار 
یکی نامه بر شوه دوستان 
که‌بر صلحو بر جنگ اشعار داشت 
سرا بای آن ناه دلفروب 
که ای‌شاه چم جاه شو کت پناه 
بود چون جهان دولتت پابدار 
مه رات باو خورشید تاب 
بش وکت ترا در جپان نام باد 


شنیدی کهاندرمفان پیش‌ازین 


که برشو کتم‌ملك ابران کستت 
ازین سرزمین رو بایر ان شتافت 
فرستاد می‌بابدم زین دبار 
بدانسانکه احباب بر دوستان 
گراز من يذ رقت بیجون و چند 
کشم خاك بر چشم خاقان چين 
که در پیش رام نباشد صواپ 
گل فتح چینم از آن بوستان 
سلطان هند آنجه باود نمود 


بمشکن رقم منشیان دیس 
بکافور کگردند زینت طراز 
مخظط چو خوبان ما چين کنند 
قام زن وزی ران دانش قرین 
قلم بر کرفتند مافی مثال 
چو بهز اد گشتند صفحه نگار 
نوشتند بر شاه هندوستان 
دبیری چنین نامه کمتر نگاشت 


زمضه‌ون رنگین چنین‌داشتزیب 


سلیمان سپاه و فلك با ر ا۳۹۳۰ 


بکام تو باشد فاك را مدار 
سراپرده‌ات چرخ زر ین‌قباب 
چو بام ربیعیت هر شام باد 


زابرام اعیان ایران زمین 


نهادم بسر تاج ظلاللپی نشتم باورنسکه شاهنشهی 


۱9۵ 


چوصبح شکوهم دمیدن گرفت 
بتنبیه افغان خنجر گزار 
شد از فضل پرورد گار جهان 
کنون همحو اسکندر تامدار 


۳۰ کند تنگی ايران کروه هرا 


سلیمان نشان اقبال من 
مه رایتم آسمان گیسر شد 
هدار فلك بر هرادم مود 
من امروز اسکندر ثائیم 
فلك رفعتان جمله يست منند 
سر سرور سر فرازان منم 
منم آتکه یا خنجر کی دمار 
بخیل و سپه فخر خاقان منم 
فلك اة بارگاه هدست 


۰ همه سر کشان سر بدوران من 


شهانی که باشند گرون فراز 
جهان شهر باران گردون وقار 
بود شو کت و حشمتم را چه کار 
شکوه آزمایی کنم گر بکوه 
کشم‌همچوخور شیده رکه که تيغ 
بدربا اکر وانمایسم جلال 
چو کیرم بکف تیغ پیداد را 
اکر ساب تيغم بسر افكند 
کمند جلالم بروز جدل 


۰بمپاهم همه گردو رویین تنند 


۱۹ 


ظفر در رکایم دویدن کرفت 
بشو کت شدم عازم قندهار 
بدانسانکه میخواستم آنچنان 
ز شوکت بهاهان کنم افتخار 
نتابد جلال وشکوه مرا 
سکندر _ مثالست اجلال من 
چو خورشید تیغم جهانگیر شد 
جهان امن از عدل و دادم پود 
ملك سلیمانیم 


زیر دستها زی دست منند 


سزاوار 


خدییو ظفر صید دوران منم 
شهانرا بر آوردم از روز کار 
ز فرماندهی شاه شاهان منم 
فزون از ستاره سیاه هنئست 
نهسادند بر خط فرمان من 
اين د رگه آرند روی نساز 
در سن بار گاهند خدمتکرار 
بافراسیاب و باسفندیار 
ز سم ستورم شود بی شکوه 
جپادرا مسر کنم بیدریغ 
رود شورش انکر شن ازخیال 
در آرم ز پاکوه فولاد را 
ز خورشید » گردون سپرافکند 
سندد ز کين دست و بای أجل 


هماورد هربك بصد بهمنند 


ررم آزمایی اجل راست سر 
ا 
بگردی که کویم‌شود کینه خواه 
زحکم نمایند هس يك گذار 
سان نهنىگند درا ستیز 
بدینگونه ک 


شمار سپاهم بخواهی اگ 


ل 


د ان سیاه مناك 


که بیرون ز وصف وروایت بود 
ز نیروی طالع بدینگونه خیل 
نیارد کسی سد راهم شدن 
همه سد اسکندری نودو 
از سل يك سروریم 
با گان مارا چو از تر مان 


چو ماو تو 


در دوستی میزنم زان نخست 
براه وفا پا نی استوار 
بتو آنچه ؟ م اطاعت کنی 
بکی آنکه گنجی فرستی‌مرا 
د کر آنکه سرحد ابر آن د هند 
پذیرفته ات کرشد اینمدعا 
وک نه مپشای پرخاش باش 
م این کل که‌بینیبصد ا بورنگف 
| کرصلح جور ہی وک کر جنگ é‏ جو 
بتو صحبت اون نمودم تمام 
ز کلك‌جواهر نشار دبیس 
گزین کرد نواب مالك رقاب 


۱۷ 


ز شمشیر خونر یزشان در خطر 
کنں دست بازی بفرنده شیر 
بجای کلاه 
ز دریای آتش سیاو خش‌واد 


ول آرد برایم 


از اشان جپانست آشوب خیز 
که ده ر كحرف صداهریمنند 
برو چون من جم ستاره شمر 
سان عدد بی نهات بود 
نمایم بپر جا که‌چون سیل‌سیل 


هماورد خبل سپاهم شدن۰ ۳۹۷ 


که پیشم ز خاشاك کم دود 
زيك بحر دوشایگان کوهرم 
نسب هر سد تا صاحبقران 
که گر نرد الفت سازی درست 
سای مت کین 
دو مطلب که دارم اجات کنی 
که باشد بنعل ستورم بها 
ز آب اتک باشد و ملك سند 
اسای مواسات دارد شا 


یا دار 


مکن‌خواب راحتد کر بر فراش ۳۹۸۰ 


همش بوی‌صلحست‌همر نگ چزکه 
ازین دویکی‌را که خواهی بگو 
سخن ختم کردم برااینو السلام 
چ وکردید صفحه نکارش پذیز 
دییری زهوشو خرد بپره یاب 


وژیری دبسیر خرد را مشیر 
جپان ازعت‌اعی سندیده کر 
جهان کمالش بزیر نگین 
برسم رسولان صاحب کتاب 


۰ کرو آنجه در محفل گفتگو 


زیانی خداوند ایران زمین 
که از من بدارای هندوستان 
مباد آرم بر سر خشم و کین 
ر حکم مطاعم هكن سر ۳-13 
جواب آنچه کوبی‌بیندیش و گوی 
اساس مواسات بر هم مزن 
تو مفرور بر زور و بازو هشو 
بپرخاشجویی مرا بر میار 


چودردای زشار آید بشور 


۰ ۰ مک ن‌کاری ارو نامور 


کنی کشور خوش را پایمال 
مکن‌کاری ایشاه فرمانروا 
در لعل صاحبقران را زهوش 
گر پل ی ا گنت ا 
ز پندآنچه دانی‌زبانی بکو 
حدیثی برایش که‌از صلح خوان 
یات هیر و الت کر | 
کنی شاید آفسانکهآنبی‌قرین 


جبین سای | کنون بر این آستان 


۷۰ بفوجی ز گردان جمشید فر 


۱5۸ 


جو هر درخشان ضمیرش‌هنس 
خرد بهره‌بی دانش آموز کار 
ز حاضر جوا بی سخن آقرین 
نمودش دلیل طرق صواب 
بپرسند کوید جواب نکو 
به پیغامبر کرد تلقین چنین 
9 کای خدیو فلك آستان 
که برجبهه امافتد از خش‌چین 
که بنمایمت فر لشکر کشی 
طریق صلاح از خرد بشه‌حوی 
ز ناداتی از حرف کین‌دم مزن 
بکوه گران هم ترازو مشو 
فتاه تا | هون 
بس اف رساند بنز ديك و دور 
که از دولت خود نمانی اثر 


س 


ز سم ستور سپاه جلال 
که کردیسرانگشت افسوس خا 
کشانید پیغامیں چون بگوش 
کہ ہر خسرو هند درپیشگاه 
هم از حشمتم تا توانی € 
که از وصف رزم نبرد آوران 
کن باش با خشم‌و کین آشنا 
نیارد. مرا بد رسر خشم و کين 
پس آنکه نما عزم هندوستان 

قبا آهنان مرشع کمر 


بحکم خداونند: اهران من" 
روان شد زدربار عرش آستان 
پیا ساقی ای مایهصلح‌وجنگه 
بآ یسن حمشیدچم دمب تم 
با ای مغّى که بر کام ما 
ہما راست کیشان صاحب مذاق 
نوا سازما شو که معشوقه وار 


بارسال نامه رسول زین 
بدربار دارای هندوستان 
کل‌مهر و کین‌را زتوآب ورنگگ 
میم ده میم ده هيم ده میم 
رود هفته وسال و اتام ما 


مخالف نبی گر چواهل عراق 
بودهمدمم شاهمد و کار 


نامه نوشتن فرمانده ممالك هندوستان درجواب نامه ساطان سلیمان‌شان 


و فر ستادن بدر بار گر دون مداد و بر آشفتن صا بغر آن 


بدینگو نه كلك جواهر نثار 
که شهنامة شاه جم پاسبان 
مکو نامه بل تس زهر آبدار 
مگو نامه برهان قاطع بخوان 
ت و گفتی که آن نامه دللشن 
کەمیکر د مضمون آنا کلام 
شه هند از معنی آن کتاب 
که ای زینت بخست وتخت‌شهی 
خدیو جهان‌بخش گیتی‌ستان 
ظفر صیددارای فرخنده رای 
مبارك بود برتو تاج شهی 
کوفت: واه افروز باد 
بود تا مدار پلند آسمان 


نود خیمه احتشامت هن 


کند مصحنم را مررضم کار 


چویر خواند دارای‌هندوستان 


حروفش چوناوك همه دلگذار ۳۷۷۰ 


که پسشش بود کند تيغ زبان 
فرود آمده زاسمان برزمن 
بهر کس‌جدا کانه حجة تمام 
بر آشفت بنوشت اشان جواب 
شرف بخش دیسم ظل اللهی 
سلیمان سربر وفلك آستان 
عدو بند خاقان کشور گهای 
بفرق قوکسترده ظل اللهی 


شت خوشتر از صبح نوروزباد 


جپاندار باشی تو اندر جهان۳۷۳۰ 


درو مجه خورش.د ر خشنده‌چهر 


۱۵۹ 


4 ساقی بزم اهیند باد 


ببزم شاطت زند زهره ساز 
بود مپررای تو دور از زوال 
همای طفر صد دام تو باد 
EE‏ فا 
ز انصاف وعدل ٿو روی زمن 
فاك اقتدارا لد اخترا 
پس ازطی رسم تارف » قلم 


۷۰ کهفر خنده هنگاهی از روز گار 


چو پیغمبران رسالت مآب 
چو بر التفات تو اشعار داشت 
گل انبساطم زخاطر شکفت 
چومضمونآن گشت صورتپذير 
محزّر نگردیده بود آن کتاب 
گل‌معنیش را که‌صد رنگه‌داشت 
سراسر بسان عصای کلیم 
کپی در ز مهرو وفا میگشود 


الفپاش برراستی بود دال 


۰ اگر بود نوش به‌نیسکی قرین 


اگر مهر بستی زه‌ایش‌میان 
غرطض اینکه باشد همه‌ناصواب 
چه‌حدت که کو بی‌چومن خسروی 
در صلح بیجاست با مامسزن 
مکن آرزو مگذران ازخیال 
ز لطف الپيست تاابنزمان 


بدستت اباغی ز خورشید باد 
مه و مهرباشند دستك نواز 
فتد اختر دشمنت در ومال 
قضا تابم وبخت رام توباد 
اساس شکوهت بود استوار 
شود رشك افزای خلدبرین 
خداوند کارا جهان سرورا 
تلو ح بیان مینماید ر قم 
نو توا 
رسول تو آورد برمن کاب 
نه کم بلکه سار او داشت 
رانک که هوشر وسف گنت 
چو آیینه ام در ضمیسر مثیر 
بمن از تو غر از عتاب وخطاب 
هم ازصلح پوبی‌هما زجنگ‌داشت 
درو مندرج بود اميد و یم 
گهی فصلی ازباب کین‌مینمود 
و لیکن کجی بود ظاهر زدال 
ولی بای او بود بد همتشین 
ولی کافش از کینه‌دادی نشان 
مضامین ارسال کرده کتاب 
کن اھ 
چه,.سود آهن سردراکوفتن 
که با چون منی صلح‌باشدمحال 
کز ابام تیمور صاحبقران 


ر و نھی ترا پیروی 


. (+ 


نياگان ما ان‌درین بوم‌وبس 
کنون تا رسیدست نوبت بسن 
بشو کت جپان شهریاری کنم 
کس از س رکشی سر زفرمان‌من 
مه رایتم کاه جلوه گکری 
نه درهفت کشور شه سرفراز 
نه درزبع مسکون نهدربحرو بر 
شوم گر بدربا شکوه آزما 
شکوهم بسودش وکت آیین‌سی 
اکن لشکرم راندانی شمار 
توای تازه دولت بخود پر مناز 
کی کوک وش 
کەدر هند فرمانروایی کند 
بروعبرت اکنون از یشان بگیر 
سرس رکشان بنگر ای کامجو 
بایشان نظر کن که از تیغ تیز 
چو کفتی که‌هستيم ازبك ناد 
مباد آنکه ای‌خسرو کامور 
که از عجز این کفتگو میرود 
بیندیش ازین کفتکو ها مال 
نه هندوستان همچو ار ان بود 
چو تو سر کشی چون فرازد علم 
چو ایر ان[مینش بزیر نگین 
مک ایخد و سلیمان اسای 


همه بوده اند از شهی کامور 
شده شوکتم زيب این انجمن 
بفرماندهی کامگاری کنم 


نیارد که بیجد بدوران من ۳۷۹۰ 


زند پنجه باشمسةٌ خاوری 
نه در شش‌جهت پنج نوبت‌نواز 
چومن شهر بار ست وال کوش 


"فزونست الخد وف E‏ 


۱۹ 


بدان ‏ کس نداند بجز کرد کار 
که‌چند س ت گر دده بی‌سر فراز 
بخاك سیه برده این آرزو 
بش وکت چو من پادشایی کند 
ز روی خرد پند من در پذدر 
بچ و کان تیغم چان کشته کو 
نشان چون نماندم بروزستیز 
بتو پسرسو مهرم از آن فتاد 
کنی زین سخنها خیالی د گس 
دراید بسر چونکه کودك دود 
اکر پند خواهی بگیر از ملال 
که بك کشورشرادو سلطان‌بود 
زندد دولت جملگی را بپم 
در ۲ ید بآسانی این سرزمین 


تو هندوستانرا به ایران فیاس 


VY 


۳۷۸۰ 


هزاران چو شاهان ایر ان زمن 
برای تمتّای این طرفه باغ 
بخوان هوس دست ازحرص دار 
بسست» یه گاو تازی مکن 
ازین بیشتر اسب خود را متاز 
زحشمت گرت‌همجو دارافرست 
سپاه تو در عرص کار زار 
بلان منم نی کم ار 
رهی را که ارفته کس ہا منه 


۰ مپز با خودا ,سان زخامی خبال 


۳۸۰۰ 


کر آید دو عالمسپه بیر جنگ 
به الیرز مشت آنکه از کینه زد 
تو بازی متا هما دی هکن 
بآ تش هرانکس که دستآزمود 
هوس باشدت گر نبرد و ستیز 
چو ایرد ترا دولتی داده نو 
ترا بس همان ملك ایزان زمین 
بتو آنچه بیست گفتم کنون 
موا برس خشم و کین بر میار 
معاذالله ار تند خویم کک 
بدا نگ نه تيغ آزمایم بتو 
که بردست وبازوم در روز کین 


درین بار گاهند کتسد نشین 
بکن باد نخوت برون از دماغ 
بسان کگرسنه شکم بر هیار 
تو باشیر روباه بازی مکن 
پشمشین و نیروی بازو مناز 
مرا نیز ش وکت چو اسکندرست 
بود گر چه رویین‌تن اسفندیار 
همه پپلوان و تهمتن تنند 
تاه شن اننائ تمتها مب 
نود باژ را صید عنقا محال 
نبار ند دربا کرفت از تنگ 
همانا که بس سنگ ينه زد 
ہنس فلك پر کشایی مکن 
جهان تبره چون موشد از آه دود 
خبر کن که بنمایت رستخیز 
سر خویفتن را بگیرو برو 
که ده پادشه داشتش در نکن 
عنه با ز اندازة خود برون 
بیندش و فرصت غنیمت شمار 
ز روی عضب کینه جوم کنی 
چنان زور بازو نماسم بتو 


قضا کوید احسن قدر ون 


(۱) درین مصراع دوغلط مشهودست . یکی منم‌بجای من‌هم .دیگری قافیه رستم‌در 
مقابل‌تن که‌مسلما تحریف کتابست وظاهراً بايد مصراع صحیح چنین باشد ٠»‏ 


ره خو د کم زرستم بلان منند. , 


جز این باتو دیگر ندارم سخن 
جواب عتاب کتاب صواب 
به پیغمیر نامه بر داد باز 
شا ساقی آن لعل ستال: را 
بده آنقدر تا بجوش آردم 
همان جام اسکندرم ده بدست 
بدستم پیاپی چنان ده ایاغ 
چنان کاتش کین وزاندم 
مغنی مخالف یر نستی 


سں راستی را کون یش ار 


فتد هن کدامت دسند آن یکن 
ز تحریر چون کشت انجام یاب 
که او بخاقان گردن فراز 
OO DEE‏ 
جو بحر خزر در روش آردم 
کهبینم دروصورت هر چه هست 
که مانند مشرب شوم قر دماغ 
سخن گر رود 
چرا پس ہما راھہیں نیستی 


۳ 
که در مشورت باشدم با تو کار 


آگاهی يافتن ساطان سلیمان زشان از مضمون نامه فرمانده 


هندوستان و بر آشفتن از آن و مشورت با سپه مروران 


بچ تخیر هند و ستان وگل فح یدن ازآن برستان 


رقم زن دبیر خرد بهتره بار 
که‌ازهفد,چون‌نامه‌بر» با زگشت 
رسولانه تبلیغ آنگه نمود 
دوقتی که ودند در پیشگاه 
دبیری مرآن نامه را شر کشو 
مگو نامه بل موج بح ستیز 
سرا پا محرر ز باد مثی 
سوادش بخواند ا گر روز گار 
ز مضمون" او یافت چون آ گهی 


بخ | شفته شد فپرمان زمان 


۱۹۳ 


ین مافد آغار در روز کار 
عیرس فا سر افراز گنت 
کنانی. یه ازل رو کته نود 
ستاده همه سروران سياه 
بنزد شه آغاز خواندن نمود 
همه شرح والفاطش آ وشن خىز 


کند آتش خشم ۳ دامنی 


ر اشوب کردن تگیرد قرار ۳۸۳۰ 


شرف بخش ات ظل‌اللهی 


شداز خشم هو بر تاش چون‌سنان 


ور فر تحاندم ۷۳ 


کل ار ان شیر کان 
ز اندیشه عبر بفندق بر فت 
پی مشورت با سپه سروران 
که‌ای نامداران فیروز جنگه 
شنیدید آن نامه نا صواب 
همین مختص دس ز تفس وی 
کنو نا بدای‌صاحب اندشگان 


WAY:‏ کنید از برای مال از نخست 


خرد آنچه برلوح خاطرنکاشت 
که هر یك پسندم فتد آن کہ 
ز روی ادب سروران سیاه 
و اخلاص با کت کر همزبان 
بمفتاح پاسخ ز درج دهن 
که شاها چهان در ناه تو باد 
ترا هفت کشور بزیر نگین 
بود چتر دار جلالت سپهر 


ددست شکوهت دوقت شکار 


۰ نسند در اوج سیپر جلال 


شی بر جناب تو پاینده باد 
کیانی درفش ترا ای جذاب 
مقاطی نوم کت با لت 
تصاریف حال تو مختل مباد 
دل دشمنت باد اجوف مثال 
بود رای اسیپپندان رای تو 


بر مهر رخشان سپا را چه نور 


بلعل آشنا ساخت در مين 
دی 


چنین شد ز باقوت گوهر فشان 
سیه سرفرازان با فرو هنگی 


در ز الماس تدر سفت 


که بوداز شه هید بامن خطاب 
که فصلی ز باب جدل کرده طی 
چو ارباب رای و خرد پیشگان 
بتدییر هر ك خیالی درست 
نمایید بر حضرتم عرضه داشت 
بدان صاحب رای احسان کنم 
پس از جبهه سایی. بذرگاه شاه 
با بين و رسم ستایشگران 
گشودند اینگونه قفل سخن 
سپهر روان خاك راه تو باد 
در آمد چو سلطان خاور زمین 
شود مشعل آفروز بزم تو مهر 
همای ظفر باد شهباز وار 
چو خورشید مپر شکوعت زوال 
چو اقبال ءدولت ترا بنده‌باد 
بود هپجه از ینجهٌ آفتاب 
به از سال ماضیت مستقبلت 
محت ترا دیده ال هباد 
زمانی نماند صحیح از ملال 


سں ما نداند جز بای تو 


نه تدبیر جوید سیلمان زهور 


۹ 


به رای توچیزی که کنو فرار 
چو شه ما اکر رای میداشتيم 
بجز رای نواب مالك رقاب 
چو اتات دو ین هنن 
بود دلپسند 
کسی‌از سران‌چونکه‌ازهیچ باب 
خدیو فاك قدر نصرت حنود 


سیه سروران 


عقیق یمن را گهر ریز کرد 
1 بحر اندشه را بر فشاند 
که بر خاطرم نقش بند خیال 
شود کربآن رنگ صورت پذیر 
که چون من که جلوه‌از دلبری 
کنونم چو خورشید رای منیر 
که عازم شوم سوی هندوستان 
مر آن ملك راهم بزیر نکین 
جزان کشور این ملك ناید بار 
شه هند را وانماسم شکوه 
ستانم ز رایان آن ملك باج 
ز جاگیر خالی کنم هند را 
کزند یاوه رسانم بلات 
صنم خانه ها را مساجد کنم 
ز مر آت هندی برم زنگه کفر 
کم خانقه دسر ومیخانه را 
شه هند را تیم گیرم زدست 


من و اوچو بودیم از بك نژاد 


م۱1 


کند کی ز تفه ما گذار 
بتخت شهی جای ميداشتيم 
بنزد 
شوداز خرد آنجه صورت پذیر 
پذیرای رای خرد پروران 
نشد رهنمای طریق صواب 
سر درج اندیشه را ب رگشود 
چ وگل لعلرا شگر آمیز کرد 
بگوش سپه سرفرازان کشاند 
نر زد جز انکاره این مثال 
بدانگونه خواهد شدن دلپذیر 
سی اهل دل سازد از دل بری 


چنین پرتو افکن بود در ضمیر ۳۸۹۰ 


شوم کلشن‌آرای آن بوستان 
بشو کت در آرم چو ایران زمین 
که‌بی‌زلف» آنئيستدرحسن بان 
که‌نازد بشمشیر وخیل و گروه 
زجا گیر و گردنکشاش خراج 
مانم بجا سرور سند را 
زنم آش کینه برسوهنات 
باحسان اهل دعاجد کنم 
بایمان نمسایم‌بدلرنگه کفر 


نمایسم زاسلام بیگانسه را ۳۸۷۰ 


زنم چون کجك برسرپیلمست 


آزین پیش جز این‌نبودم مراد 


خر دهند شود صواب + ۳۸۵ 


که آزمپر با وی م دارا کنم 
زحکمم چوا کنون کندسر کشی 
دم از رزم و پرخاشجوبی زند 
کند پیش خود گاوقازی بسی 
ندانم خیال چه کر ده مرا 
که اززور و بازوش ترساندم 
زمردان ود نام لاف وگزاف 


۰ کن د کرد گارم اگریاوری 


چنان پشت وی آورم برزمین 
جز این‌هیج سود دراند شام 
نکر ازان‌باده تا نشاه ساب 
خماری مرا زان‌شراب ا رزوست 
شه ا زکفتگو چون‌فرو ست لب 
پس از سجدة. شوةٌ بن د کی 
که سود ميجر ند ی کار ها 
ز تو رخش دولت بر-انگیختن 


برافراختن رات از شهربار 


۳۸۹۰ نود شفغعت ۳ صاحیقران 


دل ازشاه دادن دلیری ز ما 
ند ما بن د انیم خدمتکزار 
دهی هرچه فرمان‌همه آن کنیم 
کہ باشد شه هند کز سر کشی 
چه بارای آ نش کهلاف و گزاف 
همانا که شنیده جاه ترا 


رای کک قسغ زهر اوا 


۱۹۹ 


برویش در دوستی واکنم 
بود بر سر زور ولشکر کشی 
زکینه در تند خو زنند 
دلیرانه کردن فرازی بسی 
مشو کت قرین که کرده هیا 
که افسانه ازشو کتش خواندم 
گهی ازنبسرد وستیز ومساف 
ز نسروی بازو برزم‌آوری 
که گوسد سپهربرین آفرین 
ہی شوق هیوست در شیشهام 
براحت نگیرم زساقی شراب 
کهبا کام دل شاه هھی‌نکوست 
سپه سرفرازان بخاك ادب 
نمودند عرحش بفرخند گی 
بود همجو گفتار کردار ما 
بمردی ز ما تيغ آهیختن 
ز اسپهب‌دان عرص گیر ودار 
ظفر صید کردن زنام آوران 
ازو صولت زشیر گیسری زما 
ز اخلاص بر در گپت جان‌نث ار 
بود هرچه رات بدانسان کنیم 
تماید يتو فر لشکر کشی 
ہش شکوهت زنك :از ما 
۱ 


ذل ده خدروش سیاه. تس 


۳ آرینم از روز کارش دمار 


کر او غزه برخیل لشکر بود 
بنازد | کر او شضلان مست 
قوی پشت اکر او بسیم وزرست 
ز نیروی بخت‌تودر رو زکین 


موی کردد GT‏ نه تيغ آزما ۱ 


کشد زاغ بیرون زح د گر حشر 
بآسانی ازلطف(۱ اجان آفرین 
چو یران که‌بودش بهر کشوری 
ز تیغ قو از آنیمه سر کشان 
بآ نپا نظر کرده در روز کار 
بپیش تو فرماندۂ هذی کیست 
ز فضل الپی بفرمان نو 
تواند هسر کند هید را 
چو عرض امیران اختسر بلند 
پس از رسم اشفاق سلطانیش 
او مالک راهن 
بحکم خدوو سلیمان سرسر 
بکردون سر از فخر افراختند 
بیا ساقی آن باده لعل کون 
يەن وان ارش فتنه‌خسز 
چنان کن که جا گیر بام شود 
بیا مطرب از خواهش دوستان 
کنون‌نامو وصف صفاهان مبر 
خوشم ارشوای نقابور تسست 


(۱) نسخه Cpe“‏ فصل 


۱۹۷ 


سیاه ٿو ازوی ته کم نود 


ترا بختی‌مست نسزوی کمست 


قرا هم حپان ردن باورست 4۰ 


جدا "کانه‌هر بلقیزاصحاب‌ددن 
که دسئت هر بزاد وروت قتا 
عقابی نماند از اشان اسر 
ترا آمد ایران فر ر نگن 
سان س‌زدر سیه سروری 
تم بجر نام نود نشان 
چه تاشد شه هن را افتدار 
وه رور کشور سز چست 


یکی از سپه. سرفرازان تو 


از رال نکن آورد سند را ۳۹۱۰ 


بنواب صاحبقران شد پسند 
چنن رفت فرمسان خاقائیش 
ی کس ز باستنی بردهند 
سران جمله گشتند اطاعت‌پذیر 
بتر تیب لشكر بیرداختشد 
که دار دگل نشاه‌اش بوی خون 
که کیرم ز هستیشر تکستیز 
شه کشور هند رای شود 
بکش نغمة رال هندوستان 


که نبود هوای عراقم بسر ۲۵۲۰ 


۳ 
تمتا بجزسیر لاهور تسست 


ونم مدم از بتان حچاز بخوبان کشميريم . عشفباز 
توجه شاهنشاه ناج بغش کشو ر ستان با لشکر دریا روش تخیر ملك 
هندوستان ومحاربه با ناص ر لدو له سر هناك کابل و گرفتارشدن او 


دردست فازیان تصرت دشان 


۳۹۳۰ 


کہ سلك کلك مرشم نگار 
رقم زد خی هندوستان 
که گیهان خدیو فلك بارگاه 
باهنگك تسخیر هندوستان 
بفر خنده هنگامسی ارو کار 
بجنبیسد از جا بخیل وحشم 
ظفر همسفر دولش همعنان 
مرب ز شهزاد اش یمین 
هزاران چو شاهان‌جم اقتدار 
E‏ 
ز بانی روارو نبسرد آوران 
ز جوش نهنگان بیداد کوش 
ز پولاد پوشان اهسن کلاه 
فلك شد. ز ماه علم کامیاپ 
ز وج دلیران پولاد پوش 
بمنجوق‌فر خند کلگون حر بر 
زرمح دلیران آبين ظفر 


بدینگونه در صفحه ۳/۹ 
٫کام‏ دل 


اش از مشورت اران سیاه 


چو مانی دوستان 
که چیند گل فتح از بوستان 
سر افراخته‌رات ازقندهار 

بتمظیم او آسمان کشت خم 
روان دررکابش سپه سروران 
ساوش ز خاقان نصرٽ قر ن 
پی دورباشش روان هر کنار 
خرامان بشادی کروهاکروه 
تزلزل فکندند بر اسان 
چو دربای‌قازم‌جپان درخ روش 
روات که اهن سر اه واه 
ز چشم مسحا فتاد آفتاب 
جهان همچو دریایآهن‌بجوش 
چونور جمانتاب مهرمنیسر 


جهان بیشه بی شد ب-راز شیر نر 


۶۰ زسم ستوران آهو نگاه عیان وت ماهی‌نهان اگشت‌ماه 
تو کفتی که‌ازعکس کلگون" قطای ‏ جهان کرد دربرشفق کون لبای 


۱۹۸ 


ز نعل ستوران هیجا شتاب 
که عکران: فرل: رن 
بگوش کس از کوس واز کزّنا 
جر کرده سره دل شکیب 
چوطاوس از عکس‌رنگه سیر 
شرر ربخت سم ستور آازشتساب 
بدانگونه صرصر تکان کرمرو 
چنان نوبتی ازدهل نغمه سنج 
درای هیونان گردون شکوه 
عیان ازسپر فیّهوصای زری 
کمان هژبران نصرت شعار 
تبس زین بدست نبردآوران 
تن نو خطانر! زره شد حجاب 
دلیران صد همای طفر 
بشم مه ری چرخ برین 
ازآنسهمگنن‌سیلآ شوب خیز 
بر و شکوهش‌مر آن تند سیل 
که‌ازموجه‌اش کشت سیماب‌وار 
ضرت اتکی ی‌آنجنان 


چو برمهجه رات آن سیاه 


بفرمان فرم‌انده سرفراز 
چ و کشتند روزی دوسه رهنورد 
سپه سروری ناصر الدو له نام 
و اه هی الارن و 


چو از پیشتازان أبن ظفر 


زمینرشاك کردونرفعت جناب 
چو زلف بتان‌زینت‌افزای‌دوش 
ناهت جز انا فتحنا نوا 
ز اصر مسا و فتح فرب 
بصد رنگهابلق بسر جلوه کر 
عبان کشت رخشنده‌برق ازسحاب 
که‌صد بار از برق برد هکرو 
که بردی نوایش‌زدل درد ورنج 
عرب‌سان حدی کو صحراو کوه 
چو خورشیددرچرخ نیاوفری 
ز هرسو نمودار قوس النّهار 
عبان چون هلال از بلند آسمان 
بدانسانکه برمهر رخشان‌سحاب 
چو شاهین‌زتر کش بر آورده‌سر 
بگیتی ندیدی سیاهی چنن 
هه ویز نک ای کرات 
باقلیم هندوستان کر د ميل 
زمین بی‌سکون وفلك بیقرار 
دعا کو ملك اختر آمن کنان 
بروبوم غر نین شد جلوه گاه 
کروهی شد ازلشکری پیش تاز 
ظفر صید گردان آ بین نرد 
بسر‌هنگسی افر اسیاب احتشام 


در اقلیم کابل نگهدارب ود 
رساندند صر صں تکانش خر 


۳۹ 
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۳۹۹۰ 


۳۹۷۰ 


۳۹۸۰ 


۳۹۹۰ 


ر خامی چنال‌بخت‌باخود خیال 
وليك آن‌سپهداربسر گشته‌دور 
کجا حد عصفور و زاغ‌سیاه 
زکن آن سپهدارآسن غرور 
بر افراخت رامت بجاه وجلال 
بر آورد از کوی‌رویین خروش 
دلیرانه بنمود از سر کشی 
دمانید بر نای زرینه دم 
چوسل بل گشت‌هامون‌شتاب 
برد ۲ رها نان آین ۳ 
ندادند فرصت که در تیاس که 
دلیران صد همای ظفر 
سمند شحاعت بر انگیختند 
یلان را سری از سياه عدو 
کسی ناشنه جلوه گر در نبرد 
زا وتف ارو ره 
پسان نهال صنوبر ز سر 
درون دای ننهاده ناوك ز کیش 
نگشته سحاب يان تیغ 
ی سیر کردان گردن فراز 
ییاز یوت 
فکندند در عرصة راگن 
سپه سرورهند بی دارو گیسر 
رساندند او را بخم مت 


۱۷۰ 


که در پیشدستی نباشد زوال 
نداست با سیل بیجاست زور 
که خشم آزماید بشاهین شاه 
در آورد طوفان لشکر بشور 
دهل را نمود اشنا با دوال 
چنان کز سر آسمان بردهوش 
نبرد آزمایی و لشکر کشی 
بمیدان مردانگی زد قدم 
بار کان کیتی‌فگند اضطر اب 
ج و کشتند آ که ازآن رستخز 
صف آرا شود خصم هندوسیاه 
تین ار تیه کش وه ین 
بخصم افکنی تيغ آهیختند 
نگشته بجوگان شمشر کو 
نیالوده سي ستوری بگسرد 
ززاغ کمان کوش نشنیده زه 
نکر 
نخسته دلی سینه نا کرده‌رش 
ور 
نکرده زره دسدة شوق باز 
ز فولاد منقار بازخدنگ 
بزاغان هندی زا که 


د دده سروسنان بارور 


شف ق گون ز خون‌کسی 


بدست نبرداوری شد اسیر 
بنزد جپان سرور ارجنمند 


که هرغ ظفر سوی مابال زد 


خدا کردەچونٰ درجپان نادرم 
اسر یار دام کف 


۳ قید گرفتاری ازاد شد 


ورا شه بگردان آیین نبرد 


چو رابات شوکت بکایل‌رسد 
بز رگان کابل بفسرخندگی 
از آنمملکت هام شا هت ان 
پسخیر پیشاو ر آهنگ کرد 
بیکدم نهنگان دربا ستیز 


پهندوستان هم کند ناصرم 
شد از لطف شاهنشپی‌بهر ه‌مند 
امان بافت ازحان ودلشاد شد 
دلیل ره کشور هنن کرد 
بتسخیر وی داد نصرت نوید 
نهادند سر بر خط نک 
باقبال فتح و ظفر همعنان 
کذ رکه بآب اتلك تنگ کرد 


د شققب: از ان د 


ر پرشور نیز ٤٠۰۰‏ 
توگفتی ازان رود دربا نهاد کذر کرد طوفان آتش چوباد 
چو مه شه بهسر شهر رو عینمود زهر برج فتحش دری میگشود 
بشو کت ین فا که کرد ميل ینن کمن سد آن تند سیل 
باجلال خافان جمشیں جاءه چو اقلیم لاهور شدجلوه گاه 
نشو کت خديو مایت جنود ۰ ازان کشورآهتگف دهلی نمود 
پی سد آن سیل دریا اساس که ازموجه‌اش داشت‌طوفان‌هرای 
طلب کرد لشکر خداوند هند زبنعاله واز کنات ر سند 
زکشمیر داز پتنه ۲۳۱و مولتان ‏ زل یور" راقصایهندوستان 
سرحت وو ناء ود ان دکن ھم ا فوج داران روینه تن 
ز رایان سر حد توران نشین مم از زیر بادات )ا نسرزمین 4۰۱۰ 


ز ترك و مغل زاده را در جنود 
زهفتاد و ىك ملت تا کر 
هه آمد ز نزديك و دور 


بخیلی چنین با دولك زنده فيل 


هم از کبر ونصرانی واز مهود 
هم از خیل اسلام تنکوسیر 
بدهلی فزون از لكواز کرور 
که_باهریکی بود کوهی‌عدیل 


)۱ جگناټ نامبت ومعمدست وز ر گے درشهر دکه بدین نام مشهورمیباشد وشامل قراء و 
قصبات (۲) پتنه ازشهرهای خوش آب و هوای د کنست در سه منزلی احمدنگر (۳) همان 
" لکهدو آزشهرهای مشهور دره‌شرق هند (4) زیرباد نام یکی از جزایرهندست . 
۱۷ 
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بمیلان سوانیز افزود ک رکه 
توان کودازایشگونه‌شو کت‌قیاس 
باین شان وش و کت باین احتشام 
برافراخت را بات گلگون پر ند 
ز بس شه بیرقش جلوه گر 
بخیل سپاهش جهان بود تنگه 
نفیرش فیامت نهيب 
بود بانگگ کوسش بنیلی حصار 
ز سم ستور سپاهش سپسپر 
ز فیلان که شک باشکوه 
زمین‌را گران شد بس‌ازفیل‌بار 
شد ازهیبت سهمگین ک رگدن 
سپاهی بدینگونه در هیچ گاه 
اگردیدی افر اسیاب آن جلال 
چهشد شو کت و جاه اسکندری 
کجا رفت دارای کشور گشا 
سپه سرور دوع و خافان چين 


1 ‌ 
بش وکت ز وهلی بعزم ستیسز 


صفیر 


جپانرا نمود ازسواد سپاه 
زعکس رخ هند ان دلیسر 
شد ازفوج هندی زروی جهان 
چنان‌خیل‌هن دیروان‌فوج فوج 
چو رات‌بر افراخته رای هند 
دی رزم اسکندد روز تاز 
ز دهلی دو منزل چوشدره سپر 


چدین‌ساخت یر خاشر اسازو بر گی 
که‌چون داد تر تیب دییگراساس 
قات فسام 
فرا برد خر گاه چرخ بلند 
فلك کرده جل بند گفتی ببر 
بپیش شکوهش فلكر اچه‌رنکی 
ریاینده‌هوش از سرودل شکیب 


دمائید صنور 


چو رعد خروشنده در کوهسار 
چو صرصر شده گرد آلود چپر 
روان هرطرف‌صد دماو ند کوه 
فرو رفت در آب غواص وار 
کر روح روان از بدن 
نیاورده شاهی بآورد کاه 
نمیکرد لشکر کشی .را خیال 
که بیند شکوه و سپه سروری 
که لشک ر کشی کیرد ازوی‌فرا 
نبارند چیدن اساسی چنین 
روان‌شد چوسیلاب آشوب‌خیز 
بسان شب تبره روزان سياه 
شده‌چشمة خور چو در بای‌قبر 
سفیدی نهان وسیاهعی عیان 
که‌درقیر گون‌بحرپررشور»موج 
چو دارا باحلال دارای هند 
خدبو زمان ناکر تامدار 


برو بوم پانی پتهی (۱) وهای 


)۱( پانی پت نام شپر يست درهند که ازدهلی پنجاه ميل فاصله دارد 


۷۴۲ 


ظفر جو جهانگیر نصرت‌فر ین 
برافراخت رابات فرخنده‌فال 


مقابل‌بهم‌چون دو گردون‌شکوه , 


درفش کسانی بر افراختند 
دوخ رگاه کردون ببیراه وراه 
باسایش از قصر فیروزه فام 
زبيم غضنفی فران مصاف 
عقاب فلك چون فروهشت پر 
شب افکند برقع زروی‌سیاه 
زدی شانه بر طرَةٌ شب هلال 
نیارست‌چون رك کس از اهل‌دید 
ذرا نشب دوساطان محشر‌سیاه 
وران بد انش ار زان 
کر | آسمان تاج بر سر نهد 
کدامین ]۶ شود بی کلاه 
که‌خشنود گردد ز فتح وظفر 
درا نشب همه دیده‌ها باز بود 
یی خواب راحت کسی تاسحر 
تبیره‌چو شد نعره‌زن از دوال 
سیم سح رگه وزیدن گرفت 
شدی خنده زن صبح درکار شب 
هع چرخ» تش‌چنان بر فروخت 
سرت گردم ای ساقىمه جسن 
بده ج جامی برسم جمم 


بمرن آ تقدر ده که گردم‌چوهست 


سر افراز خاقان ایران زمین 
بسان بت‌آمد بجاه و جلال 
بتر تیب پر خاش هی کماشت 
دو جم اقتدار قیامت ک روه 
ز شو کت‌بگردون سر افراختند 
من اف شتتک از دوسو نار ,كاه 
شه شرق وا هک شام 
سفکند آهوی خورشید ناف 
شد ازآشیان زاغ شب جلوه گر 
شه هید کر دیف ۳ سیاه 
نپادی ز احم برخسار خال 
نماد تمیز سياه و سفسكد 
نخفتند از اند شه ات میت اد 
که کرد د کرا روز پس کیرودار 
کرا جامةٌ م رکه در بر ند 
کرا دل بتیر غم آماجگاه 
کهراه عدم را شود ره سیر 
بدل بسکه تشویش همراز بود 
چو انجم فزد دیده در یک دکر 
بهم زد خروس سحرخیز بال 
سفیده زمشرق دمیدن کرفت 
ز آفاق بربود تکار شت 
که‌هندوی شبر! سراپایس‌وخت 
قدم رنجه فرمای حالم ببین 
برد تا زدل رنگف زنگه غمم 
زبردستها را کنم زیر دست 


۱۷۳ 


fof 
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شان ی که ست می دولتند 
ا ای مشي که سیماب وار 
چه شد نغمه‌های فرح‌خیز تو 
درین محنت آباد پرشورو شر 


عم روزأ ننده هر کس که‌خورد 


سان صر احی سج ودم کنند 
دلم را ز تشویش نبود قرار 
نی بانوای شکربریز تو 
شبی را توان مب باما من 


خردمند از ابلهانش شمرد 


میعار و شاهشاه تاج بغش گیتی سیان ۳ معمد شاه فرماندة مما (ك 


هندو ستأن در حو | لی‌شاه‌جهان آ باد 


ور و سلطان نصرت قرین 
که جمشیںخورشید گر دون‌خرام 
کشید از نیام افق بی دریخ 
ظفر صد شاه فلك آمتان 
بجنبید ازجا بخیل و حشم 
دهل رعد آساغرتیش گرفت 
ز گردان ایر ان دمینراست‌شد 
ود ارو کوت رار 
از یی ھم رای هن‌دی‌سیاه 
بپمدستی كلك صفحه تگار 
نوشتی ز گردان‌ایران چوبك 
دولشکر نک مم دوکوه نان 
بهم آندو سیلاب آشوب‌خیز 
کشیدند چون از پی گیرودار 
قضا گفت ھن ,کر بروزی چنین 
او ایل هی نام که 
بکیتی چو میّاد دل ناپسند 


شود لشکر آرای میدان کن 
برآمد چو بر ابلق تيز گام 
ی بر سر کوهرخشنده تیغ 
بکین خواعی ازرای هندوستان 
فلك سای شد سرو والا علم 
زمین آسمان وار جنبش گرفت 
زافغان سار آ تجه‌میخواست شد 
سپردش بشهزاد۱(8) کامگار 
صف آ رای گردیدوشد کینه‌خواه 
کس ار آن دولشکر نمودی‌شمار 
زهندو شمارش باست لك 
دو طوفان دودر ناد ومحشر نشان 
مقانك تقو ما م سر مد 
چومژ گان‌خوبان‌صف‌از هر کنار 
شب‌وروز باهم نگفته فرین 
خنك خار کلزار ارام شید 
قضا طرف هدامی فکند از کمند 


(۱) مقصود نصرالله میرژاست که درجنک هندوستان با پدر بود . 


تفك اژدها شد بگنج نشاط 


باب روان روان بیدریغ 


تین کشت سد ره زستن 
کله خود سر پوش آرام شد 
جفا سایهٌ کن بدلها فکند 
چو مپرازجهان مهر بر کنددل 
زآندیشه‌ه ا رحم سکانه شد 
سنان‌برجگرکاوی! هنگه‌داشت 
کت چو هنکامة رستخیز 
که نا د ده باچشم عبرت گزین 
زبانگ دهل فته سدار شل 
قیامت ندآن عر ظد تاه ستیز 

. شدند از پى کین ورزم آوری 
زسم ستوران گیتی نورد 
غریو آنچنان کزنا ب ر کشید 
ز غرّیدن کوس رویین‌اسای 
تمه بدانگ نه غرنده شد 
تفك اتش کیثه افروز کشت 
گشود از کمین که‌ان سر 
سحاب تفك شد چنان ژاله ریز 
ان انا ار عون 
یلان را اجل تا رساند کنو تن 
بفررفی که میخورد از کن عمود 
چنان ان تفك سینه آزرده شد 
کل و که گردنکشان شد کمند 


ٹر تشه ريشة انساط 
۳ بست آفت ورد تيغ 
تفك برق سوزنده نخل تن 
همبای وفا از ره دام شد 
وفاطرح الفت بعنقا .قاری 
عض شد نایم مروت وس 
محبت مر غ همخانه شید 
چومر گان خوبان‌سر جنگک‌داشت 
قضا طرحی اک تهر فيز 
چنین فتنه‌بی آسمان در زمین 
اساس قیامت نمودار شد 
نموداری از وی بود رستخیز 
ز هرسو یلان کرم جولانگری 
پر از گرد شد کنیدلاجورد 
کزو یرد گوش گردون درید 
شدی زھرة شیر آب از ھرای 
که تاد کی ز جاکنده شد 
جهان‌چون‌جهنم همه سو ز کشت 
سنان برسر افر ازی افر اخت سر 
کهچون ب رگه‌شد ترلدازوریزر یز 
چو تخل صنویر ز سر بارور 

بتابید عجب ریسمان از کمند 

تو پن‌داشتی در تنش سر نبود 

کهازژاله‌بر گے گل‌افسرده‌شد 


سان سیه مار زلف نژند 


۱۷۵ 


1۹۰ 


۶2۱۰۰ 


۱۰ 


تفك برق سان از فروزند گم 


شرر زد سم رخش در ورستکتا: 
ببالی که میخورد گرز کگران 
فضنفر شماران آهو سوار 


ژ دل تا نمسودی اتکی کذر 
جهان آنجنان کشت از گرد تار 


هژبران کمند بلا را اسر 


۶۰ شرر جست از نعل توسن چنان 


فرا کند. وخفتان و برگستوان 
عقاب کمان آشیان خسدنگ 
هوا گردد آنسان که از تعره هيع 
سنان کینه با هر که غاز کرد 
ر منقار طوطی حسان E‏ 
جرس وار از ضرب و مود 
ز هر حلفه حوشن بروز حدل 
زخو ن کشت ت خنجر چنان‌لاله گون 
و فد کی تبغ قارك شکاف 


۱۳۰ ج و کشگول درو یش دریوزه گر 


شد از اژدر توپ در کار زار 
کی شاهبازان اوران زمین 
ز نیروی بازو بتيغ ظفر 
گپی هندیان چو دیو سياه 
بر افراخته تيغ كين تاختند 
که‌آن فتح‌میکردوآن میشکست 
دو دستم مصاف فتاه کروه 


۱۷۹ 


شرر رخت بر خرمن زند نی 
ستاره فرو ربخت کفتی ز ماه 
شدی کاو را توتیپا استخوان 
چو چشم بتان جمله .مردم شکار 
که از 
که بنمود کم روز را رو زگار 
چو در بند زفجیر غرفده شیر 
که نس فلك شد سمندر مکان 


بی رسی‌دیش تیر دگس 


زره کشت از خشت.و تبر و سنان 
بآ هو سواران تمود عرحه تنگگ 
بدان رنگ گردید از عکس تیغ 
در مس رکه از پهلویش باز کرد 
چذان نیزه از ناوك تبر پر 
پر از بنبهٌ عغز سر کشت خود 
دری داشت باز ازبرای اجل 
که میآمد از گلشنش بوی خون 
گذر کرد کاو زمین را زناف 
ز خوناب دل شد لبالب بسر 
بشیران پیکار جو کارء زار 
بزاغان هندی زدند از کمین 
نمودند زور و گرفتند سر 
فش ان !يراك در آوروگاه 
هس او ا هید 
گپی آنزبر دست واین زیردست 


دو سبالاب افت »> دو دربا شکوه 


دوجم اقتدار ودو گردون خیم 
ر ۱9 ازروی کمن انتقام 
یکیزان دو باسمعی‌افزون‌نچید 
نگردید با یچك بخت بار 
ز بداد گردان خی 2 دل 
در | تضرضته گام قیامت قیام 
ز برخاش شبران بجان آمدند 
فرو مانده ازتك ستوران همه 
قطان ستوران زخو ن کشت آل 
ستانها قلم شار شین کين 
زچاچ یکمان‌از کشش‌زه گسیخت 
نهال فلك سای والالوا 
سپر‌های بی صاحب واژ کون 
هه سر علم در هسبوط و بال 
بخون ابلق خود کردان چنان 
طناب کمند از کشا کش کست 
ازان شیم ان عرصة بر خطر 
ر یم اژدر کرنادم نزد 
ز طوفا نک ردان این جسدل 
چو سد برکندر در آورد گاه 
کر ااره بازو برافراخته 
rt‏ آن دو لشکی در آویختند 
یکن دران عر صه گفتی € 
غبار آ نچنان شد زمن را سحاب 


دلیران فکندند کرز درشت 


۱۷۳۷ 


دو محشر نهيب و دو آیین ستم 
کشیدند از بام تا وقت شام 
گل فتح از بوستان اميد 
نیاورد رو بسر کسی روز گار 
اجل کشت از کار خود منفعل 
که منکرد از وی ملا فتنه وام 
ز دو يه ستوه اهو ان اا 
چو اسباب شطرنج بیجان همه 
تفت را فتاد اختر اندر و بال 
در ازلخت دل کھت دامان زین 
پر باز ناوك و پسرواز رمخت 
بصرب تسرزین در آمد زیا 
چو کش شکسته بدر بای خون 
چو نعل ستوران شده بایمال 
که در بحر پر شور مرغابیان 
کر ان در اوه رشن شکدت 
دهل دست پیوسته میزد بسر 
ز حيرت زره چشم برهم نزد 
سنك سپاهی نیامد خلل 
فشردند با هر دو صف سپاه 
سپر بر سر آورده تیغ آخته 
دو طوفان آتش بهم ر بشتند 
شت وتو ها سک 
که سد شد ره دعوت مستحجاب 


شکستند کوپال هم را بمشت 


۰۱:۰ 
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نمودند از سکه ا هم تلاش 
بهم جمله‌دست و گر یبان شدند 
از آن فتنه جمشید فيرو زبخت 
برای میانجی ES‏ اک شام 
نمودند رزم آزمابان ز دشت 
مکی از جگرخارییکان کشید 
یکی خسته برخاك نالان فتاد 
یکی بخیه میزد بچاك جگر 
یکی دست اززند کی ياكشست 
در انديشة فکر رور يسین 
که صیح پسن جون شود آ شکار 
که کلحین گلزار نصرت شود 
کرا فتح و نصرت کند ساوری 
5 
که گردد شکار عة۔اب خدنگف 
در آ نشب س آن‌دورشه‌جمله‌جمع 
بدلداری سروران سياه 
که فرداد کر روز مردانگیست 
ز غبرت با ین مردان نخست 
ز رسم تن آسو د گی در گذشت 
ز مردی چنان گشت‌رزمآزمای 
که یا در ره داوری ود یم 
اکا کرد از ا 
ز دئیا غرض نام نیکست و بس 


زن و مردرا فرق اندر جهان 


۱۷۸ 


که از بنجه‌شدچهره‌ناخن خر اش 
چو کن خواه چندی‌بد بنسان‌شدند 
باقلیم مغرب زمين ٭ بردرخت 
خرامید از خیمه سل فام 
ز هرسو اة خودباز کشت 
د گر بك ززخم‌سنان جان گشید 
یکی سر بزانوی ماتم نه-اد 
طلیکار هرهم شدآن یک د گر 
زرخ باسرشاك آند گر خالاشست 
مرد آوران جمله اندوهکین 
چه برروی کار آورد رو زگار 
ببای که خار شکستن خاد 
ز میدان برد گوی نام آوری 
9 فتار کن دد بخم کته 
او که کیرددرآغوش‌تنگف 
بد‌انسانکه ریات کرد شمع 
۳ اقوت کو هر چنین ر بخت‌شاه 
بناموس. هتسکام همشانگیست 
بباید ز تن پروری دست شست 
بکین خواهی‌خصم ازسر گذشت 
مندان بدانگو نه افغرد بای 


وبا قاح اقبال برس نهیم 


, توان خواند مارا بناهوس و نام 


جهان ورنه باقی تماند یکس 


ژز رزم ازماسی نمودن توان 


زمردان بی غیرت زن سیر 
بمردی هر آنکس بر آوردنام 
۳ مردانگی زاده زال زر 
و گر نه جز او آمده صدهزار 
دمردی نشد چون علم‌در حپان 
بجز نام در ملك پابندکی 
هر آنکس که‌پیچدسرازداوری 
بود به تن چاك در خون تیان 
بمیدان ن هرد گردسده کو 
از نسان » سخی | نقدرشاهر اند 
درآنشب زتشوش ساره وار 


که فردا کرا + کاه رزم آوری 


بود زال خم گشته قد خوبتر 
مکی بود زنده وی مدام 
شد ی ری با 
کدهم نام وی بوده درروز کار 
نیارد کسی نسام او بر زبان 
تباید کار کی زند کش 
چو زن بابدش چادر و معجری 
ز آسودگی زیستن چون زنان 
بهست از فکندن درو یش نیو 
که‌مرغ سحر خیز اواز خواند 
بیکجای نگرفت ب ك کس‌قرار 
بلعلف خود ایزد کند باوری 


جیه سایی فرماندة هندو ستان بدر بار فااك استان وتا چ پخشی 


شاهنشاه کشر د ستان باو واز ر شته مو أصات بیو نك مو دت 


محگم ساختی 


چو زد شمع مشرقزخاورشعاع 
زمشرق بر آمد یکاخ سیر 
زرخشنده خورشید گیتی فروز 
بحکم‌جهانگیر نصرت‌قسریبن 
بیرخاشجوی مهسا شدند 
کشیدند گردان بسان حریر 
یت ناف زر ته زنک غ 


زوالا علم پرچم او تند 


۱۷۹ 


شب تیره را کرد دوران وداع 
بةجروزه کون تخت» <همشید مر 
بسن تاج بنہاں سلطان روز 
تبرد آزمایان ایران زمین 
ز موج وتلاطم چو در سا شدند 
زره تنگت در بربجای ابر 
کشیدندیں وسنان قنگ تنگف 


۳۳ 


هوا را صد رگ 


۱ مختد 


۶۹۰ 


۶:۰۰ 
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بلان خواستند از برای ستیز 
صف کین بم دان باراسته 
غو کوس بر اشده از دوال 
ره مطلق‌عنان 
صقی خروش 
نکر دنن گر دتکشی ؤا سر 
کسی را نرفته بقربان کمان 


نفير قیامت 


چوگیسوی گردنکش دلیستد 
بسیر جوانان گردن فراز 
بلی زیب دوشش نکرده کجيم 
که‌از پیشتازان نصرت ات 
که‌ای کامکار فلك بارگاہ 
ثرا شد ز اقبال » دولت غلام 
سن کو هت ر کی 
فکنده ز کف تیغ لشکر کشی 
امان خواهد از لطف سبارتو 
چوا ینده این میومی‌شام کفت 
بفرمان اسکندر روز گار 
زروی‌جهان رسم کین خواستن 
شد افر اشته خیمه‌بی چون‌سبور 
باورنگت شو کت دران بارگاه 
سپه سرفرازان عالی تبار 
بخدمت امیسران وال کی 
بفرمان پذی ریش ازهی کنار 
بو مش اک کرت راز 


اساسی بچینند چون رستخیز 
زسم فرس کرد نا خاسته 
زبان نا گشوده جرس همچولال 
کته سی اف ان شرو تان 
شفکنده طرح محبّت تکوش 
سان هما سایه اندازیسر 


کت 


ددوشی روند ور 


نسته خدندة اسان 


زره دنه شوق ننموده از 
EE‏ در خانه زدن مقیم 
رساندند بر شاه شاهان خير 
خدیو جم‌انگیر انم سپاه 
فلك بر مراد و جهانت بکام 
شه هند دارد سر نشف کی 
9 فته بدست افسر سر ۳3 
رسد اينك از یی 
کل شادی باغ دلها شکنت 


حهانحو خدیو فلك اقتدار 


بدربار تو 


بدل کشت بر مجلس آراستن 
بروقّه‌های درخشان چو مسر 
هربع نشین چونکه گردید شاه 
تن صف از یمین و سار 
بزده دامن بن د گی ن کمن 
بيا استاده شه و شهر‌بار 


زگردن فرازان نو خاسته 


از «شهز بار فلك استان 
بکرباس دربار گردون مدار 
برسم ادب در ره بند گی 
3 
که گردون وقارا جپان داورا 


۳ یدر کاد شاد ها 


ر 


زروی تو از کرده شرهنده‌ام 
بفر‌مساثبریت ار نیرداختم 
دجاخدمتت ا نساورده‌ام 
ز نادانی ار رفت از من خطا 
بدی کردن آبین خردان بود 
کنون‌ای‌جهان‌دار گردون‌سر بر 
اگر با تو نرد دغا باختم 
بدرگاهت ای خسرو سرفراز 
کو م که بشمای بر من چنان 
اگر رسم قصابیت هست خوش 
ز برده فروشیت هست ار سری 
اگر شیوه‌ات رسم شاهان بود 
سخشای و نام کناهم هسر 
همان کن که اسکندر نامدار 
طفر صد شاهنشه جم سربر 
بییشش برسم مواخات خواند 
ز لطف خدیوانه نواختش 


زفرمان آیزادیش مژده داد 


فته یکت افر و استادء 


اجازت طلب شاه هندوستان 
چو از لطف شاهنشهی افت بار 
جبین‌سای شد از سرافکنں کے ۱۱۱ 
یی عذر تقصیر خود لب کشاد 
سرا » سرورا بند کان پرورا 
سپا تراز هاه | میات 
ز بار خجالت سرافکنده‌ام 
حدخوش و قدر تونشناختم 
ببخشای بر من خطا کرده‌ام 
نباشد سزاوار تو جز عطا 
نکوبی طریق بزرگان بود 
ز بد کردها پوزشم در پذسر 
سخشای سر من کے نشناختم 
چو سودم زاخلاص روی نیاز 
دود لاقت آنجه ۰ مان 
بکش تیغ»چون گوسفندم بکش 
هادم فرا گیر از مشتری 
طریق جپان شهرباران بود 
ز لطف از خطا کارم در کذر 
بخافان چین کرد در روز گار 
شد از خرو هند پوزش پذیر 
چو دل پهلوی خود بصدرش‌شاند 
بدبهیم شاهی سر افراختش 


بکیپان خدیویش بنمود شاد 


(۱) فتح هندوستان درسال ۱۱۵۱ اتفاق افتاد . 
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زاحنان چنان کرد شرمنده‌اش 
بدلجویش شاه شاعهنشهان 
که ازدور گردون مشودل غمن 
جزاین نیست! بين و رفتارچرخ 
بشطرنج بازی سهپر برین 
برای قمار ستیز و نیرد 
بکیرا نماید طرق نجات 
کر از ش و کت من‌بروی زمین 
ز بخشاش حضرتم ای‌جناب 
فلك گشته امروز برکام تو 
که برمسند شو کت ای‌یقر ین 
نصیب ین سعادت نه‌برهر کسست 
شه هند از ان قبله گاه امند 
گل زن د گانیش از دل شکفت 
که شاها جپان تابودیایدار 
غلام تو چون دولت اقبال باد 
چ و کردی ممیحا صفت زنده‌ام 
کنون از تو جز این‌نخواهم‌نیاز 
ودم بر سر دیده من نوی 
شوی میهمانم بخیل و سپاه 
کنی حاجتم را روا گر ز مهر 
مود خسروانيم تا واودار 
شه ازلطف حاجت رواش نمود 
چوشد از خرامش‌قدم رنجه‌ساز 


بایسوان در اورد جمشید را 


۱۸ 


که کردیدازجان ودل ندهاش 
ز اقوت کی ددد کوهرفشان 
ز نا سازی طالع افدوهگين 
هم اینگونه بود وبود کار چرخ 
دو صاحب حشرا بروی زمین 
صف 5 مقابل م چونکه کرد 
مر آندیگری راز اندوه مات 
نمیچىد گردون اساسیچنین 
کجا مشدی در جهان کامیاب 
فتتای ساوت تاه رام تقو 
بجون من شه ی گشته بی‌همنشن 
همین فخر برخسروانت بست 
چو آن لطف‌بیرون زانداژه‌دید 
در مطلب ازمثقب عرض سفت 
بود بر رادت فلكرا هدار 
شکوه تو اسکندر اجلال باد 
مود تامرا جان تسراننده‌ام 
که ازلطف بنمایم سرف راز 
مشر اندر ۳ چو مه تا هی 
که سايم بمعراج عرّت کلاه 
شوی ذره پرورچورخشنده‌مپر 
بفغفور و قصر کنم افتخار 
زیمت بدولتسرایش نمود 
رخن د کی شاه مهمان نواز 


یجان مشتری کشت ‌خورش درا 


ز لعل بدخشان و رخشان گهر 
چنان پیشکش کرد در پیشگاه 
بدانگونه شاسته خدمت نمود 
بشه بن د گی کردنش شد وسند. 
ز ا.دازه سرون شفقت نمود 
زنسلش مهن دخشری خواستکار 
دو اختر بلند و دو عالی‌جناب 
نمسودند در برج عزت قران 
قران دو سعد ستاره جمین 
که‌درهند وایران دوتابی نماند 
یگانه دو بیگاقه با هم شدند 
چ و گر دید یوند الفت درست 
جہان بخش‌شاهنشه ازملك هند 
بفرید از کوهۀ زنده پیل 
رو ان شخشان از بی هم قطار 
ز سیم و زر آنسان‌بلان بهره‌مند 
حرس تمه کو چ آهنگی ا د 
فلك را روا رو تسزلزل فسکند 
فلك کشت از شقه‌های لوا 
ز بس‌خیل لشکرروان فوج‌فوج 
زمن از خسرامیدن فيل هست 
ز سم ستور آسمان چون زمین 


بخيل و حشم خسرو سرفراز 


ز باقوت والمای و ازسیم و زر 
کزوخیر هشدچشم‌خورشیدوماه 
که بارا بجز او کمن را نود 
بیاداش خدمت بان ارج مند 
سرافرازش‌از مىل وصلت نمود 
شد ار ن یه اوق واه ی ۱2 
ز برج شرف چون مه و آفتاب 
و کشتند از نی کامران 
بگیتی اثر بخش شد اینچنین 
ميان دوخسرو جدایی تماند 
دو کشور چو بادام توأّم شدند 
ینای اساس محشت درست 
برافراخت رایت بتسخیر سند 
چو رعد خروشنده کوس رحبل 
چو نیسان ز در و گهر بار دارد 
که‌صدطعنهب رگنج قارون زدند 
علم اسان را شفق رنگف کرد 
جهانر| غو کوس غلغل فکند 
بصد رنگه جون سر در قبا 
زمین شد غبار و درآمد باوج 
دات از کر انی چو کشتی‌نشست 
زمبن وار از گرد چرخ برین 


ز راه فور دیده ب رکشت باز 


۹° 


+ 


۱- درسال ۱۱۵۱ پس‌ازشکست هندوستان وصلح وسازش‌نادرشاه‌بامحهدشاه‌دختروی‌بعقدازدواج 


نصرالله مبرزا درآهد.: 


۱۸۳ 


2:۳۰ 


{Ne 


گذشتند شبرات. فیروز جنگف 
بدل بست شه کین بد خواه را 
پی صید نخجیر هفرد سوار 
ی ره نوردی چو سیلاب تیز 
شود همجو اسکندر ناهجو 
بدو خضر اقبال شد هسفر 
چوروز وشی چند شد رهنورد 
بوقتی که دارای آن سر زسن 
از آن آتش فتنه سیماب وار 
که نا که رساندند بروی خر 
که اینك ز پی میرسد رستخیز 
چو دیدانجنین حال داری سید 
کمند اطلاعت ۳ دن فکند 


۲ اجبهه‌سود 


چوبردر که‌کاخ‌شه ) 
شد از لطف شاهتشپی بهره باب 
بکشور خدایی چو دارای هند 
ترچ آنگه جپاتگیر اقلیم بخش 
بفرخن د گی رو ازآن ملك تافت 
بشکرانٌ اینکه در روز گار 
بفرماثیر ان داد فرمان چنین 
تگیررند دساری از کش خراج 
رعایای آن بوم و برتا سه سال 
و اتعام عامش یانش شد 
جهان تا بنا گشته در هیچ گاه 


( ۱ ) نسخه .ان شد 


۱۸ 


چو از بحررود اتك‌چون انگ 
بکابل رات سا رن 
نمود از بلان منتخب‌.سی هزار 
ز هوج سپه کشت هامون سز 
ز سر چشمة فتح تا کامجو 
هم الیاس دولت شدش راهبر 
در اوو از کشور سل کرد 
همی‌خو است کردد جنییت شین 
شود ره‌نورد طریق فرار 
قراول سواراش از رهگذر 
مزن دست ویای ستیز وگریز 
موافق شدش رای‌بارای هند 
ش دة نس کی وفع 
ز خاكآب گلنار دوش فزود 
بدانساتکه قرص مه از آفتاب 
سر افر از کر دیدوشدرای سند 
شه شه نشان تخت ود دم بخش 
بفتح و ظفر سوی ریه شتافت 
نسودش جهسانگیر پرورد گار 
كەز ن‌پس‌در اقلیم ایر ان زمین 
ز دفتر نما حاف فرد باج 
ازین يس ننشینند الوذه حال 
زشادی جوان عالم پر شد 


نکرده چنین بخششی هيچ شاه 


بجز حضر تش نیست بارای کس 
بیا ساقی ای عیش 


آزان آب چون ارغوانم ده 


یاینده‌دار 


که امروز در عالم انساط 
پیا مطرب ای رونق شادتم 
سر کوشه کیری چوزاهد مخار 
کا كتوق هدار انك اسان 


بر آ بد زدست وی اینکار و بس 
جنان جپان طرب را بهار 
فرح بخش روح روانم بده 
ساط خوشی چبده عیش و شاط 
ببزم نشاط و طرب هاریم 
قدراست بی درده در حلوه ا 


بود بر مراد هن ودوستان 


۳۳۰ 


نامه فررستادن سلطان یر و زجنکت شرماندهان ممالك دوم دفر نگ 


وآ گاه ساختن ایشان از تسخیر ممالك هندوستان 


خجسته رقم كلك عنبر فشان 
که شاهنشه تاج ودبهیم بخش 
یس از آتکه ازلطف بررایسند 
سپه سروری را در آنا نشانه 
پفرمود بر منشیان دسر 
بآ کاهي این خجسته ظفر 
بفر‌ماندهان ستاره 
بكلفظ ومضمون ويك مدعا 


هجوم 


بحکش رقم سنسج ۵ یفر یب 
چنان‌شدز یر نگ سح رآ فرین 
زعنسی سمن را چنان نقش ست 
زکوهر نگاری ان بی قر دن 
دو گازان پرا زکل‌صلم‌وجنکک 
که 


د ساچهٌ نامه تام‌دار 


۱۸6۰ 


چنین مینگارد بلوح بیان 
خدیو جپانگیر اقلیم بخش 
کرم کرد افسر چودارای هند 
بآهنگگ کابل جنیبت جهاند 
که سزند مشك خن بر حرااں 
که نا کردہ کشور کقان د گر 
که باشند در کشورروس‌وروم 
نامه 


ڏو سید مريك حدا 


بکافور از مشك چیں داد زیب 
که‌شدر نگ ازرویارژ نگ چين 
کهیا نی بناخن قام بر شکست 
نمودند لوح و قلم آفرین 
ز باه گلستان! منجنین داشت‌رنگه 


بنام خداوند اموز ار 


۰۳۰ 


{0۰ 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


خدایی که برجان روانی دهد 
زاطفش شپنشاه خاور زمسن 
زر مهر را کرده رایج بدهر 
یکیرا گزیند پیفمبری 
کسی را که بنماید او سرفراز 
تواند که موری سلیمان کند 
کسی را که بر داشت بزدان پاك 
کدارااگر خواهد اندر جهان 
اکر 
ان مقر و سات رات 
ولی قابلیت در اینجاست شرط 
پس از لطفحق‌هر کسیر است‌بهر 
بازار هستی_ قضا از نخست 
نی 
مرا چون خا فاب اد وید 


قضارش تعلق بگیرد 
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۳ دو خند 


باندازه 
بو E‏ ور ار 
با گاهی ای خسرو جم سر یر 
کر ازغفلتی مست» هشیار باش 
ز خواب گران خیز بیدار شو 
بدان اینکه ازلطف‌جان! فرین 
درآمد برو بوم هندوستان 
شه هرد بر ش و کنسم رای شد 
بکریاس دربار کردون مدار 
زلطفش سر افراز کردم بتاج 
ز شهزادکان فلك احتشام 


۱۸۹ 


زبانر! یمعنی انی دهد 
جهان را درآرد بزیر نگین 
ر سیم‌هه افکنده رو نق شهر 
Ca‏ 


۳3 د هد متصب سروری 
سپارا چو خورشید تابان کند 
نيار و که اندازدش کن بخالگ 
سان وین کند شه نشان 
شود چون‌هما بوم فرخنده فر 
شود همحو نی بارحنظل نات 
در اسان و د رکل‌اشاست شرط 
باندازء قابلت 


قبای بقا همچو خیّاط چست 


پیھک 


بشاهان جمانب‌انی آموخته 
بشاهنشهی در جهان بر گز ید 
شهانر است از خدمتم افتخار 
مر این شاهنامه بخوان پند کب 
کر آ که نباشی خبر دار باش 
زصبح شکوهم خبر دار شو 
چو ایران زهینم از این 
کل فتح چیدم ازان بوستان 
بدربار جا هم جبین سای شد 
زاخلاس چون کشت خدمتگز ار 
عطا کردمش هند را با خراج 
6 


ی 


را که نصراللهش بود نام 


مرخص نمودم که آن ارجمند 
ز تفه نی کامکار 
پس از تاح بخشی بسلطان هند 
اجلال 


ز اخلاص مانند دارای هند 


ز رابات شاهنشهی 
شد از لطف شاهنشهی بهره مند 
شکوه جهانگيريم را کنون 
بر انم که چون‌ملك ایر ان زمین 

| برفرازم از آن مرزو بوم 
شوم همحجو اسآندر فیلقتوس 
زمن شنو ای خسرو بی همال 
که از کشور هند و خاور زمن 
رود روز گاری که شاهی هجوم 
گر م هست پایند گی چند گاہ 
بزودی پس آزفتح تسوران زمین 
خبر کردهت با خود اند شه کن 
| گر سل فرمان یذ هری تر‌است 
اکر مطلبت هست لشکر کشی 
درخ اشجونی بارا سیاه 
شه هند با آن همه احتشام 
هعماورد خبل سپاهم شدن 
ز روزی که رابت بر افراشتم 
کنون ليك بر لشکرم در شمار 
سواد سپاهیم د اران و هند 
شکوهم ز افزایش لشکری 


۱۸۷ 


ز وصلت نمودن شود سر بلند 
و همیتش بست افتخار 
یت جپاندم با خشکت سند 
چودر یافت دارای سند آگهی 
کمر بست بر خدمتم رای سند 
ببدم ظلاللہی سر بلند 
بخو ارز م ٬نصرت‏ شده رهنمون 
سراسر در آرم بزردن نکن 
کنم عزم تسخیر اقلیم روم 
خداوند روم و شهنشاه روس 
مکن با خود از خام کاری خیال 
بسی دور باشد باین سرزمین 
تایه کشور برد ازآن مرزو بوم 
نر فته ز دور فاك سال و ماه 
بآن کشور آرم ز ایران زمین 
خرد را چو دانشوران پیشه کن 
جناب مرا هم همان مدعاست 
نمودن ز فرموده‌ام سر کشی 
در افکن تزلزل ببیراه و راه 
نیارست از بام تا وقت شام 
ز کين سیخ سیلاب جاهم شدن 
سپه گر چه بیرون ز حد داشتم 
نه عکسد فزودست بل صدهزار 
کر فتست تاملك توران د سند 
شده رشك اجلال اسکندری 


۰۳۸۰ 
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{fee‏ بتیغم طفر ومان شکوهم سلیمان نشان آمده 
پس از تاج بخشی فزون مابه‌ام هما اشان ست در سابه‌ام 
بجا هم که زیبد برو عالمی کندهند وایران وتوران کمی 
غرض ایفلك اقتدار از نخست بکن چاره کار خود را درست 
تکرد آنکه اون خبال مال زدست خود آخس شود یاشنا 
و زين کناسخ حت عیام کتابم در ین ختم شد و السلام 


حدیث صحیح دو فِرّخ کتاب . بيك‌شرح چون گشت انجام باب 


جهانجو خدبو س‌ندر نشان خداوند یران د هندوستان 


دو فرخنده رای خرد پروری رن کرد از بهر پیغمبری 
که بودند ان هر دو عالیجناب فف دەر و تمكکسن ورای صوابت 
۰ سخن افرین دانش ام از هنرور» حپاند دده > کردون‌وقار 


بچندین زبان آشنای کلام بشرح معانی بیانشان تمام 
ز اطف خدد-وانه سشواختشان بتاج رسالت سرافر اختشان 
چو فرمانروایان فر خنده ڪٽ هر ەك عطا کر دبیم و تحت 


دو اج غلام رصع کن که دودند در حسن رشك قمر 


دو خیمه چو خرگاه افراسیاب که بود,ش دامن‌فلكرا حجاب 
مرشم تکار از در رایگان چو از نجم ثاقب بلند آسمان 
دو پنچه جنیبت‌دو صد ژنده‌فیل که بودند هر یك بکوهی عدبل 
ز زربفت جلهوش و از سیم نعل ر کاب از زرو زین مکل بلعل 
ز رون تنان چو استندیار شداز بپرهر دك کزین سههز ار 


{ie‏ مها شید آنگونه دگ اساس که سر و ست ازحدوصف و قباس 
م رخص چو میغمبران کز دن ش در نل اك خداوند نصرت ون 
ز کریاس در بار کردون مدار چوشوکت شکوهان چم اقتدار 
نمودند آهنگ روم و فرنگه دو اهن رال بشاد ز نگ 


۸۸ 


توان کفت بر آن دو عالجناب 
با ساقی آن ایر باقوت بار 
دمن ده که در ملك اد 


سا مطرب ای عشرت ادن نوا 


که مقو بمیخانه ابساط 


رسول او لوال زم صاحب کتاب 
گل خیر عيش وطرب را بهار 
ز لطفت كنم شادمان زین گی 
بکش جانفزا نغەة دلگها 
فگرنی کین شاه ات ارد راف 


وز رمت شاهشاه فاك بار گاه بتسشیر خوارز؟ و دزم 


۳ صد آر ان گنه ور و مظفر گنن و هسر ساختن 


آن بو) دی 


تخانش سلطان اقلیم بخش 
که چون‌داد تشر ف بر ملك سند 
وس از تمشیت دادن آ ویار 
بتسخبر توران زمن عزم کرد 
بجنبید از جا بخیل وحشم 
مه سر علم اسان کی شد 
غو رعد غرنده کوس کوج 
حدی کو بطرزی هیونرا توت 
صفیر نقیر قیامت خروش 
فو وفع ری شاب 
سپر خود گردان رستم خصال 
زمین شدچنان گرد در آن سبج 
فما نمرداوران را بدوش 
زبان سنان سلان شد دراز 


کمان. ووو آغوش خسرت .ها 


۱۸۹ 


بتسخیر وران چنینر آندرخش 
ز یمن فدومش چو اقلیم هد 
ظفر صیتں شاهنشه کامکار 
ز کا بل نخست عزم‌خوارزم کرد 
بشوکت بر افراخت والاعلسم 
غریو روا رو جپانگیسر شد 
سر گرد افلاك را ساخت پوچ 
که‌بختی شدن کر دگردون‌هوس 
ز دل برد آرام و از عقل هوش 
که کردید پیر فا كرا عصا 
چو بر تارك چرخ نیلی » هلال 
که شکلمثل ت کرفت آخشیج 
چو ماران ضحاك بیداد کوش 
برمح سماك از بی طعنه باز 
کهیر خانه اش کی نهد تبرردا 


{i 


21۰ 
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در آو بخت از مپچه پر چم چنان 
کیانی درفش شفق گون برند 
قطان روا اهو قان 
مه سر علمهای خورشید تاب 
دلفروز چون دولت مقبلان 
چنان برق زد نعل هامون شتاب 
کمند هژبران دشمن شکار 
ز سم وران ستو فاه 
پر خود گردنکشان بر فاك 
ز آهن شلامان فولاد ووش 
جو از ماه رامات شد نیم روز 
به وکت خدیو فلك با رگاه 
چو روز وشی چند شد ره نورد 
نخست از مه راست اناف 
بز ر بان اوزبك بپاین د گی 
سپه سرفرازان آن بوم و بر 
سر ور آور» آن‌سرزمین‌وآگذاشت 
سپهدار خوارزمی با ا 
ز تر کان خونخوار خنجر گزار 
که دودند هر يك روز مر د 
همه پپلوان همچو اسفندیاد 
نبرد آور و گرد و پرخاشجو 
ز خوارزم با لشکر بی حاب 
میدان کین ر ات افر از کشت 


دفر و شکوهی که فغفور چون 


۱۹۰ 


که زلف یلیل ز روی بان 
شده اطلس اجان وره هند 
دلاو یز مانند زلفه بتان 
کله خود گردان نصرت جناب 
فروزنده چون رای روشندلان 
که نو در آب < ما هی کباب 
چو زلف رسای بتان فتنه بار 
فلك بر غبار و زمین پر ز ماه 
همی سود مانند بال ملك 
چو در بای‌قلزم جهان درخروش 
چو صبح سعادات شد نیمروز 
بطی منازل چو خورشید و ماه 
ز سرحد توران بر آورد گرد 
چو شد کشور باج خورشید تاب 
نهادند سر بر خط بن دگی 
چو بستند از بیر خدمت کمر 
بتسخیر خوارزم هشت گماشت 
یی شتآ سیل درا شکوة 
بیاراست لشکر دو پنجه هزار 
ز مردی حرف دو بنجاه هرد 
بدرویین تنی شهبره روز گار 
دلیر د آهمتن قن و تند خو 
که‌از کو کیه‌ش کوهر اساخت‌دشت 


مارد شود ۳ آرا 


برزم آزمایی چو افسراسیاب 


ین 


شد ا زگرد آن خیل محشر اثر 
کی فیرش تزلزل فكدن 
ز رفعت برین خیم نیلگون 
تو گفتی درزم سکندر مکو 
شکوه خديو فلك آستان 
نمودار چون گشت از راه دور 
زهر سوی چون سد سیل بلا 
بلا گشت معمار بنیاد کین 
زسم فرس آنچه بر رفت کرد 
عقاب اجل جلوه آغاز کشر 
دراندیشه‌ها تخل کنر شه ست 
چو سیماب دلها تپیدن کرفت 
شاهین وحشت سکون شد شکار 
پىی صید شهباز روح روان 
بخون ر بختن همجو مژ گان بار 
سیه شد جهان از قبا آهنان 
دو عالم سپاه قیامت خروش 
ز طوفان بر شور رزم آوران 
محیطی ز 


غبار زمسن اسمان 3 شد 


فولاد شد هوج ریز 
صدا از تبیره چنان شد بلند 
جهان از غو کوس بر باد شد 
5 سم سور وز تسر سئیسز 
سم بای پایان شرر ریز شد 
بسکیتی تفك را ز دود شرر 


۱۹۰ 


سپپر بسرین خاك عالسم بسر 
ز رعد غو کوس غلغل فکن 
سود رات احتشامش ستون 


بش وکت کشیدست دارا حشر 
خداوند ایران و هندوستان 
عسان شد مک نشان نشور 
کشیدندصف چون دوصاحب لوا 
چوعنفا شد ارام » عزلت گز ون 
قضا در زمین ربخت طرح نبرد 
پی صید جان بال و پر باز کرد 
خسك خاربر پای راحت شکست 
قرار از تحمل رمیدن کرفت 
وفا گشت دام جفا را در چار 
کمینکاہ تیر بلاشد کمان 
سنان فتنه انگیخت ازهر کنار 
ازین قیروان تا بان قیروان 
دو درای آهن قاس بجوش 
در آم بچجثش زمین و زمان 
همه ماهیش خنجر و تیغ تیز 
قیام قیامت چپانگیر شد 
ک ھکر د رید کر کو ش چرخ بلند 
سرافیل را صور از باد شد 
فلك همحو غر بال شد خاك یز 
تفك اتش فتنه انگیز شد 


هز ار ان شب وروزشد جلوه گر 


۷۰ 


TEA: 


۳۹۹۰ 


بگردون‌زبس نیزه افراخت‌س 
جړان آنچنان تمره شد از غبار 
بشت دلیران گردن فراز 
ز سپم عقاب کمان آشان 
دل آماج بر تر E‏ شد 


ز ضرب سم بادپاشد عیان 


3-3 شر ار تفك سوخت بال ملك 
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ز ضرب تبرزین ونوك سنان 
عمو د گران» مال کردان‌شکست 
ز دود تفك اندران ۳3 ودار 
خدنکی که مود )از دل گذر 
که از يت درش مر کا بددو ان 
ا ود تیج آخته ی دریع 
فلك شد چنان برق شمش ر تاب 
بدر بای پر شور خون روزجنگف 
بگر داب خون زورق آسمان 
وم ستوران فلك ی غبار 
ز برخاشجویان فیروز جنگ 
چسان‌نخل را گرددازژالەیر کت 
شد از ناچخ ود رگ سنان 
و چشم آ تچنان‌شدز رمخون‌چکان 
سی سروفامت ز ضرب تمر 
بسی گرد نام آور ارجمند 


ساز کشته جاقنگگ‌شد برزمین 


(۱) سخهٌ . م » خدنگت بلان کرد 


1۹۲ 


سر فرقدان داشت از وی خطر 
که گم کرد خورشدرا وو کا 
شتان گشت افعی‌صفت» هره باز 
فرو هشت پر طابر آسمان 
بدن قالب خشت فولاد شد 
سه عنصر بسك مر کز اندر جهان 
پر تیر آمد حجاب فلك 
برون ان از ماه و عاهی فغان 
قرز دن س سر فرازان شکست 
بروز سیه کشت دوران دوچار 
درو یش کشودی از ین ره دو در 
روان گرددازآ ند کر یك روان 
تو کفتی کشیدست خورشیدتیغ 
که جوشید ازو چشمه آفتاب 
کاو شاور مان رکف 
سان حاب مسی ارغوان 
ز خون دلیران زمن لاله زار 
فنای جهان پر زشیر و پلنگث 
چنان از تفك مه ر ه‌شددر عو ترك 
زره سان قرا کند و بر کستوان 
که شد سیل از خانهٌ زین روان 


بگلزار هت 
درآورد ودن يخم EE‏ 


ی در امد سر ۱9 


رو ان‌سیل خون شد بچرخ بر ین 


سرسر کشان شد زشمشر چاك 
ز گرز و سر نیزة سر فراز 
مه سر علم در محاق از غبار 

بسی زور بازوی خود را ھم 
فرو ماندبازوی مردان ز کار 

چو دیدند مردان آیسن ستیز 
ز سیل سپاه قیامت شکوه 
بطوفان نمودن جوش آمدند 
بمردانگی تيغ کین آختند 
زمین دید طوفان سیل سپاه 

ز سم ستوران آهو نشان 

پلنگه افکنان ناوك انداختند 

عقابان ز هر سو شتابان شدند 

بیکباره بدخواه آیین ستیز 

ز طوفان آن سیل دریا شکوه 

گروهی ز ترکان بر گشته مخت 
نکردند با خویش فکر مال 
کسیرا نکرد این زخاطر گذر 
نبردآزمايان آبین ستیز 
بآن محکم آیین بنا ریختند 
زبستركازتیغ کین کشته کشت 
نمودند گردان بترکان همان 
ز تيغ بلان مانده سر پا بجا 
کشدگر حشر بِشّه ازحدزیاد 
هشو غره رویین تنی گر بکین 


چوبار صنویر فتاده بخاك 
زمین در نشیب و فاك در فراز 
ز دود تفك چشم خورشید تار 
نمودند کردان آیین ستم 
شوه اهكان قطن اس وشنوار 
که بدخواه را نیست همیل گر یز 
تجنیید از جای مائند کوه 
چو سیل بلا در خروش آمدند 
بٿ ر کان درخاشجو تاختند 
ES‏ اه 
درآ میخت باهسم زمین و زمان 
جپان از هژبران بیرداختند 
تذروان شکار عفابان شدند 
در گریز 
بیاشید از هم دماو ند کوه 
بخو ارزم زآن‌ور طه‌بردن‌درخت 
فکندند در قلعه طرح حدال 
که سیلاب راسدنگردد حصار 
زهر سو چوطوفان آشوب خیز 
چو سیل بلا شورش انگیختند 
اجل گفت بس دگ ازحدگذشت 
که کرده هلاکو بغدادیان 
سیلاب خون داد رخت مقا 
يارد ستادن بر تلد باد 


که چون رستمی باشدت‌در کمین 


af 
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ید3 


3-۳ 


3 


چو رستم نی ی کر تهمتن جناب 
تنومنه هر چند باشی چوپیل 
اکر دازئ اشد سای کی 
چو فتحی چنین شاه راداددست 
پس از چند روزی از آن‌بوموبر 
شرفیاب ازو کشت‌چونآن زمین 
زده دامن بن د گی بر تن 
نهادند بر دوش بار خراج 
بفرماندهمان سیپر اقتدار 
ز اقلیم خوارزم تاحد چین 
بهر کشوری‌فوجداری گذاشت 
زترکان سپه را دو بالا نمود 
زعزم خداوند آین ظفر 
ز خوارزمیان زجان گشته‌سیر 
زفرهنگ باخویش اندیشه کرد 
ہی بندکی شد زکار آ کهی 
شهازلطفخاصش‌سرافرا ز کرد 
سر افراخت از تاج خاقانیش 
زنام شهنشه دران بوم وبر 
ز دای القاب مدحش خطیب 
پس از طی و تسخیر توران‌زمین 
نکرده دران ملك چندی مقر 
بطوف در كعبة مدعا 
زملك بخارا بجاه و جلال 


۱ تسخیرخوارزمدر سال ۱۱۵۳ میباشد 


۱۹ 


منه پا بمیدان افر اسیاب 
نیاری گذشتن ز دریای‌نیل 
بپای سران نه س‌بند گسی 
باورنگ اجلال خرّم نشست(۱) 
بعزم سمر قند شد جلوه گس 
خوانین اقلیم تودان زمين 
بد ر گاه جاهش نادند سر 
رساندند باج و گرفتند تاج 
نمودند از بن د گیش افتخار 
شکوهش در آورد زیر نگین 
نگهدار در هر دباری گذاشت 
پس آ هنک ملك پخارا نود 
خدیو بخارا چو شد باخبر 
ز روی خرد گشت عبرت پذیر 
طریق شه هند را پیش هکرد 
جبین سای در گاه شاهنشهی 
زخاقان تورانش ممتاز کرد 
شانید بر تخت سلطانیش 
شرفیاب شد همچو خورشیدزر 
رخ شاهد خطبه را. داد زب 
جهان بخش شاه سلیمان نگین 
فتادش هوای خراسان سر 
شه دن على بن موسی الرضا 
بر افراخت رایات فرخنده‌فال 


بشو کت سوی‌خر اسان زمین 
بيا ساقی آن باد ارغوان 
دمن ده که دوران یکم تک 
با مطرب از نفمه دلکشم. 
کدتا هستم اندرجهان پایدار 


روان شد زاقلیم توران زمین 
که آب روان‌نیست بی‌اوروان 
تفر ند کی عن را ادت 
بیزم طرب کن چنان داخوشم 
نگردم بدام کدورت دوچار 


عزیمت شاهنشاه زمان از تر کستان بشراسان وه‌شورت پاسیه 


سرو ران بجهت تنبیه لک یشو؟ وتسخیر مملگت رو ؟ 


بدینسان نگارندة سحرساز 
که دمم بخش جپاندارهند 
چو آمد بفتح و ظفر هم قریین 
فروهشت تا پای زر ین رکاب 
چه معهر که‌ازخالیا کش‌زمین 
غبار درش مشك و عنبر سرشت 
کمین چاکر آستاش خلیل 
حضیض درش تاح اوح سپپر 
بطوف درش همچو اهل صفا 
از آن آسمان طایف آن درست 
پس ازخاکبوس شهئشاه دين 
بدولت در ابوان جاه وجلال 
نرفته ز ابام آرام شاه 
نمودی در أندیشه‌اش بپرروم 
ز گلزار رایش بتدبیر جنگه 
نح رکه که‌از مه رگیتی فروز 


۹۵ 


دهد پرنیان سخن را طراز 
خداوند اران وتوران د سند 
ز توران بملك خراسان زمن 
شد ازمشهں شاه‌دین فيض باب 
کند فخر دایم بعرش برسن 
کلی از کاستان صبحش بهشت 
حمام حریم درش جیرییل 
صفا بخش رخار رخشنده مر 
کن اسنمان :رون و شن سغی‌غا 
که‌هر طوفاوصدحج| کبرست 
جپانجو خدیو سلیمان نگین 
با دام منشست اسوده حال 
ز دور سپپر برین سال‌وماه 
خیالات کشو رکشایی هجوم 
شکفتی گل‌شورت رنگه‌رنگه 
سر تاج بنهاد سلطان روز 


oV: 


2 oA* 


خد و جم اسن وا۷ کل 
باورنگ شاهنشهی بر نشست 


+0۹ باحضار نام وران سياه 


1۰ 


۰ 


عفیق یمن راکھں ریز کرد 
بفرمان شه سروران سياه 
پس از سجده بندکی جا بجا 
معلّسى رواق‌جهان شهربار 
بد یکو نه شد شاه شاهنشپان 
که‌ای سرفرازان چمشید فر 
بدولت سپه تا بیاراستم 
پایران که بودیش ده نامدار 
زنیروی بختم هران سر زمین 
چوبر طالعم شد ظفر راهیسر 
شدم‌عازم ملكت هندوستان 
زفرمانروای سکندر جلال 
دران سرزمین بودنوبت‌نواز 
گرفتيم با ضرب شمشیر باج 
سر افراز کردیمش ازتاج زر 
چوشد ده رای مارای هند 
شدآن سرزمین هم باقبال ما 
بگوش خدبوش بفرخندگی 
طفن رهبرم شد وی زان زمین 
شداز لطف‌شاهنشه ذوالجلال 
جنیبت کشم خسرو باختر 
ز ملك جهان آنچه بر جابود 


۱۹۹ 


سر افراز دارای فرخنده فر 
چوعیسی کهبرچرخاخضر نشست 
خوائین جم قدر ش کت پناه 
گل سرخ را شگر آمیز کرد 
مچ جمع گشتند دربار گاه 
ستادتد امیران کشور کقیا 

زار کان‌دولت حوشد استوار 

زیاقوت کون درج » کوهرفشان 
پسندیده رایان ای ظفر 
شد از لطف حق آنچه میخواستم 
بفرمانه‌هی جملگی تاجدار 
در آمد بزودی زر نگین 
شد اقبال بردولتم همسفن 
گل فتح چیدم ازان بوستان 
کن ایام . صاحبقران تا بحال 
شه شهرباران کردن فراز 
بدوشش هادیم بار خراج 
تمودیمش از خسروی نامور 
نمودیم آھنگی تسخیں سند 

مسخر ز نیروی اجلال ما 
کشیدم چون حلقةٌ بندگی 
در آوردم آن‌ملك را در نکین 
که ذانش مبرّا بود از زوال 
روان در رکایم شه کاشغر . 
که لابق بدارای » مارا بود 


ثباشد بز سر . سپهر دورنگه 
ز کلزار خاطر کل آرزو 
که‌اوّل ز لعزی کنم بازخواست 
ازیشان کشم چون بیغ انتقام 
شوم لشکر آرای اقلیم روم 
بشو کت چو اسکندر فیلقوس 
نهم پا باورنگ تفع 
بملک جپان وسعشی آنقدر 
که دروی‌دو دارا ی گر دونوقار 
عروی جهان گر چه‌پر دبده‌شوی 
ولی کرده قطع نظی از خرد 
دو شوهر بيك زن سزاوارنیست 
ازین نکته ها شاه بسیار گفت 
لب از کفتگو چون‌فروبست شاه 
بخاك ره شاه شاهنشمان 
چنن عرض کردندکای کامکار 
بود دولّت در جهان جاودان 
خداوند بیحون یناه تو باد 
فلك باشدت خیمه احتشام 
بدانسانکهزین‌پیش کر دم عرض 
سرا نرا بجز رای شه رای‌نست 
بود حکم کردن ز فرماندهان 
بنیروی اقبال از شاه عزم 
در گنج احسان کشودن ز شاه 


ز صاحبقران لشکر اراستن 


۱۹۷ 


بجز کشور روم وملك فرنگ 
شکفتست | کنون باین رنگهوبو 
پی آتکه نیکی ببد فارواست 
پسآنکه بخیل ظفر احتشام 
تزلزل در آرم بان مرزوبوم 
نوازم‌دران ملك » زر بن هکوس 
کنچون سلیمان سپه‌سروری 
نباشد بررای اهل بصر 
بود صاحب سکه و شهریار 
سا مرد از وی شده کامجوی 
برجاهل و ءاقل و نيك‌و بد 
دوساطان مك ملك در کار نیست 
سی گوهی از مثقب رای سفت 
پس از سجده کر دن‌سران‌سپاه 
همه یکدل ويك جهت كزان 
بود بر مرادت فلك را مدار 
بت قضاو قدر ۳ ان 
سرسر کشان خاك راه تو باد 
چو قیصر هزارت بگیتی غلام 
يما هست خدمتکز اریت فرض 
تلفت :ن اھر فو ارآ کنخ 
سروجان فدا ساختن ازسران 
زنام آوران پا فشردن برزم 
اطاعت تبودن بجان از سیاء 


بلشکر ز بدخواه کن‌خواستن 


+ 


۹ 


جناب تراچون سکندر سزد 
۳0 وحت که بروی ظفررهر ست 


0۰ جهان سرور روم چبود که شاه 


جهپانداریو لشکر و ملك و زر 
بان رفعت و جاه پست تو شد 
زییسروی بختت بشمشیر نیز 
ز عزم توای‌سرور نادار 
تساید جبین گر بخاك رهت 
و کشت نماییم با وی همان 
نماییم وبران چنان ملك روم 
نمایداگر حکم صاحبقران 


کند عزم تسخیر اقلیم روم 


۰ باقبال شاهنشېه کامکار 


علم بر در قص قیصں زد 
سپه سرور روم رابی هراس 
چو طبع هیون تو ای کامور 
بررای نوّاب صاحبقران 
که درقیصر آن رتبه و اعتبار 
زار مقدی فرازد علم 
نهد پا بچشم رکاب زرسن 
شب و روز در طی راه دراز 
کنون! نجه در آن‌بود رای شاه 


۶۰۹ بفرمای خدمت سا آورم 


سرانرا چوشد عرض مطلب تمام 
چنبن داد فرمان که اسپپیدان 


۹۸ 


که بندد بيا جوج افساد سد 
نه کم آازسلیمان‌داسگندر ست 
کند مشورت با سین سپاه 
شه هند را بود ازان یشتر 
ز افتاد کی زیردست توشد 
ورا کلب دز که سازیم نیز 
پی‌ازآنکه | که شودخواند کار 
نگردد کمن بند در کت 
که کردیم باسایر سر کشان 
که درقص قیصر کنده‌جای بوم 
که گردن فرازی زنام آوران 
شود لشکر آرای آن‌مرزو بوم 
مه وسال نا رفته از روزکار 
قدم بر سردر سکندر زند 
رساند بکر یاس کردون اساس 
بودراغب سیر آن بوم وبر 
نبارند دم زد سپه سروران 
نباشد که‌شاه فلك اقتدار 
کشد بپسر تسخیر ملکش‌حشم 
بدولت شود رخش همت نشين 
شود رخش جاهش قدم‌رنجه‌ساز 
جز آن نست رای سران سپاه 
که ازجانودل‌جمله‌فر مان برریم 
جپانجو خدیو فاك احتشام 
ز مشھں نمایند نقل مکان 


بفرمان وی خیمه بیرون‌زدند 
بیا ساقی ای شمع مجلس‌فروز 
بمن ده از آن آب باقوت فام 
چنان ساز مستم که گاه خمار 
بیا مطرب ای خرمن‌غصه سوز 
بگیتی دو روزی که پاینده‌بی 
دمی خروم وشاد وآسوده حال 


سرا پرده‌بر طرف هامون زدند 
چراغ دلم را زروی تو سوز 
که ببر‌مغان بادامش کرده نام 
زم پنجه همراه اسفندیار 
که فرصت غنیمت بود چندروز 
عبث در غم روز آبنده‌یی 
به از عمر صد سالهٌ با ملال 


و جه‌شاهنشاه‌فلك بار گاه بداغستان وقیبه‌جماعت لکزی شوواز آنجا 
متو جه گردیدن تسخیرمعلکت رو مو گر فتن ڈلعه گر کوك وعزیمت 
موصل از آن مر ژوبو 


خروشان‌شوای طبل برپشت پیل که بر خواستآواز کوس‌رحیل 4*۷۰ 


فراتر بزن خیمه ای آسمان 
سرای خودای کدخدا وا گذار 
بکش بای بر دامن ای راهرو 
چو سیمرغ کنجی نشین‌ای‌رفیق 
توای خاطر جمع عزلت گزین 
بآرام » دای تن اسامشد 
توای تاحر انساط و نشاط 
مدرس ۳ درس تعطیل را 
امامت‌مخواه از امام ای مر ید 
که فرداست‌دوران‌بخونر بختن 
جهان اس دیگر ازین‌پس بسر 


۳3 ملك او کی با ددت 


۱۹۹ 


که تنگست جا برسیه سروران 
بزن خیمه‌چون ابر در کوهسار 
مکش رنج دهقان ز کشت ودرو 
نباشد ره امن جز این طرق 
چو دل گوشه‌یی پپلوی ما نشین 
سن در عقب چست بجا مخند 
ببازار گیتی میفکن بساط 
فرو 
نخواهید گر خاطرش جمعد ید 


نه سر بار هند ل را 


عجب فثنه‌بی خواهد انگیختن 41۸۰ 


بلاف فریبی بپ رهگذر 
ی راه حر عقل تلمایدت 


2۹۰ 


{Vee 


گیس 
مکو آنچه دیدی شنیدی بکس 
چو اهل نظر چشم دل باز کن 
ز آینده و رفته یں تیگ 
چنین کرد شاه ملا بك‌هجوم 
بقصلی که بد شاه گردون‌خرام 
زیخ آب گردید کیمخت‌پوش 
هواچون تفك مپره در کار زار 
نهان در قزاگند بر آفتاب 


همه دید خوش ناد يده 


زسرما کمانداو برکاو هر 
زروبین تن کوه‌دی تاب برد 
a‏ تشر اه بت 
بدانگونه آب روان يخ نمود 
زصرصرغر بوان‌جهان‌مپر کوس 
زشمشر و تیر دلیران کار 
زکافور برف از پی مرهمش 
بوقتی چنین خسرو جم حشم 
بتسخیر عالم علم بی حجاب 
غوکوس برشد بچرخ برمن 
صفیر نفیسر آسمانگیر شد 
زسم ستوران زره زین 
زبانگ روا رو ژمین لرزهناك 
زره پوشگردان آهن کلاه 
جلاجل زرین نافةٌ بار دار 


(۱) سخه, گاوزمین 


(e+ 


گر بشنوی حرف نشنیده گیر 
که راه سلامت همینست وبس 
خرد را بخود محرم باز کن 
زروی خرد پند من در پذبر 
توجه بتسخیر اقلیم روم 
شده دلو ماشد پوسف مقام 
زمین سفت تر گشته از هفت‌جوش 
بمیدان گیتی شده ژاله بار 
بسر خود بخ » آب را از حباب 
ز چله نشینی شده گکوشه کین 
بحدی که در دل شرارش فسرد 
مه گشت چون‌رشته‌بی پر گهر 
که‌شدخشك‌چون جدول تیغ‌زود 
هوا تیره از ابر چون آبنوی 
ز بس‌بود آسودگی زخمدار 
فضا مہر بان کھج در عالمش 
برافراخت ازارض‌اقدس علم 
تو گفتی زمشرق کشید آفتاب 
در افتاد پیچش ناف(" زمین 
غریو روا رو جهانگیر شد 
شده سینۀٌ باز روی زمین 
زسم ستوران فلك زیر خاك 
چو در قیر گون ابر تابنده ماه 
چو ام حت پر ی کار 


سر بیزه سر فراز يلان 
بدوش بلان جمله ضحاك وار 
زرنگین حریر لوای ظفر 
زت رکش دلیران دشمن شکار 
برایات » معراج فرسا ملك 
قطای ستوران هو نشان 
بدانسان بدوش دلیران سیر 
بفرخنده رابت که‌بدعرش سای 
بپر سو زپیلان شوکت یناه 
بغیر از خرام قبا آهنان 
زابلق از آن خود زینت فزای 
سیر حوانان فرخ لا 
زبس خیجه رایت دلپسند 
از ین‌پس مسیحای گردون‌جناب 
شتررا ز روینه خم آن شکوه 
بچشم جهان بین خورشید و ماه 
شکوه سلیمان ‏ نیارد بیساد 
باجلال 
چوآنکشور از مقدمش زیب‌بافت 
از انا پسآهنگه تبریز کرد 


تک دنه روزی ارام رام 


فرمانروای زهان 


بتنبیه لکزی ازآن بوم وبس 
درآمسد تزلزل بنزديك ودور 
بیابان نشینان آن ناحیت 
کرفتنه آنسان ز عالم کنار 


۰۱ 


گذشته ز فرق سر فرقدان 
زدام کمند بلا بود مار 
شده طایر چرخ طاوی پر 
چو شهیاز وشاهین يرو بالدار 
شده شقه بند از حربر فلك 
زمین سای چون‌کا کل مپوشان 
که بر سرو پیچد گل تبلفر 
شده حلقَهٌ ماه خلخال بای 
جپانی رونده يراه و راه 
ندیده کسی کوه آهن روان 
که خبل ملك را سپهرست‌جای 
زره دیده گردید سر تا بپا 
شده زینت افزای چرخ بلند 
نورزد ۵ گر مهر با آفتاب 
توگویی بر آید ببالای کوه 
فلك ديد چون شو کت آنسپاه 
کند محو نام جمد کیقباه 
په ری‌آمد از راه ماز ندران 
بدو لت بآ هنک قزویں شتافت 
سمند عزیمت بره قیز کرد 
باورنگی راحت نکرده مقام 
پدر بد بنمود عزم سفر 
سرحد ظلمات افتاد شور 
زیم از پی منزل عافیت 
که‌شدقافشان جای» سیمر غ‌وار 


۷۰ 


VY 


Ve 


همه ايل واحشام آسرزمین 
رسيت ان سل کر ناش ره 
در آن ملك سلطان تصرت‌جنود 
زنیروی بختش ہلان بیدریغ 
نماندند آثار لشکر کشی 
چنان آ تش کین بر افر وختند 
زطوفان آن سیل پرشوروشر 
که‌نشنید بای کس‌صدای‌خروس 


0۰ زدست یلان کرده دامن رها 


زمار از صت افتاده دور 
بحکم 
چواز لطفغان شاه خوشحال کرد 


شه از جان امان بافتند 


چوشد کارآن کشور انجامیاب 
بدل میخلیدش که ازآن دبار 
بآهنگ طلمات عزم سفر 
در ین فکرش اقبالا زآن‌مرزو بوم 
که عزم چنین را سکندرنمود 
گرت‌هست‌خواه شکه‌در خسروی 


۰ بشو کت شوی مثل آن سرفراز 


زنی بر در قصر قیصر علم 
بزیر تگین آری اقلیم زنگک 
شود آنزمانت بجاه و چلال 
بآهنگ طلمات بندی ۳-3 


بصد آرزو بپر پایندکی 


حصر 


ندستت دهد 


جام مراد 


۰ 


ز بحر خزر تابسرحد چين 
کشیدند رخت سلامت بکوه 
چوچندی بدولت توف نمود 
زفرمان‌پذبرش از ضرب تيغ 
فشانی زنام سپه مر کي 
کەخشكو ترو بحرو برسوختند 
خراب آنچنان کشت آن‌بوم‌وس 
در آنسرزمین‌تا بسرحدروس 
نپان کشته در کوشهٌ غارها 
زنومرد پیرو شل ولنگو کور 
منز لکه خوش شتافتند 
بز ر کیب آن قوم‌شه‌خال کرد 
بکم 
کند همجو ایسکندر نامدار 


دل خسرو کامیاب 


شود تا ز آب خضر هره ور 
دلیل رهش شد بسخیرروم 
پس از آنکه گفتی‌مسش نمود 
برسم سکندر کلی پسروی 
پس از آنکه در روم‌نوت‌نواز 
نپی بر سریر سکندر قدم 
شوی رات افر ازملکه‌فرنگ 
که مانند اسکندر بی همال 
بخضر عنایت شوى همسفقر 
شوی طالب چشمة لته کی 


چو برسر کشی گویدت نوش‌باد 


جز این ورنه درملک‌پایند کی 
نباشد اکن دولتی آنجنان 
چو اقبال کردش چنین رهبری 
ازآن مرز شاه فلك احتشام. 
بشو کت نیاسود در عرض راه 

کف گەچوسر هلگ | سرزمین 

بخاك اطاعت جبین سا نشد 
سر رزم پرخاش راپیش کرد 

پس از آنکه دارای دار اغلام 
بفررمود از الات اا فشان 
زخمپاره وتوپ » در رو زگار 
ثمایندش از کین بداندان‌خر اب 
بحکمش بچیزی که‌فرمان نمود 
زخمپاره آتش بر افروختند 
دمی بیش گشتی گر آن انقلاب 
ز آشوب تسوپ قیامت نشان 
بالا روی از پسی نردبان 
کمندخم اندر خم تابدار 
نهادند پا بر فراز آزنشیب 
بلا چون شود ازل‌از آسمان 
چو طوفان پر شور دریاستیز 
بیکباره از قلعه دارندگان 
زمانی دلیران کشور کشا 
بسی سرفکندند از تن بتیغ 
امان داد شان قهرمان زمان 


چه‌کار آیدت چشمةٌ زنددگی 
کی از خضر منت کشیدن توان 
عنان نافت از عزم اسکندری 
چو خورشید بنمود آهنگ‌شام 
شدش ملك کر کو ك تساجلوه گاه 
زنا بخردی کشت قلعه نشین 
سگ اسان ا تشد 
زگردنکشی کرد طرح نبرد 
بمحصوربان کرد حجت تمام 
چو اهل جہنم بسوزندشان 
نماندند آثاری از انار 
کهمحکم بنایش رسد تا بآب 
یلان خدمت اسان نمودند زود 
بنار سقر» سوزش آموختند 
شدی ملك هستی سراسرخراب 
ملابك سراسیمه در آسمان 
زهر سو دلیران کشورستان 
فکندند بر کنگر آن حصار 
شدنداز تو" طفر با صیب 
مشب أ مدند از فراز آنچنان 
بر آن قلعه کشتندچون موج‌ریز 
بر آهد بگردون فغان امان 
پس از آنکه گشتند تیغ‌آزما 
تن چاك بر خاك وخون بيدريغ 


زشمشیر خونریز نام‌اوران 


۷۰۳ 


1+ 


۰۷۷۰ 
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بحکم شهنشاه از کشت وبست 
۳ تيغ دلبران بدا مانده را 
قترهای فت عاننه. تزور کار 
سپه سروریر! بایشان کماشت 
نگهدار کردش درآن بوموبر 
بیا ساقی از باده کامم بده 
که شد گردش رو زکارم بکام 


پیا مطرب ای زب بزم سرور 


۰ غنیمت بود فرصت اکنون با 


که امروز روز نشاطست وبس 


جو عشرت دهد دست داید مود 


چو فردا شود فکر فردا بکن 


کشیدند گردان خونخوار دست 
بآشود کی دامن افشانده را 
نشاندند درقلعه‌یبی وان دبار 
مران مملکت را باو وا کذاشت 
رساندش بمعراج اقبال سر 
سا 


پیا پى چو جمشید جام‌بده 
بود تا بغم بخت و اقبال رام 
که باشد وجود شرفت ضرور 
برغم بداندش » عشرت نما 
چنین‌روز کم گشته روزی‌بکس 
در اندیشةٌ روز فردا نبود 
اساسی همان گونه بریا بکن 


توجه شاهنشاه فك بار گاه‌از گر گر ك سیر موصل 


بدینسان دبیر جواهر رقم 
پسازفتح کر کو ك ازآن‌بومو بر 
بآهنگ موصل جنیبت جهاند 
ود جپاندار فر خنده فر 
سیب آن سیل وریا اساس 


ثیاورد سر در کمند خراج 


یه مرو( 


1 


فد مس تخس آن قلعه شاه 


کهآسان ازین سر کش پرغرور 


+4 


تگارندة لوح شد از قل 
ظفر صید خاقان نصرت قرین 
باقبال فتح و ظفر همسفر 
سر سرو رایت بگیهان رساند 
درآ سرزمی نگشت‌چون‌جلوه کر 
که صاحب علم بود در آن دربار 
در قلعهةٌ شهربست از هراس 
نگردید فرمان پذیر از لجاج 
چنن كەت باسروران سپاه 


مراین قلعه نتوان گرفتن بزور 


که محکمتر ازسن اسکنددست 
بجز زور سر بنج حیدری 
بفرهنگه و تدبیرو رای صواپ 
کنون هیچ تدبیر بهتر جز این 
سرافرا چو شد رای شه دلیسند 
ز هر سو بدان قلعه تاد گا 
بثایی نمو دار شد در نظر 
مراورا خیال بنای حصار 
درست آن غاط راچوانگاشتند 
پس» از اتش کش افروختند 
جهان‌ز آ تش کین چنان بر فروخت 
ترو خشاك افروخت خاشاك سان 
چنان شعله برشد بچرخ بلند 
چنان‌قیر گون‌گشت آ نسان‌زدود 
چنان گشت‌دل کنده‌ازجازمین 
نبرد آزمایان دران انقلاب 
بران‌محکم آیین بنا تاختند 
بخ‌سند یآنگه ازان شوروش 
چورفتند کامی دوسه باشتساب 
همان قلعه دیدند بك بابسدار 
ز ماد آن‌محکم | متا 
دلبران بافسوس از امیدخوش 
ز قلعه نشینان بیداد کوش 
زکین شددر آن عرص پر خطر 
بمیدان کین بس تفك‌مپر هر بخت 


۰۵ 


در آفاق مشپور چون خیبرست 
کجاقلعه گیرد کس‌از خیبری 
توان کرد این قلعه رافتح باب 
که باید پی‌نقب کندن زمین 
زمن کاورزم آزمایان شدند 
ز زیر زمین میبر‌یدند راه 
که از کندنش تشه یجید سر 
نمود از غلط کاری استاد کار 
تفك سان زب‌اروتش انباشتند 


ازو ماهی ومرغ را سوختند 


کهاز اتش وی فلك‌نیز سو خت. 


چو گلخن‌همه سوزشه کستان 
که انجم ازوسوخت مثل سپند 
که کفتی جبان روز راکم نمود 
که‌کردید با آسمان همنشن 
زهر سو چو سیلاب‌هامون شتاب 
سپربر سرآورده تیغ آختند 
کزان‌قلعه برجا تمانده ار 
فرو هشت طوفان آن انقلاب 
چو سد سکندر بجا استوار 
نجنبید زان فتنه خفتی زجا 
نهادند حون با ز اندازه‌یش 
زبانگگ دهاده بر آمد خروش 
تفك خرمن زن د گی را شرر 
ت و گفت ی که‌تسبیح زاهد کسیخت 


2۸۰ 


2۰ 


بگردون غو توپ غلفل فکند 


۶۸۳۰ خدنگه از کمین کمان پر گشود 


ز قاروره کیتی چنان‌بر فروخت 
زدودتنك س جپان گشت تار 
زبرق تفلك خرمن ماه سوخت 
جهان از تف توپ آتش فشان 
ز خمپاره‌بررفت از بس شرار 
ژ الماس ناوك سی سینه خست 
زبس منجنیق بلا سنکک بار 
چسان‌شیشه گردد توت قافن 


سی دل من بلا شى نان 


۰ سی سرو از تیشه‌های جفا 


چو دیدندگردان‌فیروز جنگ 
تحیده کل ای آرزو 
شهنشه پانرا چوبد حال دید 
زالطاف شاهنشهی شان نواخت 
پس از رسم دلجویی سروران 
که ای امداران کشور کشا 
شاید کنون بود اندوهگن 
سکندر شکوهان وارا جلال 
خير هر قلعه‌یی سالها 
میسر شد از صد » بکیرا ظفر 
باسانی از هر سپه سروری 
نرفته مه وسال از روزکار 


بمتزلکه خویش روبه بچنگد 


ببنیاد عالم قزلىزل فکكند 
زهر گوشه‌یی شاهبازی ربود 
که گلزار هستی‌سر اس بسوخت 
سيه بخت شدهمحومن روز کار 
چو پروانه‌بال ملك‌بر فروخت 
برافروخت‌بس ۰ شدجهنُم نشان 
شرر بار شد ابر را پنبه زار 
زسنگه حوادث سی سرشکست 
خطرداشت از وی سر کوهسار 
چنان گشت چارآیته رسزریسز 
تیان کشت برخون بسی‌نوجوان 
که ان هستی در آمد ز یا 
که‌جز تیر تدبیر ناید بسنگه 
فشتگه نادند از باس رو 
طبیبائه بس درد هريبك رسید 
ز اسان دوای دل‌خسته ساخت 
در افشان‌شد از لعل صاحبقران 
پسنگه آمد از تیو تدییرما 
نه بازیچه, کشور گشاییست این 
در اقلیم گر عدم المثال 
نمودند بیرون ز حد سعی را 
پس از آنکه عمری در امو 
مسر تواند کند کشوری 
شودچون سلیمان جهان‌شهر بار 
خراشد بناخن جبین پلنگه 


سپه سروران‌را همهکار و بار 
ولیکن از آنجمله دشوار ٿر 
خصوصاً ز وارای قبصر لقب 
ز آماجکاه اميد از فا 
بنیروی اقبال از بن پس کنون 
چنان چاره سازم که دربکزمان 
زطوفان سیل شکوهم اثر 
برومی نژادان نایم همان 
پس ازآنکه ازلطف حق‌شدقتا 
بقیصر چنان تيغ رانم زکین 
بشرط ی که ننماید از روز گار 
بود گر چه یکسان مدار فلك 
که چیند اساس نوی هر زمان 
نشاید که هرد خرد بهره بار 
تو گفتی ز بازیچ آسمان 
بلی خسروی‌را که بختست‌رام 
بدونیکگ ایام از دیرو زود 
چو آیینه از آشکار و نهان 
ز پندو نصیحت خدیو زمان 
پس‌آزاینکهاز لعللب ريخت یر 
بہمدستی رای فرهنگک بار 
در اندشه از طالع خسروی 
همی خواست تا در ضمس‌مثیر 
برزم آزمابان کشور ستان 
زفرما نبری سروران سپاه 


۰۷ 


نه آسان بود گر چه در روز کار 
گرفتن حصارست از خیره سر 
که‌جم شو کنست و سکندر نسب 
خطا شد اکر تیر تدیر ما 
بتدییر رای خرد رهنمون 
ازین محکم آیبن بنا در جهان 
زهستی نماند درین بوم و بر 
که باعالمی کرده چنگیزخان 
موافق به‌رای همایون ما 
که گوید فضاصد هزار افرافق 
د گر بازی تازه هنگام کار 
ولیکن جز این نیست‌کار فلکت 
پی فتنه انگیختن در جهان 
شود ایمن از فتن رو زکار 
بدرگاه نواب صاحبقران 
جز الهام غییش نباشد کلام 
بهر صورتی رو که خواهدنمود 
بود در ضمیر منیرش عیان 
برای در کوش نام آوران 
چونیسان بد امان ابام در 
که باشد پسندیدة و کار 
بتدبیر افکند طرح نوی 
بدانسانکه گردیده صورت یذ بر 
چو آبنته بکدست سازد عیان 


بخدمت کمر سه درپیشکاه 


3 


2۰۷۰ 


۸۰ بوفتی چنان پیک 


0۰ دهد ِ فتل 


2 
ا 
زچابک روی برق‌سان‌بی‌عدیل 
جبین ياك نا کرده از گردراه 
رسانید اینسان که ای تاج بخش 
شکوه تواندر جهان کسم‌مباد 
کمین بندةٌ جاهت ای‌سرف راز 
غلامی که از لطفت‌ای نا جور 
بش وکت شده شهره رو زگار 
ز اندازه برون نهادست با 


5 امر مطاعت انیت سر 


بر افراخته رات سر 93 
بیاغیگری پنج نوت زند 
گروهی زنابخردان سپاه 


ز شیر از تا سر حد اصفهان 
اکر چاره نتمایدش زود شاه 
شود رات افراز ملك عراق 
غرض ای خدیو سکندر سر: 

چو قاصد بان کردختم کلام 
بتعیین فوجی زخیل سپاه 
دراندشه بودش که فرعان کند 
شبرازبان 
درین فک تدبیر پیکی د گر 
که‌از دشت 2 فوجی زترك 


ثبرد آور و رزم و پرخاشجو 


۰۸ 


بو دگرچه دشوار آسان کننه 
شتابان و کرد ره آمد یکی 
شتایش باخبار موحش دلیل 
فلکت بار گاه 
بود دیرمانیت چون خضر بخش 
کمین بنده بادت جم و کیقباد 
که از دولشت گشته نوبت نواز 


بعرض خدیو 


پمعراج دولت رسانیده سس 
بالقاب خانی شده نامسدار 
فتادست دور از طريق وفا 
ز نا بخردی بسته بر کین کمر 
کندروز وشب‌مشق اشکر کشی 
دم‌از شو کت‌وشان وحشمت‌زند 
شده جمع بر گرد آن روسیاه 
تصرف نموده چو فرماندهان. 
بکشور گشائی 
زند پنج نوبت بصد طمطراق 
زدست تقی‌خان ظالم نفیس 


دس از چن د کاه 


برآشفت مهر سپهر انتقام 
به تنبیه آن سر کش روسیاه 
عقیق پمی را در افشان کند 
بدست سیهدار ‏ پغماسان 
رسید از ره و بود آینش خبر 
غر بوان‌چود بوودر ندە چ وگر کی 


تتاسده هر مك زصدمرد رو 


دلیر و کماندار و خنجر گزار 
دسر هم آتکه سر خیل قرك 
حسزیخان لقب داشت از دولتت 


تصرف تمود استراباد ۳ 
که هر ترك ارم رااسیر 

ز بیداد آن فرق دسو قهر 

ز طوفان آن سیل هامون شتاب 
دیا کی را ن تند سبل 
بپابان نیاورده پيك این‌خبر 
چو برق درخشنده سرعت ماب 
زمین ادب را بلب بوسه داد 
.کرای اسان اتان شر ووا 
یکی کرد کودتکشی سام نام 
که معلوم نبود نژادش پکس 

ز کرجی ولکزی فزون از شمار 

تاد با شتاسان ان سرژفان 

باو حمله همدست کر دیده‌اند 
صوص آنکه کشو ر نگهدار دود 

نمك ناشناسانه همراه ام 
سر رزم وپرخاش راکرده پیش 
مر این آ تش فتنه زان سر کشان 
گر این تش فتنه شعله خىز 
نه‌خاموش گردد در آن‌بوم و بر 
خبر آنجه قاصد ز آشوب داشت 


شه از این خی ر هادر اند شه دود 


۹ 


چو شیر ژبان جمله مردم شکار 
ژسالارش کرده بودی مزر کف 
بز رگانه میزیست از ش و کتت 
ز حد برد ایو دیداد ۳ 
جوانیست با دختری دستگیر 


شد آن مرزبدتر ز ویرانه شهر 


کنون کشته‌ماز ندر ان‌هم‌خراب 4٩۱۰‏ 


ماید نوی دماوند همیل 
رسید از شماخی رسولی د گر 
سبك سیر چو ن‌عمرو شخص شتاب 
زبان از پی عرض مطلب کشاد 
ثرا مکانا بلند اخترا 
فریدون فر افر اسیاب احتشام 
سپه سرفرازی نموده هوی 
باو کشته اند از پى فتنه بار 
که بودندآ شوب را در کف 
بساط کر مش 


بحسمت در آن ملث‌سالار دود 


سی ی چیده اند 


نمودست بيعت بصد احترام 
بود غزه بر زور بازوی خویش 
زتفلیس افتاده تا شیروان 
ز سیل شکوه تو بکچلف نیز 
نشانی نمسماند از خشت وتر 
نمودی بشه كسك عرضداشت 


در چاره لی جستجو هسشمود 


AY» 


A 


A4۰ 


که از جانب حاکم ایرو ان 
که میداد چين جپینش خبسر 
نخست از ادب سحده‌برشاه کرد 
پس آنگاه از بهر عرض پیام 
جهان شهربار سکندر هجوم 
برازنده مسند سسروری 
خداوند‌کار سکندر ‏ تست 
صفی میررا نام شهزاده‌بی 
که خودرا شناسانده‌در آن زهین 
سپاهی باو داده بیش از شمار 
ورا بهر تسخیر این‌مرز و بوم 
همان فتنه جورا که‌ساه‌سی‌نام 

حز او نیز از درگه قصری 
کهبااین‌همه‌شهرتالبرز کوه 

سپاهش بودبسکه بیرونز حد 
همه خصم افکن بل صف‌شکن 
دلیر و تهمتی تن و رزهجو 
مراورا ز شاه سکندر نسب 
صفی‌میرز! هم عطیع ومست 
بخاكرهت عرضهای‌شهر فار 


پی.رزم این لشکر بیقیاس 


۰ زبنیاد هستی درین بوم وبر 


سبوی ار تر اهست‌دردست وگل 
بیاجوح افساد آن‌سر کشان 
کی همحجو اسکندر نامدار 


یام آوز و آمد دوان 
ز اخبار موحش باهل نظر 
شرف را رخاز خالدژ گاه کرد 
چنن گەت کای قبلهٌ خاص و عام 
باحلال دارای اقيم روم 
ۋاز کون اسک دری 
فلك قدر سلطان قيصر لقب 
چوسرو از 5 دولت رتاش 
ز نسل سلاطین ایران زمین 
نموده دسر دارش نسامدار 
نمودست مأمور از ارض‌روم 
مرآن نامحو زاس ۳3 غلام 
عزجت «نموده: ی سر وري 
برشو کت او ندارد کت و 
نايت ندارد پان عدد 
نبرد آور و گرد رویینه تن 
بازوی خود غره و تلد خو 
وزارت بود منصب احم لقب 
دوروژه ره‌این پیش آن‌در پیست 
کرش زجاهش یکی از هزار 
ودی ندا کر شام اسان 
تمیماند آثار چندی د ۳ 
منوش اربود بر لبت جام مل 
بغر از شوه یی زمان 


نیارد که سل ست در رو ز گار 


۰ 


شه از این خبر‌های وحشت اثر 
بیا سافی آن م ی که غم میبرد 


بهن که که تساو رو ار 
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دمی همحونی روئ مد هم 


سم 


بر آشفثه دود وش اشفته ۳ 
ز دل رنگ زنگف الم هیبرد 
مرا دارد افسرده و گار 
که‌سازيم غسم را پدل باتقاط 
بکلزار ¢ عشرث تجو ند غمم 


باز کشت سلطان سلیمان شان از موصل بایران بسبب طنیان 


عضی از سر فان و تلیبه ارشان و نظام ممالکت ایر ان دعزیت 


از آن مرزو ہو برای تسخیر ممالکت فارس وارض روم دسضی 


از دقایع 


بدینگونه صرّاف کوهر فروش 
کهچون شد شپنداه والاگېر 
سیآ مدش زین کین اش کف 
یی دفع آن شورش چار مسوج 
بملااحی طالع ارجمند 
زدولاب فکرت به‌رای رزین 
پس‌از ساعتی خسرو تیکبخت 
پى مشورت با سپسه سروران 
که ای نامداران فرخنده فر 
زیا سازی عالم فتنه زا 
بجز خواهشم شد فلك را مدار 
سر فتنه دیگی جهان کرده پیش 
خدیوی کهه‌او را لقب قیصرست 


ز ابران بتسخیر اقلیم روم 


کشداین در رایکان‌را یگوش 
ز طغیان گردنکشان وا خر 
عقیق یمن را بکوهر گرفت 
که از صررصرفتنه بگرفته‌اوج 
بدر بای اندشه زورق فگند 
بتدییر فرهنگه داش قرین 
کشانید برساحل چاره رخت 
چنن‌شد ز با قوت گوهر فعان 
سپه سر فرازان نصرت اثر 
موافق شد رای ها با قضا 
بگروند در مطلیم ی کار 
که‌دارد مرا باز از کار خویش 
باقبال گوبی چو اسکندر ست 
کشیدرم‌هر که بش و کت هجوم 


١ 


۹۰ 


{۹Y۰ 


با گنه اساسی چنان روز کار 
کرم آنجه دادفست رخ‌تا بحال 
دلم‌ليك بهر دو چیزست داغ 
عکی‌آنکه نگرفته این‌عرزو بوم 
سمند عبر دەت در آرم بگشت 
د ۳ آنکه بی خیل نصرت اثر 
خرابی باو راه بابد سی 
ولی می‌نشاید که جز این وان 
پی آنکه‌جز شو کتم را طفر 
که‌تا شاهبازی چو ناب ما 
همای همادون فرخنده دسر 
چوا کنون من از طالع ار جمند 
بود فتح ونصرت مرا همعنان 
نکگردد یی چاره صورت یذ دی 
که‌هر سو دی جاره ن کی 
پس اشگاه با خیل محشر هجوم 


زدنبال اشان شود رهنورد 


۰ زنیروی بازو ؛ سپه سروران 


نشو کت د کر بار زان مر زو بوم 
و کر نه هر اسپهیدئ. ناشور 
تھمتں تنی فوجداری ز بی 
سدخواه از طالعم گیرودار 
زخیره سر » استر ۲ بادو فاردس 
پی دزم سرهنگ دارای روم 
همانر ا که ماندش بدل آرزو 


که باست بر گشت باز 0 دبار 
درآن بود خیری برای مال 
که‌بسیارم از آن کنون پی‌دماغ 
نگشته کمن بنده‌ام شاه روم 
باقلیم ایران كنم با زگشت 
چو درملك ایر ان شوم‌جاوه گر 
تمیماند اوک و ۳۹ 
شود چاره وفع گردنکشان 
نگردد با سپهیدی راهیر 
باشال. دولت نشد پر کشا 
کار اگوی ی ۰ 
ز جاه سليمانيم بهپره‌عند 
ظفر در رکابم چودولت روان 
جزاین شکلا ينه سان‌درضمیر 
فرستم دودار الکن که 
جنابم بارام از این مرز وبوم 
زایران‌بر آرد دگرباره کرد 
دتتا کن جار سن شاق 
فرازیم رایت بتسخیر روم 
که‌عاجز شد ازچارهخیرهس 
فرستیم از بهر امداد وی 


دلیران چو کردند در کار زار 


,نماندند اثر پس بآهنگه‌قارس 


عز دمت نماییم از ان مرو دوم 


نمانیم بسا قصر رزمجو 


۹ 


بشر طی کهدر کشورشیروان 
چو رای جهپان سرور ارجمند 
بحکیش “ دی دفع هس کشی 


پئ سد 


ظقر صید شہزاد؟ وه ان 
من كەز موصل پی‌باز کشت 
چو بکجندشد شو کتش رهنورد 
بطوف در قبله‌گاه امم 
ملك پاسبان شاه عرش آستان 
درخشنده خ-ورشیداوج شرف 
وصی بخق ی بوالحسن 
على دی زد هب سانش 
بصد شوق‌شد تحفهً جان بکف 
یس از آنکه نوات مالك رقاب 
ز فیض طلا کردن‌آن رواق 
شهنثه شر فیاب چون گشته دود 
که‌فرش و رواق ودرش با حصار 
دگر باره سلطان نصرت حنود 
پس از عرض مطلب برسم ادپ 
بآهنگه ایران علم برفراشت 
چو برسر زمین قلمرو رسید 
که‌ازیمن اقبالت ای کامگار 
مظفر رسام سبه روز شد 


کنون آن که پیلتن را اسر 


افساد باجوج سام ۱ 


۳ 


هم از سام سر کش نماند نشان 
بام اور ان سیه شد بسند 
روان‌شد ز دربار لشکر کشی 
بحکم خدیو سکندر غلام 
روان کشت با لشکر بیشمار 
خدبوجهان» رایت افراز کشت 
وه مك بغداد گرد 
امیرعرب شهریار عجم 
جپان کرم کعبةٌ راستان 
مه عالم افروز بسرج نجف 
در بحر ایجاد قضر ز من 
خیب خدا سرور کنات 
ز بغداد بنمود عزم نجف 
شد از درگه شاهدین کامیاب 
که‌باشد باو عرش را اشتیاق 
بتعمیر آن باز فرمان نمود 
بکاشی نماشه زشت نکار 
چو کوی سعادت ز میدان,بود 
از آنآستان کشترخصت طلب 
پی نظم آن ملك هت کماشت 
رساند ازشم‌اخیش رن و ید 
طفر‌شد «احلال شپهزاده مار 
ز کین برق تیفش عدو سوز شد 


بزنجیر دارد چو غرنده‌شیسر 


0۰۰۰ 


0۰۰ 


56۰۰ 


همی خواست‌با وهی بدا 
چو ازشاه شاهان مر خص نبود 
که در هر چهفر مان دهد آن کند 
تنبیه وی قهعرمان زمان 
که‌یا ترافس زهر ایکون 
نمایند جزعش بخون لعل فام 
فسنت از ھن ان :تو ساز 
نمودست عزم سهه سروری 
که شاف عبرت او نفک ۵ 
چو فرمان‌پذیران بفرخند کی 
گذارد ز اخلاص چون راستان 
بسند که هر مك زگردنکشان 
نورزید اخلاص از سر کشی 
قضا چون بشمشیر زه آبدار 
پس آنگاه شپزاده باتیغ کین 
مایت مران ملكرا قتل عام 
بسازد بعپسرت بهر رهگذار 
کەمن بعد .ایند کان. جهان 


۰ کز اندازه»هر کس‌برون‌پای‌هشت 


بفرمان فهر سپهر انتفام 
زشیراز آم۵ مر دی دگر 
ډس‌ازجبپه سامی بد ر گاه‌شاه 
بکلزار دربار عنبتر سرشت 
بسرض بهار ظفر لب گشود 
که ای آفتاب سيهر جلال 


برون آرد از روز کارش‌دهار 
از آن عرض برخا کپایش نمود 
سزاش بمضمون فر مان کند 
چنین‌داد پاسخ بمژده رسان 
کنند از صدف گوهرش رابرون 
برو صبح اید سازند شام 
که کردست قیصر ورا سرفراز 
بشوکت زند کوس باغیگری 
۳ آین گردنکشی EE‏ 
بگوشش کشد حلقة بن د کین 
نف کی ر بسا اسان 
باین دودمان خلافت نشان 
برافراخت رامات لفکن کشی 
برآورد از روز کارش دمار 
بثیروی بازوی اصحاب دين 
که دادست تاج اطاعت هیام 
سر کشته کر هن گان را منار 
مک دا غافل ز قر شپان 
وراهم نباشد جز این سرنوشت 
محرر چوشد نامه قتسل عام 
کە‌نخل قدش داشت از مژده بر 


که واجب دود سجده بر قبله گاه 


. که باپیست‌از وصف وصل‌بپشت 


شکفته چو گل؛ همچوبلبل‌سرود 


فاد اختر دشمت در و تال 
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مودند نام ان دلسر 
سزای هران نین کش رو سباه 
اهاز شاه هر امر فرمان‌شود 
زصاحیقران بافت عز صدوو 
زالماس کون‌خنجر کین‌چوسام 
بشیرازیان سیه رو بتیسغ 
نمایندخونخ وار گر دان همان 
چو شه کار شیراز راهم تمام 
ز قشویش آشوب ماز ندران 
برای قامرو بعزم عراق 
چو سرحد قزوین و ملك اهر 
خوش آینده پیکی چوباد بهار 
ز اقلیم مار ندران در رسید 
کهاز طالعت ای فلك بار گاه 
بجز نام در ملك ماز ندران 
ولی آنکه بد باعث شورو شر 
بفوجی زخود ناشناسان قرك 
ز صنف رعست ز نوع سے اه 
گروهی که‌همدست او بوده‌اند 
دلیران تام اوو اخ 
که مان‌دهدآ نچه‌صاحبقر ان 
باسپپید این خجسته ظفر 


تقی خان شیر از را و 
کنون‌هست‌موقوف بر امرشاء(۱) 


بیغ سیاست همانسان شود 


بدینگونه‌فرمان» ازآنپرغرور 5۰۰ 


برای سیاست کشند أنتقام 
بتنبیه اهل جهان بیدریسغ 
که کر دند یا مردم شیروان 
نمودی » پس از ام برقتلعام 
نشو کت او ر زهان دزو ان 
نوشتی شکوهش برات فراق 
ز اخلاص شاهنشهی یافت بهر 
عبان خرّمی چون گلش از عذار 


دشه داد از فتح و نصرت او دد 


بشمشیر خونریز از کینه‌خواه 0۰۹۰ 


شانی نماندند نام اوران 


سلاهت ۳ میدان در در دسر 
ره‌دشت بگرفت ماکز کف 
زحق باشتاشان. اسن بارکاه 
زنابخردی فتنه جو دوده آند 
کرفتار دارند اندر کمند 
نماشد فرمالبران آنجنان 
چنن‌داد فرمان شه تاجور 


برای سیاست شمشی ر کین 


(۱) عصبان تقی‌خان‌درسال ۱۱۵ بود ویس ازآنکه وی دست‌گی ر شد او رامقطوع! لسل‌واز 
بك‌چشم کو ر کردند ۰ 


نف 


۰ بشیرازی و سردم شیروان 


GA: 


مراوهم پی عبرت عسالمی 
شاند گروهی سر حد دشت 
پسیلاب آشوب او سد شوند 
زهر سو پیایی وید طفر 
زطوفان آن شورش چارموج 
شد | سوده‌خاطر بجاء ونجلال 
بر افر اخت‌را د تاز آنهر‌زوبوم 
کته شہزا د کی ادعا مینمود 
بیا پیتو ساقی بیزم نشاط 
بمن ده از آن آب چون‌ارغوان 
معنّی بیا ساز کن عود را 
نوا ساز ما شو ز راه عراق 


نباشد برای من از خرمی 


چه کردند» گردان نما سندهمان 


بسازد منار از سر اآدمسی 


که‌آن فتنه جو گر کند باز گشت 
بش وکت نگهدار سرحد شوند 
چو ۳۹ بدار ای فرخنده فر 
که بگرفته بودی بهر کوشه اوج 
از زوال 
پسی رزم سر عسکر شاه روم 


نیروی اقبال دور 


سپهدار در کشور فارس بود 
صفا يست در عالم انسباط 
که تا کردم از خرمی کامران 
بکن تازه آین داوه را 
که دارم بوصلت بسی اشتیاق 

آهنگف عشرت فرایت. کم 


ی 


عزیمت دراب مالك رقاب از عراق با ذربایجان و از آنا 


ميو جه شدن سوق ق ارص e‏ ۶ درز صد 
9 یریگ ر دصر و متفر گشتن ا 


ی «یرژای کے 


بان و آعثر و مع-اصره 


آن بوم و هر 


رقم سنج تاریخ شاه شهان 
چو از شو کت شاه جم احتشام 
پىی عزم رزم صفی‌میر زا 
ممالك ستان تاج بخش شهان 


چنین مینگارد بلوح بیان 
د گر باره چون‌بافت ایر ان‌نطام 
که‌فیصرورا کرده صاحب لو !(۱) 
برای در کوش نام آوران 


(۱) دربال ۱۱۵۷ محمدءلی نامی «شهور بصفی‌میرزا ادعای شاهزاد کی وسری 


شاه‌سلطان حسین مینمودودرقارص ازطرف دولت‌عشمانی 


ازوحمات‌هیشد 


۹۹ 


گهر ربخت ازدرج باقوت کون 
ز الطاف جان جهان آفرین 
ز آشوب جوبان خود ناشنای 
نشانی در اقلیم اومان نمانک 
این رفت و اعدا کی چه سپاه 
سزاوار امشان نباشد حز این 
نگر دند ماهی دو سه رهنورد 
ولی مصلحت فیست زین رهگذر 
بکاری که همت گمارد کسی 
بدون جهت دست از وی کشد 
خصوص آ نکه‌چون‌من بلنداختری 
ز همت چو اسکندر نامور 
تهادم باجلال وا در رکاب 
شود چون مراماك روم‌وفرنگ 
اکر چه بود دیرمان روز کار 
از دن بش اهل خرد کفته‌اند 
شردا منه کار امروزه را 
بسا باشد از یی چو فردا رسد 
اشد سزاوار سلطانیم 
که‌چون خسرو هند قیصر‌جبین 
شوم ساعتی را بارام بار 
خصوصاً بوقتی که در ارض‌روم 
برآنم کها کنون ازین سرزمین 
شوم رای افر از آن مرز وبوم 
پس‌از آنکه اورا هم‌از روز گار 


۷ 


که ای سروران ظفر رهئمون 
ز نیروی بازوی اصحاب دين 
کەدرس رکشی چیده بودنداسای 
بغر از بدی نام اشان نماند 
کش دند پر زحمت و رنج راه 
که گردند چندی براحت قر ن 
تفر بر ند طرح اسای . نبرد 
که سيار دارد بمردی ضرر 
درو رتجها برده باشد سی 
ی تمامش بجا وانید 
که باشد ز هر خسروش برتری 
بعز می که‌زین پیش بستم کمر 
نکردیده تا حال انجام ناب 
کل مطلبم بشکفد رگ رنگف 
ولیکن بود عمر نا پایدار 
ز الماس ینف امن گهر سفته‌اند 
مشوال مفکن مه روزه را 
احل جامة مر گه در برنید 
نزیبد بجان جهانبانيم 
نسوده درین آستان بر زمین 
بگیرم در اورنگف راحت قرار 
سپه سروری کرده باشد هجوم 
امد و امداد جان فان 
که‌نوبت نوازست سرهنگروم 


بر آریم با خنجر کین دمار 


0۹4۰ 


۰۰۰ 


0۱۰ 


5۰ 


5۳۰ 


هر آن‌مماکت سر بسر | ماست 
مپی چند هم از پی انتقام 
گذار ید عمری آزین پس دی 
کنون بايد ۲ هک تبریز کرد 
سران از اطاعت «فرخند 
يقر مان وی رات افر اختند 
دوال آشنا شد بحرم هرر 
ز سم ستوران کسیتی نورد 
ز رفتار شیران آهو نشين 
سر نیز سرفراز بلان 
چو جوش دلیران فیروز جنگه 
بسر خود گردان گردون‌جناب 
ملك برفلك پر کشاید چسان 
ز ماه علم آسمان شر یل 
تفکه هر دلیری که بردوش‌داشت 
بعیثه بکیش بلان تیں کین 
یو بایان ر اا فرق 
هيان نيام سيه فام تیغ 
تفیش دو چندی سله: کمان 
سیر امداری که بردوش داشت 
بدست بلان از کمند دراز 
نک نگرفتده خوابیده است 
هآ کی تشه بارخ 
نی نیزه بر شد بگردون چنان 


(۱) نسخهً i‏ بهره‌هند 


جهان سرفرازش بقرمان ماست 
نمایید بر خویش راحت حرام 
سالین .آرام پیوهته سر 
سمند عزیمت وره تیر کرد 
نپادند سر سر خط بند بک 
قزلزل بگیتی در انداختند 
غو کوس روین در آمد بایر 
جپانی عبان در هوا شد ز گرد 
بگرد فنا رفت یکسر رمین 
کذشتی ز فرق سر فرقدان 
یفتاده در دام ه رکز نهنگ 
درخفنده چون در فلك آفتاپ 
کند جلوه درخوده ابلق چنان 
ز عقف نزّباش آویزه‌بند 
هیر »اژدهابی‌در آغوش داشت 
چو مر کان خوبان همه دلنشن 
چو جوهر بفولاد گردیده غرق 
هلالیست‌رو کش بر و گشته ميغ 
شدی تا بقربان نام آوران 
مھی آفتابی در آغوش داشت 
بلا طرفه سررشته ی داد باز 
عجب رسمان باز تامیده است 
توان کفتنش بخت بیدار هست 


که شد جای شبر فاك نیستان 


۳۸ 


شکوه جراندار نصرت جنود 
ز شوق جپانگیری و گیرودار 
بخیل و حشم با ظفر همعنان 
شد از ماه رایات ی فروز 
ظفر باشکوهش ازآن مرزوبوم 
به بوم و برروم آن تند سیل 
چو سرهنگگ دارایرومی جنود 
شد !که که آن سیل ی 
به پیشش نیارست گردید سد 
ز اندازه ننهاد برون قدم 
پی آنکه شاود دو روزی د گر 
دس انا کتک ی کین 
تمرز رت اندشه از هر جهت 
عیانگشت بروی کهاین کیروداد 
دلی را که اسان نماید لجاج 
بفرمود تا اندران سرزمن 
دوش وکت شکوهی فلك بار گاه 
درفش کیانی بر افراشتند 
مقابل بهم قبّه و بارگاه 
ز هرسو پی چارة بکددکر 
گذشتند از آین رحم و وفا 
که وییگه وروز وشب صبح وشام 
دی رونق ی احل 
بر آمد زر سو بچرخ ایر 


تفکها یکین کشت در رگا 
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شرفیاب تبریز را چون نمود 
دو روزی براحت نگردیده پار 
ز تبریز شد عسازم اپروان 
شب ایروانی بدل چون بروز 
نما دده گردیك بر ارض روم 
بی شورش انگیختن کرد ميل 
کسرحد نگهداردرقارص بود 
بآن مرز شد موچ آشوپ خیز 
چو خاشاك با خیل درون ز حد 
شفروخت در عرص کین عسلم 
کشد ساغیں زتدگائی سر 
اساسی پىی دزم و پر خاش ید 
3 اول چو شه تک 
سی هن ددر در روز کان 
نمی شاید سان نمودن علاج 
بلان نیز کر دند سنگی فشین 
دو در با خروشی دو محشر سياه 
بکلزار دل خار کین کشتند 


تمودند ایسه روی ماه 


ند عا 0 


ز تدییر ستند بر کین کمر 
نهادند پا در طریق جفا 
نمودند برخویش راحت حرام 
فکندند طرح سٿىز و جدل 
غو کوس رویین ز بانگک نفیر 
یجان دلیران بلای سياه 


8۱۶ + 


۹۰ 


5۷۰ 


۸۰ 


بچرخ. از دم اژدر توپ کین 
ز بم عقاب خد وه بللا 
زتوپ و تفک اندران رستخىز 
برآمد پی صید شاهین جان 
دمان اژدهای تفکهای کين 
ز دود تفکت مجه اندر درفش 
ز قاروره پیوسته چرخ بلند 
ز خمپاره » محکم بنایی نماند 
زبرق‌تفنه بس‌جهان در گرفت 
ز بولاه منقار باز خدنگه 
مشتك دران عرصه شد سر سس 
گرفت آنچنان‌جای‌درهپچه تیر 
در خود کزان گردن بلك 
جکر کاو که ناچخ کینه شد 
تفکف شد دمی برق کشت‌حات 
گی بود خمیاره آتش فروز 
زمانی دلیران آیین تبرد 
عنانتاب کاهی زمیدان کین 
به‌نای زرین کرد بنمود آن 
دهل دست اندوه س زد سر 
بهم سنج بس دست افسوس سود 
ز افغان نای اندران انقلاب 
جرس را زوحشت چذان‌دل تپید 
جوانان حسرت بسدل سینه چاك 


چو چندی دلران اسن غرور 


+ 


ملك حون سمندر شی تش نشین 
زمین برق خیز آسمان ژاله ریز 
عقاب خدنگف از کمین کمان 
برآورد دود از نهاد زمن 
سان مه منخسف شد بنفش 
همی جست از جا سان سیند 
در آفاق آباد جابی نماند 
جهنم ازو » وام آذر گرفت 
بشاهین‌حان عرصه کر د ود تسده 
۶ 
بسان زره از زره سم سیر 
که تمر شعاعی مهن هنيبر 
E‏ ۱ 
نکون از تفت چون قطای‌سمند 
کو تس کستاخ بر سینه شد 
دمی توپ کین نس راه نحات 
چو برق غضب خرمن عمر سوز 
ز مىدان هر دی در اون E‏ 
سئوه از حدل کته سنگرفشین 
که با مطربان سر هة اصفهان 
نماندرش از دوست در سر اثر 
نشان هر گزش گفتی از کف‌نبود 
دل آهنین حرس کشت 1 
که‌بر کوش گردان‌صدایش‌رسید 
بجوبسمل تهان گشته بر خونخاله 


بدشمن ز کین آزمودند زور 


شبی عاقیت اندران رستخیز 
وجا مائد ی دران هن دشت 
چوشدجای بدخواه از اضطراب 
شهشاه خاور علم بر تشن 
جهان بر شکوهش چو کردیدتنگه 
جو فتنه سر از خواب برداشتنه 
بینیاد خون ریختن در ستیز 
ند ودنك در نگه شعصری 
چو ترکان غارقگر فتنه جو 
شب و روز تا هفته ی لشکری 
پس آنگه بهرمرزآن س‌زمین 
در اندك زمانی از آن بوم و بر 
OE‏ رل کش تا حاب 
ز رومی نمودند بس دستگیر 
ز یغماو پیداد » آن بوم و بر 
که حز قلعةٌ قارص حایی نماند 
بلی پیش سیلاب دربا شکوه 
جو روز قیامت شود آشکار 
ہیا ساقی آن جام پر ہی بیار 


يمن ده aS‏ دوران یکام مت 


خدیو چپان‌گیر اقلیم بخش 


چو از لشکرآرای قیصر پناه 


ا عدو بافت راه کرمز 
ز سنگر عنانتاب برقاعهگشت 
مسان نوای مخالف حصار 
برزم شه شام لشکر کشید 
پربد از رخ خسرو زنگه‌رنگه 
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لان تيع و بازو برافراشتند 
چو گشتند در وشت کنر نگدریز 


بتاراج کردن 


نشانی 
نمودند رو 
نگشتند فار غ ز یغما ی 
گروهی روان‌شد زاصحاب دون 
ز نیاد هستی نماندته اسر 
بخشك وتر آ تش زدند از غضب 
بهر یك کس »افتاد ده کس اسیر 
بدانگونه گردید زیر و زیر 
EE‏ ویران سرایی نماند 
تواند ک جا پای افشرد کوه 
یاک انار اي رور کاز 
بیادت زرسم جم و کی بیار 
فلك تابع و بخت رام منست 


بتنبیه لکزی چنین راند رخش 


بئوعی که‌میخواست‌شد کینه‌خواه 


١ 


۰۹۰ 


۰۰۰. 


بعدآزشکستن سروسکر قیصر روم بتنبیه لگزی روان شدن از آن‌مرزوبوم 


o1۰ 


o%* 


9۳۰ 


زرایات فرخنده پر چم کشود 
فرفته مه و سالی ازپور کیان 
بقیطاق )از آنجاپسآهنکه کرد 
ز شمخال و کر تکفا بنام 
ز موح جیوش محیط انقلاب 
که از شیروان تا بس‌حد چین 
پسآحنک تسخیرقاق (۳) کرد 
همی بود رایش چو کردد شتا 
نر فته مپی بش از فصل دی 
که ای تاج بخش ممالك ستان 
ز دربار دارای روسی حشم 
بر و شکوهی که در این زمان 
شکوحت اکر سد آن تند سیل 
بر آفست این سیل پر انقلاب 
شود چون حمل سیر شاه نجوم 
جهان سرور هند و اپران زمین 
بپاسخ بآرندة عرضه گفت 
که فرصت مرا هیده دگر اجل 
چو سرهنگ پیشین وپیشینه‌نیز 
سوزم چنان خرمن عمر وی 
کنون راه أ بنده را باز کرد 
روا دار او رانیم رنج راه 
بمیدان رزمش شوم جلوه گر 


(۱)جارنزديك آوارازشہرهای داغستانست 
درشمال درندو م ر کزحکوعت SEO‏ بوده‌است 


بتنبیه لکزی عزیمت نمود 
که‌شد مخیم‌دو لتش‌ملك جار( 
تا اش هقی کرد 
بتیغ غضب چون کشید انتقام 
چنان کرد آن بوم وبررا خراب 
سراسر بملك عدم شد فرین 
بشکی دبس آنگاه قشاق 2 د 
بملك ارس بر فرازد لوا 
بدینسان رساندند بر عرض وی 
سگندر شکسوه سایهان نشان 
ا و ار عنم 
ند‌یده حنین شو ن شان 
نگردد بایران کند زود ميل 
که بنیاد اپران رساند پاب 
پایران کند عزم از ملك روم 
شه بابل و سند د توران زمین 
بی ۳ بالمای تقر مر سفت 
مر آن کامجو را هم اندر جدل 
ز برق شرر ریز شمشین یز 
که بر قصر قیص برد شعله پی 
بکوش که بنمای ساز نبرد 
بیاساید او خود پس از چند گاه 
کشم تبیغ فتح از نیام ظفر 


69 طاق نبزاز شپرهای داغستان 
(۳) نام طابفەویست ترك 


زبان‌مسکن انان‌در دشت‌قبجاق بوده و بشجاعت وبیبا کی مشهورند . 


کنم پیش از نکش کن د کت کر 
چو فارغ زیاسخ جراندار گشت 
پی مصلحت دید این گیر و دار 
بلان بر سر عزم جرم آمدنک 
چو از سیر سلطان خاور محل 
بحکم شپنشاه کر دون سر در 
هن در بر دلان رخت جنگ 
هه سر علم گشت خورشید چهر 
در آمك ز فرباد رویینه کوس 
ز سم ستوران هجا هجوم 
5 بانگث نفير و هجوم سوار 
بر و شک وهی روان اشکرئ 
بخیل و حشم خسرو خسروان 
سیهدار فیصرهم از ارض روم 
دو محشر وج قامت قردن 
سیه سرور روم را بی جدل 
تام نماند از شکوهی چنان 
بده ساقی آن آب آش همال 
ازآ نیس که گردد زبون‌حالمن 


چکار ایک ار باشد آب حیات 


سرش را بچ و کان شمشیر کو 
سپه سرورانرا طلبگار کشت 
چو شد گغفته ها كفت ین بان 
طلبگار اسباب رزم آهدثی 
شر فیاب گرد ید رج حمل 
درآمد بعیوق بان نفیر 
براسبان تازی فسب تنگی گی 
فرین مه و ههر شد در سیر 
تزلزل برین گند آبنوی 
زمین چون فلات یرهلال و نحوم 
زمین مضطرب آسمان بیقرار 
که تجدبد شد رسم اسکندزی 
چو شد رات افراز در اپروان 
بجنبید با خیل بیش از نجوم 
گزیدند چون جا بيك سرزمین 
کلو گیر کردید ناکه اجل 
فشانی چو دمشنه سر عسکران 
که ازدل برد رنگگ زنگ ملال 


دند رو باد بار اقبال من 


که باشد چوداروی بعد ازوفات 


o4۰ 


۰۵۰ 


گشته شدن شاهشاه بدست سرآن سپاه و پر هم خوردن اساس اددی 


یی عبرت این داستان را چنین 
که شهرا چو فتحی چممن داددست 
کەجم وارحقرا قر اموش‌ساخت 


چوضحاك مردم کشی‌شیوه کرد 


رقم و دانای دانش قرین 
ز صهبای‌غفلت چنا ن گشت مست 
زمغروریش کوس طنغیان‌نواخت 


زصدزن فزون هردمی بیوه کرد 


NY 


اسا ستم را پجایی پاد 
فزود از سم آنقدر بر خراج 
کسی‌راچوسالم ز کشٿن کفاشت 


که از وی ستّانند اشان درور 


۰۶ ز اففان و ازيك بپن بوم و بر 


زهر کشوری‌خواست ازحدبرون 
فرستاد فرمان به فرمانبران 
ز هر ملك آنانکه فرمان برند 
غرض کار مردم بجابی رسید 
بظلمی چنین با سپاهی چنان 
زهرجا که‌چون‌سیل کردی گذر 
زجورش‌چ وکردیدو بران عراق 
از آن ملك سس از ره سیستان 


چو آن ملك رانیز و بران نمود 


۰ ز نوع رعیت کسی چون تماند 


تیارست از جور فارع نشست 
۳ خیل سیه نز هس دم بخشم 
چو جور وجفایش بغایت رسید 
شبی فوجی از پاسبانان وی 
سوی سرا بسرده‌اش تاختند 
بك دم زدن نه شپنشاه ماند 


سر شب سر قتل و تاراح داشت 


4 


که از هیچ ظالم تباید بیاد 
که شد هرزن بیوه را الف باج 
براو بیش از صد محّال کماشت 
بيك روز از سیم و زر يك کرور 
فرستاد فوجی یی اخذ زر 
ز هرجنس اشيا زنيك و زبون 
که از دخت و از پور ابسرانیان 
هزاران لام و کنیزم دهند 
که گفتند از زندگی ناامید 
بسوی عراق 1 از اپروان 
بغر از خرابی نماندی اثر 
بنایش بهستی نوشت » الفسراق 
بسوی خر اسان زمین شد روان 
بثوعی که میخواست اسان نمود 
که بروی تواند جفابی رساند 
رش راهم از طلم بازید دست 
همی کشت ومی بست و میکندچشم 
تا از سر آدمیزاد ساخت 
کان ش یر ثهایت رسید 
که بودند دایم نگهبان وی 
بشمشمر کی کاروی ساختند 
نه دیهیمو اور کف وکر گاه ماند 


سحر که که تن‌سر نه‌سر تاج‌داشت 


بيك کی چرخ نیلوفری 
خبردار گشتند چون لشکری 
کند قر قهار چون قادری 
بيك طرفة العين و اندك زمان 
شپی کو بنای ستم را نهاد 
ز شاهی غرض معدلت کستر ست 
بیا ساقی آن جام جمشید را 
ز لطف تو شاید که عبرت پذیر 


نه زادر دجا ماند و ثه زاوری(۱) 
سایق باو مقر نی 
نماند بجا ناور و نادری 
چنین خورد برهم اساسی حنان 
سر وافسں خویش بر باد داد 
ستم پیشه ک یلاق سروریست 
که باشد برو رشك خورشد را 


4 2 2 
شوم من زبازیجه چرخ پیر 


در بیان خائمت کناب 


يحمداله أبن اه قافن 
ز امداد كلك جواهر نثار 
درین بحر امواج دور از کران 
هرا تکس کندغوص چون صدف 
شناسد کسی قدر کلای هن 
که صرّاف انصاف گوهر شنای 
کند کر ز انصاف صاحب هنن 
بتصین هر معنی دلنشين 
نبودم چواهل سخن مدعا 


جز اظهار دانش که در زوز کار 


ی نگذاچین 
ز انجام شد زینت روزگار 
که باشد پر از گوهر سالکان 
سی در" معنیش آید پکف 
که باشد خر دمتد صاحب سخن 
تبارد کد جتن ۳ قباس 
بانشای تقریر نظمم نظ.ر 
نماید بیان صد هزار آفرين 
از ین نامه نامسی ول گا 
نمام بماند ر من باد گار 


(۱) درسال ۱۱۹۰ | کراد خبوشان (قوچان) ابلخیان خاصه‌را که‌در فورق رادکان 
بود تاخت کردند ونادرشاه بعداز ورود بارض اقدس مصمم تنمیه آ نان شد در شب 
یکشنبه پانزدهم جمادی‌الاخری درمنزل‌فتح! باد خبوشان‌محمد بیسگ‌قاجارابروانی, 
موسی‌ب که افشار و قوجه ببکک افشارارومی باشاره علیقلیخان برادرزاده نادر وتمهید 
محمد صالاح خانافشار وانفاق جمه‌ی ازهیشه کشیکان مشب داخل سرایرده شده 


نادر را مقتول ساختند . 


Yo 


ONA: 


04*۰ 


9۳۰ 


۰۳۰ 


و أنشای اتن نامه دلنشن 
که هر در بعئوان وی سفته‌ام 


چسان شکر این آورم بر زبان 


زبانم نگشته بمدح کش 
توقع چو فردوسيم نی ز شاه 


کردم سر انگشت افوس خا 
طر بق قناعت ز فضل خدا 


برایم لب نانی | ماده است 
الهی که تا هست باقی نفس 
بجز خود که من از تو شر‌منده‌ام 
هرا گرچه‌هست آزحدافزون‌نباز 
عطا کن بمن آنچه باستنست 
مغنی کجابی نوامت کجاست 
دمی همدمم باش مانند تی 
بده ساقی آن جام پر از شراب 
من ده که افسر ده‌دارد عم 


ز می آنجنان شاه ابم نما 


مرا مطلب ار نفع باشد» پس | ين 
بمدح یی و على گفته ام 
که بپر طمم همچو دون‌همتان 
که بر من بود منت هرخسی 
که محکوم کردم سی سال وماه 
نکردم دس از ]که حاحت روا 
چو شد شیوه از رسم آباه ما 
یکس احتیاجم نیفتاده است 
بدوشم منه بان سن زر کن 
اکر تيك کر ترا بنده ام 
بدر کاهت ای خ الق کار ساز 
که‌بر کس کیم جز توشایسته‌نیست 
سرود خوش غمزدایت کجاست 
که ساقی کند تشه یابم ز می 
که ووی هه هی فتات 
چو زهاد دل مرده دارد غمم 
که از خاطرم نگذرد ما سوا 


۹ 


فرهنگه 


آیگون - آبرنکت 

۲ خشیج - هربك از عناصراربعه» ضد و مخالف 
را نیز گوبند 

آش بغر | - آشیست منسوب‌ببفراخان‌تر کستان 

JT‏ رنگه سرخ ونیمرنگ‌آن » فرزندان 

آماج - قشانه » خاك توده برای مشق تبراندازی 

ورد اهو ورد گه - عم که ومصاف 

آ هیخقن - بر کشیدن وبرآوردن » بر کشیدن 
شمشیررا نیز گویند 

آ برش - بقتح اول و سوم رنگه سرخ و سفید 
درهم آمیخته و اسپی که نقطه‌های مخالف 
رنگ خود داشته باشد 

ابلق - بفتح اول وسوم - دورنگگ عموماً واسپ 
دورنگه خصوصا که یکی سېد و دیگری 
سياه داش » بر کلاه 

ابیر - بفتح اول پیراهن 

اتاقه - بشم اول و فتح قاف تاجیکده از پر 
پرند کان بر کلاه وجقه هند 

اجچلال - بکسراول بز ر که داشتن ِِ قدر 
گردانیدن 


اجم - بفتح اول ودوم نیستان 


اجوف - بفتح اول وسوم میان خالی و انزد 
صرفبان لفظی که میان آن مقابل عین فعل 
حرف علت باشد 

احسن الی‌می اسا _ اسان کردن بآنکه‌عصیان 
کرده است 

اذبار - بکسراولد بشت دادن دولت و منهزم 
شدن و 


ادهم - بفتح اول اسپ سياه »> مطلق اسپ 


ازل - بفتح اول ودوم همیشکی وزمانیکه آنرا 
ادا نباشد 

اژدر - بفتح اول وسوم ماربز رگ 

اسف - پفتح اول ودوم اندوه سخت و اندوهگن 
شدن 

اشتلم 8 م اول وسوم تندی » له > زود و 
تعدی 

اشهب - بفتح اول و سوم سپید و سياه بهم 
آمیخته > مطلق اسپ 

اعافت - بکسر اول وفتح نون باری دادن 

اعتمید - بفتح اول وسوم ممال اژاعتماد 

اغلام - بکسر اول کارشنیع با کودکان وامردان 
کردن وشهوت تیز گردانیدن 

اقصی - بفتح اول دورتر وینهایت رسیده 

اکلییل - بکس‌اول تاج . نام منزل هندهم از 
منازل قمر وآن سه‌ستاره است‌بشکل مثلث 
ي 

التچا - بکسراول پناء و با لفظ كردن وبردن و 
» مستعملست 

ام هافی - بشم اول نام دختر ابیطالب بعنی 
ا حقیقی حفرت امير المژمنین على 
علیه‌السلام 

اور نگ - سریر و تخت » عقل و دانش » فر و 
زیبائی » شادی وخوشحالی » مکروفریب 

اهر من بفتح اول وفتح‌پنج‌شیطان ورهنمای 
بدیها 

اهمال - بفتح اول فرو گذاشتن چیزیرا . 
بخود گذاشتن چیزی را 

ایاغ - بفتح اول پیالة شرابخوادی 


¥ 


بادیا - صفت اسپ 

باد لیج و باد لیچه - نوعی ازتوپ 

بال _ کتف‌انسان وحبوان » درویال پرندگان نمو 
کردن , پالیدن » بالا 

بختی_بضم اول‌نوعی‌ازشترقوی وبز رکهسرخ‌رنگه 

پست - بكر اول و دوم وجب را گویند 

براق - بنم اول مر کبیکه حضرت رسول (ص) 
درشب معراج ب رآن‌سوار شدند وبمعنی‌مطلق 
سپ 

پر ید - بفتح اول قاصد ونامه بر 

بسمل - اول و سوم ذیح کردن ؛ فیح › 
ودر وجه تسمهٌآن کفته‌ان د که در وقت ذیح 
کردن ِ میخوانند 

بر گستوان - بفتح اول بوشفی که در روز 
جنک م 
پوشانیده‌اند 

ببتا لشرقف - بقتح اول باصطلاح اهل تنجیم 
برجیکه شرف یکی از کوا کب هفتگان_ه 


درآن شود چون شرف آفتاب درحمل 


ی دوشیده ه أند و اسپ را نمز مسی 


لیعت - فرمان برداری و عبد وییمان و اخلاص 
خودرا دردوستی فروختن و مربدشدن 
بیع وشری - خرید وفروش 


ل 
1 


پالای سان - پالای بعنی صاف کننده و سان 
بمعنی | مانندست 

یذ هرا - بنتح اول مقبول 

رت - بفتح ا ودوم‌پرند بافتة ابریشمیوحربر 
ساده ۱ 

ډر ثیان - بفتح اول حربر و دیبای چینی منقش 

لسن - بقتح اول آخر روز » آخر 

پویان - رونده و دونده 

پو یه - دویدن » رفتار میان نرمی وتیزی 


ت 


تارمار - زیروزیر و کج‌ومج »> پریشان‌وپرا کنده 


تبیأد e‏ اول نیرودادن ونوانا کردانیدن 

تبرزك - بفتح اول نبات 

بیره - بنتح تم اول بمعنی تبیر که کوس و دهل و 
طبل و نقاره است و بعطی کفته اند تبیره 
دهلیست که ميان آن باريك و هردوسرش 
هن‌میباشد 


آججر ك -بفتح اول تشد دراعبرهنه شدن وبرهنگی 


ومجا زا بمعنىترك دنیاوقطع علایق 

تجلبی - بنتح اول وتشدید لام آشکارا ددن و 
روشن »آشکارا کردن وجلوه کردن 

تحت الثری - بفتح اول زیرزمین 

ثر لگ - بفتح اول کلاه 

لمشیت - بفتح اول وباء جاری کردن و روان 


ردن 
تصار یف - بفتح اول کردانیدنها ‏ گذشتن‌هاء 
شت ها 


تلبیسی - بفتح اول پنهان داشتن‌مکر وعیب از 
کسی 

لفت - بفتح اول کرم 

آفتیده - بفتح اول آنچه از آفتاب وآتش کرم 
شده باشد 

تکاهل - پفتح اول خودراکاهل نمودن 

تکاود - بفتح اول و چهارم اسپ وشتر 

آوسی - بفتح اول وسوم اسب و استر سر کش و 
پرقوت 

تیر - تصیب وحصه ‏ سهم وخدنگه وناوك 


تیر تخش - نیر هوابی آتشبازی شبهای عید و 
عردسی 

ترك - تصفیر تبر 

لمییز مت بفتح اول جدا کردن 


۹ 
حالاجل - بفتح اول زنگها وجرسها 
جلور یز - بفتح اول سبك عنان و جلد وشتاب 
چه جلو بمعنی عنانست » اسپ کتل 
جلیس - بفتح اول همنشین 


۸ 


جلییت - بفتح اول اسپ کتل و پیش سواری 
سلاطین 
جنوك بصم اول لشکر‌ها 
جهات -: - بفتح اول نقد واسیاب واشیاء 
گ 
چاچ - نام شهرست ازماوراءالنهرو کمان خوب 
بدانجا مسرست . 
حکاحاك - بقتح اول ودوم آواز کرز و شمشیر 
که درپی هم زنند چكچاك هم گفته اند ۳ 
چول - بضم اول بیابان 
چیر 'وچیره - غالب شدن, غلبهبافتن» مستولی 
شدن بردشمن » بهره 
ح‌ 
حدی - بضم اول سرودیکه در عرب شتربانان 
میسرایندوشتربدان مست‌شدهچالاك میگردد 
حریم - بفتح اول کردا گرد خانه و مکان . 
کردا گرد خانه کعبه 
حشر بفتح اول ودوم فوج 
حضیض ۔ بفتح اول پستی » پستی زمین دردامن 
حك وت اول تراشیدن درو کردن 
حمام _ بفتح اول کبوتر 
حمیت - بفتح اول ویاء غیرت وننگه 
څ 
خارماهی - استخوان ماهی 
خد نگ - بسفتح اول ودوم نام درختی که از 
چوب آن تیرسازند و بعضی گویند چوب کز 
است که سخت وهموار باشد و بمعنی تیرهم 


آمده است 

خر گاه - بفتح اول عمارت و خیمهٌ بز رکه و 
آلاچیق بز ر گف 

خساث- بفتح‌اول ودوم خس وخاشاك وخاری‌باشد 
سه گوشه وخارهای س هگوشه رائی ز کوش 
که ازآهن ساز ند وسرراه دشمن گذارند. 


خشت - بکسراول نوعی سلاح جنگ باشد وآن 
نیزء کوچکیست که در میان آن حلقه‌یی از 
ریسمان با ابربشم بافته بسته باشند وانگشت 
ساره را درآن حلقه کسرده بجائب خصم 
انداز نه 

خفقان - بفتح اول نوعی ازجبه وجوشن که روز 
مت سوق 

خی بفتح اول آب دهان 

خفشگ - بنتح اول اسپ سپید وبمعنی مطلق اسپ 

د 


داو - توبت دربازی شطرنج وارد ۰ اوبت 

دخیل ‏ بفتح اول آنکه درکار کسی مداخلت 
کند » نیت هرد 

درا - بفتح اول بمعنی درای است که زنگ ۳ 
جرس‌باشد » درون‌آی 

درع بکسراول زره 

دزم - بضم اول وفتح دوم ترش وآشفته وغمگین 
رنجور واندیشمند وبکر هم صحیح است 

دستك رن - بفتح اول مطرب وسازنده وسرود 
گوی و خواننده مشیمان ۳ 

دمار- بنتح اول ھللا کت , دم ونفس» دود ودخان 

دمان - بفتح اول فریاد کننده ازروی غضب بااز 
روی شادی ژباد 

دولاب - چرخ وهر چه در دوروسیر باشد » 
مخزن و کنجینهة کوچك 

نگ - بفتح اول بی‌خبرو بی‌هوش 

دوال ۔ بفتح اول تسم چرم حیوانات 

ذير لف4 -کهنه 

ديهيم - بفتح اول تاج وتخت و کلاه مرصع 

ر 

رای - فکر وانديشه » لقب ملوك قنوج 

ر باط - بفتح اول مسافرخانه 

ررین - بفتح اول محکم واستوار 

رحیل . بفتح اول کوچ وکو چکردن 

رخش ۔ بفتح اول معانی مختلف دارد و مطلق 


۹ 


اسپ را گفته اند 

رسا - بقتح اول رسنده 

رشچه - بفتح اول وسومآب که ازجایی تراوش 
کند وبجایی چکد 

رفرف - بفتح اول وسوم‌نام مر کب حضرت‌رسول 
اکرم ص» تیزی رفتارموج 

ر کیب - بفتح اول ممال ازرکاب 

دهح - بضم اول نیزه 

رمح سمال - بنم اول نام ستاده بيست » سماك 
دو هستند مکی اعزل و دیگر رامح بعنی 
نیزه دار 

روآرو - بفتح اول کثر تآمد وشد 

رواق - بفتح اول پیشگاه خانه و ایوانبکه در 
مرتبهً دوم ساخته باشند 

رویینه دم - نی که از روی سازند 

رهنهون - بفتح اول‌نماینده راه که بتازی دلیل 
کویند 

زر ځار - بفتح اول وتشدید دوم سیار پروم‌الا مال 
شونده‌از آب,شور وغوغا کننده 

ر 

ز خمه ‏ بفتعح اول مضراب که بآن سازهانوازند 

زره سم - بکسراولوضم‌سین‌زده شکاف 

دمن - بفتح اول دوم دوزکار و وقت » سبك 
سر ودون 

ز نبو رل و ز یور ه - بفتح اول و پنجم توپ 
کوچك ونفنگه بز ر کت که بباروت و کلوله 
پر کرده آ تش مز دند 

زن طلاق - چون درمذهب اهل تستن‌برای‌طلاق 
تشر بفاتی نیست لذا در مقام عهد وسو گند و 
دشنام این کلمه را بکاربرند 

ژه - بکسر اول کلمه بیس ت که هنگام تحسین 
وا فرربن گویند ¢ چلهٌ کمان 1 آبرریشم‌ورودة 
تاب داده 


زپ - خوبی وزینت وارایش 


4 


ر 

ژیان - خشمناك وتندخو واین معنی برتمامبهايم 

وسباع وطیور اطلاق میشود 
۰ 
س 

سبق - بفتح اول و دوم[ نچه بطریق مداومت در 
پیش استاد خوانند » بیشی 

سبع شداك - بفتح اول - هفت آسمان 

سحاب . بفتح اول ابر ؛ ابر بهار 

سر وش - بنتح اول‌فرشتة پیغامآور وملك وحی, 
مطلق ملایکه وفرشگان رانیز سروش خوانند 

سر فا - بضم‌اول مخفف سورناست وسورنا ت ر کیب 
قلیست یعنی‌نایی که در ابام جشن وعروسی 
نوازنه و آنرا شهنای نیز گفته اند و سرتای 
م نوشته‌اند 

سغله - بکسر اول وفتح سوم فرومابه 

سفید اج - سفیداب 

سکان - بفتح اول و تشدید دوم باشند کان 

سکون بم اول ارمیدن وآ رامش 

سلیم - بضم اول وتشدید و فتح لام‌نردبان چوبن 

سبیج - بفتح اول سلاح 

سمند - بفتح اول ودوم رنگی باشد بزردی مايل 
دراسپ » مطلق اسپ » تیر وپیکان 

سهندر . بفتح اول وچهارم جانوری معروفست که 
در آتش نسوزد و بعضی گفته‌اند که در آتش 
متکون میشود 

سفج - بفتح اول بکسر هم ضبط شده جلاجل 
ودف ودایره ونیز چیزی باشد از جلاجل و 
دایره زر که ازیر نج سازنه درمیانآن قبه 
وبرآمدگی دارد وشدی بران‌قبه نصب کنند 
که‌انگشتان هنگام‌برهم‌زدن‌در آن کنند ودر 
جشنها و بازیگاه هابا نقاره ودهل نوازند 

سفان - بکسر اول سرنیزه » سرعصا وسرهرچیز 

سو ید - بفتح اول نقطهٌ سیاه که برداست 

سها - بفتح اول ستاره بیست "ریز و اريك 
در بنات النعش 


۳۰ 


سهی 2 بفتح اول راست 
سیال - بفتح اول وتشدید باعروان وجاری شونده 
سیماب - جیوه 


2 


س 
شبد لز -بفتحاول‌ناماسپ شیرین که بخسرودادوبود 
شبگیر - بفتح اول شب » وقت سحر پیش از 


eed 

شراب طهو ر - شراب پا که دربهشت نصیب 
بهشتیان خواهد شد 

شرژه - بفتح اول خشمناك 

شش پر - نام سلاح و گرزآهنین که‌سرآن شش 
پپلو دارد 

شست - بفتح اول قلابآ هنین‌برای‌شکار ماهی » 
نشتر » ثرو کمان » وخمزلف و حلقهٌ کمند 
ورسن 

شقه - بضم اول پارچه‌یکه برسرعلم پذد‌ند 

شمخال ۔ بفتح اول سلاطین داغستان را شمخال 

کویند 

شمیمچ - بفتح اول باد ببوی خوش بر آمیخته 

شیالان - سفرة طعام 

ص 

صسیح - بفتح اول خوبروی وسفید رنگف 

صدر - بفتح اول امیروصاحب هثصب » سینه ‏ 
بالاومقدم » اول پیشگاه 

صدف - بفتح اول ودوم غلاف مروارید » غلاف 

صر صر - بفتح اول و سوم باد سخت » آواز 
باد سخت سرد 

صعب ‏ بفتح اول دشوار وسخت 

صللا - بفتح اول آوازدادن برای‌طعام وغیر آن . 
بمعنی‌مطلق خواندن هم استعمال شده خواه 

برای جنک وخواه غیرآن 

صالاح - پفتح اول نیکویی کار » خیر 

صنع - سم اول کارکردن و آفربدن وئیکویی 
کردن بر کسی 


ط 
طامات ۔ لاف وکگزاف صوفبان دریاب اظهار 
کشف و کرامات 
طابف ۔ طوف کننده و نام ناحیه يست نزدیك 
مکه درملك حساز 


طوف بفتح اول کردا کرد چیزی گردیدن 
ع 


عدیل - بفتح اول مانند وهسنگه 

عف‌اد- بکسراول رخسار 

عرلن - بفتح اول بيشه و صحرای پسردرخت › 
شررا | کثر بان نسبت کنند 

عسی - بفتح اول ودوم کسیکه برای محافظت 

شهر پشب گردد (شحنة شب) 

عقد - بکسراول سلك مروارید و گلوبند وبفتح 
اول بمان‌ورای و گره‌دادن: تکاح‌وبیع کردن 


وسین 
عسکر - بفتح اول و سوم معرب لشکر عسا کر 
سس 
عصفود - بنم اول نجشك 
عالاء - بفتح اول بلندی وبزرکی 
عیوت - پفتح اول وتشد‌بددوم‌نام ستازبیست 
ع 
غچك - بکسراول و فتح دومغيجك وغۇك غژه 
هم گفته‌اند سازی معروف د کمانجه» 
غر پیش - بضم اول غریدن 
غره - بکسراول وفتح دوم فریفتگی وغافلبی و 
بفتح اول مغرور 
غضنفر- بفتح اول ودوم شیردرندة درشت‌اندام 
غلاء - بفتح اول قحط و گران شدن فرج غله و 
هر چیز 
غمار- بفتح اول وتشديدميم سخن‌چین 
غنم - بکسراول گوسنندان 
غنودن - بطم اول خواب کران کردن .آسودن 
غو - بفتح اول صدا و آواز 


۱۳ 


0 


ف 
فر ۵ - بفتح اول باصطلاح ارباب دفاتر کاغذیکه 
قضایا ومعاملات برآن نوسند فرد گویند و 
باطل وییرون کردن ازصفات اوست 
فر ور - بضم اول بمعنی‌فرود ضد بلا 
فسان - بفتح اول سنگی که بدان‌کارد و شمشیر 
تیز کنند 
فر قدانب 
قطب شمالی 


بفتح اولوسوم‌نام دوستاره‌است نزديك 


ق 

قاروره - بفتح پنجم - حقة باروت » سوعی از 
پیکان » شیشۀ کوچك مدور 

قانون - اصل‌هرچیز, قاعده و دستور ؛ نام ساز 
معروف 

قر بان - بضم اول دوالی که در ت رکش دوخته 
حمایل‌واردر گردن اندازتدیطورنکه ت رکش 
پس دوش مینماید 

قر بوس - بفتح اول کوهه زین اسپ ۳ گویند 
وآن بلادی پیش زین اسپ میباشد و بابای 
فارسی وبضم اول هم دده شده 

قز اق ۔ پفتح‌اول‌وتشدیدزاءطا فه‌بیکه_بشجاعت 
موصوف بودند و دردشت فبحاق هبز ستند ؛ 
ترك ز بان 

قرا گند - بفتح اول وچهارم جامه‌بیکه بابریشم 
خامآ کند a‏ وزو جت میپو شبدند 
تبغ بر آن‌کار نمیکرد » زره 

قطر ه - : بفتح اول وسوم کنابه ازئیغ وشمشیر و 
پیکان ی صیقل‌زده ‏ بارء آب که از 
جایی چکد 

قير وان اطراف عالم‌ومفرب ومشرق‌رانیز گویند 

قطاس . بنم اول معرب قوتاس تر کیست موی 
دم کاو کوهی که نرا کجکاوخوانند 

قلمرو - بفتح اول ملك و ولایت مطيع > محل 
ا بودن قلم » همدان وبلاد تاع آن را 
چون مدتی در حطه ضبط نکل بیسگه 


ت رکمان‌بوده بدین‌سبب‌قلمروعلیشکرخوانند 
در هرجا قلم‌رو ن کرشده مقصود 
قلمرو 


علیشکر میباشد ۹ 


کک 


۰ 
کاو - بمعنی کاویدن واعریکاوبدنست 
کجیم - بنتح اول جامه‌ییست که درون آنرا به 
یله ابریشم خامآ گنده ویر کرده درروز 
9 کے پوشند که حفظ 3 
کرده‌باشند 
کرس - بکسراول‌خانه‌های مردم مجتمع وفراهم 
آمده , خانه‌ییکه برای‌پزغالگان بنا کنند 
کر یاس - بکسراول محوطه ودرون خا وتخانۀ 
سلاطین‌وامراء » دربارپادشاهان‌وامراواعیان 
کروفر - بکسراول وچهارم حمله و گریز 
کف ل<ضیب - فتح اول وپنجم نام ستاره‌بیست 
سرخ رنگ بجانب شمال 
کمیت - بضم اول اسپ سرخ رنگگ که بسیاهی 
زند ویمعنی مطلق اسپ هم آ مده 
کوپال - کرز وعمود 
کودن - بنتح دال اسپ کندرو ومردم کندفهم 
کهین بک راول کوچکترین 
کیش ب تیردادن » مرادف آ بین › ج 
که برتیرنصب نمایند 
ب گیمخت - بوس ت کفل وساغری اسپ وخ رکه 
بنوعی خاص دباغت کنند 
س 
گر ث - بضم اولمپارز ودلاور وبهادروشجاع 
کل بضم اول وفتح سوم آنشگاه حمام 
گنبد - بضم اول وفتح سوم خیز کردن » جستنو 
جهیدن 


ن ازضرب تيع ونیژه 


جزدرہ » پر 


لك . بفتحاول عدد صدهزار بهندی 
لوا - بکسراول علم لشکر 
لوٹ - بفتع اول آلايش وآلود کی 


¥ 


2 
مات - کرفتارومقید شدن» اصطلاح شطرنج‌بازان 
هباح - بضم اول حلال داشته شده و جایز داشته 


۳ 


سده 

محدث ۔ بصم اول وفتح دوم و کسر دال مشدد » 
دافندة علم حدوث 

مخل ہ بضم اول خلل اندازنده 

ماز اغ . اشاره است باب كريمة مازاغ البصر و 
ماطعی 

مرآ ت - بکسراول آینه 

هستنیر - بطم اول وفتح سوم طلب روشنی کننده 

ونورجوینده ویمعنی مطلق دوشن تدز مده 

مشباك_بضم‌اول وفتح‌باء مشددهرشییی که در آن 
سوراخ‌سوراخ باشد ۰ 

مشکو بفتح اول تخانه وحرم‌خانةٌ پادشاه 

مجر ر - بضم اول و فتح دوم و کسرسوم نوسنده 
وآزاد کننده 

مشرب تکسن اول وفتح سوم پیاله و کوزه 

مشیر بض اول صاحب مشوره » مشورت کننده 

مهچر - بکسراول وفتح سوم روپوش زنان 

معلی ۔ بطم اول وفتح دوم وتشدید لام بلند شده 

مغ ۔ آتش‌پرست 

مغفر - بکسراول وفتح سوم کلاء آهنی که روز 
جنگ پوشند 

مفسالا - بم اول وفتح سوم ضعیف 

ملچاء - بفتح‌اول جای یناه 

منجوق - بفتح اول ماهچه علم وچتر وچیزیکه 
اژژر وسی‌وغیره راست کرده برس عم لشکر 
می‌نوند 

مندیل - بکسر اول دستار و دسارچه که‌برمیان 
بندند 

هغشار - بکسر اول اره 

منشور - بفتح اول پرا کنده شده » فرمان 
پادشاهی 


منقص - بضم اول وثانی مکدر , تیره , ناخوش 


| مق‌اخات - بفتح اول برادری کردن 

| مولی - بفتح اول خداوند وبندهآ زاد کننده و 
کرده » دوست وهمسابه وهم سلو کنن 

مهچه - بفتح اول مخفف ماهچه و آن چیزیست 
بصورت ماه مدور اززر وسيم ساخته صیقل 
زده درس علم فوج نصب کنند 

مهد - بفتح اول گاهواره وزمین 

مهمل - بم اولفتح‌سوم سخن که[ ترااستعمال 
نکنند سهوده» 

ههیی - بکسر اول بزد کتر 

میغ - ابر 

ن 

ناچخ - بفتح سوم :رزین 

ناس آدمیان 

نا ولگ - بفتح سوم تیر «عصغر ناووآآن چوبیست 
میان تھی که تیر را درآن گذاشته بوضعی 
مخصوص میاندازند » 

تجوت - بفتم اول و وسوم ناز وتکبر 

و ند - بنتح اول ودوم اندوهگین وغمناك 

نسر طابر - بفتح اول ازستار کان اکبر قدردوم 
درشکل عقاب 

فسق - بنتخ اول ودوم‌سخن بربك روش وسیاقت 


آورده 

نشور - بفتح اول روز رستأخیز 

نطع ۔ بکسر اول‌پوست دباغی کرده که پرسرآن 
نشینندوبه‌عنی آ نکه زیرپای‌مردم‌و اجب‌القتل 
انداژند » فرش و کستردنی 

زفیر - بفتح اول فرباد وناله وفغان 

نها نیم - نگذاریم 

نو اش - بفتح اول و کسر شین سرودها 

نوال 8 فتح‌اول دهش‌وعطا وسزاوار وبهرەونصیب 

نو بت - بفتح اول نقاره را گویند که درعیش‌نواز ند 

نياش -آ فرین وتحسین ودعابی باشد که ازروی 
تضرع وزار ی کنند 

والا - بلند < بالا 


r 


وبال - بنتح اول سختی و دشواری و کرانی و 
ورا - بفتح اول برتر وبالاتر 
وصيع - بفتح اول مردم فرومایه و دلی 
ھ 
هاوها » های‌وها » هایهای های و 
هوی - از اصواتست در صفت‌نالهو آمو گر به 
هستعمل هیشود 


هر اهز - بنتح اول و کسر چهارم جنبش ی که از 


هژ بر بضم اول وفتح دوم شیر درنده 
هفت جوش - روی که از جمیم‌فلزات باهم 


۳ 


سس درسیاه افتد 


میخته سازند 
هفت نہد - هفت آسمان 
هماو ده بنتح اول وچهارم‌در کس که‌باهم‌جنگ 


1 
2 


کنند هر بك دیگریرا هماورد باشد سنی 
همتا و هم کوشش 
هنتعامه - بک اول مع رکه 
هور ۔ خورشید » بخت وطالع » 
هیاهی- بنتح اول‌همان هابا هویست که شور و 
غوغای ارباب طرب باش 
ا - بفتح‌اول جنگ 
ن.بفتح اول‌شتر جمازه کهرفتار آن‌تندوتيزست 
ی 
یا چو ج - بفتح‌اول وضم سوم کسیکه آ تش‌برافروزد 
وفساد انگیزد 
باز یدن دست بچیزی درا کردت 
پکرآن - بفتح اول اسپ 
بل ۔ بفتح اول پهلوان 


E 


۳ 


هر ست اسامیاشخاص 


۲ 
آدم صفی(ع) «ابوالبشر» ۰۱۹۰۱۱۰۱۰۳ 
الف 

ابراهیم(ع) ۰۱۳۵۰۹۷۰۷۱۰4 

احمد (شیخ‌احمدمدنی) ۱۳۲ ۰ 

احمد باشا - ۱۰۷۲۰۱۹۷ 

ادهم- ۰۸۳ 

آردشیر - ۰۱۶۶۰۱۱۵ 

ارسطو ۰۱۳۱ 

اسرافیل (سرافیل) ۸۳۰۷۷ ۰۸۸۰ ۰۱۵۲/۱۶ 

۱۰۸۰4:۱6۰۳ اسفندیار«رویین‌تن- دوشن‎ 
ANY 6 ۲ ۳ 
2 AAA 

۱۹ ۰ ۱۵۸۱۰۱۲ اسکندر فیلقوس «سکندر»‎ 
2 fVPVN\ e 
AT ۱ ۲ ۲ 6 ۲ ۵ 
CATA ۲ ۳ TT 
۰ ۷۱۷۸۷ ۰ ۱۲ ۱ ۵ 
2۶56 6 AANANASONVVYANYY 
2 ۵ ۹ 
: ۲۱۰ ۰ ۲۰ ۱۰۱۷ ۰۲ ۰۲ ۵۲ ۲ 
۱ 

اسمعیل میرژا - ۰۱۳۳ 

اشرف افغان - ۳۰۸۳۳ ۱۵۱۹4۱۱۳۰۰۰۸۵۷۸۵ ۰ 
۷۱ 

افراسیاب - ۱۱۹۰/۱۳ ۰۸۷۰۷۰۸ ۰۱۱۲ 


| ۱۹۹ +2 6 ۲ 


Te A ۲‏ 
البای - ۰۱۸ 
امیررخرودهلوی «بخسرورجوع شود » 
انوشیروان « کسری - خسرو - وشیروان» ۱۳ 
۱۷/۹۰ ۰۱ ۷ ۳۱۳ ۰۱ 


یوب ۰۲۷ 
ن 
بلقیس - ۰٩ ٤‏ 
بهرام - ۲۲ 
بهزاد #تقاش ۵۰۱۱۷۷۲۸۲۲ ۰۱ 
بهمن - ۰۱۵٩‏ 
ورن - ۰2۶6 
ت 


تمر «تیمو رکو ر گان» ۰ 1۰۱۳۹۳۲۰۰۲ 
تقخان دحا کم فارس» ۰۷۱۸ 

توپال پاشا - ۰۱۱۲۰۱۰۷ 

تیمورپاشا - ۰۷۲ 


€ 


جامی «عبدالرحمن؟ 4۳۰۱ 

KE ۰۰۸۰۲۰٤ ٩ جیربیل «روحالامین‎ 

CVI ۵۳۵ ۲ جمشید «چم>‎ 
+۵ ۲ ۲ ( ( (  (( ۹( ( ( ۱/۷۹ 
CNET ۰ ۳ ۳ ۳ 
۰۱۵۸ ۵ 6 6 6۹/4 
۰ ۱۷۷ AYE ۳ (6 (۱ TAO 
؛‎ ۱٩۹۲ ۰ ۱۸۸ ۲ 


CTT 6 6 ۱ ۱ oV of o\ 
YY 
۰۲۰۷ - چنگیزخان‎ 
ح‌‎ 
۰ ۲۸ ۰۱۳ - حاتم طایی‎ 
۲۰۹ حسنخان-‎ 
۰۲۱۹۱۰۸۲۵۰۲ 6 حسن « شاه سلطان حسین»‎ 
۰۱۳۲ » حسین «ازامراء‎ 
۰۷۱ - حسین افغان‎ 
۰۱۸۰۱ خسرو« امیرخسردهلوی»‎ 
۹۷ ۰ 24 ۲۲۱۲۰۰۱۸۱۱۶۵ خضر ع‎ 
۲۰۸۷۰۸۳۰۵ ۱۱۸۰/۰/۰ oq 
۰۱۹۵۰4 - خلیل ع‎ 
0 
‘141 1117 T<A ۵ دازا‎ 
TeV oeNetet 
٩۳  باراد‎ 
۲۱۹۸۱۳۸۰۹۶ - داود لبی‎ 
د‎ 


ذوالفقارخان «حا کم قندهار » ٤٤٥٩۳‏ ۰۵ 

ر 
«تپمتن - پورزال» ۸۱۳ 2۰41۷1۵۰۱ › 
ff‏ ۷۸۵۱۱۵۰ ۰۹۱۵۰۱۱۳۰۵ ۷۰۰۹۱۱۸/۱۵ ۰ 


رستم 


۱ CAAEAPEVACYE 
+ 6 6 ۵ 
۰ ۱۵۶ ۰۱۵۲ ۷ ۳۸۸۲ 
+۰ ۰ ۵ ۵ 
۰۲۳۲۰ ۳۲ 
رسول| کرم «بمحمدین عبداله ص رجوع شود»‎ 
4 5 - رهام‎ 
ر‎ 
۰۱۷۹۰۵ زال زر‎ 
۰6۳ زمانخان-‎ 
س‎ 
۰۲۱۵۸۲۱۰۲۱۳۸۲۱۰۸ ۰۹ سام‎ 


سرخای‌خان لکزی - ۰۱۳۳ 

5۰ ۰۳۸ › ۲۹۰۲۸۱٤۱۲۰٤ سلیمان بی ع-‎ 
۱۳۰۰۱۲ ( eTAAALVONEE 
+ ۱۵ ۶ > ۲ 
+2 ۸ 6 ۹ 
۱ AON AE 

سنجره سلطان سنجرسلجوقی» ۲۵ 


سپراب ٤‏ 4 
سباوخش «سیاوش» 6 ,۰۱۵۷ 
4 
س 
شيخ احمد مدنی - باحمد رجوع شود 
شغاد - ٩٩‏ ۰ 


شهاب‌الدین علی‌علوی - ٩۱‏ 
شرین - ۰۲۰۲۱ 


ص 


صفی میرزا - ۵ NNN‏ 


ص 
ضحاك - ۲۲۳۰۱۸۹۰۱۵۱۰۹ ۰ 
ظط 


طهماسب میرزا - ۰۱۰۲۷۲۰۳۳۳۱۲۹۲٩‏ 


چ 


عباس میرژا - ۰۱۰۱ 
عبداله پاش ۰ ۰۱۲۹۰۱۷۲ 


ن پاشا - EY‏ 
علی‌بن موسی‌الرضا ع - ۰4۰۳۹ ۰۷۲ ۱۰۲ ۰ 
44 


بن اببطالب ع د امیرالمومنین - ابوالحسن - 
حیدر» ۰۲۱۳۰۵۰6 
عیسی ع «مسیج - مسيحاء ed AN AYE‏ 
c\A\VcNeerAMVVTNeEY\‏ ۱ 
۲۳۵ ۲ 4 ۰۱:۱ ۲ » 


ع 


غنی خان - ٩۱‏ 


۳۳۹ 


ف 
فردوسی «حکم ابوالقاسم» Nae VANE‏ 
فر‌بدون = ۰۷۹۰۱۷۳۸۵۰۱۰۱۲ ۲۰۵۹ 


3 


قارون - ۰۱۸۳۸۱۹۸۱۳ 


قاسی جنابدی - ۰ 


ك 
کاموس 44 
کیقباد ۲۲۱۲۰۸۲۰۱ 
او 


کنجعلی پاشا - ۱۲۰ 
گودرز  ٤٤‏ 


کنو 


لیلی - 4۰۷۱ ۰۷ 
۴ 


۰۱۵۵ ۰۱۰۷ ۰۵۳۰۳۸۳۳۰۲۲ - ماتی نقاش‎ 
AAO AIA 

محمدین عبدال ص د احمد- ابوالقاسم رسول 
خیرالانام ° ۰۱۳۲۰۱۰۸۸۸۸۳ ۰۱۳۹ 
۰ 

محمد بلوچ ‏ ۰۱۳۲ 

۲۲  رھچونم‎ 

محمدخان - ۰۱۱۷ ۰۱۷ 


(PY 


محمد شاه - ٤‏ ۱۸۳۰۱۷ 
محمد علی - بصفی میرزا رجوع شود 
محمد میرژا - ۰۲۵ 
محمود اففان- ٤‏ ۷۱۰۳۱۰۲ 
ملك محمود سیستانی - ۱۳۲۰٤۲۳۹۳۸‏ 
محمود «سلطان محمود عزنوی» - ۱۱۸۰۰۰ 
رخ ۵۵ ۹ 
موسی ع «کلیمال» - ۱۱ 6 2۵+ 
میروس - ۰۲۳ 

ن 
تادرشاه « ندرقلی» - ۰۱۳۸۱۲ ۲۵۰۲۲ ۰ ۷۲ ۰ 

+ (۰ 

ناصررالدوله - ۰۱۱۹۰۱۱۸ 
تجاشی- ۸ 4 
نصراله میرژ! - ۰۱۸۱۰۱۸۳۰۱۷ 
نظامی د حکیم نظامی» - ۲۱۰۲۰۰۱۷۰۱۹۸۱۵ 
مرود - 4 
توح ع - ۱۱ 

۲ 


هاتفی جامی - ۲۰۰۱ 
هامان - 5 
هلا کوشان - ۰۱۹۳ 


یعقوب ع - ۲۸۰۸۷ ۰ 
بوسف ع - ۲۰۰/6 


رست اسامی اما گن 


1 
آذربایجان - ۲4۹ ۰۲۱۹۱۹۷۱۹۳۸۸۱۰۸۷ 
آوار - ۲۲۲ 
الف 
ایورد - ۰۳۸۰۳۵ 
اتك «رود» ۰۱۷۱۸۱۵۷ ۰۱۸ 
احد «کوه» ۷۰ 
احمد نگر - ¥1 
استرآباد - ۰۲۱۷۲۰۹ 
اصفهان «صفاهان» ۲۵۰۲٤۰۲۳۲۲‏ › ۲5 
TATA TY‏ 3 
e1 AA cC AYCYEYTAYTA e‏ 
ecNeftN eT‏ 45 ۱۱۷ 
Yet eA‏ 
البرژ د کوہ» ۲۸۳۱ ۰۲۱۰۰۱۹۲۸۱۱۹۰۵ 


الوند «کوه» ۱۰۶۰۸۰۰۱۷۹۰۷۷۰۹۹ 
اوران «ابران زمین» ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۸۱۲ ۰۲ ۳۷ 


ANY ۰۷ ۳۰۷/۰۵۳۰۰۰۵9 ۰-۰۰ ۳۸ 


FN e: AAA‏ قرف کرک 
\I1 < Ae APTANA‏ 
فده NAT‏ 
II 6 5 \NAANAY‏ 

۲ ۲ ۲ 


ایروان - ۱۳۳۸۱۲۹۸۵۸۸۸۳ ۲۱۰ ۰۲۱۹ 


EYEE 


0 


ك 


بابل ۲۲۰۸۱ ۰۲ 

باجلان-۱ ۸ › 

باخرز ۱۳۲ 

بادغیس-۳ ۵» 

بخارا - ۰۱۹۰۱۳۲ 

بختیاری - ۰۱۳ 

بحرخزر - ۰۱۰۳۰۱۱۸۵۲ 

پروجرد - ۷۲ 

بغداد - ۸۲( ۵ ۲۰ +۰ 


AFPFINANIYIIANTTANNY 


بلبان] باد ۸۱ 


بلخ - ۰۱۹۰۰۱۳۹ 
بنگاله - ۰۱۷۱ 


< 


پانی پت » FY‏ 


پتنه - ۰۱۷۱ 


پشاور ۰۱۷۱ 


¢ 


ت 


CAA ۵۸۳۸۱۷۲۱۵۹۱۳۲۸۳۱ قبریز‎ | ° 


6 


¢ 


۳۳۸ 


+ ۲ e\ 


»> | ترکستان «توران» ۱۳۸,۱۳۹,۸۱۲ ۱٥۵‏ › 


+ ۶ 6 4 ۲ 
۰۷ ۲۲/۱۹۹۱۸۱۹۵ ۶ 


تفلیس - ۲۰۹ 
تهران - ۰۱۱,۳۳ 


جار ۲۲ ۲ 
جام - ۰۱۳۲ 
جگنات - A1‏ 
ج حون «رود»-6۱ 
ج 
چاچ - ۰۱۳ 
چ رکس - ۰۱۳۳ 
چول مغان - بدشت هغان رجوع شود 
چین — ۲ ۳۱۹۳۰۳۸۲ ۱۳۹۰۱۳۱۸۱۰۵۱۰ ۰ 
۰ ۸ ۰۱۸۵6 
۶ 6 ۱ 


ح‌ 
حجاز  ۸٩1۸1۲۰‏ 
حضرت عبدالعظیم ع بری رجوع شود 


حلب - ۰۲۲۱ 
حله - ۰۱۰۷ 
جویزه - ۱۱۹ 
چ 
ختا ۳ء ٤e‏ 


ختّن - ۰۱۸۵۰۱۲۸۸۹۵۱۹۲۹۱ 

<A \<Y ¥<. 0£ £+ £<" ۹+۳۸ - خراسان‎ 
c\NeNe\lNestAAAVA\AOAE 
۰۲ ۵ 4 

۲۲۰۲  رزخ‎ 

خوارژم - ۸۸۳ ۱۸۷۰۱۱۸۱۰۱۳۹۰۱۳۲ ۰ 
6( 

خواف - ۰۱۳۲ 

۱۲۱۳۰۱۱۲۲  »هعلق«ربخ‎ 


د 
داغستان - ۰۲۲۲۱۱۹۹۰۱۳۳ 


داورزمین - ۰۱۳۲۰۹۱ 
دریشد ‏ ۲۲۰۲۱۰۱۱۱۳۳ ۲ 


دزفول - ۷۲ ۱ 

دشت مفان - ۲۸۱۳۱۸۱۳۰ ۱۵۵۰۱۳۸۱۳ 
دماوند ‏ ۱۹۳۰۱۷۲۸۱۵۱ 

دهلی - ۲۰۱۷۱ ۰۱۷ 


رودبار - ۱۳۳ 

› ۷۹۱۰۷۸۰۱۱۰۸6۱۰۲۱ روس روس +شوروی‎ 
CNP ecNec\e\ AAVAAOAY 
o 

CAN ۰۷۹۱۰۹۰۱4۸۵4۱۳۷۰ 4۳۲/۱ — زوم‎ 
۳ esc AAAACAX 
CATA ۳ ATTAIN 
+ ۸ ۷ 6۲۵ 
۱۱ 
+ ۲ 6 6۲ ۸۷ (۸۵ 
NW ۱ 

۲۰۱۱۸۵۵۵۱۱۱۳۳۰۱۳ ۲ — ١ڑ‎ 


۳ 


ژابلستان - 5۱۰۸0۵ 

زرقان - ۰۷۱۰۸۹ 

ژمین داور - بداورژمین رجوع شود 

ژزنگار زگ £۸ هم ۱ 
NAR‏ 


زیربادات - ۰۱۷۱ 
س 


سر خاب « کوه» AY‏ 

سمرفند - ۱۹4 

۲۲۲  ردتمس‎ 

۰۱۱۷ ۰ ۱۵۷ ۱۶۱۸۱۳۹۱۱۰۳۹۷ - mim 
+ ۱ج«‎ 5 6 5 ۱ ( (۵ 
^۹٩ 

سنندح «سنه» ۰۸۱ 

سومنات - ۱۳۹ 

سسستان «نمروزژ» - ۷۲۱۹۰۰۱۳۲ 


۲۳۹ 


AM 


س 

شام - ۲۰۳ 

شاه جپان آباد - 4 ۰۱۷ 

شکی - ۲۷۷ 

شماخی - ۲۰۵ 

شمیرانات _ ۷۲۳ 

شوشتر - ۰۱۲۰۱۱۱۹۰۱۷۲ 

شهرستانه س ٤‏ ۲ 

۱۱۲ ۰ ۷۲ ۷1141۷118  زاربش‎ 
TNE ۰ ۲ ۸ 
cT\o 

1٩ ۰ ۲۱۵ ۲۱۳۸۲۰۵۸۱۱۳۳ - شیروان‎ 
YY 


ط 


طور - ۸۹۲۰۱۱۸4 
طوس - 4 ۵ 


غ 
عراق عجم - ۱۵۲۷۰۵۳۵۵۱۳۹ ۰ ۱۱۲ 
۹ ۵ ۰ ۷۲ 
عراق عرب - ۰۱۲۰ 
عمان - ۰۱٩‏ 


ع 


غزثین - ۰۱۹۹۰۱۳۳۲۱۳۲ 
غور ۰۱۳۲ 


1 


ق 

قاری - ۱۹۱۲۱۲۱۱۸۱۱۸۸۱۱۷ 
ی 

قارص « قار س٩‏ ۲ ۷۲۱۰۲۱۹۰۲۱۸۷ 

قاف «کوه» ۰۱۰۱۸۱۰۷۰۸۵۷ 

۲۲۲/۲ ۰۸  قاجبق‎ 

قراباغ - ۰۱۳۳ 

قراق - ۲۲ ۰۲ 

¢ Ao ۸۱۹۱۱۱۵۵ ۱۳۱۱۳۰۱۲۵ — رون‎ 


۸ ۱ ۷( ۵ ۷ ۰۷۵+ 
قلعه قندهار _ 26 ۱؛ 
قلعفایروان - ۱۲۹ 
قم - اا 
e‏ ۳۸ 
۹ 6 ۷ ۱۵۰۰ ۰ 
۱ 
قیطاق - ۰۷۲۲ 
ف 
فراه - ۵۴۳ 
ك 
1A — J‏ 14+1 1<۸ ¥ £۸ 1۸41۸01۸ 
کاشان - ا 
کاشغر - ۱۹٩‏ 
کاظمین ب ۰۱۰۷ 
ک رکوك ۰۰۳۰۱۹۹/۱۸ 
کرماج - « کرماجان* ۸۱ 
کرمان - 6 ۰۱6۵۱۳۸۷۷۲۸۲ 
کرمانشاهان - ۰۱۱۳/۸۰۸۱ 
کشمیر ت ۰۱۷۱۱۹۸ 
کعیه «بیتالحرام» ۰۸ ۰۱۳۵۱۲ 
کلات - ٤‏ ۰۷ 
کنگاور - ۰۸۱ 
کوه احد - باحد رجوع شود 


کوهکیلویه - ۰۱۱۷۰۷۲ 


۰ 


گ 


کنچە ۱۲۹۱۱۲۱۱۱۰۵۸۸ 
گیلان ۰۱۳۳۰6 


ل 
لاتدبت» ۱۳۹ : 
لاز - ۱۳۲۰۱۱۷ 
لاهیجان - ۱۳۳: 
ارستان - ۰۸۱ 


1:۰ 


لاهور - ۰۱۷۱۰۱۸۷ تجف ب ۲۱۳۰۱۱۹۱۷۰۱۰۷۰۱۱ 
لکزی «لکزیه» ۰۱۹۹:۱۹۷۰۱۹۵۰۵٩‏ ۰۲۰۱ | نیمروز - رجوع شود بسیستان 


¥1 نیشابور - ۰۱۹۷ 
لکهنو «لکنور» ۰۱۷۱ ۳ 
۴ أ وان - ۷۷۲ 
ماچین - ۰٩۱۵۵‏ ورامین - ٩۱‏ 
مازندران _ ۳۸۰۱۳۱۱۳۰۳۳۸۳۲ 0£ › 00 › ھ 
CAVEN ۱ Nelle ercYY‏ 
۳۹| هرات «هری» - A٩ > ۸0,0۳۰۹2 1٤۳‏ » 
ماوراءالنهر- ۰۱۱۳ رد 
مرو - ۱۳۷ همدان - ۰۱۰۷۰۸۱۰۷۹۱۸۷۲ 
مشمد «ارش اقدس» ب ۲ ۷ ۵ | هندوستان ‏ ۰۱۳۸۱۰۳۰۸۸۰۳۷۹۱۲ ۱۳۹ ۰ 
AOofAEANEIN E» e ec AA‏ ۱ 
مکری - ۸۱ ۸ ۵ << 
فر ق CAVE AYY cCIYIATANTA ITY‏ 
ملایر - ۰۷۲ CIVAT e NAY AMAINANAOAYAANYE‏ 
مورچه خوار - ۱۰۰ : ۶ ۸ ۱۱ ۰ 
موصل - ۰۷۲۱۳۸۷۱۱۸۲۰۱۱۹۹ ۶ ۲ ۲۰ ۲ 
مولتان - ۰۱۷۱ ی 
ك یزد ۱۲ 
تادر آباد - ٤‏ ۱۵ من - ۸۱۹۹۱6۱۱۱۰۹۵۳۸۹۲ 


Yé! 


۱9۳ 


پاورق 


EN. 


